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 فرايند يك انتخاب
 بر سر منحني شفاف استراتژيك چه آمد؟

ملت ما شاهد شش تجربه انتخاباتي در  1380تا خرداد  1374ام از زمستان گونه كه بارها گفتههمان  

درصد آرا را به خود 18تا  15و طرف ديگر   درصد آرا 80تا  70است كه يك طرف كشور بوده 

، 75و همچنين در بهار  74بودند از: انتخابات اصفهان در زمستان  اختصاص داد. اين شش تجربه عبارت

و  78، انتخابات مجلس ششم در زمستان 77، اولين شوراي شهر در تابستان 76جمهوري هفتم در خرداد 

 .80جمهوري هشتم در خرداد 

ه ايران توان از استقراي اين شش تجربه انتخاباتي به يك منحني راهبردي رسيد و ادعا كرد كمي  

 ترين كشور به لحاظ استراتژيك است.شفاف

اساسي و با نظارت توجه شود كه اين منحني شفاف از محصولات جامعه مدني، در كادر قانون  

پردازي آن شورا و تنفيذ مقام رهبري بوده است و جناحي كه همواره استصوابي شوراي نگهبان و داده

الخطاب خود، بول داشته و نظر مقام رهبري را فصلنگهبان را صددرصد قنيت و عملكرد شوراي

 داد.اي داشته باشد و بايستي به نتايج آن تن ميتوانست درنتيجه انتخابات شك و شبههداند نميمي

نگهبان نتيجه انتخابات را بدون دليل به پاي صندوق رأي رفتند، شوراي 74مردم اصفهان در زمستان   

تر و پايدارتر پاي صندوق رفتند تخابات تكرار شد، همان مردم، سمجكه ان 75باطل كرد. در بهار 

وآراي بيشتري هم حاصل شد. تحقيقات ميداني كه از اين دو تجربه انتخاباتي به عمل آمد نشان داد كه 

 هايي برخوردار است:توان تاريخي مردم از ويژگي

يده بودند، حاضر بودند در يك فضاي هايي كه در عملكردها درحميها و بيمردم، با توجه به جهل  

ها قانوني، رأي مخفي بدون رد پا و بدون هزينه خود را با سماجت و پايداري به صندوق سياسي ـ

بريزند. ليست انتخاباتي نيز به درستي طوري تنظيم شده بود كه نيروهاي معتقد به حركت سياسي، 

طبقاتي كه مايل  گان راست سنتي، راست مدرن،قانوني ـ به جز انحصارـ در آن حضور داشتند. نمايند

خواستند درآمدي بادآورده و غيرقانوني داشته باشند، بودند درآمدي قانوني داشتند و نه كساني كه مي

طبقات و معادله نيروها هم از قانونگرايي الهام گرفت. در  در اين ليست حضور داشته، به عبارتي معادله

كه اگر از قانونگرايي، از اتحاد نيروها عليه انحصار و از فضاي سياسي ـ  شدبيني ميهمان زمان پيش

شكل و قانوني عدول كنيم، فضايي نظامي ـ امنيتي جايگزين خواهد شد و از آنجا كه مردم بي

، 1376گيرد. در دوم خرداديافته و انفعال فزوني مييافته هستند، توان چشمگيرشان كاهشغيرسازمان

مان به لحاظ تنها تكرار، بلكه سراسري شد و ميهن اسلاميها نهبا همان ويژگيتجربه اصفهان 

اسلامي از ملي و انقلابخرداد در مقايسه با انقلاب مشروطيت، نهضتتر شد. دوماستراتژيك شفاف
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كه هيچ ابرقدرت، قدرت يا رسانه خارجي از آن حمايت تري برخوردار بود و آن اينخاص ويژگي

خرداد، قانونگرايي و شعار آن اتحاد همه نيروها عليه انحصار بود. مردم با توان گي اصلي دومنكرد. ويژ

اي دوم خرداد را الله آذري قمي طي نوشتهاي آفريدند كه در طي آن مرحوم آيتتاريخي خود حماسه

ـ كه بايد مرادف با شكست ايدئولوژي سنتي قلمداد كرد، چرا كه تنفيذ آراي مردم توسط مقام رهبري 

دنبال  شكست ايدئولوژيك جريان كرد ـ اجماع فقها روي نامزد ديگر را پوشاند. بهفقه را تقويت مي

زدن خود را از دست داد، افراطيون اين جريان براي حفظ انحصار كه قدرت تكفير و برچسب

اولين انتخابات اي چشمگير شد. هاي زنجيرهموجوديت و قدرت خود رويكرد نظامي پيدا كردند و قتل

رفت كه اصلاحات را اساسي بود و ميسال گام بزرگي در جهت احياي قانونشوراي شهر پس از بيست

تير در  18در همدان گفت: آنچه در  78در رگ و ريشه جامعه مدني نهادينه كند. خاتمي در مرداد 

جمهوري و رئيساي و اعلام جنگ به هاي زنجيرهكوي دانشگاه گذشت، واكنشي به افشاي قتل

 هايش بود.حرف

ها و سوزينظامي پيدا كرد و ازسوي ديگر مرحله از يك سو جريان مأيوس از آينده، رويكرد امنيتي ـ  

توجهي به شعار قانونگرايي كه رمز ساز اين فضاي جديد گشت؛ بيطلبان زمينههاي اصلاحرويچپ

اسي، عمده كردن مبارزه با راست سنتي و راست اسپيروزي بود، شعار استراتژيك تجديدنظر در قانون

تدريج انحصار جان گرفت. مدرن و نادرست قلمدادكردن شعار جامعه مدني و... در اين راستا بود كه به

اي بود و نشان شدهاي، يورش به كوي دانشگاه و ترور دكتر حجاريان برنامه حسابهاي زنجيرهقتل

ظامي شده است. همزمان با اين روند، لشكريان اصلاحات نيز منفعل امنيتي و ن داد كه فضا كاملاا مي

شدند، چرا كه ايدئولوژي، استراتژي و سازماندهيِ قانوني مناسب با اين فضا را نداشتند. طبيعي بود مي

توانست در فضاي جديد، شهروندان پاي كاري به آراي مردم در يك فضاي سياسي ـ قانوني، نمي

ي كه بعد از ترور حجاريان در شوراي شهر اتفاق افتاد و با بزرگنمايي صداوسيما صحنه بياورد. مسائل

تدريج اثر منفي گذاشت. ازسويي عملكرد نظامي و از سوي ديگر رو گشت روي افكار عمومي بهروبه

كه راست سنتي و راست مدرن انفعال و ترديد، مردم را از صحنه سياسي ـ قانوني خارج كرد. در مدتي

 "نازكي كار و كلفتي پول"داري غيرعقلايي و به عبارتي راست افراطي مبتني بر شدند، سرمايه عمده

 كرد.گسترش كمي و كيفي خود را دنبال مي

روشدن با هر نه اي و روبههاي زنجيرهكردن صداقت، افشاي قتلدليل نهادينه، خاتمي به80در خرداد   

ورد. وي اعلام داشت آينده از آنِ نوانديشي ديني يعني تغيير روز يك بحران، بيست و دو ميليون رأي آ

 گفتمان مذهبي حاكم است.

انفعال ناشي از فضاي نظامي ـ امنيتي، عدول از معادله طبقاتي  و قانونگرايي، خود را در انتخابات دوم   

مسائل  نشان داد، هرچند نامزدهاي شوراي شهر هم برنامه مشخصي براي حل 82شوراي شهر در سال 
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ترين شخصيت سياسي ـ اجتماعي است، هاي كنوني محبوبشهري نداشتند. خاتمي كه در نظرخواهي

بر  "خاتمي ـ استعفا"طلبان، بازدارنده و حتي دشمن اصلاحات تلقي شد و خط توسط بخشي از اصلاح

 ديديم. آذر اول و دوم در دانشكده فني 16ها افتاد كه تجلي آن را در مراسم سالگرد سر زبان

نگهبان نيز تأييد كرده بود و گونه داشتيم و نتيجه آرا را شورايكه شش تجربه انتخاباتي رفراندومبا اين  

بستي اصلاحات بن"بستي در روند شفاف اصلاحات نبود و حتي خاتمي در دانشكده فني گفت: بن

اين همه جامعه مدني با اين با  "بست نيست و من هم جام شوكران خواهم نوشيد،ندارد. زندان هم بن

ناميده  "جامعه اخلاقي"دستاورد و خروجي شفاف با جامعه جديدي كه به تعبير يكي از انديشمندان 

شد و هيچ تعريفي نداشت كمرنگ شد. در فضاي امنيتي ـ نظامي، آرامش فعال، شايد بهترين شعار بود، 

تدريج تأسفانه اين شعار هم دچار نوسان و بهطلبان بود. مچرا كه روند سياسي ـ قانوني به نفع اصلاح

ها را مغتنم نشمرديم، بنابراين از ها بود كه فرصتسوزيشد؛ آن همه بدون زمينه. با اين فرصتتندتر مي

 خوبي استفاده نكرديم.آن روند منحني شفاف استراتژيك به

 از تجربه خرد تا تجربه كلان

بات اخير را در راستاي تجربه انحلال سازمان مجاهدين انقلاب توان انتخابرخي بر اين باورند كه مي  

 دانست، با اين تفاوت كه آن يك تجربه خرد و اين يك تجربه كلان است.

اي بود كه يك جناح، جناح ديگر را كه گونهبندي و آرايش نيروها در درون اين سازمان بهطيف  

ذف كرده و سازمان را منحل اعلام كرد. تجربه يار غار و تيم اجرايي شهيد رجايي بودند ح عمدتاا

انحلال در زماني رخ داد كه مرحوم امام با حذف نيروهاي مبارز و همچنين انحلال آن سازمان موافق 

 هايي منتشر شد كه ايشان جناح حذف شده را تأييد هم كردند.نبودند و بعدها نامه

دند، سعي كرده بودند كه از طريق جامعه خلاصه، عناصري كه در تجربه انحلال سازمان موثر بو  

تنها با اين كار مخالف بودند، بلكه در مدرسين، انجمن ضدبهائيت را مشروعيت بدهند كه مرحوم امام نه

رابطه با آن انجمن بيانات آشكاري داشتند كه خوشايند انجمن نبود و حتي شنيده شد كه آقاي حسيني 

درسين كنار رفت. آقاي ذوالقدر كه بعد از تجربه انحلال شيرازي به توصيه آن مرحوم از جامعه م

سازمان توسط نماينده مرحوم امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بركنار شده بود، پس از رحلت امام 

به آن نهاد برگردانده شد. )آقاي ذوالقدر پس از انتخابات اخير بدين مضمون گفتند كه بايستي پيچيده 

 (1)شد.(يچند لايه عمل م و

هايشان به انحلال سازمان مجاهدين انقلاب در بنابراين نظر اين عده اين است كه همان طيفي كه تلاش  

هاي مستمرشان در بستر زمان موفق شدند در انتخابات پيروز ها و پيگيريبا تلاش آن مقطع انجاميد،

نمود، ه و ديگر نيروها منتقل ميگردند. اگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تجربه خود را به جامع

 شايد امروز شاهد تكرار آن تجربه در سطح كلان نبوديم.
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 طلبان فاقد يك هرم ساختاري هستنداصلاح

يابي شكست حزب دموكرات در انتخابات نوامبر در راستاي ريشه (2)سناتور سابق امريكا، بيل بردلي  

يد براي تقريب به ذهن مفيد افتد و بتوان از آن نوشت كه شا "حزب وارونه"اي باعنوان مقاله 2004

گويد نبايد فرافكني كرد و شكست در انتخابات را ناشي از ها الهام گرفت. وي ميبراي بعضي بررسي

 ها در شعارهاي سياسي، اجتماعي و يا دفاعي دانست.خواهان و يا اشتباه دموكراتتوطئه جمهوري

تنها ها نههرم و ساختار ايجابي برخوردار بودند كه دموكرات خواهان از يكوي معتقد است جمهوري  

دهد قاعده اين كردند. وي توضيح ميفاقد چنين ساختاري بودند، بلكه در جهت وارونه آن عمل مي

هاي اند. سطح دوم اين هرم موسسههاي بزرگ ماليهرم كه به نام هرم پاول معروف است، موسسه

براي  شوند،ستند كه گرچه به لحاظ مالي از قاعده هرم تأمين ميهاي فكري هتحقيقاتي و اتاق

دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي خود حقانيت قائل بوده و آنها را باور دارند. در سطح سوم 

كنند. اين هايي هستند كه اين دستاوردهاي علمي را به استراتژي و تاكتيك تبديل مياستراتژيست

كنند و جمهور طراحي ميها و رئيسرأس اين هرم يعني تبليغات و رسانه ها هستند كه براياستراتژيست

كه در رأس اين هرم ساختارگونه قرار جمهور با اينمدت نيستند. رئيستابع شعارهاي فصلي و كوتاه

 1964وجود آمد؟ در سال توان جاي او را به شخص ديگري داد. اين هرم پاول چگونه بهدارد اما مي

دنبال خواهان بهخواهان از جانسون دموكرات شكست خورد. جمهورياتر نامزد جمهوريسناتور گلدو

عالي كشور برود. او در سال اين شكست سعي كردند آقاي پاول ـ كه وكيل يك شركت بود ـ به ديوان

كاران را از طريق ايدئولوژيك محافظه موفق شد از چنين موقعيتي برخوردار شده، مواضع سياسي ـ 71

هاي فرهنگي تبليغ كند و آنها موفق شدند در درازمدت هرم ها و موسسهها و دانشگاهبخشنامه در رسانه

ها برعكس، اين هرم را طراحي شده )پاول( را نهادينه كنند. آقاي بردلي معتقد است كه دموكرات

يزمايي باشند كه اند و عادت دارند  در مدت كوتاهي قبل از انتخابات دنبال شخصيت كاروارونه كرده

گويد كلينتون كاريزماي باهوش و ها، متفكران و منابع مالي خود را پيدا كند. وي ميبتواند استراتژيست

سناتورها و اعضاي  فعالي بود، ولي در زمان خود نتوانست به يك ساختار دست يازد، حتي فرمانداران،

ها از چنين گويد از آنجا كه دموكراتلي ميكردند. بردبا او همكاري نمي مجلس و نمايندگان عمدتاا 

 مدت و فصلي است. شان نيز كوتاهساختاري برخوردار نيستند، شعارهاي انتخاباتي

كاران ريزي درازمدت محافظهبا توجه به اين تجربه، برخي پيروزي انتخابات اخير ايران را نتيجه برنامه  

ا كه پيروزي انقلاب به قول شهيد بهشتي بر پايه خميني، بينند. از آنجكه از يك ساختار برخوردارند مي

زدايي، شريعتي، مجاهدين )خشم( قرار داشت، اين ساختار ايدئولوژيك سعي كرد شريعتي

طلبي را به آنها ها هرگونه عدالتزدايي نمايد و به بهانه مقابله با ماركسيستزدايي و خمينيمجاهد
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طلبان هم آگاهانه يا تصفيه را پيش رو قرار دهد. متأسفانه اصلاحزدن و نسبت داده و استراتژي برچسب

 ناآگاهانه در اين خط ساختاري ـ ايدئولوژيك افتادند.

دادن به حكم اوليه يعني مالكيت نامحدود و تعميم آن به اين ساختار ايدئولوژيك با اصالت  

داد، صادي كه به كار اصالت ميهاي اقتساله را  با ديدگاهداري نامحدود، يك مبارزه سيسرمايه

اساسي نديده و احكام حوزوي ـ كه پيش از آن ضرورتي براي تدوين قانونطراحي كردند. درحالي

كردند، با پذيرش قانونگرايي ـ به قول آقاي خاتمي ـ راه ابزار قانوني يعني حلال و حرام ـ را مطرح مي

ي از مشروعيت و شفافيت برخوردار بود و مرحوم اساستك مواد قانونكه تكرا پيش گرفتند؛ درحالي

الشرايط و انديشمندان اسلامي مشروعيت آن را تأييد كرده بودند و امام، مراجع عظام، مجتهدين جامع

تك مواد قانون مشروط به فهم فقهاي به رأي مردم نيز گذاشته شده بود، با اين همه گفتند تك

هاد مصطلحي است كه به قول امام كافي نبود. مرحوم امام در نگهبان و در نهايت مشروط به اجتشوراي

شد، نيازي به مجمع تشخيص اي به آنها نوشت كه اگر توجه بيشتري به احكام اجتماعي قرآن مينامه

ـ ايدئولوژيك بود و نه اساسي، نيازِ آن ساختار سياسي كه تجديدنظر در قانونمصلحت نبود. درحالي

 طلبان نيز اين شعار را سر دادند.ه بخشي از اصلاحطلبان، متأسفاناصلاح

اساسي پرداخت؛ تجديدنظر در به تجديدنظر در قانون اين ساختار ايدئولوژيك در موارد بسياري عملاا   

نگهبان، نظارت استصوابي و گسترش آن، بودجه چهارده اصل تحقيق و تفحص، حقوقدانان شوراي

ارنفر ناظران انتخاباتي كه خود معادل يك ارتش انتخاباتي ميليارد توماني براي نظارت سيصدهز

باشد، تلاش براي جداكردن حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات و همچنين تبديل وزارت مي

هاي گسترده ، رد صلاحيت57به اصل  110اساسي، ارجاع اصل اطلاعات به سازمان اطلاعات در قانون

دادن به احكام فردي در برابر احكام اجتماعي نبود، اصالت كه حتي با نظر مقام رهبري نيز هماهنگ

هاي كردن آموزش، نهادينه66قرآن كه حركتي است در مقابل انقلاب و دستاوردهاي امام در سال 

كردن جنگ بين جاري مبتني بر فلسفه و منطقي خاص در نهادهاي انقلاب و مجامع آموزشي، كمرنگ

 اسلام امريكايي و محمدي)ص(و... كردن مرز بينفقر و غنا و مخدوش

گونه مبتني بر اصالت انسان طلبان را در دستيابي به يك ساختار هرماصلاح شايد بررسي اين تجربيات،  

دليل اشكالات كردن يكديگر بازدارد تا نيروهاي يكديگر را به)و نه سرمايه( كمك كند و از متهم

 فرعي خنثي نكرده و هرز ندهند.

 كاران جديدتي محافظهمدل انتخابا

كاران جديد در امريكا از سه برخي بر اين باورند كه مدل انتخاباتي اخير مانند مدل انتخاباتي محافظه  

 هاي انتخاباتي برخوردار بوده است.ويژگي الف( تشكيلاتي ب( طبقاتي و ج( تخلف
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اي برخوردار شدند كه چنين العادهاز انسجام فوق 98ها در سال الف( به لحاظ تشكيلاتي، نئوكان 

 هايي داشت: ويژگي

 (P.N.A.C)( در تبارشناسي استراتژيك به مانيفستي دست يافتند كه آن را پروژه نوين قرن امريكايي 1

 ناميدند كه دستيابي به انرژي نفت و سرنگوني صدام را در دستور كار داشت.

 واشتراوس متوسل شدند.( در تبارشناسي فلسفي به دستاوردهاي فيلسوف آلماني لئ2

و  اطلاعات وزارت  (C.I.A)ها سازمان اطلاعات مركزي امريكا ( در تبارشناسي اطلاعاتي، نئوكان3

 را سازماندهي كردند. (O.S.P)نامرا دور زدند و دفتر ويژه اطلاعاتي مستقلي به (D.I.A)دفاع

 ب( به لحاظ طبقاتي:

مشي بوش را در جيب خود و بر سر ه هر شهروندي خطكطوري( ماليات مستقيم را كاهش دادند، به1

 ميز ناهارخوري حس كند.

جنين را وارد عرصه سياست و مبارزه انتخاباتي بازي و سقط( احكام مذهبي مانند مقابله با همجنس2

 كردند.

 بندوبار و غيرمذهبي قلمداد كردند.هاي بيعنوان ليبرالها و كلينتون را به(دموكرات3

اساسي هاي خيروشر كه با دموكراسي و قانونل برژينسكي، بوش بيش از صدبار از گزاره( به قو4

 امريكا مغاير است استفاده كرده است.

 هاي انتخاباتي:ج( به لحاظ تخلف

 يافته آرا از طريق تبليغات مذهبي روي اعضاي بنيادگراي كليسا( هدايت سازمان1

 ري( از طريق نفوذ در قوه قضاييه و دادگست2

 ( از طريق شمارش آرا3

روست و كردند امريكا با خطر تروريسم روبهاي كه عنوان ميكننده( از طريق تبليغات گمراه4

 ترتيب ناسيوناليسم امريكايي را در برابر آراي مردم قرار دادند.بدين

فغانستان و برخي بر اين باورند كه بين ايران و امريكا دو تجربه مشترك بزرگ به ترتيب در جنگ ا  

ها را در كار ايران و نئوكانوجود آمده است. اين دو تجربه مشترك تعامل بين نيروهاي محافظهعراق به

هاي آقايان هاشمي و كروبي و ديگر شواهد چنين توان با استناد به بيانيهپي داشته است. بنابراين آيا نمي

 ها در ا مريكا الهام گرفته است؟نئوكان استنباط كرد كه مدل انتخاباتي ايران از مدل انتخاباتي
 امريكاي جديد  و قانون اساسي جديد

( در 29انداز ايران، شماره )چشم“ دو ملت زير سايه خدا”آقاي توماس فريدمن در سرمقاله خود با نام   

مون شدن نتايج انتخابات ـ بدين مضيك روز بعد از روشن ـ 2004نوامبر  5روزنامه نيويورك تايمز در 

 نوشت كه اين بار انتخابات امريكا حال و هواي ديگر داشت؛ مردم نيامده بودند كه صرفاا

اساسي بلكه آمده بودند تا امريكاي جديدي ايجاد كنند و قانون جمهوري را انتخاب كنند،رئيس
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هان خواعالي كشور با جمهوريهاي خالي ديوانجديدي بنويسند. وي نوشت كليسا براي اشغال كرسي

( 1383آبان  18تاريخ اي انجام داد. دكترعباس ميلاني نيز در سرمقاله خود در روزنامه شرق )بهمعامله

خواهان به كليسا تضمين دادند كه با اشغال توضيح داد كه اين معامله چه بوده است. جمهوري

شود، درمقابل، سال، قانوني خلاف احكام مذهبي وضع نوپنجعالي كشور تا بيستهاي ديوانكرسي

خواهان و بوش بسيج كرد. فريدمن دادن به جمهورياي نيروهايش را براي رأيسابقهطرز بيكليسا به

جمهوري مذهبي تنها رئيساند نهكه اكثريت مردم امريكا مذهبي بوده و مايلمعتقد است با توجه به اين

نابراين اگر نيروهاي دموكرات، معنويت و هاي مذهبي نيز استفاده كنند، بداشته باشند، بلكه از گزاره

كند كه موفق نخواهند شد. او پيشنهاد مي "وقتهيچ"خواهان بدهند دست جمهوريمذهب را به

ديني روي آورده و به آن، جهتي در نيروهاي اثرگذار دموكرات، سعي كنند به يك حركت درون

كلينتون و همسرش هيلاري با كشيش  راستاي علم، تحقق آزادي، وحدت و ترقي بدهد. شايد ملاقات

هاي ساله نوانديشي ديني و تعامل آن با آموزش 150گراهام در اين راستا بود. با توجه به سابقه بيلي

 طلبان ما چه بايد بكنند؟!جاري و سنتي و دستاوردهاي شگرف آن، اصلاح
 الله ميثميلطف

 
 ها:نوشتپي

 .2، ص 84تير  20ـ شرق، 1

الله ، نيويورك تايمز، )رجوع شود به سايت لطف”A Party Inverted“، باعنوان 2005مارس  Bradley ،30ـ 2

 (www. Meisami.comميثمي: 

 

 

 

 

 

 

 

 معماي انتخابات نهم!

 ايدكتر انور خامه

است. آيا واقعاا جاي  "زده كردههمه مردم را شگفت"ها نتيجه انتخابات اخير به نوشته يكي از روزنامه  

كسوتان كه جواني نسبتاا ناشناخته با سوابقي نسبتاا اندك بتواند بر يكي از پيشزدگي است؟ اينشگفت

اسلامي پيروز شود و تقريباا دوسوم آراي هاي اصلي نظام جمهورياسلامي و يكي از مهرهانقلاب

توجه به محيط و شرايطي كه در آن اين شده را به خود اختصاص دهد ـ در نظر اول و بيكسب

تواند عجيب يا غيرطبيعي به نظر آيد. اما اگر همه اين شرايط و عوامل انتخابات انجام گرفته ـ مي

 انگيز نخواهد بود.ار دهيم، اين نتيجه چندان شگفتگوناگون را مورد توجه قر
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بگذاريد از نگاه آماري به كالبدشكافي اين انتخابات بپردازيم. در پايان دور اول آقاي هاشمي هنوز با   

انتخاباتي)!( صورت  "معجزه"ميليون رأي در رأس جدول قرار دارد. اما مرحله اول داشتن بيش از شش

ژاد بر پنج رقيب ديگر فائق آمده و نفر دوم شده و به دور دوم راه يافته است. نآقاي احمديگرفته و 

دهد كه تا پيش از افزودن كرده، نشان ميتدريج منتشر ميدياگرام آماري كه ستاد اصلي انتخابات به

 نژادنتايج آراي تهران هنوز آقاي كروبي نفر دوم بوده و پس از افزودن اين آرا است كه آقاي احمدي

گيرد. آيا تعجبي دارد كه شهردار تهران در اين استان خيز بزرگ را برداشته و جاي آقاي كروبي را مي

نفر اول شود و آراي زيادي به دست آورد؟ تا آنجا كه من به ياد دارم در تمام انتخابات نسبتاا آزاد 

ره نقش موثري داشته و ها(  در تهران شهرداري هموا)يعني شبيه آراي انتخابات دستوري زمان پهلوي

دانستند: يكي اند. علت آن را هم همه ميشدهكانديداهاي مورد توجه و عنايت شهردار معمولاا برنده مي

شد و هاي رأي ريخته ميآراي رفتگرها و كارمندان شهرداري بود كه به نفع اين كانديدا به صندوق

نوشتشان معمولاا در دست شهرداري بوده وران و كسبه بود كه سرديگري جلب آراي بسياري از پيشه

نژاد از مقام خود سوءاستفاده كرده يا رفتگران را به زور وادار به گويم كه آقاي احمدياست. من نمي

گرفته و دادن كرده است ـ حاشا و كلا ـ اما اين پديده امري طبيعي بوده كه در گذشته صورت ميرأي

دهد تأثير چشمگير آراي تهران هرحال آنچه آمار نشان ميست. بهاحتمالاا در اين دوره نيز روي داده ا

 در موفقيت ايشان در دور اول بوده است.

بيني اي كه پيش از آن روي داد و پيشو اما در دور دوم، در اين دور با وجود هيجانات گسترده  

هاي رأي به پاي صندوقكه در دور اول رأي نداده بودند در اين دور شد كه شمار بسياري از كسانيمي

ميليون كمتر از دور اول بود. اين كاهش امري عادي است و در  4/1دهندگان حدود بيايند، شمار رأي

كه فقط تمام انتخاباتي كه به دور دوم كشيده شده، حتي با درصد بيشتري وجود داشته است. كساني

باطل به صندوق  و بيشتر رأيدهند شان يا علل خصوصي ديگر رأي ميبراي مهرخوردن شناسنامه

گونه دهند. در اين انتخابات نيز مسلماا چنين بوده و شمار ايناندازند، عموماا در دور دوم رأي نميمي

كه در دور دوم به دهندگان بيش از كاهشي است كه در بالا آورديم. منتها تعداد كسانيرأي

 حد پايين آورده است.اند آن را جبران كرده و به اين دهندگان پيوستهرأي

دست آورد. نژاد اين رأي انبوه را بهياي موجب شده است كه آقاي احمداكنون ببينيم چه پديده  

تواند موجب چنين نخست به نظر من آنچه درباره تبليغات غيرقانوني و تخلفات ديگر شايع است نمي

م كه اين آراي افزوده در اثر انتقال افزايش چشمگير و نماياني در آراي ايشان باشد. پس بايد بپذيري

كه در دور اول به آن كانديداها آراي كانديداهاي از دور خارج شده به ايشان بوده است، يعني كساني

 اند. اند، در دور دوم ميان دو رقيب، ايشان را برگزيدهرأي داده بوده
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ور اول به هريك از آن كانديداها كه در داينك بار ديگر به بررسي آمار باز گرديم و ببينيم كساني  

كه به دكترمعين رأي داده اند. اگر فرض كنيم كسانياند، در دور دوم چه گزينشي داشتهرأي داده

اند در دور دوم بنا به توصيه ايشان به آقاي هاشمي رأي داده باشند، مجموع آراي ايشان بوده

( خيلي نزديك 10046701دست آورده )به خواهد بود كه با آرايي كه هاشمي در دور دوم 10213739

طلب به هاشمي رأي داده دهندگان به كانديداهاي اصلاحتوان تصور كرد كه همه رأياما نمي (1)است.

( 2)ميليون كمتر است.رأي باشد كه بيش از شش 16569379باشند، چون در اين صورت آراي او بايد 

آراي كروبي به آراي هاشمي افزوده شده باشد كه جاي آراي دكترمعين، حتي اگر فرض كنيم كه به

 (3)ميليون خواهد شد كه دور از واقعيت است. 11جمع آنها بيش از 

گراي ديگر يعني آقايان قاليباف و اما اگر در مقابل بنا را بر اين بگذاريم كه آراي دو كانديداي اصول  

باشد كه بسيار كمتر  11525706وي بايد نژاد افزوده شده باشد، جمع آراي لاريجاني به آراي احمدي

جز آراي نژاد بهشود كه احمديبنابراين معلوم مي (4)است. از رأيي است كه به دست آورده

طلب را نيز جذب كرده است. حتي اگر آراي يكي از گرا آراي كانديداهاي اصلاحكانديداهاي اصول

دست نژاد بهلا بيفزاييم، باز به رأيي كه احمديطلبان يعني كروبي يا مهرعليزاده را بر رقم بااصلاح

نژاد منتقل كنيم، عددي بسيار نزديك به رسيم. اما اگر آراي هر دو آنها را به احمديآورده است نمي

رسيم كه در دور دوم هواداران دكتر بنابراين به اين نتيجه مي (5)دست خواهد آمد.آراي نهايي او به

اند. البته منظور من اين نژاد رأي دادهكانديداهاي ديگر همه به احمدي معين به هاشمي و طرفداران

دهندگان خود توصيه كرده باشند كه به نيست كه خود اين كانديداها مثلاا كروبي يا قاليباف به رأي

نژاد رأي بدهند يا آنان را موظف به چنين كاري كرده باشند. بلكه نظرم اين است كه  اين احمدي

 اند.اند به هاشمي رأي دهند، ناچار به رقيب او رأي دادهتوانستهخواسته يا نميان چون نميدهندگرأي

توان گرفت اين است كه سيستم انتخاباتي ما مبتني بر احساسات و اي كه در اين آزمايش مينتيجه  

ن اين تمايلات فردي است، نه بر خرد جمعي و منافع اجتماعي. يكي از مفسران مطبوعات از جريا

به نظر من او هم در مفهوم  "دموكراسي بر ليبراليسم پيروز شد"انتخابات نتيجه گرفته بود كه 

رود و هم در معناي ليبراليسم. معناي دموكراسي اين نيست كه توده پراكنده مردم دموكراسي به خطا مي

د راهي را را به حال خود رها كنيم تا هركس به مقتضاي احساسات، عواطف و روابط شخصي خو

بار آورد كه با منافع و مصالح هاي درهم و برهم حاصلي بهگيريانتخاب كند و نتيجه اين تصميم

كودكانه است كه در يونان باستان  "سالاريمردم"گونه دموكراسي همان اجتماع در تضاد باشد. اين

گر آن را جامعه وجود داشت و حاصل آن محكوميت بزرگمردي مانند سقراط به مرگ بود. نمونه دي

توان دانست كه توده عوام كالانعام پيامبري همچون عيسي مسيح را بيش از جنايتكاري يهود باستان مي

شدن با رقص و شادماني بدرقه شمرد و مصائب او را هنگام مصلوبمانند باراباس شايسته مرگ مي



1/6/1384نمونه سوم ـ   11 

دموكراسي را محكوم كرده و  گونهكرد. بيهوده نيست كه فيلسوف عالي مقامي همچون افلاطون اينمي

 پرهيز از آن را توصيه نموده است.

را بپذيرد. در هيچ كشور  "سالاريعوام"گونه تر از آن است كه ايناما دنياي امروز بسيار پيشرفته  

هاي سياستي افكار ها و تشكلگونه انتخابات وجود ندارد. در اين كشورها، حزباي، ديگر اينپيشرفته

كنند و در هنگام انتخابات هر حزب صورت كانديداهاي خود را به هواداران و يت ميمردم را هدا

كه هركس هاي رأي بيفكنند. اين روش دو حسن دارد: يكي ايندهد تا در صندوقاعضاي خويش مي

نويسي كنند و درنتيجه نيازي به تواند خود را كانديدا كند و هزاران نفر براي يك مقام نامو ناكسي نمي

كه برنامه كانديداهاي هر هاي ناشي از آن نخواهد بود. دوم اينها و كشمكشفيلتر احراز صلاحيت

هاي گزاف تبليغاتي براي هر نامزدي نيست. افزون بر حزب از پيش مشخص شده است و نيازي به هزينه

 تر انجام خواهد گرفت. تر و سريعاين، شمارش آرا نيز آسان

توان گرفت اين است كه بايد در سيستم خابات اخير و انتخابات پيش از آن مينتيجه مهمي كه از انت  

 مان تجديدنظر كنيم و آن را با شرايط و نيازهاي كنوني مطابقت دهيم.انتخاباتي

بار در انتخابات نمايندگان سيستم انتخاباتي ما كهنه، قديمي و فرسوده است. اين سيستم كه نخستين  

كار رفت، شايد با شرايط آن زمان چندان ناسازگار نبود. اما در ملي بهايدومين دوره مجلس شور

شد و نياز به اصلاح رو ميكرد و انتخابات با مشكلاتي روبههاي بعد كه شرايط به سرعت تغيير ميدوره

آن محسوس بود، همچنان دست نخورده باقي ماند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه همراه با تغييرات 

رسيد متأسفانه هيچ اقدامي نشد. تنها يادي ديگر تجديدنظر و اصلاح اين سيستم نيز ضروري به نظر ميبن

جايي نرسيد. اكنون هاي اخير پيشنهاد كامپيوتري كردن شمارش آرا مطرح گرديد كه آن هم بهدر سال

 برعهده دولت جديد است كه در اين زمينه گام موثري بردارد.
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 ها:نوشتپي

 10213739=  6159435+  4054304اي دكترمعين ـ آر1
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 سوتيترها:

 

توان گرفت اين است كه سيستم انتخاباتي ما مبتني بر احساسات و اي كه در اين آزمايش مينتيجه  

 تمايلات فردي است، نه بر خرد جمعي و منافع اجتماعي

 

 

كودكانه است كه در يونان باستان وجود داشت و  "سالاريمردم" گونه دموكراسي هماناين

حاصل آن محكوميت بزرگمردي مانند سقراط به مرگ بود. نمونه ديگر آن را جامعه يهود باستان 

توان دانست كه توده عوام كالانعام پيامبري همچون عيسي مسيح را بيش از جنايتكاري مانند مي

 كردشدن با رقص و شادماني بدرقه ميمصائب او را هنگام مصلوب شمرد وباراباس شايسته مرگ مي

 

 

 

 را بپذيرد "سالاريعوام"گونه تر از آن است كه ايندنياي امروز بسيار پيشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه دلخواه در سايه اجماع

 وگو با محمد عطريانفرگفت
 

عطريانفر ـ عضو شوراي مركزي حزب وگوي ما با مهندس محمد اشاره: آنچه پيش روي شماست، حاصل گفت

در اصفهان متولد شد و پس از اخذ ديپلم در اصفهان در  1333كارگزاران سازندگي ـ است. وي در سال 

 دانشگاه صنعتي شريف به تحصيل در رشته مهندسي نفت پرداخت.

دليل همكاري و به دو بار در جريان مبارزات دانشجويي در دانشگاه شريف 1357تا  1354هاي ايشان در سال  

ياد مجيد شريف واقفي ـ از اعضاي وقت سازمان مجاهدين خلق ـ دستگير و بازداشت شد. پس از با زنده

 هاي گوناگون سياسي ـ اجتماعي بود: هاي زير در حوزهدار سمتانقلاب نيز عهده

اي خاتمي در ، روزنامه كيهان همزمان با حضور آق"سازمان صداوسيما"حضور در قسمت پخش خبر   

تا  1364(، وزارت كشور )1364(، معاونت صنايع دفاع )1363، سازمان صنايع ملي )1362تا  1360هاي سال

( و همزمان با تصدي پست وزارت توسط آقايان محتشمي و عبدالله نوري، سردبيري و مدير مسئولي 1372

ال و شش ماه، عضويت و رياست موقت س( به مدت ده1382تا تير سال  1371روزنامه همشهري )از بهمن سال 

اولين شوراي شهر و عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي و يكي از مديران روزنامه شرق. ايشان 

 باشد.اكنون به مدت يك سال است كه در سازمان ميراث فرهنگي مشغول به كار ميهم
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سياسي داريد و نيز حضورتان در هايي كه شما در عرصه مسائل آقاي عطريانفر! با توجه به فعاليت

وگو با شما را پيرامون انتخابات شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي، موضوع مورد گفت

جمهوري از هر نظر ايم. نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري متمركز كردهدوره نهم رياست

تمان آزادي به هاي خاصي داشت. گروهي گفتند سونامي بود، گروه ديگري گفتند گفويژگي

هاي گفتمان عدالت تبديل شد. يك عده گفتند ويژگي ائتلاف در جامعه را به ما نشان داد. تحليل

شد هدايت سازمان يافته آرا گفته مي كهمختلفي درباره انتخابات در جامعه مطرح شده ازجمله اين

كه همگي بر اين نكته اتفاق نظر دهي تشكيلاتي و طبقاتي بوده ودرنهايت ايننحوه رأي بوده، يا مثلاً

خواهيم شما تحليل وگو ما ميداشتند كه تخلف هم زياد بوده و جاي تأمل دارد. در اين گفت

اين انتخابات بيان كنيد. در  تر از همه نكات راهبرديخودتان را از مقدمات، مقارنات، نتايج و مهم

ر روحانيت مبارز، جامعه مدرسين، موتلفه و هاي مردمي نظام نظياين انتخابات ديده شد كه پشتوانه

كارگزاران به نحوي دور زده شدند. حذف همه نيروهاي پشتوانه نظام مسئله مهمي است. با توجه به 

دهيم نگاه و تحليل راهبردي انداز ايران يك نشريه راهبردي است ترجيح ميكه نشريه چشماين

 خود را از اين انتخابات بفرماييد. 

ورزي كاملااالرحمن الرحيم ـ در يك جامعه پرنشيب و فراز و در يك فضاي سياست اللهبسم 

ها از يك پديده اجتماعي معمولاا متفاوت است و بنديها و جمعها، بررسياي، نوع تحليلغيرحرفه

. است "فيل در خانه تاريك"نگرد كه به قول مولانا تمثيل ها ميهركسي از زاويه نگاه خودش به پديده

بر پايه اين مقدمه، تحليل بنده هم خارج از اين قاعده نيست. در بحث انتخابات و فراتر از  بديهي است

 هاي متنوع و متعددي ورزي و فعاليت سياسي در جامعه ما دچار گرفتاريانتخابات، موضوع  سياست

به اين طرف حكم است كه منطق انقلاب و به هم خوردن تعادل در نظم مستقر از يك ربع قرن پيش 

الله سرانجام به يك نظم پايدار، شاءكند كه ما تا ساليان سال اين گرفتاري را داشته باشيم؛ تا انمي

مشخص، تعريف شده و شفاف دست پيدا كنيم. ما در سه سرفصل بايد موضوع را از هم تفكيك كنيم 

م فراتر از بحث انتخابات  به توانيوگويي داشته باشيم. اولين موضوع كه ميتك آن گفتو روي تك

ورزي را بايد از وظايف ورزي است. سوال اين است كه آيا سياستآن اشاره كنيم، موضوع سياست

كنم چون كه با اين صراحت عرض ميذاتي و محوري حزب تلقي كنيم يا از تكاليف روحانيت؟ اين

مندي خودش را در مي هم قاعدهايم و جمهوري اسلانظامي را ذيل تيتر جمهوري اسلامي برپا كرده

جانبه و فراگير در متن سياست را كند و عنصر روحاني نقش تمام عيار، همهقامت روحانيت تصوير مي

درعهده خويش دارد. اگر به آن جمله معروفي كه از ناحيه امام هم مورد تأييد قرار گرفته مبني بر 

توجه كنيم، اهميت كالبدشكافي  "ياست ماستسياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين س"كه اين

ورزي را از وظايف ذاتي روحانيت قلمداد كنيم، شود. اگر ما موضوع سياستاين بحث مشخص مي

الشعاع و ذيل عنوان عام روحانيت و گرايي را در كشورمان تحتطبيعي است كه بايد منطق حزب
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هاي انديشه عنصر گيريخواست و جهتورزي روحاني تعريف نموده و به اقتضاي منويات، سياست

 روحاني تحزب را در كشور سامان ببخشيم.

شد مانند انشعابي كه بين مجمع روحانيون و جامعه تا مدتي هم سياست در همين كادر تعريف مي

 ايجاد شد. 1366روحانيت در سال 

شد. نظريه مقابل اين اي است كه ما بايد روشن كنيم وگرنه در آينده دچار مشكل خواهيم اين نكته

ورزي را از آن حزب بدانيم و اگر اين پديده را بپذيريم، تئوري اين است كه وجه ذاتي سياست

ورزي آن دچار مشكل خواهد شد و در يك تعارض فلسفي با انديشه تحزب قرار روحانيت و سياست

و برقراري پيوند دوسويه  گرفت. در دنياي مدرن، كشورهاي پيشرفته براي استقرار نظم حكومتيخواهد 

بين وظايف حاكميت و مردم تعاريف جاافتاده تاريخي و روشني دارند كه  ما اگر خواستيم خارج از  

قاعده و مبنا تعريف مستقلي براي خودمان داشته باشيم، بايد بپذيريم كه در اين حوزه مشترك جهاني 

توانيم ارتباطي با ديگر ديد از اين منظر نميترجايي نداشته و بايد ساز مستقل خودمان را بزنيم و بي

هايي كه آنها هم وجهه ديني هاي سياسي جهان برقرار كنيم. در دنياي معاصر حتي در حكومتنظام

دهند و اساساا حزب عبارت اند، نوعاا اصالت را به حزب ميدارند و بخشي از مسير توسعه را طي كرده

ي كه نظريه مشتركي در اداره كشور، دولت و مردم دارند. اگر هاي مشترك جمعاست از برآيند انديشه

گيري ما به اين سمت باشد كه با نظام سياسي جهان همگرايي داشته باشيم و البته بر پايه منطق، جهت

توانيم غافل باشيم و خودمان را جدا بدانيم. اعتقادات و ايدئولوژي خودمان حركت كنيم، ديگر نمي

بايد  كنم كه برپايه چنين فهم مشترك جهانيصريح و شفاف عرض مي كاملاا درواقع با يك بيان 

ورزي اصالتاا هم متعلق به توانيم بگوييم سياستورزي را به حزب بدهيم. حتي نمياصالت سياست

روحانيت است و هم متعلق به حزب، چرا كه چون تحركات سياسي در يك ظرف مشترك رخ 

توانند با هم واجد وحدت فلسفي شوند. اين يك بيان  فلسفي است نمي گاهدهد، دو امر اصيل هيچمي

توانند همگرا و همسو باشند و اساساا  هم حق ندارند كه همسو گاه نميكه دو پديده ذاتي و اصيل هيچ

 باشند چون به لحاظ ذاتي دچار تناقض در اصالت خويش خواهند بود.

آيد.صادم پيش ميبنابراين ت كنند،هر دو احساس حقانيت مي 

تواند اصالت داشته باشد، با هم همسو و توانند در مسير يك موجود سومي كه ميدو امر فرعي مي

توانند با هم همگرا بشوند و تلفيق گاه دو امر اصيل نميهمگرا باشند و در هم تلفيق بشوند، ولي هيچ

توانند. ه باشند، اما در درازمدت نميتاريخي و پايدار داشته باشند. ممكن است همزيستي كوتاهي داشت

لو كان ”الوقوع است. در خود قرآن وقتي اشاره مي كند: اين به لحاظ مباني اعتقادي خود ما هم ممتنع

يعني يك پديده متعالي كه اصيل است.  "اله"گوييم كه ( وقتي مي22)انبيا: "فيهما آلهه الا الله لفسدتا

 ؛ پس خداي واحد يك ضرورت است. شودوقتي دو خدا باشد فساد ايجاد مي



1/6/1384نمونه سوم ـ   16 

آمدند و موسي و هارون هر دو با هم اصيل بودند و هر دو هم با هم تعامل داشتند و كنار مي

 هماهنگ بودند.

 .نه، هر دو دربرابر انديشه الهي كه مروج آن بودند اصيل نيستند و نسبت به موضوع سوم فرع بودند

طور بود. ما بايد در تبيين ني خودش؛ چنانچه هارون هم همينموسي يك وجه تبعي بود از عقيده دي

(.  285)بقره: "رسلهاحد مننفرق بينلا”گويد كه اينها بيشتر دقت كنيم. اين را خود خدا پاسخ داده و مي

اين  "ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند.”در گلستان سعدي هم هست كه 

توانيم بر اين نكته تأكيد كنيم كه د در مقام توصيف وحدانيت اصول. پس ما نميتوضيح مختصري بو

هاي جهان معاصر ورزيبند و هم تابع سياستورزي روحاني پايخواهيم هم به جنبه سياستچون مي

ار توانيم هر دو را در كنار هم حفظ كنيم. اين تناقض ما را دچميباشيم و با آنها همگرايي داشته باشيم، 

ورزي روحانيت را براي كشور اصل قرار مشكل خواهد كرد. بايد بپذيريم كه يا بايد تئوري سياست

هاي عديده ها و گرفتاريها، درگيريورزي از آن حزب را مبنا قرار دهيم. اين تناقضدهيم يا سياست

ا دور خبر داريد كه ايم. شما دورامروز ما، از اين است كه اين پارادوكس را براي خودمان حل نكرده

وگوهاي غيررسمي و غيرعلني گفته شده كه دو روزنامه صبح و عصر حكومتي در برخي از گفت

شوند پايگاه و سنگر دشمن شان ميبرايمان كافي است و آنها هم بايد در ظرفيت نظام متولد بشوند. بقيه

ورزي از ست كه اصالت سياستكنند. اين نظر ناشي از آن تئوري نخستين او براي ما مشكل درست مي

دار است و مبناي انديشه بزرگان سياسي ما آن روحانيت است؛ چون اين تئوري واجد ملاك و ريشه

توانند يك فكر هاي ديگري متولد خواهد شد كه ميتوانند بپذيرند كه رسانهگيرد، آنها نيز نميقرار مي

كنم تا اين موضوع براي ما روشن نشود كر مييا تشكل سياسي را نمايندگي كنند. بر اين اساس من ف

ورزي جنبه ذاتي حزب است يا جنبه ذاتي روحانيت، ما اين جدال تاريخي را همچنان كه آيا سياست

 خواهيم داشت.
اساسي وجود دارد؟ هاي علميه با قانونتوان گفت يك تضاد بين احكام حوزهبه بيان ديگر آيا مي

داند، اين مسئله مطرح با داشتن احكامي كه حلال و حرام را تا روز قيامت حلال و حرام مييعني 

 كند.اي داريم كه حضور احزاب را مطرح مياساسيشود كه ما چه نيازي به قانونمي

رسيم كه وقتي روحانيت را متعلق به يك فضاي غيرزميني دركالبدشكافي اين موضوع ما به اينجا مي

بريم، طبيعتاا در عنوان تنها وجه تشخص دين نام ميهاي ناسوت فاصله گرفته و از آن بهه از جنبهبدانيم ك

هايي هستند اي از انسان. مردم مجموعه"كالانعام”شوند . مردم مي"عوام”شوند برابر اين نظريه مردم مي

كند تبعيت صرف بكنند. يبيند و اراده مكه بايد از آنچه كه آن امر غيرناسوتي، برايشان تدارك مي

نام دستاوردهاي بشري را در عرصه اداره جامعه اي بهرسيم كه ما پديدهدرنهايت به اين نكته مي

هاي عرفي را عملاا از حوزه عمل اجتماعي و اعتقادي خودمان كنيم و جنبهرسميت نشناخته و رد ميبه

زماني كه نتوانيم اين ابهام را رفع كنيم اين كنيم و براي آن اصالتي هم قائل نيستيم. ما تا خارج مي
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ها كه افكار سياسي و ها در عرصه موضوع احزاب و در عرصه افكارعمومي و رسانهگرفتاري

كنند وجود خواهد داشت. در اين صورت هايي همچون انتخابات را تحليل و نمايندگي ميسرفصل

عيار دموكراسي نباشد،  ت و اگر چهره تمامنام انتخابات كه نماد دموكراسي در كشور اسموضوعي به

كم يكي از نمادهاي شفاف، مهم و معنابخش دموكراسي است، ديگر شكل و شمايل درستي پيدا دست

 نخواهد كرد.

گيرند؟ در نظريه شما نهادهاي انقلاب هم زيرمجموعه روحانيت قرار مي 

كنيم، همان لحظه كه اين نام را برايش عنوان يك نهاد انقلابي مطرح ميوقتي كه ما نهادي را به

دهد كه اسمش، گذاريم بايد اين نكته را فهم كنيم كه عمر كوتاهي دارد. وقتي اتفاقي رخ ميمي

شود، نهادهايي باعنوان عوامل كارگزار براي اين انقلاب شكل مىگيرند و باعنوان مي "انقلاب”

كند و تثبيت ديده ]انقلاب[ مسيري را طي ميآيند. ولي وقتي اين پنهادهاي انقلابي به صحنه مي

شده و تبديل به يك ديگر اساساا  موضوع انقلاب از دستور كار اداره دولت و كشور خارج  شود،مي

شود كه جايگزين رژيم قبل شده است. پس نهاد انقلابي عمرش تا زماني كشور و يك رژيم جديد مي

ه باشد. مثلاا  سپاه پاسداران كه يك عنوان انقلابي دارد است كه مضمون انقلاب به مرحله ثبات نرسيد

هاي حاكميت تبديل شده و يكي از نهادهايي است كه بايد در متن حاكميت  امروز چون به يكي از لايه

گري داشته باشد. بايد تواند مفهومي به نام انقلابيبه صورت مداوم حيات نظامي داشته باشد، ديگر نمي

گيري رژيم جديد تكليفش را روشن كند؛ يا يده )نهاد انقلابي( در فرايند شكلپذيرفت كه اين پد

تبديل به يكي از نهادهاي متن حكومت شود كه ديگر عنوان انقلاب معنا و مفهوم ندارد يا بايد موضوع 

 كميتههاي انقلاب نداشتيم؟ نام كميتهاي بهساليه به انتفاي گردد. براي نمونه مگر ما پيش از اين پديده

هاي ابتدايي انقلاب بود كه در متن يك نهاد مدت براي تحقق آرمانانقلاب مظهر يك حضور كوتاه

عنوان يك نهاد مسلح كه پليس شهري ادغام شد و موضوعاا منتفي شد و درست نقطه مقابلش هم سپاه به

اشت بعدها تبديل به دبايد در ابتدا مي مدت شكل گرفت، به خاطر شرايطي كه لزوماابه صورت كوتاه

يك نهاد پايدار شد و در متن رژيم جاي گرفت و جايگاه حقيقي و بلندمدت خودش را انتخاب كرد. 

توانيد اينها را در عرض هم قرار دهيد، بلكه بينيد نميامروز هم وقتي حوزه وظايف سپاه و ارتش را مي

م شود و هر دو نهاد نيز بايد وحدت و بايد در طول هم قرار بگيرند، وظايفشان بايد در طول هم تقسي

طور طبيعي بايد بپذيريم كه اگر شما به اين نهادها انسجام در وظايف و تقسيم طولي آن را بپذيرند. به

جا هم شان اتفاق ديگري را به صورت رسمي در متن رژيم داشتيد، هماناصالت داديد، ولي در عرض

اي است كه به لحاظ راهبردي بايد روشن شود در رابطه با دچار مشكل و تعارض خواهيد شد. اين نكته

 موضوع تحزب روحانيت هم همين ابهام وجود دارد.
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نام تحزب و متأسفانه اي را بهتدريج پديدهايم، بهچون ما همين نكته را براي خودمان مشخص نكرده  

بنيه و معنا و سيرت، كموجود آورديم. احزابي در عنوان و صورت، پرطمطراق و در الخلقه بهناقص

گيري يك اند، ولي فاقد كاركرد و مباني شكلاند، متولد شدهناتوان كه واجد تابلوهاي اسمي شده

ورزي در ايران و تشكيل حكومت، نهادهاي حزبي ايم در حوزه سياستحزب هستند. درواقع ما نتوانسته

، راست سياسي در ايران از ارزيابي سيمعناي واقعي كلمه شكل بدهيم. ما اگر در حوزه چپ و را به

يا پنجاه گروه بخواهيم يك پالايش دقيق انجام بدهيم، شايد به سختي بتوانيم بيش از سه، چهار  چهل

گيري انديشه سياسي در بندي خودشان را به مباني شكلگروه را نام ببريم كه اينها تا حدودي پاي

اهيم از جريانات سنتي قديمي نام ببريم كه در صحنه اند. اگر بخوشان نشان دادهسازمان سياسي

ساله دارد و توانسته هاي سياسي حضور هم دارند، يكي موتلفه است به اعتباري كه تاريخ چهلفعاليت

مركزيت خود را به صورت نسبتاا تاريخي دقيق حفظ كند، واجد مانيفست است كه البته بعد از انقلاب 

تر و معنادارتر شده و تا حدودي سعي كرده سي گرفته و هر روز هم عميقتر سيااينها رنگ و بوي دقيق

گيري يك حزب را بر اركان سازماني خودش حاكم كند كه البته تمام و كمال نيست اما مفاهيم شكل

توانم نام ببرم مجاهدين انقلاب هستند كه  تا حدودي واجد سيره و منطق تحزب است. ديگراني كه مي

اند كه مختصات درست يك سازمان سياسي را براي تري دارند وآنها هم سعي كردهاهالبته قدمت كوت

خودشان تعريف كنند و روي آن هم اصرار بورزند و هزينه هم بپردازند. از اين دو كه بگذريم، به 

 صورت جامع و مانع سراغ ديگران رفت.توان بهسختي مي

مجمع روحانيون مبارز چطور؟ 

اند. روحانيت مبارز هم درست همين ساساا حزب نيستند. محفل سياسي و روحانيروحانيون مبارز ا

وضع را دارد. آنها تابع عواطف سياسي خودشان و تحولات موردي هستند. چيزي كه برايشان حقانيت 

ورزي شده سياستهايشان است، يك اقدام هوشمندانه و از پيش تعريفگيريدارد و ملاك تصميم

بندي ندارند، بيشتر يك عنصر كاريزما هاي ديگري است. به فكر جمعي پايپديده اصيل حزبي نيست،

ها و درنهايت حرف آخر كاريزما هستند. در مجمع پذيرند و تابع سياسترا در متن خودشان مي

بينيد اين طور است. وقتي اتفاقي را كه براي آقاي كروبي رخ داد ملاحظه كنيد،  ميروحانيون هم همين

سياسي چقدر دچار نوسانات شد چون منتخب اين مجموعه براي انتخابات دوره نهم  مجمع

جمهوري جمهوري آقاي كروبي نبود و از طرف ديگر ايشان به حضور در انتخابات رياسترياست

شود و سادگي جدا ميخورد كه آقاي كروبي بهاي رقم ميگونهكرد، وضعيت امروز بهپافشاري مي

رود و اگر نبود حضور دهد و آن مجموعه هم تا مرز فروپاشي پيش ميميحزب جديد تشكيل 

توانستند وضعيت ها و يا آقاي خاتمي به سختي ميعرض ايشان همچون آقاي خوئينيهاي همچهره

اند و ديگران ذيل وجود چرا كه قائم به حضور فرهمندان تيم خويش گذشته خودشان را حفظ كنند،
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اگر از اين دو گروه كه اشاره كردم بگذريم بايد عرض كنم جبهه مشاركت هم شوند. آنها تعريف مي

هاي سياسي مدرن شكل نگرفته و بيشتر هاي سازمانعيار نيست و مطابق با پرنسيبيك نهاد حزبي تمام

ها و مشكلات خودشان را حل ، البته اگر برخي از گرفتاريمحصول قدرت دوران آقاي خاتمي بود

اند، البته من فضل ديل به يك حزب معنادار بشوند. كارگزاران هم همين وضع را داشتهكنند شايد تب

كه اساساا ما رسيم به اينها مياي برايشان قائلم. از مجموعه برآوردها و مرور گروهسالهتقدم ده

 مند كنيم. نام تحزب را  در كشورمان معنادار و قاعدهاي بهايم پديدهنتوانسته

دي هم؟نهضت آزا 

تاريخي بوده است. آنها  آزادي در يك دوره انتقال قرار دارد كه آن هم دچار نوعي تصلبنهضت

اند. هاي تاريخي براي خودشان هستند كه آن را همراه خودشان كردهها و حماسهسري ارزشواجد يك

و شخصيت كه شخصيت آقايان بازرگان و دكترسحابي در اين حوزه معنادار بوده، ولي از اين د

قدر گرفتاري سال گذشته اينتر كه آنها در دوران بيسترويم سراغ نيروهاي جوانبگذريم، مي

طور دار كنند و تعاملشان را با حاكميت بهاند تشكل خودشان را گسترده و ريشهاند كه نتوانستهداشته

هاي نجمادي و از جنس تبعيتمنطقي برقرار كنند. آنها هم دچار برخي نظريات صلب و تغييرناپذير و ا

 كاريزمايي كه روحانيت هم تابع آن است هستند. 

حزب عبارت است از هر نهاد سياسي كه بخواهد در قدرت وارد شود، سهم ببرد، مشاركت بكند،    

مجادله و مناقشه كند و قدرت را به دست بگيرد و در عين حال براي پايداري خود با قدرت حاكم 

ند. اين معناي حزب است وگرنه اگر غير از اين باشد، يا تبديل به يك سازمان چريكي تعاملي برقرار ك

گيرد شود؛ يا با تحركات انقلابي يا كودتاگونه در جنگ و گريز قرار ميشود كه با آن برخورد ميمي

عنوان حزب از آن نام شود. آنچه ما بههاي سياسي خارج ميكه نوعاا مضمحل و از صحنه رقابت

ورزي كه از ناحيه قدرت حاكم هم به رسميت شناخته بريم عبارت است از يك نهاد سياستمي

ها و اختياراتي هم براي ها، صيانتگيرد حمايتشود و در برابر تكاليفي كه به عهده حزب قرار ميمي

كشور ما  اي دركنم اتفاق ويژهشود. از اين مجموعه كه خارج بشويم، من فكر نمياو در نظر گرفته مي

رسيد كه اشاره كردم؛ مبني بر شناسي به همان محور نخستيني ميرخ بدهد كه البته در مقام آسيب

كه روحانيت و تحزب در ايران مفهوم واقعي خودش را پيدا نكرده است. حتي اگر تاريخچه اين

خواستند كه مي بريد. ابتداگيري كارگزاران را مرور كنيد، تا حدود زيادي به اين نكته پي ميشكل

اي كه عنوان يك ابزار دست حكومت  شكل بگيرد، ولي وقتي ديدند اين پديدهكارگزاران به

خواسته بدهد و فكر جديدي را در هاي نويي هم ميظاهر طرحخواسته دستاورد خودشان باشد، بهمي

كند، با آن برخورد  ورزي تنگتواند جاي ديگران را در امر سياستكشور نمايندگي كند كه بالقوه مي
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تواند مطمئن و شود كه  نمياي  تبديل ميپردازد و به مجموعههاي سختي را هم ميشود و هزينهمي

 پايدار ادامه حيات بدهد.

كه در هر انتخاباتي نيازمنديم تا سازمان و راهبري اجرايي درستي وجود داشته باشد و از نكته سوم اين  

يي داريم كه اين هم در انتخابات تأثيرگذار بوده است. درنهايت به اين هااين بابت هم ما گرفتاري

 رسيم كه ساختار حقوقي انتخابات نيازمند تجديد، تغيير، تسهيل و برپايي عالمانه، آگاهانه،مي

مطابق با شرايط جديد جامعه جهاني است كه در هر انتخاباتي مردم از كارگزاران  شرافتمندانه و منصفانه

 ن توقع دارند. اينها نكاتي است كه در سرفصل موضوع انتخابات بايد به آن بپردازيم. خودشا

كه در اين انتخابات توانيم به آن بيفزاييم ازجمله اينهايي هم مياگر از اين كليات عبور كنيم، تبصره  

ني هرم خوردن تعادل سياسي جامعه از ناحيه قدرت و واژگوهاي نوظهوري هم از جنس برهمپديده

كه ما در مقام بررسي صحت و سياسي مردم به جبر حاكميت رخ نشان داده كه به نظر من پيش از آن

صورت كاملاا دقيق و روشن بررسي كنيم و صلاحيت انتخابات اخير باشيم، بايد بتوانيم اين موضوع را به

ود؛ اگر اين اتفاق بيفتد، هشدار بدهيم كه اين پديده نوظهور تبديل به يك امر نهادي و تأثيرگذار نش

مفهوم جمهوريت نظام در آينده سياسي ايران ديگر بلاموضوع خواهد شد. يعني همان چيزي كه امام 

 دادند.هم نسبت به آن كمابيش هشدار مي
،پديده جديدي نيست؛ در انتخابات  اين واژگوني هرم سياسي مردم به جبر حاكميت كه فرموديد

عنوان كودتاي از آن به ها آنقدر گسترده بود كه بعضاًبري رد صلاحيتمجلس چهارم و خبرگان ره

اي كه حتي آقاي گونهرفت، بهخزنده ياد كردند. كساني رد صلاحيت شدند كه تصورش هم نمي

ها داشتند. آنچه امروز شاهد آن هستيم، شايد كروبي اعتراضات شديدي نسبت به روند رد صلاحيت

 روند باشد.نتيجه سكوت درمقابل آن 

 اين تبارشناسي تاريخي انتخابات موضوع مهمي است كه بايد در دستور كار سياسيون قرار گرفته و

كردم با آن چيزي كه جويان توصيف و نقد شود. البته آنچه كه من بدان اشاره كار مسئولان و مداخله

اي ، اما به اعتقاد من نتيجهسنخ  و از يك جنس استايد درست است كه همجنابعالي به آن توجه نموده

خواهم عرض كنم آنچه كه شما به آن آيد كاملاا متفاوت است. به بيان ديگر ميكه از آن دو درمي

توانيم نام واژگوني نمياي بهشوند، ولي ذيل پديدهبندي ميها دستهكنيد در مجموعه تخلفاشاره مي

ثيرالعقيده سياسي و بايد بپذيريم كه اين سرزمين آنها را رديف كنيم. ما كشوري هستيم كثيرالقوم، ك

طور كه عبدالله نوري حق تنفس سياسي دارد، اكبر ناطق نوري هم مشاع متعلق به همه است. يعني همان

الله ميثمي هم حق طور كه محسن آرمين حق تنفس سياسي دارد، لطفحق تنفس سياسي دارد. همان

رقابت است كه جامعه اعتماد و اطمينانش را به سمت افراد و  تنفس سياسي دارد و تا آخر... در عرصه

شوند براي يك ها قائل ميكند و براساس آن اطمينان و اعتباري كه مردم براي گروهها هدايت ميگروه

دهند. در اين متن جدال و چالش سياسي تخلفاتي مدت محدود قدرتي را در اختيار من و شما قرار مي



1/6/1384نمونه سوم ـ   21 

تواند معنادار هم باشد، اما آن چيزي كه در اين خلفات قابل پيگيري است و ميدهد كه اين ترخ مي

اش بر اين واژه بار جانبهانتخابات رخ داده از جنس تخلف نيست. اگر بتوانيم تقلب را به مفهوم همه

گوييد. در انتخابات خبرگان يا در انتخابات بكنيم، به نظر من متفاوت از آن چيزي است كه شما مي

هاي نظارت. قانوناا به اينها اختيار داده شده كه هيئت نام شوراي نگهبان،شده بهجلس نهادي تعيينم

كه چگونه شرايط را احراز بكنند مورد اختلاف بنده يا شما يا فلان ها را بررسي كنند. در اينصلاحيت

گويد بله، بنده رسماا ميآيد نگهبان ميحزب سياسي يا فلان نهاد حقوقي است، ولي در هر حال شوراي

سري گويد، ولي اگر بپرسيد، يكالله ميثمي را رد كردم به اين دليل. دلايلش را هم نميآقاي لطف

سازماني براي خوشان دارند. يا فرض بفرماييد در فلان مجلس، فلان اتفاق افتاده، صداي دلايل درون

ه بنده مطمئنم در همين انتخابات هم اگر كنم، چنانچفرد در آمد. آقاي كروبي را اشاره مي فلان

آمد. تمام اين شد، سروصداي كسي درنميصلاحيت صدنفر نماينده موجود مورد تأييد واقع مي

كردند، سروصدايشان شد كه صلاحيت نمايندگان موجود را تأييد ميها اگر به اين ختم ميتحصن

وچهارنفر عنوان مجري انتخابات،  سي، بهآمد. در مجلس چهارم كه بنده خودم درگير آن بودمدرنمي

ها بودند. هم همين نوع شخصيت را ليست كرده بوديم كه صلاحيت اينها را تأييد كنيم كه عمدتاا 

كه اي زده بودند؛ قلع و قمع كسانيكه آنها آمده بودند دست به يك قلع و قمع گستردهدرحالي

افتاد بنده، شما و آمد. اگر آن اتفاق ميهم درنميبلندگويي و مدافعي هم نداشتند، ولي صداي كسي 

گفتيم انتخابات خوبي بود. در حالي كه در متنش ممكن بود يك جريان آقاي كروبي هم مي

آميز ديگري رخ دهد. در اين داستان كه بازش خواهم كرد موضوع متفاوت است. در اين تخلف

شان باز كرديم تا هاي اقماريسي و همه گروههاي چپ و راست سياانتخابات ما ميدان را براي گروه

بيايند و رقابت كنند و قدرت را بنا به ظرفيت تبليغاتي وظرفيت رقابتي خودشان به دست گيرند. اينجا 

طور كلي از چه اتفاقي افتاد؟ اتفاق اين بود كه آمدند يك انديشه چپ سياسي را، چپ اصلاحات را به

هاي ديگري ند گروه راست سنتي و راست مدرن را هم به شكلعرصه رقابت حذف كردند. دوم، آمد

هايي كه واجد خاستگاه سياسي ـ اجتماعي هستند. اينها را ورزي حذف كردند. گروهاز عرصه سياست

اند يك مجموعه حقير راديكال اند و آمدهتبليغات و يك منازعه شرافتمندانه بازداشته از عرصه رقابت،

يافته و حمايت سازماني كه واجد كارآمدي و نفوذ گسترده اند و با اقدامات سازمانافراطي تند را آورده

عنوان بستر حامل اين نظريه راديكال فعال كرده و صاحبان اصلي صحنه رقابت سراسري است اين را به

رج انتخاباتي را كه ذاتاا متعلق به دو گروه سياسي چپ و راست به مفهوم عام كلمه بود، از ميدان خا

كردند و عناصري كه بدون پشتوانه و خاستگاه سياسي بودند و يا حداقل حق را در اين عرصه داشتند   

به قدرت رساندند. يك واژگوني اينجا صورت گرفت؛ به اين معنا كه شما وقتي در مقام تحليل آمار 

درصد  40تا  35شان در حوزه انتخابات حداكثر پذيريآييد، چپ و راست سياسي ظرفيت مخاطببرمي
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آيد از ظرفيت درصد كه به تناسب زمان، متغير است مي20و  15است. چپ و راست سياسي با سهم 

زند و رأي آنها را خواهند در يك انتخابات شركت كنند به گزينش طرفدار دست ميعناصري كه مي

هم داريم كه درصدي  60ـ  65گيرد. يك ظرفيت كه آگاهانه صورت ميكند. رأييهمراه خودش مي

دهد كه اينها بنا به اقتضاي روزگار يا از زاويه سرخوردگي يا از اي ملت را تشكيل ميرأي انبوه و توده

سر مبارزه با قدرت حاكم يا از موضع دفع ضرر مقدر و يا از هر موضعي كه خودشان تشخيص 

كند و رأي خودش را به نفع ميها اتكا دهند، از موضع تهديد، تطميع و يا ترس به يكي از اين نظريهمي

شوند. گونه وارد ميريزند. در دوران آقاي هاشمي به نفع او اينيكي از اين دو گروه به صندوق مي

گونه به نفع آقاي خاتمي اين 76بعد از رحلت امام و در سال  68دهد و در سال ميليوني مي 14ـ15رأي 

كند. در آيد اين كار را ميبه نفع جناح راست ميشود. در دوران مجلس چهارم يا پنجم هم ظاهر مي

گاه هم خواستند با يكديگر رقابت كنند و هيچاين انتخابات اين دو گروه اصيل كه در متن انتخابات مي

پذير نيستند( اين دو پذير نبودند )براساس همان تئوري اول كه دو امر اصيل در هم ادغامدر هم ادغام

شوند. يك نگ يا نوعي فتنه و بازيگري خاص مظلومانه از صحنه خارج ميگروه با اعمال زور و دگ

مجموعه افراطي راديكال تند كه فاقد خاستگاه اجتماعي و سياسي وسيع است، توسط يك سازمان و 

درصدي نيروهاي انبوه به آرايش جديد طرفدار دست پيدا 65تحرك گسترده تخلف از آن ظرفيت 

 كنند. مي
 ليل شما را بپذيريم، اما اگر اين تحليل بخواهد جايگاه خودش را در جامعه هرچند ماهيت تح

گوييد كه جريان پيروز خاستگاه واقعي اجتماعي ندارد، اما بيابد، بايد استدلال داشته باشد. شما مي

ها يكسان بوده است. اينجاست كه بايد مشخص آنها مدعي هستند كه شرايط رقابت براي همه جريان

گوييد ـ تشكيلاتي طور كه شما ميمردم به اين جريان رأي دادند؟ ماهيت اين رأي ـ آن شود چرا

 بود يا طبقاتي يا مذهبي؟
  درصدي واجدين شرايط در كشورمان رقم نزديم. انتخابات 35ما هيچ وقت انتخاباتي را در ظرفيت

ر تحليل اوليه بنده را پذيرفته دهد اگدرصد بوده است. اين نشان مي70و  60درصد بوده، 50نوعاا بالاي 

درصد نيست و اگر 35ـ40پذيري چپ و راست در كشورمان بيش از باشيد كه ظرفيت مخاطب

التفاوت دهد كه ما بهدرصدي باشد اين نشان مي 60ـ  70و  75دهي در حد مشاركت در رأي

ن از همان حوزه درصد از جايي تأمين شده است. اين نيروها و اين مخاطبا60ـ70درصد تا 30ـ35

اي كه چسبندگي سياسي و وابستگي سياسي به چپ اند؛ از آن حوزهخاكستري توده انبوه انتخاب شده

و راستشان بسيار كم و در حد اغماض است. اينها نيروهاي آزادي هستند كه به اقتضاي زمان و نوع 

آنچه كه من اينجا ادعا  شان بايد به يك سمتي برود.هاي اجتماعي رأيانتخابات و چگونگي واكنش

كنم اين است كه اين دو گروه اصيل سياسي به لحاظ تاريخي، تشكيلاتي وحق مشروع سياسي مي

درصدي نيرو برگزينند يا با 65خودشان در اين صحنه حضور دارند. آنها حق دارند از اين ظرفيت مشاع 



1/6/1384نمونه سوم ـ   23 

هزارتومان  50يغاتي آقاي كروبي. وعده انتخاب يا با تبليغات؛ حتي تبليغات آرمانگرايانه مثل موضوع تبل

گرايانه، ولي براساس ترمينولوژي سياسي، اجتماعي و حقوقي حاكم در انتخابات وعده تطميع يا واقع

اي هستيم كه به رقباي انتخاباتي اجازه داده نايافتهشود. ما جامعه توسعهكه ما داريم، اين عيب تلقي نمي

مردم هم به دليل فقر سياسي تبعيت و تمكين بكنند. حتي ما اين را  گونه سخن بگويند وشود اينمي

كند يا در گيريم. چرا؟ چون اين نيروي سياسي حق دارد با ابزاري كه خودش طراحي مياشكال نمي

درصدي نيرو برگزيند و طرفدار پيدا كند. چپ حق دارد 65اختيار دارد بيايد از اين ظرفيت مشترك 

نايافته خود ايرادي ست هم حق دارد اين كار را بكند. يعني من در كشور توسعهاين كار را بكند، را

آبادگران يا ايثارگران ـ كه حزبند ـ بيايند با تهديد يا تحبيب از اين حوزه ظرفيت  بينم كه مثلاانمي

 خاكستري، آدم جمع كنند. 

دانيد؟تهديدش را هم عيب نمي 

سياسي كه ما داريم عيب  ماندگيست، ولي با توجه به عقبدرچارچوب استانداردهاي جهاني عيب ا

نيست. غذادادن فلان آقا در روستا براي گرفتن رأي در انتخابات مجلس با كدام استاندارد سياسي 

دهد. قيمت رأيش هزار تومان خورد يك رأي مييافته سازگار است؟! طرف يك پرس غذا ميتوسعه

آورد. يا با آن قول، كانديدا هزار رأي مي دهند،ست، قولي به او ميتر ايافتهاست يا طرف كمي توسعه

رأي كل جامعه بلوچ و  بينند،نشين يا كردزبان، رئيس قبيله را ميروند در منطقه عرب زبان يا بلوچمي

يافته يك مشكل كنند. اين در نظام دموكراتيك توسعهكرد و عرب را به نفع خودشان جمع مي

هاي سياسي مشهوري است كه به صورت متداول دارد عمل اما در جامعه ما اينها غلطاجتماعي است، 

شود نتيجه منطقي چهارصد نظرسنجي گوييم نميبينيم. ما ميشود. ما حتي در اينها هم ايرادي نميمي

درست و عالمانه و كارشناسانه را كه پيش از انتخابات در اين كشور انجام شده زير پا بگذاريم و 

 17درصدي ناگهان تبديل به  7/1تواند رقيب اي رخ داده است! نميگوييم برخلاف آن نتايج، معجزهب

خاكستري  ميليون رأي بشود. چه اتفاقي افتاده است؟ به همين لحاظ بايد فكر كنيم يا در اين ظرفيت

ز حسن و حسين ها، همه ااي رخ داده كه ناگهان برخلاف همه مباني علمي كارشناسي نظرسنجيمعجزه

كه معجزه ديگري اند، يا ايناند ذيل يك شخصيت تقريباا ناشناسي رأي دادهاند، رفتهو تقي و نقي بريده

اي اعتقاد دارم! ـ كه سازمان نيرومندي آمده براساس اتفاق افتاده ـ كه بنده به چنين معجزه

به محله يك رأي يك رأي براي هدف  هاي گام به گام، پله به پله، منطقه به منطقه و محلهتأثيرگذاري

 شده خويش سروسامان داده است. تعريف
كرد. حتي در موج ايجاد مي جريان پيروز يك ترفند طبقاتي هم داشت كه بيرون از تشكيلات هم

يافته به نفع اين جريان وجود نداشت، شعار فقير در برابر غني و هاي سازمانروستاهايي كه تشكل

هاي اي از اصفهان، گفته بودند اين خانهرفته بودند در منطقهدادند. اينها اخ را ميكوخ در برابر ك

گويند نو در كنيد؟ مسئولان ويلا دارند. يا مثلاً ميقوطي كبريتي چيست كه شما در آن زندگي مي
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هاي جديدي در عرصه انتخابات بود كه توسط برابر كهنه؛ غيرآخوند در برابر آخوند. اينها حرف

نژاد نه كارها اظهار شد. مضمون تبليغات نهايي آنها اين بود كه احمديهاي جديد در برابر كهنهآدم

دزد است نه روحاني، اين شعارهاي طبقاتي هم بود كه فراتر از اراده تشكيلاتي بود. در دماوند،  

اند، ولي من از نژاد رأي دادهخانمي به دوستان كوهنورد ما گفته بود همه اهالي ده ما به احمدي

ايد. نظر شما در مورد اين تاكتيك چيست؟ فهمم كه شما به هاشمي رأي دادههايتان مينوع لباس

درصد مردم زير خط فقر هستند و كسي آمده شعاري داده كه 70گويد شناختي اجتماعي ميروان

 نژاد بود.مردم به عدالت رأي بدهند. آيا مصداق اين شعار آقاي احمدي

 ،اين شعارها تأثير بسيار محدود خودش را دارد اما نه عنصري كه نمايندگي و تبليغ اين فكر را  بله

كرده، جامعيت و كاريزماي لازم را داشته كه اين شعار را  بر زبان و كلام خودش تا سويداي قلب مي

ها محدوديتكه به لحاظ زماني و مانده ما نفوذ بدهد و نه اينمستضعفين و تا متن روستاهاي عقب

اي به نام خاتمي براساس همين نوع شعارها و يا شعارهاي فرصت اين كار را داشته است. اگر پديده

تري توانست، جامعه خاكستري را در حوزه نفوذ خود قرار دهد، حداقل آنچنان فرصتي داشت مدرن

با حركتي كه احتمالاا ماه فضاي انتخابات كشور را به نفع خودش سامان بدهد، اين كه ظرف چهار، پنج

از  ها كه نوعاا پنج تا ده تا سخنراني در كل كشور شده باشد متفاوت است، آن هم در مراكز استان

شود تواند اتفاقي رخ بدهد. چطور ميپتانسيل فكري بالاتري برخوردارند. ظرف مدت ده روز نمي

زماني ديگري هم مثل محسن كه در كنار رقيب پيروز، رقيبان درون ساظرف مدت ده روز درحالي

فهمم، طور كه من ميرضايي، لاريجاني و قاليباف حضور داشتند، اين اتفاق صورت گرفته باشد؟ آن

اي رخ داده، انتخابات صورت دو مرحلهكنيم خوشبختانه انتخابات بهكه مستدلاا تحليل ميعلاوه بر اين

سويي سنخي و همش روز فاصله بينشان بوده هممرحله اول بايد با انتخابات مرحله دوم كه كمتر از ش

بندي كنيد و بعد بخواهيد داشته باشد. شما اگر آرايي را كه به هفت نفر از كانديداها داده شد دسته

نفر ديگر اختصاص سهم هر كدام از اين دونفري را كه به مرحله دوم راه يافتند از ظرفيت مشترك پنج

د. من خودم يك تحليل آماري كردم و در حاشيه موضوعات انتخابات افتبدهيد، قطعاا اين اتفاق نمي

شويد و آقاي آوريد و پيروز ميميليون رأي مي 12هم به آقاي هاشمي گفته بودم كه شما حداكثر 

ماند.  اين اتفاق كه رأي آورد و از پيروزي بازميميليون رأي مي 9تا  8نژاد هم چيزي حدود احمدي

ميليون افزايش يابد، محل سوال است و بايد بررسي بشود كه اين مسئله تا هفده ميليونيحداكثري ده

خواهي كه ما بخواهيم به اين نكته پافشاري كنيم كه الا و لابد فقط شعار عدالتاي نبوده، مگر اينساده

يكي از اين كانديداها باعث شده كه جامعه محروم ايران را به يك حركت و واكنش سريع و 

ها را در هاي رژيم و نظام را در قامت هاشمي ببينند و همه خوبيكننده وادارد و ناگهان همه بديتعيين

 وجود رقيب. 
درصد واجدين شرايط 26گفتند آقاي هاشمي گوييد علمي هم بوده ـ ميها ـ كه مينظرخواهي

ر دور دوم، درصد بوده است. د26به هاشمي هم بيش از  "نه"دهد، ولي را به خودش اختصاص مي
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گفتند قابل اطمينان هم بوده ـ چنين ارزيابي شده بود كه در نظرخواهي جهاد دانشگاهي ـ كه مي

درصد رفت. اين 90رود و در عمل ديديم كه نژاد ميدرصد آراي كروبي  به طرف احمدي70

ر هاشمي نژاد را در برابشود ناديده گرفت كه كار عامدانه اين بوده كه احمديتحليل را هم نمي

نژاد درصد آراي كروبي به طرف احمدي90به هاشمي به اضافه "نه"قرار بدهند كه آراي قاطع 

 دانستند. طور كه آقاي كروبي گفتند گويا اين را ميبرود و  آن

درصد رأي مثبت دارد، يك ستون هم در 30تا  25گفت هاشمي رفسنجاني آن جدولي كه مي

 به هاشمي. "نه"أي منفي يعني درصد ر47گفت كنارش داشت كه مي

نژاد هم به احمدي "نه"درصد بوده و رأي  7/1نژاد در همان جدول هم هست كه رأي مثبت احمدي

گفتند از  "آري"كه به آقاي هاشمي درصد. شما همان جدول را در آخرين برآورد ببينيد، كساني70

از همه كمتر بودند. يعني آراي منفي همه  گفتند، اتفاقاا "نه"همه بيشتر بودند و آنهايي كه به هاشمي 

درصد آراي منفي هاشمي بالاتر بوده است. ما كه 47ها از رقباي ديگر در آخرين نتايج و نظرسنجي

هاشمي را  "نه"نيامديم در برابر هاشمي يك موجود مقدس را از آسمان وارد كنيم كه تمام آراي 

لاريجاني و قاليباف هم در همين مدل كاركرد خودش نژاد يا به خود احمدي "نه"متفاوت بكند. رأي 

ميليون رأي آقاي  3درصد يعني حدود 60دهد. ارزيابي خود من هم اين بود كه بالاي را نشان مي

آيد كه آقاي قاليباف هم رود به سمت رقيب آقاي هاشمي و در همين جدول درميكروبي مي

درصد رأي خود قاليباف بوده است. 50ده و اش، از ظرفيت اجتماعي آراي هاشمي بودرصد رأي50

درصدش از سبد رأي آقاي 30نژاد بوده و سوي رأي آقاي احمديدرصدش به70آقاي لاريجاني هم 

هاشمي بوده است. نيروهايي بودند كه عنصر منتخب خودشان لاريجاني و قاليباف بوده و در مرحله بعد 

هايشان مشخص بوده، خاستگاه سياسي، گيريكه جهتكه اين دونفر راه نيافتند. دو نفر ديگر بودند 

تواند اتفاق بيفتد كه هاشمي شان مشخص بوده است، به همين لحاظ اين موضوع نميطبقاتي و اجتماعي

عيار، رأي ولايتي تمام عيار، رفسنجاني بشود جمع رأي خودش به اضافه آقاي معين و رأي كروبي تمام

نژاد قرار بگيرد قاليباف تمام عيار صددرصد برود در سبد آقاي احمديرأي مهرعليزاده تمام عيار، رأي 

دهي در مرحله دوم گاه سقف رأيكند كه هيچكه عقل و منطق حكم ميميليون بشود. ضمن اين 17و 

درصد مرحله اول تجاوز كند. چطور ممكن است همان صددرصدي 80تواند از ظرفيت انتخابات نمي

هايي است كاهش بيايند؟! اينها سوال %3اند در مرحله دومش هم با يليون آمدهم 28كه در انتخابات با 

كه ما پديده كه بايد پاسخ داده بشود. همه اينها قابل استناد است كه چه اتفاقي افتاده است. قبل از اين

وجه هاي نوظهور قبل از برگزاري انتخابات تتخلف را در روز برگزاري بررسي بكنيم، بايد به پديده

 300كنيم، آن را مورد مطالعه، مداقه، تحليل و مؤاخذه قرار داده و روي آن حساسيت نشان بدهيم؟ 

كه مشاركت بينيم هنگاميهاي انتخابيه  ميهاي انتخابيه داشتيم؛ در اكثريت حوزهعنوان حوزهنقطه به

مردم كم بوده  كه مشاركت بينيم مناطقيكه دقت كنيم ميوقتيكم است رأي هاشمي بالاست و اتفاقاا 
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شان سازگارتر نوعاا محيط شهري است، آنجا چون محيط شهري است، انتخابشان با فطرت سياسي

خواسته با مطالعه رأي بدهد و است، يعني در يك محيط شهري طرف به فرد مورد نظر خودش مي

در آنجا رأي هاشمي كم بيني كه مشاركت بالاست و هاشمي را انتخاب كرده است. بعد مناطقي را مي

نژاد بالاست. دو نقطه استثنا داريم كه تهران و اصفهان است. اين دو تحليل خاص ياست و متفابلاا احمد

اي كه از يافتهخودش را دارد و خيلي هم پيچيده نيست. در اصفهان راست راديكال و موضوع سازمان

ر اعتراض رقباي انتخاباتي هم بدان اشاره بريم طراحي وحشتناك و عجيبي كرده بود كه دآن نام مي

دانيد. در مورد آقاي هاشمي در اصفهان هم آقاي طاهري، هم آقاي مظاهري و هم آقاي شده و مي

عقيده بودند. تمامي اركان سنتي چپ و راست در اصفهان طباطبايي، امام جمعه هر سه نحله فكري هم

هايي كه از اند.  در تهران هم نوع ريخت و پاشنژاد رفتهاند و بقيه  به سمت احمديبه هاشمي رأي داده

گونه طبقاتي كرده بويژه در اقشار موضع مديريتي و از بودجه شهرداري صورت گرفته و جامعه را اين

ها رقم زده گونه را به نفع منشأ اين پرداختهاي مذهبي و مساجد، فضايي اينها، هيئتمحروم مثل معلم

 اي است كه پيشتر گفتيم.گونهنقاط ديگر تحليل به ولي نسبت به بود،

ايم و به هر دليلي هم به هرحال انتخابات پايان يافته و الان هم همگان به نتايج آن تمكين كرده   

تر آقاي هاشمي رفسنجاني است. آنها در اند و از همه مهمكه حقشان تضييع شده سكوت كردهكساني

ايي و ارائه اسنادي مبني بر تخلف كه احياناا در اين انتخابات تخلفي مقام طرح شكايت در دستگاه قض

بسا نتايج انتخابات به كه اگر تخلفات احتمالي مرحله اول بررسي شود، چهصورت گرفته نيستند؛ با اين

هزار صندوق را هم باطل كنيد، نتيجه انتخابات تغييري خورد. اما در مرحله دوم شما اگر دههم مي

هاي اجتماعي كه كرد. اما بايد دانسته شود از منظر تحليل سياسي و تحليل حضور طبقات و لايهنخواهد 

شود كمتر از ده روز، ترديد وجود دارد حقيقتاا نمي كنند به صورت جديدر انتخابات مشاركت مي

شود و بندي سياسي جماعتي عوض يك هفته و حتي از روز دوشنبه قبل از انتخابات، مرحله اول جمع

خواهم اين نكته را هشدار بدهم و تحليل كنم كه اگر قرار بر اين نسخه ديگري حادث شود. من مي

هاهزار پايگاه به اين شكل كه آقاي هاشمي رفسنجاني و يافته از طريق دهباشد كه يك حركت سازمان

حركت غيرقانوني هايي هشدار و تنبه دادند در انتخابات مداخله كند، نوعي آقاي كروبي در نامه

هزار روستا فعال است، جمعيت 37هزار روستا داريم كه بالاي 52ريزي كرده است. ما خطرناك را پايه

خانوار در آن هست و حداقل در هر روستا يك پايگاه وجود دارد؛ در همين تهران بيش از  50بالاي 

ونيم ميليون ضو غيروابسته و يكميليون ع 8هزار پايگاه داريم. هر مسجد يك پايگاه دارد؛ با داشتن 3

سو برخلاف مباني حقوقي خواهم اين هشدار را اعلام كنم كه از يكعضو وابسته مستقيم. من مي

نظامي حق دخالت در انتخابات را ندارد و از سوي انتخابات  هيچ سازمان و نيروي مسلح نظامي و شبه

هاي سازماني و جانبدارانه ها و مشاركتدخالتهاي امام كه نيروهاي مسلح را از ديگر بر پايه آموزه
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المال ارتزاق كرده، حق ندارد بازداشته و به لحاظ عرفي اين را هم بپذيريم كه يك سازماني كه از بيت

به نفع كسي در يك انتخابات به صورت سازماني وارد بشود و اگر اين نكته را نيز به لحاظ جهاني 

از حوزه تأثيرگذاري در فرايند تصميمات سياسي بزرگ پرهيز داده بپذيريم كه نوعاا نهادهاي نظامي 

الوقوع نيست. اگر همه اين مباني عقلي، نقلي، شوند؛ چرا كه اگر اين اتفاق بيفتد تحقق كودتا محتملمي

عنوان يك هشدار بزرگ بايد تلقي كنيم كه اگر از تاريخي و حكومتي را  قبول داشته باشيم، اين را به

هزار پايگاه بخواهد در هر انتخاباتي به 70عد قرار بر اين باشد كه يك تشكيلات ملي با داشتن اين به ب

نفع منتخب مورد نظر خودش نقشي ايفا كند، غمگنانه بايد بپذيريم كه ديگر هيچ جمع سياسي چه چپ 

ر يك رقابت توانند دو چه راست كه واجد خاستگاه سياسي ـ اجتماعي باشد الزاماا از اين به بعد نمي

ورزي آنها مترتب نخواهد هيچ خاصيتي بر سياست تنگاتنگ مشروع و مؤثر حضور پيدا بكنند و عملاا 

هاي حزبي و فعاليت بود و بايد بپذيريم كه قوام حاكميت كه ذيل نام جمهوريت در كوره داغ رقابت

اين مقوله از سرفصل شود نخواهيم داشت و صورت مشروع در كشور تحكيم ميهاي سياسي بهسازمان

ورزي در كشور ما حذف خواهد شد. در اين صورت هر چيزي كه يك سازمان نظامي و سياست

 شود.پسندد، آن محقق ميفرماندهان ارشد آن مي
عنوان نهادهايي رسد بزرگترين زياني كه در اين انتخابات گريبانگير سپاه و بسيج ـ بهبه نظر مي

لال و تماميت ارضي ايران ـ شد اين بود كه در اثر برخي عملكردهاي براي دفاع از انقلاب، استق

ناشايست، نوع نگاه به اين نهادها تغيير يافت و اين ضايعه بزرگي است كه مملكت دچار آن شده 

كه اساسي جايگاهي براي سپاه تعيين كرده و آن اينهرحال اينها مدعي هستند كه قانوناست. به

ما شهيد داديم و مملكت را نجات داديم، اگر ما نبوديم ”گويند كه اينها مي سپاه حافظ انقلاب است.

هاي تركيه خريديم و...، مثل ژنرالچهار استان كشور از دست رفته بود و بايد نفت را از صدام مي

 كه مدعي حفظ تركيه نوين و كماليزم هستند. 

سال شود و هشتخرداد ديگري برپا ميشد كه مثلاً با آمدن آقاي معين دومازسوي ديگر ادعا مي  

اند، لذا احساس خطر شويم، مطبوعات امريكا هم از بعضي كانديداها حمايت كردهديگر بدبخت مي

سو و تعريف جايگاه و فضاي جنگي جدي است. با اين تحليل و تفسير از فضاي جامعه و منطقه از يك

د عمل شوند و آقاي ذوالقدر رسماً پذيرفت كه اساسي ازسوي ديگر، طبيعي بود كه وارخود در قانون

 شد. نظر شما در مورد اين تبيين چيست؟بايد پيچيده و چند لايه عمل مي

 حتي اگر مفروض بگيريم همين نكته را كه حفاظت از انقلاب از وظايف سپاه است، اين وظيفه در

ان يك ثبات بلندمدت اين يابد. در يك فضاي غيرآرام و يا فقدشرايط اضطرار معنا و مفهوم مي

كند، ديگر مسئوليت به عهده يك ارگان انقلابي گذاشته شده است. وقتي يك رژيم ثبات پيدا مي

هايي كه مستقل از پاسخگويي در نظام هرمي قدرت هايي را براي دخالت دستگاهالفراغتواند منطقهنمي

خواهيم انقلاب را حفظ كنيم، از يكشور هستند به صورت تمام عيار تعريف كند. اگر گفتيم كه م

شود تا مبارزه با دشمن خارجي و درگيري در مرزهاي همسايگان رساندن نان به فلان پيرزن را شامل مي

توانيم انجام هر اقدامي را مبناي تصميم قرار كه نمي” ما حافظ انقلابيم”مهاجم با يك عنوان كلي كه 
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اسي كه به صورت كلي تدوين شده و بايد واجد قوانين عادي، استوانيد با قانونبدهيم. امروز مگر مي

اساسي كاري را هاي ويژه خودش باشد بنا به تشخيص مجري با برداشت از قانونها و بخشنامهنامهآيين

اساسي دهند كه مبناي عمل دولت، قانونعملياتي كنيد؟ مگر امروز آقايان حقوقدان به شما اجازه مي

اساسي قانون مادر است، قانون مادر ملاك عمل مجريان نيست. اين قانون د قانونگوينقرار گيرد؟ مي

هاي قوانين عادي مجالس قانونگزاري ريخته شود تا شما بتوانيد آن را در جامعه مادر بايد در ظرف

واتي خودتان وصل  100كيلوواتي داريد اين را كه به چراغ  60كه يك برق عملياتي كنيد. شما وقتي

دست من و شماي گذاريد سر راه تا اين را تبديل كند، در حدي كه بهكنيد ترانسفورماتور مينمي

واتي خودمان را به شبكه اصلي وصل كرديم، در جا منفجر  60مصرف كننده برسد. اگر ما چراغ 

شود. يك سازمان نظامي را وصل كنيد به يك عنوان كلي حقوقي در قانون، معلوم است كه نتيجه مي

 شود، اضمحلال كاركرد دولت و نظام را به همراه دارد.مي چه
 اند كه به بعد فرماندهان و قائم مقامان سپاه، بسيج و برخي مسئولان تصريح كرده 1368از سال

 شوند.سپاه حافظ انقلاب است و اگر انقلاب منحرف بشود، وارد عمل مي

از مسئولان سياستمدار ارشد كشور آمدند گفتند كه اين انتخابات با اين مكانيزمي كه به يك كدام

 شود انحراف است كه سپاه بايد وارد بشود؟!اش دارد برپا ميصورت سنتي و به شكل تاريخي
بار سال از اركان نظام بوده است بايد توجه كرد كه سه 27هاي آقاي هاشمي كه به صحبت

 27شكن. آقاي كروبي نيز هاي كوهگويد تخريببار هم مييافته آرا و يكت سازمانگويد هدايمي

هاي مطرح نظام بوده و قبل از انقلاب هم از واجدين انقلاب بود. اينها كه سال همواره از شخصيت

 شود.اين چيزها را بگويند مشروعيت انتخابات كمرنگ مي
ليل ما، آقاي هاشمي و شما به يك نقطه رسيد، با اين فرض كنيم كه فرمايش شما درست باشد كه تح

گيري  شخصي يا سازماني يا هماهنگ شده با بخشي از تفاوت كه بر فرض آقايي براساس يك نتيجه

انجام تكليف حقي بوده و ما هم  سيستم مدعي شود كه وظيفه سياسي حضور در انتخابات حق ما بوده،

سيستم سياسي كشور نسبت به اين قضيه واكنش و حساسيت  خيلي خوشحاليم، ولي كل بدنه نظام و

داند. اين چيزي است كه الان جدال بين حوزه سياست و قدرت هم دارد و آن را دخالت نامشروع مي

اساسي تفسير به رأي كنيم و خودسرانه يك سازمان ملي توانيم به اعتبار يك بند در قانونهست. ما نمي

ترين و پيروزمندترين ف عناوين صريح قانوني. انتخاباتي كه مقبولرا دخالت دهيم آن هم برخلا

اش بنا به شده در برابر نتيجهيافته و هدايتصاحب حق آن هاشمي رفسنجاني، عليرغم تخلفات سازمان

 كنيم آقايي هم براساس  تفسير به رأي خودش حق گفته باشد. اصلاا ملاحظاتي تمكين كرد. ما فرض مي

هاي مه مقامات مسئول در اين سلسله مراتب كه شما نام برديد نسبت به نوع دخالتفرض كنيم كه ه

گوييم چه كسي گفته كشوري كه غيرمجاز و غيرمشروع هم مهر صحت بگذارند و بپذيرند. ما مي

پشت سر گذرانده، كنترل جريان اپوزيسيون و مخالف را از سر  57مرحله تغيير نظام سياسي را در سال 

هاي بزرگ كشور تبديل به يك نظام باثبات شده و الان تحت اين نام جهان معاصر و قدرت گذرانده و
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كنند و در آن امنيتي برقرار شده، نهادي فرضاا بيايد تحركاتي شناسند و با او مذاكره ميرا به رسميت مي

 سال قبل بازگرداند؟ 25را سازمان دهد و با اين اقدامات كشور و نظام را به 
تدلال سياسي محكمي است. در شرايطي كه حتي يك شركت كارشناسي انگليسي كه اين اس

ترين كشور براي ترين و اقتصاديترين، نزديكگويد ايران امنمي المللي قبولش دارند،نهادهاي بين

ثبات است و براي حفظ عبور خط لوله ترانزيت است. بنابراين كسي حق ندارد بگويد اينجا بي

 پيچيده و چندلايه عمل كرد.انقلاب بايد 

سازي رفتارها، سوي نهادينهايم؛ در حالي كه ديگر كشورها دارند بهما نگرانيم و هشدار هم داده

دهند و حتي مخالفانشان را به هايشان را سامان ميروند و گروهها و اقدامات سياسي خود ميمنش

قرارشان را بر اين گذاشتند كه دخالت شناسند، اگر فرداي چنين روزي نيروهاي مسلح رسميت مي

ناصواب كنند و اين دخالت هم به ذائقه آنان خوش آمد، با توجه به اقتدار و تسلطي كه دارند انتخابات 

كنند. نتيجه آن اين است كه ميرا هم با وجود ظرفيتي كه دارند به مقتضاي خوشايند خود عملياتي 

ايم كه بندي رسيدهنشاند. اين است كه ما به اين جمعانهدام ساختار سياسي كشور را به بار مي

كند و ملت از شده از اين نوع، جمهوريت نظام را بلاموضوع مييافته و هدايتهاي سازماندخالت

شوند و ديگر در چنين اعتماد ميشود و مردم هم بيدستور كار حكومت و نظام سياسي خارج مي

 انتخاباتي مشاركت نخواهند كرد. 
ا اينجاي بحث بيشتر به عملكرد جريان پيروز در انتخابات پرداخته شد. حال به اين موضوع ت

كنيد ـ نتوانستند طلبان ـ اگر آقاي هاشمي را هم در اين طيف ارزيابي ميبپردازيم كه چرا اصلاح

 قدر كه هشدار شما نسبت به آن سوي قضيهرسد هماننظر ميآراي مردم را به دست بياورند؟ به

طلبان چشمگير سوي اصلاحجدي است، اين سوي قضيه هم جدي باشد. اگر رأي و گرايش مردم به

توانست حرف آخر را بزند و اكنون نتيجه متفاوت بود، قطعاً رفتارهايي كه از آنها سخن گفتيد، نمي

برسند  طلبان چه بود كه نتوانستند به اجماعهاي درون اصلاحبود؛ مگر يك با يك عمل نظامي. گسل

 و مردم را جذب كنند؟

  هايي داشتم.  ماه قبل از برگزاري انتخابات بارها با دوست عزيزم سعيد حجاريان صحبت 8حدود

ام و با او استدلال كردم و براساس همين تئوري حاكميت دوگانه كه ايشان طراحش بود بارها نشسته

كنيد تنها و تنها مصداقش هاشمي فرايندي كه شما به لحاظ تئوريك دنبال ميتوضيح دادم كه اين 

آييد روي چنين مصداقي اجماع كنيد؟ بنده مطمئنم آنچه كه اتفاق افتاد رفسنجاني است. چرا نمي

شناسي داخلي بيني سياسي بود. حداقل در بحث آسيبطلبي و غيرواقعمحصول روح تفرد و جدايي

بيني اين اتفاق در يد اين مسئله به بحث گذاشته شود. در اثر همين غرور و عدم واقعها باطلباصلاح

انتخابات دومين شوراي شهر هم افتاد. مطمئنم اگر با اتحاد و اتفاق روي يك فرد اقدام كرده بوديم به 

ند. آمدند از رسيديم. من حتي گفتم آقاي دكتر نجفي را كانديدا كنيم، اما آنها نپذيرفتنتيجه دلخواه مي

آمدند صورت سازماني چهار ميليون رأي جمع كردند. اگر مييك شخصيت محترم، ولي فاقد نفوذ به
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كردند حتماا جبهه روي شخصيت ديگري كه قابل ارائه و طرح بهتري بود موافقت و حمايت مي

كردند خواسته يكردند اينها جرأت نمطلبان اجماع ميرسيد. اگر اصلاحاصلاحات به نتيجه بهتري مي

خود را عملياتي كنند. البته اين نكته را هم بايد توجه كرد كه ما به لحاظ سازماندهي ضعيف بوديم. چه 

كسي در جبهه اصلاحات سازماندهي نيرومند داشت؟ رقيب سياسي ما هم تشكيلاتش مثل خود ما بود. 

كردند. آن چيزي كه در احساس نميطلبان تفاوتي اي و محلي، با اصلاحآنها هم به لحاظ نفوذ منطقه

شده ربطي به تشكيلات نژاد عمل كرد مقوله ديگري بود. رأي سازماني هدايتقضيه آقاي احمدي

كرديم ها اگر ما مقداري به خودمان توجه ميراست نداشت. اما در هر حال عليرغم همه اين محدوديت

داري تسامح بيشتري در جبهه متحد به خرج داشتيم و مقها و معضلاتمان را از سر راه برميو آسيب

 تري را داشته باشيم. توانستيم موقعيت مطلوبداديم، قطعاا ميمي
مطرح بود كه به آنها پاسخ داده نشد. آقاي هاشمي هم  هاي جديدرباره آقاي هاشمي سوال

 پذيرد. ميكه فضاي جامعه آن موضع بالا را نكردند. درحاليهميشه از موضع بالا برخورد مي

؛ چرا كه اصلاا تواند محلي از اعراب داشته باشدكردن نميدر نشريه راهبردي شما اين نوع بحث

كنيد، ساخته و هايي كه شما به آن اشاره مينماييموضوع آقاي هاشمي رفسنجاني و بخشي از تاريك

 ندارد. جبهه خود ما بوده و هيچ ربطي به جامعه نداشته و پرداخته ذهن رقباي هم
گفت پول ندارم كه براي كه آقاي هاشمي ميهايي در جامعه هست. براي نمونه اينريزبيني

 كند.ها مسافرت كنم، طبيعتاً كسي باور نميتبليغات به شهرستان

شود بر فرض پذيرشش كه البته بنده به آن نقد تمام اين نكاتي كه در رابطه با آقاي هاشمي مطرح مي

چندان مورد اعتنا نيست؛ سخن ما اين بود كه عليرغم وجود احتمالي اين ايرادات و و ايراد دارم، 

هاي سياسي و مديريتي و شرايط حساس داخلي و خارجي، هاشمي اشكالات از باب ضرورت و اولويت

گرفت. به اعتقاد بنده هاشمي نظر صورت مياي بود كه الزاماا بايد روي او وحدترفسنجاني تنها گزينه

اي واقع شده كه هم از طرف مخالفان و دشمنانش و هم نجاني در مظلوميت دوچندان و گستردهرفس

شد. متأسفانه ايشان هم يك ستاد شخصي نيرومندي نداشت كه از او خوب دوستانش  مورد هجمه واقع 

 صيانت كند.
،سياري از مردم هايي انجام شد. ببه هرحال تحليل در فاصله دور اول تا دور دوم انتخابات نهم

براي اين كه بعدها احساس غبن نكنند و به وظيفه خود در گسترش فضاي باز كمك كرده باشند به 

هاشمي رأي دادند؛ بنابراين به كسي رأي دادند كه پيش از آن به او نقد داشتند. اين به نظرم 

ش از تمام مهمترين خيزشي بود كه در جامعه ما در عرض دو، سه روز رخ داد؛ يعني نرخ رشد

شود چنين خيزشي هاي رشدي كه در ايران بود بيشتر بود. حال اگر در عرض سه روز مينرخ

كرد شد آقاي هاشمي شش ماه، يك سال قبل از آن روي اين موضوع كار ميوجود بيايد، چه ميبه

 شدند؟داد. در آن صورت آيا اينها جذب نميها و به بدنه مردم آموزش ميرفت در شهرستانو مي
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كردند در سطوح بالاي قدرت بندي اوليه ايشان اين نبود كه اين اتفاق  رخ دهد. تصور ميجمع

توانند همفكري و هماهنگي بكنند كه كشور را در اختيار يك نيروي معتدل جواني بگذارند كه مي

دم هم مصالح مردم و حاكميت تأمين شود و ايشان ذيل تعاملات سياسي پشت قدرت كار كنند و مر

 افتد.دانست چنين اتفاقي ميدادند. ايشان نميكردند و رأي ميهمكاري مي
 اين هم يكي از نقدهايي است كه به آقاي هاشمي وارد است؛ ايشان به حل و فصل مسائل فقط در

ساخته و پرداخته ذهن  انديشيد نه در سطح اجتماعي. اين نقدها صرفاًسطوح قدرت مي

 باورپذير نيست كه آقاي هاشمي نظام را نشناخته باشد.ها نيست. طلباصلاح

مان در اين است كه قبل زنيد. ما هنر و هوشمنديشود حرف مياي واقع ميكه مسئلهشما بعد از اين

 اي قرار بگيريم، تحليلي بدهيم كه با واقعيت و آينده پيش رو تطبيق داده  شود. كه در واقعهاز اين
گويد كه آقاي هاشمي تحليلي داده، در آنجا مي "الشرق الاوسط"در الله مهاجراني عطاء

نژاد دست گذاشت روي فقر، فلاكت و همين كه احمديدرحاليديد، ساله را ميانداز بيستچشم

هزارتومان را  120اش مسئله هاي تلويزيونيروزگار ملموس مردم. آقاي هاشمي هم در صحبت

ها اين هزارتومان را گفت. چرا توده 120ان را گفت، ايشان هم هزارتوم50مطرح كرد. اگر كروبي 

ها افتاد را نگرفتند، آن يكي را گرفتند؟ هردو بيان واحدي بود. آن به صورت شعار درآمد و سر زبان

 و پيگيري شد، اما اين يكي صرفاً دو بار گفته شد.

كنيم رآلودي داريم حركت ميپذيريد كه ما در يك شب تاريك و در فضاي غبابه هرحال شما مي

كه دقيق نباشيم به جاي پيشرفت و حركت به سمت جلو در صورتيو هرگاممان ممكن است ما را به

دهد و شما را زنده دامي و اسارتي و چاهي گرفتار كند. يك چاه آبي كه روز به شما آب مي

و در آن بيفتيد و خفه شويد. دارد، در تاريكي شب ممكن است مايه گرفتاري و عذاب شما شود مينگه

شويد. چون  تواند مايه بركت و تداوم زندگي باشد، كشته ميشما توسط اين آب حيات كه مي

تاريكي، حاكم است. از اين بابت است كه آدم بايد در شرايطي كه فلق نيست، به صاحب  و خداي فلق 

ها مشخص هاييم. غباري هست، راهها و آشفتگيمان گرفتار تاريكيپناه ببرد. ما در فضاي سياسي

شود كه هاشمي رفسنجاني شش ماه نيست. نسبت حكومت و قدرت و حزب مشخص نيست. چطور مي

شود به منجي حركتي كه تا ديروز دشمنش پيش كفر مطلق و كفر ابليس است، يكباره تبديل مي

افتد، كه يك اتفاقي مياينقوارگي سياسي ماست. البته هميشه بعد از خواندند؟! اين ناشي از بيمي

 دنبال اين است كه براي اقدامات خودش دلايلي بياورد و خودش را اثبات كند. هركسي به
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 سوتيترها:

 

ورزي و فعاليت سياسي در جامعه ما دچار در بحث انتخابات و فراتر از انتخابات، موضوع  سياست

به هم خوردن تعادل در نظم مستقر از يك  است كه منطق انقلاب و هاي متنوع و متعددي گرفتاري

كند كه ما تا ساليان سال اين گرفتاري را داشته باشيم؛ تا ربع قرن پيش به اين طرف حكم مي

 الله سرانجام به يك نظم پايدار، مشخص، تعريف شده و شفاف دست پيدا كنيمشاءان

 

 

 

كنيم، طبيعي است كه بايد منطق  ورزي را از وظايف ذاتي روحانيت قلمداداگر ما موضوع سياست

ورزي روحاني تعريف الشعاع و ذيل عنوان عام روحانيت و سياستگرايي را در كشورمان تحتحزب

هاي انديشه عنصر روحاني تحزب را در كشور گيرينموده و به اقتضاي منويات، خواست و جهت

 سامان ببخشيم

 

 

پيشرفته براي استقرار نظم حكومتي و برقراري پيوند دوسويه بين وظايف در دنياي مدرن، كشورهاي 

حاكميت و مردم تعاريف جاافتاده تاريخي و روشني دارند كه  ما اگر خواستيم خارج از  قاعده و مبنا 

توانيم ارتباطي با ديگر ترديد از اين منظر نميتعريف مستقلي براي خودمان داشته باشيم و بي

 سي جهان برقرار كنيمهاي سيانظام

 

 

ورزي ورزي روحانيت را براي كشور اصل قرار دهيم يا سياستبايد بپذيريم كه يا بايد تئوري سياست

امروز ما، از اين هاي عديده ها و گرفتاريها، درگيرياز آن حزب را مبنا قرار دهيم. اين تناقض

 ايماست كه اين پارادوكس را براي خودمان حل نكرده

 

انقلابي عمرش تا زماني است كه مضمون انقلاب به مرحله ثبات نرسيده باشد. مثلاً  سپاه پاسداران  نهاد

هاي حاكميت تبديل شده و يكي از نهادهايي كه يك عنوان انقلابي دارد امروز چون به يكي از لايه

ند مفهومي توااست كه بايد در متن حاكميت  به صورت مداوم حيات نظامي داشته باشد، ديگر نمي

 گري داشته باشدبه نام انقلابي

 

يا پنجاه گروه بخواهيم يك  ، چهلاگر در حوزه چپ و راست سياسي در ايران از ارزيابي سي

پالايش دقيق انجام بدهيم، شايد به سختي بتوانيم بيش از سه، چهار گروه را نام ببريم كه اينها تا 

شان نشان ري انديشه سياسي در سازمان سياسيگيبندي خودشان را به مباني شكلحدودي پاي

 اندداده
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اند. روحانيت مبارز هم درست همين روحانيون مبارز اساساً حزب نيستند. محفل سياسي و روحاني

 وضع را دارد. آنها تابع عواطف سياسي خودشان و تحولات موردي هستند

 

ود، سهم ببرد، مشاركت بكند، حزب عبارت است از هر نهاد سياسي كه بخواهد در قدرت وارد ش

مجادله و مناقشه كند و قدرت را به دست بگيرد و در عين حال براي پايداري خود با قدرت حاكم 

 تعاملي برقرار كند

 

شد، سروصداي در همين انتخابات هم اگر صلاحيت صدنفر نماينده موجود مورد تأييد واقع مي

شد كه صلاحيت نمايندگان موجود را تأييد ختم مي ها اگر به اينآمد. تمام اين تحصنكسي درنمي

 آمدكردند، سروصدايشان درنميمي

 

غذادادن فلان آقا در روستا براي گرفتن رأي در انتخابات مجلس با كدام استاندارد سياسي 

 يافته سازگار است؟!توسعه

 

رود به كروبي ميميليون رأي آقاي  3درصد يعني حدود 60ارزيابي خود من هم اين بود كه بالاي 

اش، از درصد رأي50آيد كه آقاي قاليباف هم سمت رقيب آقاي هاشمي و در همين جدول درمي

 درصد رأي خود قاليباف بوده است50ظرفيت اجتماعي آراي هاشمي بوده و 

 

ايم و به هر دليلي هم به هرحال انتخابات پايان يافته و الان هم همگان به نتايج آن تمكين كرده

تر آقاي هاشمي رفسنجاني است. آنها در اند و از همه مهمكه حقشان تضييع شده سكوت كردهيكسان

مقام طرح شكايت در دستگاه قضايي و ارائه اسنادي مبني بر تخلف كه احياناً در اين انتخابات تخلفي 

 صورت گرفته نيستند

 

 

جاني شش ماه پيش شود كه هاشمي رفسننسبت حكومت و قدرت و حزب مشخص نيست. چطور مي

شود به منجي حركتي كه تا ديروز دشمنش كفر مطلق و كفر ابليس است، يكباره تبديل مي

 قوارگي سياسي ماستخواندند؟! اين ناشي از بيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقه سياسي جديد
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 عليرضا رجايي

رسد كه هاي فراواني است و به نظر مياخير هنوز محل مناقشه و بحثجمهوري انتخابات رياست  

گيرد. درمقابل، برخي وگوها را دربر ميطلبان، بيشترين حجم اين گفتكشف علل ناكامي اصلاح

هاي سياسي ازجمله اي از اصطلاحنيروهاي دموكرات براي توضيح و تبيين وضع جديد، مجموعه

اند. با وجود اين، نيروهاي يادشده كه تا چندي پيش به دو گروه كلي فتهفاشيسم، پوپوليسم به كار گر

شدند، اكنون نيز هيچ دورنمايي براي توافق در راستاي عمل تقسيم مي” مشاركتي”و ” تحريمي”

نمايند. اند و همچنان بخش اعظم وقت خود را مصروف نقد يكديگر ميمشترك ارائه نداده

ها را از بطن روابط ميان خود حذف رسد دو گروه مذكور بتوانند اختلافميترتيب، فعلاا به نظر نبدين

 كنند.

بايد پذيرفت، وضع سياسي بسيار پيچيده  نظر از تفاوت نظر عميق ميان نيروهاي دموكرات،صرف  

اسلامي را بغرنج كرده است. بدون چنين نوبه خود تحليل بافت دولت در جمهوريكنوني در ايران به

 ، تدوين هرگونه استراتژي سياسي نيز ناممكن خواهد بود.تحليلي

هاي سياسي در داخل يا خارج ايران به دليل نداشتن تحليل سياسي كنيم غالب جريانملاحظه مي  

كنند با تعيين اوقات شرعي و مشخص، فاقد استراتژي روشن و مشخص نيز هستند و متقابلاا تلاش مي

اسلامي، اين ضعف را پنهان نمايند. درواقع و فروپاشي جمهوريعرفي موهوم براي مقطع سرنگوني 

بري گمان خود راه ميانبه” استراتژي سياسي”سوي به” تحليل سياسي”جاي سير از هاي يادشده بهجريان

المللي يا هر دليل اسلامي را درنتيجه فشارهاي بيناند كه براساس آن، سقوط جمهوريپيدا كرده

ماند، تعيين وظايف و تكاليف مقلدان و هواداران درقبال كنند و ناچار آنچه مييديگري، قطعي فرض م

طلبان شده است، تقريباا در ميان حجم وسيع نقدهايي كه به اصلاح "قطعي است."اصطلاح اين سقوط به

حتي يك نمونه وجود ندارد كه تحليل مشخصي از ماهيت دولت  در ايران ارائه نموده باشد و حداقل 

خرداد، براي اصل اين جنبش و جويانه با جنبش دومهاي كينهمسير ارزيابي حجم سهمگين مقابله از

 رهبران آن، اصالتي را به رسميت بشناسد. 

جنگ داخلي كم و بيش ”وقوع پيوست، مصداقي بارز از همان خرداد بهساله پس از دوم 8آن چه طي   

گلس در مانيفست خود به آن اشاره داشتند. اين  بود كه ماركس و ان” مستتر درون جامعه موجود

هاي مختلف ازجمله در چارچوب شكاف در بلوك قدرت، توان در قالبرا مي "جنگ داخلي"

هاي پوپوليستي و دموكراتيك در شكاف دولت  و جامعه مدني و شكاف در ميان دو سطح از جنبش

كلي جاسازي نمود. اين مدل كلي بايد ايران توضيح داد و در قدم آخر همگي آنها را در يك مدل 

بورژوازي دولتي در بلوك قدرت و طبقه متوسط جديد  76روشن سازد چگونه با وقوع دوم خرداد 

درجامعه مدني تقويت گرديدند و از مسير اين توانمندي فشارهاي انحصارطلبانه بر طبقه كارگر و 
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ا حدودي كاهش يافت و در حاشيه آن، هاي عمومي تها و رسانهفشارهاي ايدئولوژيك بر دانشگاه

جناح مدرن بورژوازي تجاري تا حدي درمقابل بورژوازي تجاري سنتي، فرصت تنفس بيشتري پيدا 

داري بازار سنتي در بلوك قدرت تضعيف كرد. در كنار آن، دستگاه ايدئولوژيك روحانيت و سرمايه

حدي موقعيت تهاجمي و سركوبگرانه بورژوازي سنتي در جامعه مدني تا گرديد و درپي آن، خرده

خرداد را براي تغيير خود را از دست رفته ديد. اين تعارضات، موج مطالبه اساسي پس از دوم

اي از دموكراتيك ساختار سياسي، باعنوان جنبش اصلاحات، دامن زد. جنبش يادشده كه سطح ميانه

تاكنون با سه موج اصلي اقتدارگرايانه كند، از آغاز كل جنبش دموكراتيك در ايران را نمايندگي مي

رو شده است، موج اول طي دوسال نخست دولت آقاي خاتمي، معطوف به تعرضات پراكنده روبه

امنيتي ـ سياسي به هر دو سطح دولت و جامعه مدني بود كه از محاكمه شهردار تهران و استيضاح 

رساندن نويسندگان و روشنفكران، توقيف  شهادتاي، بههاي زنجيرهوزيركشور در مجلس پنجم تا قتل

گرفت. اين موج، با وجود را دربرمي 1378مطبوعات و يورش به كوي دانشگاه در فاجعه هجدهم تير 

عمق خشونت آميخته با آن، در انهدام جنبش اصلاحي ناكام ماند و درپي آن با انتخابات مجلس ششم و 

خواهي در ايران به اثبات رسيد. اما بلافاصله وكراسيطلبان، رو به پيش بودن دمپيروزي قاطع اصلاح

جانبه نظامي پس از برگزاري انتخابات مجلس ششم، موج دوم اقتدارگرايي در قالب تعرضات همه

تا زمان آغاز به كار مجلس  78انفجاري، طي تنها چند ماه از اسفند  امنيتي آغاز شد و به شكلي كاملااـ

انه ـ ترور دكتر حجاريان، تهديد به ابطال انتخابات تهران، غائله كنفرانس ششم، پنج اقدام اقتدارگراي

گيركردن برلين، تعطيلي گسترده مطبوعات و دستگيري فعالان مطبوعاتي و سياسي ـ با هدف زمين

يافته تداوم پيدا كرد به شكل سازمان 1380خواهي صورت گرفت. اين مشي، تا سال حركت دموكراسي

، تا حدودي از شدت آن كاسته شد. برخلاف موج ت دوم آقاي خاتمي در اين سالو با تشكيل دول

اول، موج دوم اقتدارگرا  موفق شد با قطع ارتباط ميان رهبران فكري ـ سياسي جنبش اصلاحي با مردم، 

هاي دولت و مجلس در سطح ساختار سياسي، تداوم فشار به دانشجويان و ديگر ساختن تلاشعقيم

سي و فرهنگي و... جنبش دوم خرداد را از نفس انداخته، تا حد زيادي از مشروعيت آن در فعالان سيا

اين موج دوم اقتدارگرا، شوراهاي شهرهاي بزرگ، مجلس هفتم و  ميان مردم بكاهد. در نتيجه،

طلبان بيرون رفت و در كنار آن، مقاومت دانشجويي و اپوزيسيون جمهوري نهم از كف اصلاحرياست

 كشور مهار شد.داخل 

در حال حاضر موج سوم اقتدارگرايي با روند رو به گسترش بافت نظامي ـ امنيتي و استقرار تدريجي   

دولت جديد، آغاز شده است. موج سوم حكايت از آن دارد كه در ميان بلوك قدرت و طبقه حاكم 

اند و مرجعيت سياسي ايران، اكنون جنگ سالاران به شكلي به يك طبقه )يا كاست( مسلط تبديل شده

روحانيان حاكم تا حد زيادي از دست رفته است. درواقع، تركيب كابينه اخير كه اكثريت آن داراي 
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سوابق سپاهي، اطلاعاتي و دادگاه انقلابي هستند، در كنار حضور چشمگير اعضاي سابق جهاد ـ و 

كردن دنبال يكپارچهبهسالاران، مشاركت اندك حزب موتلفه ـ تأييدي بر سخن فوق، است. جنگ

هاي دموكراتيك سو و مهار گرايشهاي داخل آن از يكبلوك قدرت و مسدودساختن منافذ و شكاف

جامعه مدني ازسوي ديگر هستند و به همين جهت تغيير بافت كلان مديران دولتي و جايگزيني آنها با 

سياسي جديد موج  د در عمل طبقههاي اساسي آنهاست. )هرچنافراد جوان يا ناشناخته يكي از برنامه

 اي اقتصادي تبديل خواهند شد.(رفته با اتكا به منابع بيكران دولتي، به طبقهرفته سوم،

سابقه بوده است، قدرت تحرك وجود آمده كه از ابتداي انقلاب تاكنون بيرسد وضع بهبه نظر مي  

هاي آزاديخواهانه در ويايي انديشهنيروهاي دموكرات را تا حدود زيادي سلب خواهد كرد و از پ

اسلامي در توجهي خواهد كاست. درواقع نظام سياسي جمهوريجريان عمل اجتماعي، به ميزان قابل

اي است كه هسته اساسي آن را نه يك ايدئولوژي طالباني، گرايانهشدت راستاندازي بهحال پوست

دهد. قدرت انحصاري يادشده نفت تشكيل مي بلكه بيش از آن انحصار قدرت سياسي با اتكا به درآمد

هاي يك طبقه كه گفتيم، واجد ويژگييكپارچه است كه چنان *در پي ايجاد يك نومانكلاتوراي

زدن موازنه متصلب شده بلوك قدرت، براي برهمسياسي ـ و نه اقتصادي ـ باشد. بنابراين، بخش ضعيف

هاي جديد، ها و ائتلافاي با تشكيل همه جبههگونهاي ندارد جز آن كه بهدر حال تكوين، چاره

هاي ممكن، براي بازگشت به سطوح بالاي نيروهاي جامعه مدني را فعال نگاه دارد و از معدود فرصت

 نهادهاي قدرت سياسي بهره گيرد.

در حال حاضر، براي برخي، پرسش اساسي اين است كه در صورت به ثمررسيدن موج سوم   

گفت يسيون چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟ اگر تعريف لنين را بپذيريم كه مياقتدارگرايي، اپوز

آميز و فقط پارلماني، يعني مفهومي است مربوط به وضع غيرانقلابي، اپوزيسيون، مفهوم مبارزه صلح"

در آن صورت شايد پاسخ به پرسش بالا اين باشد كه موج  "مربوط به دوراني كه انقلاب وجود ندارد،

 مفهوم اپوزيسيون عبور خواهد كرد.سوم از 

 
 نوشت:پي

* Nomen clatura .فهرست كانديداهاي مورد تأييد حزب در شوروي براي مشاغل مختلف ، 
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 سوتيترها:

 

بايد پذيرفت، وضع سياسي بسيار پيچيده  نظر از تفاوت نظر عميق ميان نيروهاي دموكرات،صرف

اسلامي را بغرنج كرده است. بدون ولت در جمهورينوبه خود تحليل بافت دكنوني در ايران به

 چنين تحليلي، تدوين هرگونه استراتژي سياسي نيز ناممكن خواهد بود

 

جنگ داخلي كم و ”وقوع پيوست، مصداقي بارز از همان خرداد بهساله پس از دوم 8آن چه طي 

 ه آن اشاره داشتندبود كه ماركس و انگلس در مانيفست خود ب” بيش مستتر درون جامعه موجود

 

 

موج اول اقتدارگرايانه طي دوسال نخست دولت آقاي خاتمي، معطوف به تعرضات پراكنده امنيتي ـ 

سياسي به هر دو سطح دولت و جامعه مدني بود كه از محاكمه شهردار تهران و استيضاح وزيركشور 

روشنفكران، توقيف مطبوعات  شهادت رساندن نويسندگان واي، بههاي زنجيرهدر مجلس پنجم تا قتل

 گرفترا دربرمي 1378و يورش به كوي دانشگاه در فاجعه هجدهم تير 

 

 

جمهوري نهم از كف موج دوم اقتدارگرا، شوراهاي شهرهاي بزرگ، مجلس هفتم و رياست

 طلبان بيرون رفت و در كنار آن، مقاومت دانشجويي و اپوزيسيون داخل كشور مهار شداصلاح

 

 

اضر موج سوم اقتدارگرايي با روند رو به گسترش بافت نظامي ـ امنيتي و استقرار تدريجي در حال ح

دولت جديد، آغاز شده است. موج سوم حكايت از آن دارد كه در ميان بلوك قدرت و طبقه حاكم 

اند و مرجعيت سياسي ايران، اكنون جنگ سالاران به شكلي به يك طبقه )يا كاست( مسلط تبديل شده

 نيان حاكم تا حد زيادي از دست رفته استروحا

 

 

اي ندارد جز زدن موازنه متصلب در حال تكوين، چارهشده بلوك قدرت، براي برهمبخش ضعيف

فعال نگاه دارد هاي جديد، نيروهاي جامعه مدني را ها و ائتلافاي با تشكيل همه جبههگونهآن كه به

 هاي ممكن، براي بازگشت به سطوح بالاي نهادهاي قدرت سياسي بهره گيردو از معدود فرصت
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 رونق اقتصادي، پيامد دموكراسي

 وگو با عباس عبديگفت
دانيم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تحولات جديدي رخ داد كه طور كه ميهمان

هاي متفاوتي كه داشت بسياري از اين دوره از انتخابات با ويژگي اظهارنظرهايي نيز در پي داشت.

اي گفتند اين انتخابات و نتايج آن عمدتاً محصول اراده زده كرد. عدهنظران را شگفتصاحب

يافته يك سازمان اثرگذار بوده كه در درجه دوم از شعارهاي طبقاتي نيز برخوردار بوده سازمان

باشد؛ فقر در برابر باور بودند كه ويژگي طبقاتي شعارها عامل عمده مياي ديگر بر اين است؛ عده

غنا، كوخ در برابر كاخ، نو در برابر كهنه، جوان در برابر پير، غيرروحاني در برابر روحاني و مذهبي 

بندوبار و در كنار اين شعارهاي طبقاتي يك سازمان اثرگذار نيز به اين جريان در برابر ليبرالِ بي

وجود آمده كه هفتاددرصد مردم ايران را زير خط كرده است. اين شعارها برمبناي آماري بهكمك 

هدايت "خرداد خود سه بار به عبارت  29فقر دانسته است. آقاي هاشمي رفسنجاني در بيانيه 

اشاره كرد و آقاي كروبي نيز علاوه بر آن، در مورد شمارش و انتقال آرا انتقاد  "يافته آراسازمان

تواند به مقدمات انتخابات، خودِ انتخابات و نتايج آن ربط پيدا مي "يافته آراهدايت سازمان"داشت. 

هدايت "كند. آقاي رفسنجاني نتايج انتخابات را پذيرفت، اما معتقد بود بايد كاري كرد كه در آينده 

 ار نگردد.شكن تكرهاي كوهالمال و تخريبآن هم با صرف بودجه بيت "يافته آراسازمان

هاي ديگري هم وجود دارد، از شما كه پژوهشگر و محقق مسائل اجتماعي كه ديدگاهبا توجه به اين  

 هستيد، تقاضا داريم كه تحليل خود را در اين باره بفرماييد.

توان از چند بعد بررسي كرد. اگر بخواهيم همه اين موارد را يكجا بررسي كنيم، انتخابات اخير را مي

توان رفتار طلبد و بحث اندك نيز حق مطلب را ادا نخواهد كرد. از يك نگاه، مياي ميستردهبحث گ

سياسي كنشگران را تحليل كرد كه آيا رفتار آنها درست بوده است يا نادرست؟ از نگاه ديگر در اين 

تواند داشته توان روي اين نكته متمركز شد كه اين انتخابات در سطح كلان چه معنايي ميانتخابات، مي

باشد؟ مشاركت و يا عدم مشاركت چه معنايي دارد؟ و يا از نگاهي ديگر سلامت انتخابات را بررسي 

پوشاني دارند، كنيم و از سوي ديگر به تحليل نتايج انتخابات بپردازيم. گرچه اين چهار محوربا هم، هم

 يم  بپردازيم. خواهاما بايد مشخص شود كه در اين فرصت كوتاه، به كدام مورد مي
 اسلامي فعال بوده و پيش از سال است كه در قله نظام جمهوري 27از آنجا كه آقاي هاشمي

يافته هدايت سازمان"ساز انقلاب شده و در بيانيه خود به هاي بسيار خود زمينهانقلاب هم با  فعاليت

بحث  "انون انتخاباتق"و  "سلامت انتخابات"شود نخست روي كند، پيشنهاد مياشاره مي "آرا

نظر خود را بفرماييد كه آيا اين انتخابات  "نتايج انتخابات"كارشناسي انجام دهيد و درنهايت درباره 
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هاي مردم و طلبان در شناخت ويژگيمعادلات نيروهاي جامعه را تغيير داده است؟ آيا اصلاح

آيا عملكردها درست بوده اما  گوينداند؟ يا چنانچه برخي مينهادهاي اجتماعي اشتباهاتي داشته

هاي علمي مغايرت داشت، به شود نتايج اين انتخابات با نظرسنجيتخلفات زياد بوده است؟ گفته مي

بيني نشده خاص وارد ها غلط بوده يا يك پديده پيشنظر شما حلقه مفقوده كجاست؟ نظرسنجي

 معادله شده است؟ 

و تخلفات انتخاباتي بخصوص در دوره اول بپردازم. ها كنم نخست به موضوع نظرسنجيمن سعي مي

هاي اي كه نوشته بودم توضيح دادم در شرايط كنوني ايران نظرسنجيدر اوايل ارديبهشت طي مقاله

بيني كرد. مثلاا اين توان پيشموجود معتبر نيستند. البته بعضي نتايج احتمالي را بدون نظرسنجي هم مي

ي در طول زمان و حتي انتخابات نسبتاا ثابت خواهد بود. چرا كه مردم بيني كه آراي آقاي هاشمپيش

مدت، نسبت به آقاي هاشمي ديدگاه سلبي يا ايجابي مشخصي دارند و سير جريان امور در كوتاه

تواند چندان تغيير دهد. چرا كه اين ديدگاه طي دو يا سه دهه شكل گرفته است. ديدگاه آنان را نمي

درصد بود. اما به اعتقاد من اين 30الي  20داد كه رويكرد به هاشمي حدود يها نشان منظرسنجي

هم علمي نيست، چرا كه يك نهاد علمي جدي مستقل از قدرت نداريم كه روي اين پديده  نظرسنجي

 ها نبود. كار كند. البته اين دليل اصلي عدم اعتبار نظرسنجي
انجام داد  1382در سال  "پيمايش"قيقي باعنوان ها تحكردهزاده با گروهي از تحصيلدكتر رجب

درصد و 5/2را حدود  (NGO)هاي غيردولتيهاي اسلامي و سازمانكه نرخ گرايش به انجمن

 داد.درصد نشان مي7/14گرايش به بسيج را 

اشكال كار اين است كه بسيج را در كنارNGO است. در  "خطاي فاحشي"گذارند و اين مي

شوند، با روند و صاحب آتيه مينالند، افرادي كه به بسيج ميگي ميآتيهبيشرايطي كه همه از 

 گذارند فرق دارند.روند و از جيب خود مايه ميها ميكه در خيريهكساني

كند و ببينيم كه ها ما را براي ارزيابي انتخابات كمك "پيمايش"توانست اين در هر حال آيا نمي

 اند؟ها رو به افزايشتعداد بسيجي

شود. چرا نظرسنجي در تر كه توضيح دهم مسئله روشن ميدهد. دقيقاين ارقام چيزي را نشان نمي

در يك دهد؟ گرچه در غرب افكارعمومي در حال تغيير است اما چون اين تغيير، ايران جواب نمي

بيني كرد اين پديده شكل گرفته، در آينده چه شكل جديدي توان پيشمي دريگميكل بستر مشخص ش

كه افكارعمومي بسيار اما در ايران بخصوص در اين چندسال گذشته با آن را به خود خواهد گرفت، 

توان فهميد چه واقعيتي وجود دارد سيال است اما شكل نسبتاا مشخصي به خود نگرفته است. بنابراين نمي

آن واقعيت نيستيم. يكي از مسائل مهم اجتماعي اين است كه اگر واقعيتي وجود گيري و قادر به اندازه

داري مرا چطور؟ صرفاا با نماز ولي دين توانيد اندازه بگيريد،قد مرا مي ،بگيريد دارد آن را اندازه
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، به جواب برسد و جاي ديگر ممكن است سوالي معين يك سوالبا توان فهميد؟ جايي ممكن است مي

اين زماني هايي را پيدا كنيم كه شاخص فضاي زندگي ما باشد. ر به جواب برسد. ما بايد سوالديگ

هاي جامعه تا حدي شكل  يافته باشد. وقتي سياست، موضوع گفتمان شود كه ذهنيتها پيدا ميسوال

حاكميت افتد. در آن سال اتفاق مي 76اي مانند خرداد پديده ،عمومي قرار نگرفته باشد

ترين چيزي كه در هاي اطلاعاتي، امنيتي و مطبوعاتي خود از بديهياسلامي با تمام دستگاهوريجمه

كه گونه شد؟ اساساا اجازه اينچرا اين ؛مملكت وجود داشت يعني خواندن ذهن مردم عاجز و غافل ماند

ن اجازه ندهم كه فهميدند ـ وجود نداشت. اگر مكه آنها نميشود ـ نه اينارائه ه آزادانذهن  منويات

توان فهميد كه موضع چگونه مي ،نسبت به من نشان دهيد  ـ چه موافق و چه مخالف ـشما منوياتتان را 

 شما نسبت به من چگونه است؟
دانيد نظرسنجي علمي بر دو نوع است: كمي و كيفي. در نظرسنجي كيفي گونه كه ميهمان

اكيفيتي هستند كه روي مدل گزينش شده چند هاي بدهند آدمكه نظرسنجي را انجام ميكساني

 گذارند.ساعت يا چند روز وقت مي

دهند، بلكه كسي هم براي آن بودجه تخصيص تنها به شما عدد و رقم نميهاي كيفي نهپژوهش

هاي كمي حاضرند بودجه بگذارند. از آنجا كه كه براي پژوهشكند. درحاليدهد و هزينه نمينمي

هاي كيفي نيز بودجه آنچناني داده يران چندان دقيق نيست، براي پژوهشموضوع پژوهش در ا

گويند برو كار كن و دهند و ميكنند، به او پول ميهاي كيفي به محقق اعتماد ميشود. در پژوهشنمي

كند. براي اي كه دارد طي مثلاا سه يا شش ماه چگونه كار داند براساس برنامهاو خودش مي

هاي گيري دقيقي وجود ندارد. شهروندان در ايران كنوني واقعيتهاي اندازهشاخص هاي كيفيپژوهش

دهند. بنابراين بخشي از علت جواب ندادن پژوهش كمي رفتاري خود را صرفاا پاي صندوق بروز مي

دانم و آن سيال شدن مفاهيم، بخصوص در دوران همين است. البته دليل اين را چيز ديگري هم مي

صوت برداشت واحدي خاتمي است؛ ايشان مفاهيم را سيال كرده است. من و شما از ضبطهشت ساله 

طوري كه وقتي تر شوند، بهداريم. در حوزه علوم انساني و اجتماعي، هدف اين است كه كلمات دقيق

كم شود. در اين  گوييم عدالت، همه كمابيش يك برداشت از آن داشته باشند يا تفاوت در برداشتمي

چهار سال اخير جايگاه كلمات و اعتبار آنها از بين رفته است. به راحتي افراد ظالم از عدالت  سه

ترين گيري ندارند مثلاا اگر از مردم بپرسيد مهمكنند. در چنين فضايي كلمات، قدرت اندازهصحبت مي

دانند و نميفهمند مسئله شما چيست؟ خواهند گفت عدالت. اما شنوندگان منظور از عدالت را نمي

 مصداق خارجي آن چيست؟

سالاري كيفيتي بود كه به كميت تبديل شد و آراي مردم ها دموكراسي و مردمدر اين سال

منحني روشن و شفافي را ارائه كرد، آيا منظور شما اين است كه عدالت كيفيتي است كه كميت آن  

 معلوم نيست؟ 
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به آن اعتقاد ندارد و شعار عدالت را كساني  ايسالاري صحبت مي كند ولي ذرهطرف از مردم

وجود شدن مفاهيم به نوبه خود وضعيتي بهكنند. اين نامعينعدالتي دفاع ميدهند كه صريحاا از بيمي

دهد، ولي ها  جواب دقيق نميگيري كند. البته گرچه نظرسنجيتواند جامعه را اندازهآورد كه نميمي

دست آمده باشد كه در صورت لزوم در جاي خود به آنها ط با واقعيت بهارتباطور هم نيست كه بياين

 اشاره خواهد شد.

است كه آقاي  "يافته آراهدايت سازمان"وجود آمد. يك وجه تخلفات تخلفاتي در انتخابات به  

 تواند به صورت حزب باشد، آن هم با بودجه مدني ويافته ميهاشمي به آن اشاره كرد. هدايت سازمان

ميليون تومان براي انتخابات خرج كرده، در مقابل با  گروهي  500غيردولتي. حزبي كه با همه بدبختي 

يافته بسيار عظيم  كند فرق دارد. اما اين هدايت سازمانهاي دولتي استفاده ميكه از انواع و اقسام رانت

يافته آنها ندارم. مسئوليت با  ناز جيب ملت پرداخته شد و تخلف بزرگي بود. فعلاا كاري با تخلف سازما

بيني بود، در توجيه گذارند و در عين حال كه قابل پيشكساني است كه پاي خود را در انتخابات مي

دانستيد كه تخلف انجام كنند كه اين نوع تخلفات انجام شده است. اگر نميشكست خود اعلام مي

دانستيد پس ايد كه متوجه نشديد و اگر ميدهانديش بوشود اين اشكال وارد است كه خام و سادهمي

شود و اگر هم چرا شركت كرديد؟ اصولاا زماني بايد وارد انتخابات بشويم كه مطمئن باشيم تقلب نمي

 بشود بتوان آن را افشا كرد.

گفت: در افشاگري و تضعيف مشروعيت نيز بخشي از استراتژي انتخاباتي است. مرحوم مصدق مي

شويم يا در صورت سلامت انتخابات، وزن احتمالي خود را كنيم، يا پيروز ميمي انتخابات شركت

 كنيم.سنجيم و در صورت عدم سلامت افشاگري ميمي

كه مشروعيت رأي او در بويژه آن توانيد انجام بدهيدچه كاري مي ،جمهور شدوقتي طرف رئيس

 عمل هم مورد پذيرش ساير نامزدها قرار گرفت؟
 سال در قله نظام  27كسي كه  ليو ،را كرد ينتوان كاركوتاهي از زمان در مقطع ممكن است

 از نظر اجتماعي اهميت زيادي دارد. ،يافته آرا را مطرح كندبار هدايت سازمانبوده و سه

  آشكار است. اما اعتراض  پذيرفته ها در اين حد اعتراض كنندآزادي و ملي ـ مذهبياگر نهضت

 و چون درون سيستم هستند ،نيست، پذيرفتني مشاركت و آقايان ديگر آقاي هاشمي و جبههازسوي 

 .اعتراض آنها نتيجه عملي داشته باشد رفتانتظار مي
اشتند يوسعت” يافته آراهدايت سازمان” 80خرداد  18و  76خرداد  2انتخابات شود در گفته مي .

 دهندگان شهرك محلاتيرأي %70، مثلاً بيش از ارهاي اثرگذاز اعضاي همين سازمان بخش زيادي

 به آقاي خاتمي رأي دادند.
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 حاضر نشد پيگيري كنددولت آقاي خاتمي تخلفات ديگري شد ـ در لرستان ـ اما چون  76در سال ،

چون آرا به هم نزديك بود تخلفات اثرگذار  هخود منشأ تخلفات ديگر شد. اما در اين دوراين كوتاهي 

 بود. 

بايستي  و يستتوان درقالب آمار بررسي كرد اما يقيني ناي ديگر از تخلفات هستند كه آنها را ميدسته  

به و جمعيتي موجود هاي انساني كه آرايي اضافي از واقعيتبا قراين ديگر تأييد يا رد شود و آن اين

يا  ،رأي داده باشندمانند اين است كه كسي يا كساني با بيش از يك شناسنامه  ؛صندوق ريخته شود

برگ رأي  5دهد به جاي يك برگ رأي هزاران شناسنامه به ميدان آمده باشد يا طرفي كه شناسنامه مي

كه نگاه كنند يا اين  ها راكه ته برگبه او بدهند و در ته برگ رأي نيز چيزي نوشته نشود. مگر اين

نژاد در ستكاري كنند. رأي آقاي احمديبه صندوق بريزند يا به لحاظ آماري د هدآمارأي هاي برگه

خيلي ديگر در برخي مناطق  ، قم، يزد، خراسان جنوبي و اصفهان ،طور مشخص در تهراندور اول به

تناسب داشت.  هاها و حوزهآراي صندوقنژاد با ميزان افزايش احمديآقاي زياد بود و افزايش آراي 

نژاد بالا بوده و ضمناا احمديآقاي شود كه آراي مي مثلاا در مناطق جنوب شهر و حاشيه شهر مشاهده

مناطقي كه  ها هم كه معرف مشاركت بيشتر است خيلي زياد است بويژه نسبت بهتعداد آراي صندوق

تواند داشته باشد. دو معنا مي ،. اين پديدهاست پايين بوده نژاديحمدرأي ا در آن مناطق، اين دوره در

هاي جديدي را نژاد آدمي ندارد. يك معنايش اين است كه آقاي احمديرمعناي ديگهم دو غير از اين 

اند. رأي نداده اند كه چهارسال گذشته اصلاا كه به ميدان آمدهيعني كساني ،وارد ميدان كرده است

درصد از واجدين شرايط شركت كرده باشند و محله ب 50فرض كنيم چهارسال پيش در محله الف 

اي كه آقاي ، محلهانددرصد در محله الف مشاركت داشته70اما اكنون در اين دوره  ،ددرص50نيز 

اين معنايش اين است اند. يا كمتر شركت كردهدرصد 50در محله ب نژاد آراي بالايي دارد و احمدي

بكشاند كه چهارسال قبل  را به پاي صندوقشرايط درصد از واجدين 20نژاد توانستهكه آقاي احمدي

  .انداند و آراي او را بالا بردهو اين افراد جديد به او رأي داده اي صندوق نبودندپ
آموزان را پاي صندوق رأي بكشاند آموزي موفق شد دانشدر اين دوره در اصفهان، بسيج دانش

 اي قابل مشاهده نبوده است.كه در گذشته چنين پديده

 يعني  20و  19و  14و  15مناطق فقيرنشين تهران مانند نكته اساسي اين است كه اين مسئله در مناطق

)البته در واقع خط زير خيابان شوش و زيرخيابان خاوران   ،آباديافت ،محلات افسريه به سمت خاوران

شاري كه قمانند ارا هاي جديدي آراي ايشان زياد بود. پس بايد گفت يا اينها آدم (كمتر  ،آبادنازي

يا بايد بگوييم كه اينجا جاهايي  ،ـ پاي صندوق كشاندند طلبانهمساواتشعارهاي بيشتر نيازمندند ـ با 

است كه آنها تشكيلات داشتند و آراي اضافي در صندوق ريختند كه در اين حالت آدم جديدي وجود 

اما به دو دليل معتقدم كه  ،خواهم حالت اول را رد كنم. من نمي، بلكه آراي اضافي وجود داردندارد

نشان  كه كه محاسباتي در تهران انجام شدتواند انجام شده باشد. دليل نخست اينكار به سختي مياين 
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هاي توانسته باشند آدمآنها داد اين آراي جديد در دور دوم يعني سوم تير زياد نشده است. يعني اگر 

كه اگر آنان اليپاي صندوق بياورند صرفاا همان كساني هستند كه در دور اول آمدند. درحجديدي را 

طلبانه وارد ميدان كنند، قطعاا اين افزايش آرا بايد در توانستند افراد جديدي را با شعارهاي مساواتمي

شد. در دور تري ـ درتقابل با هاشمي ـ داشت بيشتر مشهود ميدور دوم كه زمان بيشتر و زمينه مناسب

اندركاران كانديداي مورد نظرشان وسط دستخرداد ت 23كه در روز دوشنبه با توجه به ايناول نيز 

العاده مشكل است كه ما فكر كنيم در عرض دو فوقـ و اين چرخش را غافلگيري ناميدند  ـ تغيير يافت

 يا سه روز امكان چنين بسيجي براي آوردن نيرو به پاي صندوق وجود داشته باشد.
اي بسيج كنند. بنابراين ي قابل ملاحظهتوانستند نيروفرماييد كه در چنين فرصت كمي نميشما مي

نژاد پاي صندوق احمديآقاي آراي آقاي لاريجاني و قاليباف را نيز نتوانستند در دور اول براي همه 

 نژاد به پاي صندوق رأي بيايند.بياورند، بلكه بخشي از اينها فرصت يافتند دور دوم براي احمدي

 هاي جديدي هم پيام اين نيست كه تمام آن آرا منتقل شده باشد. مهم اين است كه آدممهم

نژاد را گرفته باشند و پاي صندوق بيايند. من كاري به اين ندارم كه آراي ديگران نيز براي احمدي

 اهنژاد پيامي داشت كه موجب حضور بيشتر مردم پاي صندوقاگر آقاي احمدي ،نژاد آمد يا نهاحمدي

د. يك هفته گيردر دور دوم بايد جواب بيشتري ب ،شد و اگر اين پيام در دور اول جواب داده باشدمي

و  اگر فرض كنيم چنين اتفاقي افتاده باشد توانست اين كار انجام شود.تر ميهم وقت بود و راحت

آمدند، در اين نژاد افراد جديدي را پاي صندوق آورده باشد كه قبلاا پاي صندوق نميآقاي احمدي

نژاد در زيرا اگر آراي آقاي احمديشود. به نظر من شكستي هم براي همين گروه تلقي مي صورت،

نصف اين آرا متعلق به ل حدوداا معنايش اين است كه حداقميليون نفر باشد  5/5دور اول حدود 

چرا كه نيروهاي  ،گيرندكه در حوزه بسيج و سپاه قرار نميهاييهاي جديد است يعني آدمآدم

پاي صندوق بيايند.  ااهايي نيستند كه جديدو آدمكردند گذشته مشاركت ميتشكيلاتي در انتخابات 

يا  ندنيمي از اين آرا يا جديد ست.ميليون نفر ا5/5حدوداا نژاد در دور اول آراي آقاي احمدي بنابراين

يعني  ، آرا جديد باشنداين اگر و ست تخلف ا ندواضافي ب . در صورتانداضافي به صندوق ريخته شده

ز ايعني ، كننددر انتخابات شركت مي 84ند و در سال اهدر چهارسال قبل در انتخابات شركت نداشت

فقراي جامعه هستند و سهم آقايان از كل آراي بسيج و سپاه و  زابلكه  ،بسيج و سپاه نيستند

 شود.ك شكست جدي تلقي ميميليون نفر است كه ي 3هايشان فقط كمتر از خانواده
اين دسته در دومين انتخابات شوراي شهر تهران خيلي كمتر  ،اگر صحبت از وظيفه تشكيلاتي است

شركت كردند. يعني نفر اول شوراي شهر تهران نزديك به چهاردرصد از كل واجدين شرايط رأي 

 را به خود اختصاص داد.

يست كه بتواند همه را  بسيج كند.انتخاباتي جدي و ملي ن ،انتخابات شوراي شهر 
 اگرچه هواداران اصلاحات دچار انفعال بودند، ولي براي جناح مقابل، انتخابات شوراها خيلي

 جدي بود.



1/6/1384نمونه سوم ـ   44 

 ندارد. اگر  يزياد چندانبه لحاظ اهميت فرق  80و  76مهم اين است كه انتخابات امسال با سال

دهنده اين نشان ،وقت نيامدند و حالا آمدنداگر آن ،.80آمدند و هم مي 76خواستند بيايند هم سال مي

بلكه  ،رونددهند و پاي صندوق ميهايي نيستند كه حرف مسئولان را گوش مياست كه اينها آن تيپ

با همه  ،بكنندبسيج توانند ي كه مييروهاينگيريم كه كل كنند. اينجا نتيجه مياينها به منافع خود نگاه مي

كنند در حدود دو تا سه ميليون نفر است. البته دو تا سه ميليون نفري كه حق رأي هايي كه ميهزينه

، ولي پاي دهندو رأي مي آيندمي اوهم با حرف  اشخانواده از آنها دارند و پاي كارند. مثلاا  يك نفر

به يك معنا مشكل  ،هاي جديدي پاي صندوق آوردنديريم كه اينها آدمكار نيستند. بنابراين اگر بپذ

در  ،شان را اگر با اعضاي خانواده در نظر بگيريمهمه نيروهاي تشكيلاتياگر خواهيم داشت. چرا كه 

، بايد بپذيريم كه آراي اضافي به صندوق در غير اين صورتشوند. حدود دو تا سه ميليون نفر مي

 نها نبوده است. ريخته شده و حق آ
اين تأثير منفي  انجاميده وسني  ـاي شيعه هاي فرقهرسد حمله امريكا به عراق به جنگبه نظر مي

تواند بر افزايش آراي مردم اثر گذاشته باشد ميپديده آيا اين  ه است.روي شهروندان ايراني گذاشت

مردم ما بعد از انقلاب خطري  است؛ ديگر انرژي اتمينكته خواهند. كه الگوي دخالت امريكا را نمي

باره حساس و گوش به زنگ بودند و نامزدهاي در اين ، بنابرايناندكردهبه اين نزديكي مشاهده نمي

هايي كردند. به نظر من دليل همين حساسيت مردم پيرامون رابطه با امريكا صحبتانتخاباتي هم به

. نظر شما چيست؟ ازسوي ديگر نيروهاي سپاه و دنبال داشتاين حساسيت، مشاركت مردم را نيز به

مجاهدين خلق را در  ،اند ارتش عراق و حزب بعث را منحل كنندبسيج بر اين ادعا هستند كه توانسته

مخمصه قرار دهند و صدام را ساقط كنند و اين افتخار را نيز به خود اختصاص دهند. آيا احتمال 

 ؟فته باشددارد كه جهت آراي مردم نيز به آن سمت ر

شدن ايران بود، ترديدي نيست. من اي از آرا، مربوط به خطر عراقيزهملاحظهدر اين كه تعداد قابل

اما دوست ندارند وضعيت طوري  ،اندبا آن مخالف و شناسم كه به سيستم اعتراض دارندكساني را مي

روند پاي صندوق، چرا كه مي شود كه امريكا به ايران حمله كند و لذا حتي اگر شده رأي سفيد بدهند،

توان آنها دهند كه نميچيزهايي را از دست ميحمله احتمالي امريكا به ايران تحت شرايط كنند فكر مي

به  دهندگانخواست رأيرا به آساني بازتوليد كرد. مسئله عراق از اين حيث الگويي عيني است اما 

يعني معتقد نيستم كه اينها يك چيز را از آقاي  يد،گنجاندر يك مقوله  توانمينژاد را نآقاي احمدي

خواستند. آراي ايشان تركيبي از دو يا سه عنصر است: بخشي از آن كاملاا مذهبي و نژاد مياحمدي

 . مذهب حكومتي...؛ يعني نوع خاصي از مذهب به مانندتشكيلاتي است 
 اين مهم .گفتهمين را ميهم براي اولين بار گفتند كه ما دو نوع اسلام داريم، آقاي خاتمي امام 

 ؟در نظر باشد است كه كدام اسلام

كه هويت خودشان را در استمرار شكل خاصي از يعني كساني ،منظور من هم اسلام حكومتي است

 دانند.ز در گرو اين اسلام ميبينند و منافع خود را نيمي ـ اسلام حكومتي و رسمي ـ  اسلام
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آقاي مصباح گفتند:  .هايي با اسلام حكومتي يافته استبنديزمرتازگي اسلام حوزوي نيز به

و يا از آنجا كه  دادندنهاي خود را ادامه خطبهجمهوري اسلامي است و پيش، ترين حكومتربوي

. بديهي خواند، از آن كناره گرفتندياين نظام نمبا الله صافي الله خزعلي و آيتآيتهاي ديدگاه

 مهم بود.هم شان هاي مربوطهآراي اينها و تشكلاست 

هستند كه نيز هاي ديگر اند. بخشكنند فراموش شدهفكر ميند كه افقراي جامعه، بخش ديگر

هاشمي  از آقاينژاد بيشتر از نظر ما آقاي احمدي .نژاد با ديگران تفاوت دارددركشان از آقاي احمدي

اما مردم  ،مي از موضع اپوزيسيون بودشاهها از آقاي طوري كه خيلي حمايتبه ،نماد حكومت است

در را كه د و هركس ندانحكومت را آقاي هاشمي مي مردم عادي سمبلشوند. اين مسائل را متوجه نمي

 مياند و هاشمي نژاكنند. يعني تصوير احمديمخالف حكومت قلمداد ميل وي قرار داشته باشد مقاب

 زيرا امور در ايران خيلي شفاف نبوده است. ،است داضجامعه كاملاا متو نخبگان 
رژيم و حكومت است؟ نماد نژاد يعني احمدي 

اين حكومت است و آقاي هاشمي شايد حتي جاهايي اشكال جدي حاق نژاد از نظر ما آقاي احمدي

مردم يعني هاشمي و  هم بيان كرده است اما حكومت از نظر تودهديده اما بيان نكرده يا گاهي مي

هم نژاد دهندگان به احمدياز رأيايستاد يعني مخالف حكومت. پس يك دسته هركس در مقابلش مي

دهيم. نژاد رأي ميپس به احمدي ،مخالفيمـ يا حكومت ـ با هاشمي ما گويند چون اينها هستند كه مي

 يكردند. دسته كوچكگونه فكر ميطلب نيز اينتي محافل نزديك به اصلاحسري از محافل حدر يك

مسئله نژاد رأي بدهيم تا تحليلشان اين است كه ما به احمدي ؛ناديده گرفتآنها را توان كه البته نمي

 اي ندارد.حل شود و استخوان لاي زخم فايده يطور كلبهايران سريعاا و 

كند. پاسخگو هم نيست و مسئولانه هم برخورد نمي، مسئوليت نداشته باشدتقاد من تا كسي عابه البته   

 شانكنند و وقتي خودبرخورد مي ترغيرمسئولانه هايي از قدرت دور باشديعني وقتي دستشان از قسمت

د. در  ند كنار بروند ناچارند و اگر نتواننبرخورد كن ترد مسئولانهنناچار، دنقدرت را در دست گرفت

بدم  هم كنند رفتار و اعمالشان را درست كنند. لذا از اين زاويه منترديد سعي مييمسئوليت، بموضع 

واقعاا تر بود. مطلوب انديگر حضورنژاد بيايد. هر چند به لحاظ منافع شخصي د آقاي احمديمآنمي

ميليون رأي بگويد من  22خواهد ادامه بيابد كه كسي با وضعيت تا كي مياين جاي اين سوال بود كه 

نژاد كه اولاا رأي آقاي احمدينتيجه اين ،اندتداركاتچي هستم. مردم كه به تداركاتچي رأي نداده

هاي اجتماعي نماي جريانتوان آينه تمامهاي مختلف است. ثانياا انتخابات ايران را نميتركيبي از جريان

 ر نظر گرفت.د

شود و اگر تنوع وجود داشته باشد نقش سليقه جدي مي ،رودوقتي كسي براي خريد به بازار ميوه مي  

گذاري غيربازاري ها محدود شوند و قيمتاما وقتي ميوه ،پسنددميرا اي شود كه چه ميوهمعلوم مي

كنند به يكي ماليات ببندند و به  ها را متفاوت تعيينيعني دستور بدهند قيمت ميوه ،وجود داشته باشد
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ن علاقه بيشتري ديگري نبندند اگر مردم ميوه الف را بيشتر انتخاب كردند بدين مفهوم نيست كه به آ

در  خريداراند كه دستكاري كردهها در قيمتبه اين معناست كه تنوع نبوده است. ثانياا آنقدر دارند. اولاا 

. اگر شما شرايط را براي است ميوه الف را انتخاب كرده يمت،ق اين وضعيت با در نظرگرفتن شرايط

 شود. عوض اتممكن است كل نظام ترجيح همه مساوي كنيد،

كنند مسئله جامعه دموكراسي است و فكر مياولويت ي بيشترين درصد كنونبه نظر من در شرايط    

زمينه اگر  ،اندمردم شركت كردهدرصد 60توان حل كرد. فرض كنيد ايران را از خلال اين موضوع مي

در بنابراين ، درصد هم برسد85به ـ 1376ـ توانست مانند انتخابات گذشته مي داشت دجومشاركت و

هاي موجود شود در مقولهاين مقدار را نمي ،انددرصد آگاهانه شركت نكرده25الي  20انتخابات اخير

در بين آنهايي كه  .خالف وضع موجود هستندگنجاند. بنابراين جايگاهشان در بين كساني است كه م

يعني كساني كه  ،دهدخواهان را نشان مياي هاشمي و معين وزن اجتماعي دموكراسيررأي دادند آ

طلبي باشند. آنها بر طور نيست كه مخالف عدالت و تساويدهند و ايندموكراسي را در اولويت قرار مي

توان مسئله عدالت را  به نحو صحيح حل كرد. نمي د،اين باورند كه تا مسئله دموكراسي حل نشو

آن  هانيرواين مشكل تجميع . شودميمردم درصد 60 يش ازبنابراين آراي آنان را هم كه اضافه كنيم ب

درصدي كه اولويتش 60درصد هم الزاماا با آن 40اي برخوردار باشد. بقيه است كه از رهبري داهيانه

 ست.آنان يكدست نيچرا كه تركيب  ،دموكراسي است مخالف نيستند

بخصوص آراي دور دوم.  ،ستنيتمام نماي جامعه  آراي موجود معرف و آينه به اعتقاد منبنابراين   

سال قبل  25خواست به نژاد گرچه ميكرد اما آقاي احمديآقاي هاشمي از وضع موجود دفاع مي

اين بود كه رأي آورد.  من شخصاا نتيجه  گفت تغيير وضع موجود بود وآنچه ميعملاا ولي  ،برگردد

با  ،ه انتخابات نيستجبينم. آنچه نااميدكننده است نتيشناسي نااميد كننده نميانتخابات را به لحاظ جامعه

 .كردجايي آراي كانديداها ممكن بود نتايج فرق كند ولي واقعيت جامعه ما فرق نميهجاب

چه خطاهايي صورت گرفته گذشته هارسال يا هشت سال كار اصلي اين است كه ببينيم در اين چ  

خطا بود به ارزيابي منشأ نبايد با مبنايي كه  .كنيم را فهرستالبته معنايش اين نيست كه خطاها  ؛است

 . مثبت بودـ د شنتخاب كسي اكه چهاينفارغ از ـ كنم نتايج انتخابات فكر مي. خطاهاي گذشته بپردازيم

دادن به دادن به دموكراسي به معناي فراموشي اقتصاد نيست، بلكه اتفاقاا براي اهميتالبته اولويت  

اگر وضع اقتصادي كشورهاي غربي اقتصاد است؛ امري كه از طرف دوستانِ اصلاحات فراموش شد. 

ه فساد شود كاند. دموكراسي باعث ميخوب شده به اين دليل است كه آنها طعم دموكراسي را چشيده

بايد مجازات شود. صرفاا دموكراسي  ،اگر وزيري كوچكترين خلافي داشته باشد .در اقتصاد كمتر باشد

هاي با صلاحيت اين نيست كه كسي بتواند فقط آزادانه حرف بزند. بلكه نتيجه آن اين است كه آدم

برنده  )محقق هندي و ياسنرتد. آقاي آماپذير شوامكاندنبال آن رونق اقتصادي نيز ارتقا پيدا كرده و به
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هندوستان ": گويدمي ،ترجمه شده است” توسعه به مثابه آزادي”با نام كه در كتاب خود  (جايزه نوبل

قحطي  يكدر كشورهاي دموكرات ...شودوقت در آن قحطي ديده نميكشوري است فقير ولي هيچ

 سرانجامِ "ميرند.ازقحطي مياما در كشورهاي آفريقايي سالانه صدهاهزارنفر ، ديده نخواهد شد

هاي شايسته است كه براي دموكراسي شغل بيشتر، نان بيشتر، درآمد بيشتر، فساد كمتر و ارتقاي انسان

مراتب  خواهانآنگاه ، يابدهاي دموكراتيك افزايش ميباشد. عزت نفس مردم در نظاممردم ملموس مي

تي قو .توجه كافي نشده است هااستدلالبه اين سال  8در اين د شد اما متأسفانه نبالاتري از آزادي خواه

اين را خود ما هم در خريدهاي روزمره  .گويند مشكل اقتصادي استهمه مي ،پرسيممشكل مردم را مي

و تبعيض وجود دارد اما  داسرود، بله فقر و فكه تا پارتي نداشته باشيم كارمان پيش نميگوييم و اينمي

 حل آن چيست؟راه
 اي جبههتوان با توجه به نزديك بودن آرا در دوره اول ويژگي ائتلاف نيروها يا ويژگي ميآيا

 ؟ايران را مطرح كردبودن 

ست نيو دليل آن اين  !به نظر من ويژگي پراكندگي آرا در اين انتخابات معرف موضوع مهمي نبود

با اين سرعت و شما به راحتي  ،هاي مختلف وجود داشتند اگر چنين بودهاي مختلف با گرايشكه تيپ

توانستيد دور دوم آرا را روي يك نفر جمع كنيد. اگر كشوري داشتيم كه اين تفرق آرا به ساختار نمي

از طرف صاحبان آراي  وگوها و مذاكرات زياديبايد براي دور دوم، گفت ،شداجتماعي مرتبط مي

نفر به  به نفع يكه يك كاسه شود و گرفت كه اين آرا چگونانجام مي انددور اول كه حذف شده

براي نمونه آقاي كروبي در دور دوم چندان صاحب آراي خود نبود كه بنشيند و  .ها ريخته شودصندوق

د. به يك معنا كانديداها صاحب كنبه كسي ديگر منتقل  ي خود راوگويي انجام دهد كه آراگفت

 يد.توان سرگردان ناماين آرا  را ميآراي خود نبودند و 

خواهان آراي هاشمي از كسبه و طرفداران رونق اقتصادي و دموكراسيتعداد گفتيد  پيشتر

 صاحب آراي خود بود.ايشان مشخص بود و به يك معنا 

 با آن دونفري كه كه اگر بخواهد سوال اينجاست  ،آمددور دوم نمي بهشما فرض كنيد آقاي هاشمي

به يكي از اين دو منتقل  ي ويدر پي اين مذاكرات آراو باشد وگويي داشته اند گفتبه دور دوم آمده

معناي پراكندگي توانست انجام دهد. بنابراين پراكندگي آرا الزاماا بهكاري را نميبه نظر من چنين  .شود

خيلي راحت امكان داشت كه  ،بودندف طيف در دو طرقوي اگر دو چهره در ساختار اجتماعي نيست. 

ديديم  80ه در انتخابات سال چنانچب كنند و بقيه كنار زده شوند ذرا را به خود جاين دو چهره همه آ

با دو چهره ديگر مانند احمد  ،اي قوي مثل خاتمي وجود داشتدر آن دور چون چهرهكه چنين شد. 

درصد آرا 5درصد آرا را به خود اختصاص دادند و هشت نفر ديگر فقط 95توكلي و شمخاني مجموعاا 

همين امروز اگر انتخابات تكرار شود و  .ر در گرايش نيستندثتك فرعكدام مدند. اينها هيچرا كسب كر

چند آدم جديد هم نامزد شوند به راحتي ممكن است ضمن حفظ موضع كلان خود آرايشان روي 
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سهم  بينيم.كه نظير اين واقعه را در انتخابات فرانسه نميدر حالي ،نفر 7يا  6دونفر متمركز شود نه روي 

و  مشخص است  اها تقريباها و كمونيستافراطي ها،احزاب سوسياليست، گليست، دست راستيو نفوذ 

دهند كه آرايشان در دور دوم به حساب كه به دور دوم بروند، احزاب حذف شده دستور ميدر صورتي

 اجتماعي نيست. هاي جا تفرق آرا دليلي بر تكثر گرايشاينبنابراين در كدام نامزد واريز شود. 
اساتيد دانشگاهي كه مشاور آقاي كروبي بودند به  .درصد است70شود آمار زير خط فقر گفته مي

ر جامعه از يفقنه دب هاي زياد بااين موضوع توجه داشتند. همچنين خود آقاي كروبي در اثر مسافرت

برخي مدعي هستند  .طرح كردي هر شهروند ماهزارتومان را بر50شد و شعار ماهيانه رو نزديك روبه

كه آراي مردم براي بهبود وضعيت خودشان و به يك معنا رأي به عدالت بود. آيا تشخيص مردم در 

 ل عدالت باشد؟ ماحتواند پيروز انتخابات ميآيا مصداق عدالت نيز درست بود؟ 

 حل برسند. حل به يك مشكل تبديل شد و سعي نكردند از اين مرحله عبور كرده و به راهراهمتأسفانه

 توان انتظار عدالت داشت.چگونه مي ،مردم دفاع شودعليه وقتي از ظلم و تعدي 
 نام راست وحشي نوشت كه فرداي آن روزاي بهسرمقالهدر آخرين شماره خود روزنامه مشاركت، 

هم مشاركت. مشاركت شعار راست وحشي و مافياي ثروت و قدرت را بر و  ف شدهم صبح امروز توقي

نژاد به مافياي اما آقاي احمدي ،ها انداخت و هزينه آن را نيز پرداخت ولي پيگير آن نبودسر زبان

قدرت  هايهاي ثروت به قلهثروت و قدرت در اين انتخابات اشاره كرد و حتي گفت از پله

شد بلندگوي ديگري ميطلبانه كه جرم تلقي جاست كه چرا اين شعار  اصلاحاين شسپررسند. مي

 پيدا كرد؟

هاي هاي ثروت به قلهتواند از پلههاي قدرت وابسته است و كسي نميهاي ثروت به قلهدر ايران پله

به  ها راهاي ثروت را خود قدرت درست كرده و هر وقت بخواهد آن پلهكه پلهقدرت برسد. براي اين

هاي توان عليه پلهبنابراين نمي روندمي مندانبوسي قدرتاندازد. در ايران ثروتمندان به دستكناري مي

 هاي قدرت حرف زد.ثروت شعار داد و به نفع قله
 اقتصادي و ثروتمندان  ياههثروت هرم درآمد نفت است. در امريكا اين موسس ادمندر ايران

 كنند. جمهور را هدايت مييساند و رئهستند كه قاعده قدرت

بايد گفت كه چه توقعي بايد از مردم زير خط فقر داشته باشيم  يا نه، كه مردم اشتباه كردنددرباره اين

دهد جذب نشوند. چه دليلي دارد كه مردم را محكوم كنيم اش را نشان ميكه وقتي نامزدي خانه ساده

 است. عدالتزيستي يكي از معيارهاي وقتي ساده

نه به اين دليل كه آزادي را براي آزادبودن خودم  ،سالاري استاكنون اولويت من با آزادي و مردمهم

كند و تا وقتي ثبات نداشته نظام ثبات پيدا نمي ،سالاري نهادينه نشودخواهم بلكه معتقدم تا مردممي

دغدغه مردم و مكن است مسئله ام كه منوشته نشيند. بارهاهيچ برنامه اقتصادي به بار نمي ،باشيم

، كه مقدمه لازم براي توسعه اقتصادي مستمرگوييم دموكراسي؟ براي ايناقتصادي باشد ولي چرا مي

من آن را  ،را تأمين كردمردم توان اقتصاد استبداد مي كه باشد ت ميباثاگر  .دموكراسي است

ين است كه سياسيون ما دستشان به دهنشان واقعيت ا .شدديگر استبداد نمي و در اين صورتپذيرفتم مي
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وقتي  .خوابندخوابند ولي بسياري از مردم زير خط فقر بوده و گرسنه ميرسد و گرسنه نميمي

هايشان درس گذارند بچهنميحتي بسياري از مردم دانند چه كنند يا نمي ،شوندهايشان مريض ميبچه

سهم هر  ،ميليارددلار درآمد نفت داشته است 25ـ30سالي  اي كهبخوانند بلكه بايد كار كنند. در جامعه

گرسنه  دلار. بنابراين چرا بايد منطقاا 2000 نفره 4اده شود و براي يك خانودلار مي500نفر ساليانه 

دهد او را محكوم كنيم. كسي كه چه دليلي دارد كه وقتي نامزدي اين شعار را مي؟ باشدوجود داشته 

چرا نبايد  ،شغل هم ندارد كسي كه گرسنه است و .شودار كمتر از آن هم ميجذب مقد باشد،گرسنه 

 اين شعار را بپذيرد؟
دهيدثروت محكوم نيست. وقتي از مهندس پالايشگاه بپرسيد به چه كسي رأي مي ريكا همدرآم، 

چرا كه خدا به او لطف كرده و مديريت داده و  ،پرسمخواهد گفت من از رئيس كمپاني نفت مي

 يجاد اشتغال كرده و...ا

در  نفررانازهاما ، مگر شخصاا چقدر هزينه روزانه دارد ،ثروتمند امريكايي ،گيتسبيل

 اش مشغول كارند و صدبرابر ثروتش در امريكا توليد ثروت و كار كرده است.زيرمجموعه
كند.رئيس قبيله هم در ايران براي افراد قبيله كار ايجاد مي 

ابي است.صرئيس قبيله انت 
دادن بايد ها در رأيانسان .دهدرئيس كمپاني نفت هم كاركنان را گزينش كرده و حقوق مي

 چه كارمند كمپاني نفتي.، دنچه عضو قبيله باش ،موضع مستقل داشته باشند

اما در ايران  ،تواني به قدرت برسيمي ،فرقش اين است كه در امريكا اگر عليه ثروت حرفي بزني

از قدرت  ، برخاسته چون در ايران ثروت، تواني عليه ثروت حرف بزنيحاق قدرت هستي نميوقتي در 

 است. هويت ذاتي و مستقلي ندارد. در امريكا قدرت وابسته به ثروت است و در ايران برعكس است.
كاران افتادند، به همين دليل رأي كافي طلبان در خط محافظهشود برخي اصلاحگفته مي

 نياوردند.

كه شما گفتيداست طور توان گفت به لحاظ روشي هماناما مي ،نظري ندارم يمن به لحاظ بينش. 

كاري انتخابات من به نتيجه  .كاري كه در دور دوم انجام شد بسيار زشت بود ؛زنميك مثال ساده مي

رويد و تيم شما ممكن است زماني به ديدن يك بازي ب .بازي باخته بوديك در اصل انتخابات،  ،ندارم

بريم اما اصل بازي را نتيجه بازي را مي حتي اما گاهي ،آييدولي شما خوشحال بيرون مي ،ببازد

اين است كه هم آن شكل بدترين  .يعني اتفاقاتي در بازي افتاده كه خوشايند شما نبوده است ،ايمباخته

بازي را ببازيم و هم نتيجه را. اتفاقي كه در دور دوم افتاد پسنديده نبود. تبليغاتي كه به نفع آقاي هاشمي 

را انتخاب  طرف مقابلهمان شيوه برخورد  نيز اينها .جاي توجيه ندارد ،نژاد شدو عليه آقاي احمدي

  و طلبان در دور دوم اصل بازي را باختندمن معتقدم اصلاح .كردند و درمقابل اين حوادث سكوت شد

 .، گرچه آن را هم باختندبه نتيجه كاري ندارم
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 احساس  ،وقتي نتايج دور اول مشخص شد ، وليكه چند دوره رأي نداده بودندهم بودند جواناني

 .رأي دادندبه هاشمي  ،دانستند و بدون ارتباط با همكردند و خود را مسئول ميغبن مي

گويند صداي پاي فاشيسم كه قصد داشتند يك شبه از كسي قهرمان آزادي بسازند و ميكساني

ولي اگر  .بايد از ايران بروند، فاشيسم كه تعارف بردار نيست ،اگر به تحليلشان اعتقاد دارند ،آيدمي

يك جوان  روي يك معضل است. اين رفتار، اين براي جذب رأي براي كانديداي خودشان گفتند

 گذارد. م تأثير منفي ميعادي ه
هاي پيشين، نكردن در دورهخيلي از محافل غيرسياسي هم به خاطر احساس زيان ناشي از شركت

بدون  انگيخته وي خودار، آآراي اضافي هاشمي در دور دومبيشتر به هاشمي رأي دادند. به نظر من 

 مدت مهم است.ارتباط بود و اين نرخ تغيير در كوتاه

مدتي كوتاههاگونه بسيجخوابد. ما تا كي بايد به ايندو سه روزه هم مي و يا سه روزه،اين جنبش د 

تر بود و استفاده نشد و افول بينديشيم. اين خيزش جهت معكوس پيدا كرده يعني چهارسال پيش جدي

 كرد.

 
 سوتيترها:

 

ارتباط با واقعيت بيطور هم نيست كه دهد، ولي اينها  جواب دقيق نميالبته گرچه نظرسنجي

 دست آمده باشد كه در صورت لزوم در جاي خود به آنها اشاره خواهد شدبه

 

 

 

از نظر ما آقاي . نژاد با ديگران تفاوت داردهستند كه دركشان از آقاي احمدينيز هاي ديگر بخش

مي شاهاي ها از آقطوري كه خيلي حمايتبه، نماد حكومت استاز آقاي هاشمي نژاد بيشتر احمدي

حكومت را مردم عادي سمبل شوند. اما مردم اين مسائل را متوجه نمي، از موضع اپوزيسيون بود

مخالف حكومت قلمداد ل وي قرار داشته باشد در مقابرا كه د و هركس ندانآقاي هاشمي مي

زيرا امور در ، استد اضجامعه كاملاً متو نخبگان ميان نژاد و هاشمي كنند. يعني تصوير احمديمي

 ايران خيلي شفاف نبوده است

 

 

 

هاي مختلف است. ثانياً انتخابات ايران را نژاد تركيبي از جريانكه اولاً رأي آقاي احمدينتيجه اين

 هاي اجتماعي در نظر گرفتنماي جريانتوان آينه تمامنمي
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چه خطاهايي صورت گرفته گذشته كار اصلي اين است كه ببينيم در اين چهارسال يا هشت سال   

خطا بود به ارزيابي منشأ نبايد با مبنايي كه . كنيمرا فهرست البته معنايش اين نيست كه خطاها ؛ است

مثبت ـ د شنتخاب كسي اكه چهاينفارغ از ـ كنم نتايج انتخابات فكر مي. خطاهاي گذشته بپردازيم

 بود

 

ست نيو دليل آن اين ! معرف موضوع مهمي نبودبه نظر من ويژگي پراكندگي آرا در اين انتخابات 

 هاي مختلف وجود داشتندهاي مختلف با گرايشكه تيپ

 

بايد براي دور دوم، ، شداگر كشوري داشتيم كه اين تفرق آرا به ساختار اجتماعي مرتبط مي

گرفت انجام مياند از طرف صاحبان آراي دور اول كه حذف شده وگوها و مذاكرات زياديگفت

 ها ريخته شودنفر به صندوقبه نفع يك ه اين آرا چگونه يك كاسه شود و ك

 

 

 توان سرگردان ناميداين آرا  را ميكانديداها صاحب آراي خود نبودند و 

 

 

هيچ برنامه ، كند و تا وقتي ثبات نداشته باشيمنظام ثبات پيدا نمي، سالاري نهادينه نشودمعتقدم تا مردم

 شيندناقتصادي به بار نمي
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 رفاه عمومي با كار و قناعت ملي

 وگو با محمدجواد مظفرگفت
مذهبي خود را هاي سياسي ـفعاليت 1346در شيراز است. از سال  1329اشاره: محمدجواد مظفر متولد سال 

با تشكيل يك گروه مذهبي مخفي، براي مرجعيت  1349در دبيرستان نمازي شيراز آغاز كرد. درسال 

الله حكيم، فعاليت كرد و به زندان افتاد. سپس با سازمان مجاهدين خلق پيوند از فوت آيتخميني بعد امام

در دانشگاه ملي در رشته اقتصاد پذيرفته شد. در  1352خورد و به شهيد محمد اكبري آهنگر وصل شد. سال 

هاي اسلامي ر انجمندر برابر تغيير ايدئولوژي مقاومت كرد و از سازمان جدا شد. پس از آن د 53اواخر سال 

دانشجويان فعاليت داشت و در جريان پيروزي انقلاب، عضو كميته استقبال مرحوم امام بود و يكي از چهار 

هاي اوست: عضو شوراي فرماندهي و بنيانگذار سپاه انقلاب در استان فارس بوده است. از ديگر مسئوليت

نقلاب، معاون مدير مسئول روزنامه اطلاعات، معاون مسئول آموزش سپاه شيراز، مسئول روابط عمومي شوراي ا

هاي خارجي وزارت ارشاد.  وي در المللي وزارت امورخارجه و مديركل مطبوعات رسانهدانشكده روابط بين

باشد. گفتني است ايشان اكنون مدير انتشارات كوير ميماه  زندان را تحمل كرد و هم، بيش از سه1368سال 

 طلب نوشته است. هاي اصلاحروزنامهمقالات متعددي در 

 
هاي ها و نظرخواهيبينيجمهوري از اين بابت سوال برانگيز بود كه با پيشانتخابات نهمين رياست

علمي برخي مغايرت داشت. گروهي آن را عمدتاً يك پديده تشكيلات نوين و برخي يك پديده 

اند و برخي اين تخلفات را طبقاتي و بعضي آن را هدايت سازمان يافته آرا و تخلفات تلقي كرده

بدرفتاري ناميدند و برخي گفتند تركيبي بود از پديده تشكيلاتي، طبقاتي و تخلف. در وجه طبقاتي، 

رابر غيرروحاني كاخ را در برابر كوخ، ثروت را در برابر فقر، كهنه را در برابر نو و روحاني را در ب

شد. معمولاً هركسي اين واقعه را قرار دادند كه همراه با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض مطرح مي

كند و ممكن است به نظر واحدي در اين مقطع نرسيم، بايد پرونده باز از منظر خودش تحليل مي

 هاي مستمري درباره اين واقعه صورت بگيرد؟ باشد و تحليل

هاي مداوم و مستمر است. جمهوري قابل بحث و بررسياه من انتخابات نهمين دوره رياستاز نگ

توان با يك تحليل محدود و مختصر بست. درحقيقت براي تحليل اين يعني پرونده انتخابات را نمي

تدريج، هتوانيم پرتوهايي را بر اين اتفاقي كه افتاده بيفكنيم. بزدگي نيست و ميانتخابات نياز به شتاب

هاي ديگر اين واقعه بر ما مكشوف خواهد شد. براي نمونه وقتي در طي زمان خواهيم ديد كه لايه

است. به اعتقاد من، هركدام از آن  "فيل در خانه تاريك"صادقانه ببينيم، همان داستان مثنوي مولوي 

كنم: آيا در اين انتخابات ميها، پرتويي از حقيقت بود و اين نكته مهمي است. به چند نكته اشاره سخن

دهي و پول قابل توجه از منابع خاص نقشي داشته است؟ بله، نقش داشت. آيا همه چيز انتخابات سازمان

در پرتو اين مسئله قابل تحليل است؟ نه.  آيا در اين انتخابات، لشكر فقرا و طبقات محروم در جامعه 
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بينيم شعار آقاي خابات اين مسئله بود؟ نه. وقتي ميچيز انتاند؟ بله. آيا همهنقش جدي بازي كرده

توانيم به سرعت به اين نتيجه برسيم كه اين دهد، ميهزار تومان جواب مي 50كروبي، هر ايراني 

اي از اين مظهري از گستردگي  فقر در جامعه و لبيك به شعارهايي است كه مدعي رفع حداقل گوشه

كنيم كه به اين پديده در سراسر ايران پاسخ يكسان داده ه ميفقر فراگير است. ازسوي ديگر ملاحظ

اند. براي نمونه دكترمعين اي ديگر آرايش يافتهنشده است و هستند مناطق محروم ديگري كه به گونه

آورد. بنابراين تا حدي ويژگي نقش جنگ در سيستان  و بلوچستان يعني آن استان محروم رأي اول مي

ردد، يا آقاي قاليباف در خراسان و آقاي لاريجاني كه در مازندران رأي اول را گفقر وغنا مخدوش مي

ها در انتخابات نقش شويم قوميتشود. بنابراين متوجه ميها زده ميدارد. از اينجا نقبي به مقوله قوميت

 اند؟ آري.اند؟ نه. آيا مؤثر بودهها بودهكننده قوميتاند. پس آيا تعيينبازي كرده

هاي مردم اند پاسخ مساعدي به خواستهطلبان در طول هشت سال گذشته نتوانستهكه اصلاحا اينآي  

زدگي در جامعه فراهم شده بود، نشان از حقيقتي دارد؟ آري، ولي آيا نتيجه بدهند و به نوعي يأس و دل

دگي رقم زده است؟ ززدگي فراگير بوده و نتيجه انتخابات را اين دلدهد كه اين دلانتخابات نشان مي

آورد كه در مدت كمي اين مسئله صورت ميليون رأي مي 4جاي تأمل دارد، چرا كه دكترمعين بيش از 

گرفته است. درواقع بخش عمده آراي آقاي هاشمي رفسنجاني متعلق به اقشار روشنفكر و آگاه و 

نان به نتيجه شمارش آرا طور كه آقاي كروبي همچكرده و يا غيرمحروم است. كافي بود ـ همانتحصيل

آورد، شاهد رقابت آقاي هاشمي و آقاي كروبي هزار بيشتر رأي مي 500معترض است ـ آقاي كروبي 

كه انتخابات را تحريم كرد. كسانيها را متفاوت ميدر دور دوم بوديم و پيروزي هر كدام از آنها تحليل

اند و مؤثر بودند؟ آري و آيا همه زي كردهكردند و حاضر به شركت در انتخابات نبودند، آيا نقش با

كه از روز اول محكم ايستادند و گفتند كه ما در انتخابات مسئله همين بود؟ نه. شايد تمام آن كساني

ن آرا به دكتر معين تعلق رسيد كه آبه نظر مي قاعدتاا كردند،كنيم، در انتخابات شركت ميشركت نمي

در مصاحبه اخير خود به اين مسئله اشاره كرده است و ما پيشتر هم  گرفت. چنانچه دكترمعين هممي

بارها گفته بوديم رقيب اصلي دكترمعين، عدم مشاركت است، چرا كه اگر مشاركت بالا برود آراي 

كه در دور دوم احساس خطر كردند و آمدند به آقاي رود. بنابراين آيا اگر آن كسانيدكترمعين بالا مي

دادند، لزوماا نتيجه انتخابات كردند و به دكترمعين رأي ميد، از ابتداي كار تحريم نميهاشمي رأي دادن

كه بگوييم اي نيست كه نتيجه بگيريم جز ايندانيم، بنابراين كار سادهشد كه رخ داد؟ نميهمين مي

ز پارامترها، وقايع تقدير اين مرحله از تاريخ ايران اين بود كه اين اتفاق روي دهد. شايد با تغيير برخي ا

داديم، بايد ابعاد و اجزاي مسئله را بدون خورد و اينجا تحليلي ديگر را ارائه مياي ديگر رقم ميگونهبه

شد و امكان زدگي ارزيابي كرد، حقيقتاا اگر اطلاعات ما از آنچه كه اتفاق افتاده بيشتر ميشتاب

توانستيم شرايط حال را تحليل كنيم. در تر ميكرديم، شايد بهدسترسي به اطلاعات بيشتري پيدا مي
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هاي متعددي زده شده و تقريباا مسائلي آشكار شده است، اما مقوله سازماندهي و تشكيلات حرف

شده تأثير خود را گذاشته است،  هاي خرجكه چه ميزان سازماندهي و تشكيلات و چه ميزان اين پولاين

عاملي به توانيم نتيجه بگيريم كه به يك معنا اگر از موضع تكس ميتوانيم ارزيابي كنيم. پراستي نميبه

كدام از اين عوامل، عامل اصلي سرنوشت انتخابات بوده است؟ بايد پاسخ منفي آن نگاه كنيم، آيا هيچ

به آن بدهيم. آيا هركدام از اينها تأثير خاص خودش را داشته است؟ پاسخ مثبت است. هركدام از اينها 

در روزنامه  84تير  29در  "طلباندو منفعت اصلاح"عنوان وگويي بادش را داشته است. گفتتأثير خو

ام. از آنجا كه هاي خودم را از منظر سياسي درباره انتخابات نهم مطرح كردهام و ديدگاهشرق داشته

ر تاريخي به كند نگاهي دقيق و عميق به مباحث داشته باشد و از منظانداز ايران هميشه تلاش ميچشم

دانيم طور كه ميدهم. همانموضوعات نگاه كند، بنابراين، من خودم را با اين روش پسنديده تطبيق مي

نژاد با موضع طبقاتي وارد صحنه انتخابات شد، شعار اصلي او اين بود كه معيشت مردم آقاي احمدي

ناشي از فروش نفت ايران است و  دتاابايد تأمين باشد و مردم بايد ثروت و امكاناتي داشته باشند كه عم

گفت بايد مردم درآمد نفت را در سفره خودشان احساس بكنند و اين درآمد در زندگي مردم ملموس 

 هاي مردم داشته است. بشود و اين شعار جذابيت خاصي براي توده

سال است كه مردم ايران تمايل به آزمون و خطا دارند. به 100كنم، بيش از اشاره مياي من به نكته  

بيني است. در همان مصاحبه )با روزنامه شود كه رفتار مردم ايران غيرقابل پيشهمين دليل گفته مي

فرين آما بايد چه كسي را ببينيم كه مردم ايران حماسه نيافرينند و شگفت شرق( به طنز گفتم واقعاا

طرفدار  كه اصولاا آزردگي خيلي از مردم و خوانندگان و كسانينباشند. اين سخن ممكن است باعث دل

مشي مردم در مقابل حاكمان هستند قرار گيرد، اگر ما تأملي داشته باشيم و به نقد از خود بپردازيم و 

جوامعي كه عاقلانه  ها و درنتيجهبيني خواهد بود. معمولاا انسانعاقلانه بينديشيم، رفتارمان قابل پيش

هايي كه درحقيقت احساسات بر عقلشان غلبه بيني است. انسانكنند، رفتارشان قابل پيشحركت مي

آزمون  بار ديگر مردم ايران در انتخابات نهم نشان دادند كه دوباره بهپذير نيستند. يكبينيدارد، پيش

اش خطا نباشد ـ يعني اي باشد كه نتيجهگونهنژاد بهاي احمديشاءالله عملكرد آقجديدي پناه بردند ـ ان

دوباره يك قدم ديگر در جهت يك آزمون ديگر برداشتند. ظريفي حرف خوبي زد كه در آن نكته 

سري شعار داد و حرف زد، گويند كه آقاي خاتمي آمد، يكروند و ميجالبي نهفته است؛ مردم راه مي

اين قضاوت اعتقاد نداريم و معتقديم كه صميمانه و منصفانه نيست. اما ولي عمل نكرد. گرچه ما به 

گوييم بسيار خوب، شما مردمي كه چنين اعتقادي نسبت به خاتمي داريد، دوباره به شخصي پناه مي

سري حرف و شعار را مطرح نموده است! چگونه شناسيد و فقط با شما يكنميبريد كه او را اصلا ا مي

خواهيم ببينيم اين دفعه مي"م برايتان قابل توجيه است؟ البته مردم نظرشان اين است كه رفتار اين مرد

 "شود.چه مي
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داند و ملت خودش را جدا از دولت مي يك فاصله تاريخي دولت ـ ملت در ايران است كه اصولاا  

بكند و   جور بدبيني مفرط است كه تلاش شد در دوره آقاي خاتمي اصلاح شود و ترميم پيدايك

به بعد دوباره بخشي از اين روحيه بازگشت و  1380متأسفانه از دور دوم انتخابات آقاي خاتمي از سال 

كنند از سعي مي شود كه مردم معمولاا فاصله دولت و ملت همچنان ادامه پيدا كرد و محصول آن اين مي

 ؟حاكم فرار كنند و به غيرحاكم متوسل بشوند تا ببينند چه خواهد شد
شناسي اجتماعي مردم ايران است؟ آيا اجماعي انجام گرفته كه مردم آيا اين ويژگي مردم، روان

ها دليل دانش طبقاتي باشد؟ ماركسيستدهند؟ آيا ممكن است بهايران به ناشناخته بيشتر رأي مي

رود و هر طبقه بدون حاكميت ميگويند حاكميت يعني طبقه و تاريخ به سمت جامعه بيمي

ها دولت دكترمصدق را معادل حاكميتي ناپسند است و تاريخ هم نشان داده است كه ماركسيست

 كردند. آيا اين احتمال هم هست؟دانستند و لذا او را تأييد نميطبقه مي

هاي انديشه و تفكر ماركسيستي پرسش مناسبي مطرح كرديد، شايد من بتوانم بگويم كه اولين نسيم

ستم خصوصاا بعد از انقلاب اكتبر وزيدن گرفت، در ايران طرفداراني پيدا كرد و اين كه در اوايل قرن بي

زمينه تفكر شيعي در ايران و مسئله عدالتخواهي عميق همراه با الگوي علي)ع( و مسئله همراه بود با پس

ن، خيلي هايي كه از رفتار پيامبر در ايران مطرح شد. تفكر حاكم بر جامعه ايراها و اسطورهداستان

 آل گرايانه است و اصولاا مردم ايران يك جور بدبيني بنيادي نسبت به حاكميت دارند.ايده

خواهم به مردم درباره اين انتظار كنم. يكي از منظر مردم، يعني ميمن از دو منظر به اين پديده نگاه مي  

ما چه در دوران قبل از  اقتصادي كه دارند هشدار بدهم و يكي هم به حكومت و خصوصاا دولت جديد.

كرد ـ و چه بعد از پيروزي انقلاب، گرفتار مسائل اوليه اي را كه شاه دنبال ميانقلاب ـ آن الگوي توسعه

هاي دولتي بوديم و اصلاا  سردرگم بوديم كه دنبال چه انقلاب، مسئله جنگ و بعد هم ناتواني مديريت

امه اول و دوم مطرح شد؛ تا امروز كه برنامه سوم و كه بحث برنامه پيش آمد و برنهستيم، تا زماني

كه برمبناي چهارم مطرح شده است. اعتقادم اين است كه ما راه غلطي را دنبال كرديم و آن اين

هاي نسبي كشورمان را براي الگوي توسعه انتخاب نكرديم و من معتقد هستم هاي علمي، مزيتبررسي

آوريد. دست نميچيز بهچيز را با هم خواستيد، هيچي شما همهوقت "همه چيز مساوي با هيچ است."كه 

هاي نسبي را انتخاب آمديم مزيتبه اين معنا كه اگر از روز اول در الگوي توسعه خودمان مي

خواستيم در كرديم و نميگذاري ميشديم و سرمايههاي نسبي متمركز ميكرديم و در آن مزيتمي

خودكفا بشويم و صاحب رأي و نظر و  فن بشويم، وضعيت ما بسيار بهتر از چيز ـ به زعم خودمان ـ همه

الان بود. اگر ما يك ارزيابي دقيق به كشور ايران و وضعيت سرزميني و موقعيت اقتصادي و اجتماعي و 

( 1كرديم: كرديم، بايد چند عامل را از ديرباز تقويت ميمان ميها و منابع نيروي انسانيزيرساخت

گرفت، زيرا نفت و گاز يكي ما قرار مي فت و كليه صنايع وابسته به نفت و گاز بايد در اولويتصنعت ن

( كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي. ايران از نظر آب و هوا 2هاي نسبي كشورمان است. از مزيت
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ي در ايران سرزمين متنوعي است مانند چين و امريكا كه چهار فصل دارد. آن تجربه تاريخي كشاورز

كرد كه كشاورزي و دامپروري و كليه صنايع وابسته آن اولويت اين مزيت را براي كشور روشن مي

( از ديرباز ايرانيان تاجرپيشه بودند، درحقيقت ناسزاگويي و بدگويي نسبت به مقوله 3دوم ما باشد. 

بايد به آن اولويت داده  تجارت و بازار و... يك فكر انحرافي بوده است و يكي از كارهاي اساسي كه

هاي نسبي ما بود، مسئله تجارت است. ايران موقعيتي در منطقه داشت كه شد و جزء مزيتمي

دهنده اين است كه در تجاري منطقه تلقي شود. جاده ابريشم، خودش نشان توانست به صورت قطبمي

شد رشته در كشور ما تقويت مي زيستند، اينتر از شرايط كنوني ميروزگاراني كه جوامع بشري طبيعي

( مسئله ترانزيت و راه است. ما بايد 4پذيرفتيم كه اين يك مزيت نسبي براي اين سرزمين است. و مي

گذاري دو دهه را روي گسترش ترانزيت و داديم و سرمايهشبكه ترانزيت و راه را در ايران اولويت مي

ايران كه نقطه پيوند شرق و غرب در عالم است و گذاشتيم. با توجه به موقعيت جغرافيايي راه مي

صورت جدي تقويت هاي حياتي خودمان بهشود، چنانچه ما اين مقوله را با شريانچهارراه دنيا تلقي مي

( به لطف خداوند، ما يكي از پنج قطب 5شد. كرديم، موقعيت بسيار خوب جزء مزيت نسبي ما ميمي

لحاظ توريسم و جهانگردي برخورداريم.  اي بهموقعيت برجستهباستاني جهان هستيم. بنابراين از 

خصلت نيروي كار ايراني با مقوله جهانگردي سازگاري دارد و هزاران شغل وابسته به صنعت توريسم ـ 

توان پول و درآمد توان ايجاد كرد و ميكه منبع اصلي درآمد بسياري از كشورهاست ـ مي

تمند را به صنعت گردشگري ايران جذب كرد. ما بايد اين صنعت فراغت كشورهاي بزرگ و ثرواوقات

كردند ها اين مسئله را فهم ميها و حكومتكرديم. به اين پنج نكته دقت كنيد. اگر دولترا تقويت مي

هاي دانشگاهي ما، بر روي شان را حتي نظام آموزشي، نظام مهارت آموزي، رشتهو تمام نيرو و سرمايه

سازي و... هم بايد سازي و در اتومبيلشد و از اين تخيلات كه ما در تلويزيونمتمركز مياين پنج مقوله 

شد كه ما امروز يك كشور موفق و داشتيم، بدون ترديد، نتيجه اين ميخودكفا شويم دست برمي

ر يك راستي چرا ايران دتوانستيم در صحنه جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم. بهسربلند بوديم و مي

ام كه ساليان سال است زنان ما تواند حرف اول را بزند. بارها گفتهمحصول هم در سراسر جهان نمي

رفت كه امروز در دنيا بگويند اگر كنند، قاعدتاا بايد صنايع نساجي ما به سمتي ميچادر مشكي به سر مي

 شكي سر زن ايراني است،كه هرچه چادر مشود. درحاليخواهيد در ايران توليد ميپارچه مشكي مي

اند. چرا ما نتوانستيم در يكي توليد ژاپن يا متعلق به كشورهاي ديگر است كه تازه وارد اين عرصه شده

دانيم دنبال چه كه ما در الگوي توسعه سردرگم بوديم. نمياز اين موارد حرف اول را بزنيم؟ براي اين

هاي انحرافي دنبال اين انديشهباز هم به ي ما و دولتريزان اقتصادخواهيم؟ اگر برنامههستيم وچه مي

بروند و سر نخ قضيه را دنبال نكنند، باز دوباره ما كم و بيش در جهان كنوني كه كشورها با سرعت و 

كه من در شتاب غيرقابل باوري در حال پيشرفت و توسعه است دست و پا خواهيم زد. نكته ديگر اين
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ام، يك اتفاق عجيب بعد از جنگ ايران و عراق افتاد كه منشأ مختلف گفته هايها و در مصاحبهمقاله

كه جامعه ـ بعد از يك جنگ فراگير و طولاني كه از جنگ يك انحراف بزرگ در ايران شد و آن اين

تر بود ـ بيايد و به رفاه دعوت بشود، كشورهاي پيشرفته با دو بال رستاخيزي جهاني دوم هم طولاني

به توسعه رسيدند و متأسفانه در جامعه ايران اين روند به اشتباه برگزيده شد ” قناعت ملي”و ” كار ملي”

و بعد از جنگ، مردم به رفاه دعوت شدند. من معتقدم واضع اين دعوت، نظر خيرخواهانه داشته است و 

خم شده كمرشان زير بار جنگ  تلقي آقاي هاشمي رفسنجاني اين بود كه مردم رنج كشيدند، واقعاا

است و اكنون نياز به شادابي دارند. من اين مسئله را قبول دارم اما هم مردم و هم آقاي هاشمي و تيم 

، الگوي مصرف چنان جهشي پيدا كرد كه ديگر قابل 70ايشان در اين مورد اشتباه كردند. در دهه 

هاي دولتي را ازمانجايي رسيد كه دولت ناگزير شد تمامي سكنترل براي حكومت و دولت نبود و به

گويم اعتقاد دارم كه براي كاسب كند ـ و اين مسئله غير از اقتصاد دولتي است ـ و به اين چيزي كه مي

خانه وارد كار كسب و درآمدزايي شد. براي نمونه بار در تاريخ ايران اتفاق افتاد كه يك وزارتاولين

زش، واردكننده گوشت شد و.... بنابراين چنان خانه براي تأمين بخشي از منابع مورد نيافلان وزارت

اي گونهارتقاي سطح الگوي مصرف شتاب گرفت كه قابل كنترل نبود. درحقيقت اقتصاد ايران به

ها صف اي بود كه مردم در بانكگونهغيرقابل مهار بود و حتي وضعيت بازار ارز و دلار هم به

 فروختند.زاد ميخريدند و در بازار آكشيدند، دلار دولتي ميمي
گذاري در انگلستان تشكيل شد و رئيس جمهوري آقاي خاتمي، كنفرانس سرمايهدر اوايل رياست

گذاري كنند و كه در ايران سرمايهگذاران دنيا را دعوت كرد به ايناين كنفرانس، همه سرمايه

باشد و ه نفت دنيا مياستدلالش هم اين بود كه ايران  دومين توليدكننده گاز، چهارمين توليدكنند

ميليون جمعيت با الگوي مصرف دارد و  70پنجمين رتبه در معادن دنيا را داراست و از همه مهمتر 

 كند.گذاري تأمين مياين الگوي مصرف است كه ثبات را براي سرمايه

كه در طور نكته بسيار جالبي است. بعد از آن اشتباه انتخاب غلط الگوي توسعه، اشتباه ديگر همان

كه مردم بايد به پيشتر هم اشاره شد، دعوت مردم بعد از يك جنگ ويرانگر، به رفاه بود. درحالي

شدند. در اينجا يك انتقاد دوجانبه هم به حكومت و هم رستاخيزي از كار ملي و قناعت ملي دعوت مي

گرايش تاريخي  به مردم دارم. درست است كه اين شعار از جانب حكومت بيان شد اما اين تمايل و

شناختي اساسي با مردم شرق آسيا داريم، هاي روانملت ايران هم هست. درحقيقت شايد ما تفاوت

شد مردم ايران را بعد از يك جنگ فراگير، باز به دو دهه توان به اين انديشيد كه آيا مييعني خيلي نمي

ه اين قضيه ترديد دارم. اين اتفاق دانم، نسبت بكار سخت و توانفرسا و قناعت دائمي دعوت كرد؟ نمي

افتاده است و اين وضعيتي است كه ما امروز در آن قرار داريم و با آن درگيريم. در انتخابات شعاري 

شان حس كنند و عدالت برقرار شود و مردم از درآمدشان مطرح شد كه مردم بايد پول نفت را در سفره

تفاوتي با شعارهاي قبلي ندارد. هرچند كه كساني مثل  برخوردار باشند. به اعتقاد من اين شعار هيچ
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سال گذشته را بازسازي كنيم. آقاي احمد  16هاي خواهيم خرابيكنند ما ميآقاي احمد توكلي ادعا مي

گفت من همه اصرارم بر اين است كه بايد در اين انتخابات از كسي كه اقبال بيشتري در توكلي مي

؛ بنابراين دور اول ايشان از مدافعان آقاي قاليباف بودند، زيرا به ت كردگرايان دارد حمايجبهه اصول

كه شنيديم سال گذشته افتاده دوباره تكرار شود، درحالي 16خواستند اتفاقاتي كه در قول خودشان نمي

خواهيم آن گذارند به شما بدهند و ما مياي نميباز گفتند اي مردم پول و ثروتي در جايي هست و عده

آفرين و خطرناك است و دنباله همان را دو دستي تقديم  شما بكنيم. اين دعوت و اين شعار، بحران

 دعوت به رفاه و دورافتادن از عواملي است كه سبب توسعه و پيشرفت كشور ما شده است. 
انداز كرد كه همان چشمدر انتخابات اخير، آقاي هاشمي مواضع خود را در صداوسيما مطرح مي

هزارتومان را داد، اما چطور شد كه طبقات محروم به اين مسئله  120ساله است و شعار هر نفر  20

 اقبالي نشان ندادند؟

گونه بدبيني به آقاي هاشمي و خاندان آقاي هاشمي اين مسئله روشن است. مردم محروم يك

هاي مردم كه توده؛ ايناند و معتقدند اين شعار، شعار انتخاباتي است و قصد خيري در آن نيستداشته

كند بدون ميليون تومان سهام واگذار مي10نسبت به اين شعار بدبين بودند، حتي گفت به همه مردم 

دهي كه پولي بپردازند، ولي اين مسئله هم نتوانست جذابيت لازم را داشته باشد. البته موضوع سازماناين

عرض كردم كه همه اين عوامل دست به دست و تشكيلات هم نبايد فراموش شود. در ابتداي بحث، 

شناسي تن ندهيم و دخالت  يك متغير دفعه به يك تحليل صرفاا اجتماعي و جامعهاند تا يكهم داده

اي برهم زده گونهكه اين متغير شرايط و بازي را بهبيروني در بازي دموكراسي را فراموش بكنيم  و اين

 است! 

 تومان بود، چگونه به آن اعتماد كردند؟ آيا به صداقت، مبارزات، هزار 50شعار آقاي كروبي كه

 هاي او اعتماد كردند؟گويي و يا به موضع وي درباره هاشم آقاجري و به پيگيريصراحت و رك

اي از خودش بروز داده هاي ويژهسال نشان داده بود كه شجاعتبله، آقاي كروبي در طول اين هشت

موقع نسبت به ادي تا فرهيختگان جامعه بود كه آقاي كروبي خيلي خوب و بهو تقريباا زبانزد مردم ع

شود. ترديدهايي درباره پيشنهاد دهد و خيلي شجاعانه در صحنه حاضر ميمسائل برخورد نشان مي

هزارتوماني آقاي كروبي شد كه آقاي كروبي آمد و تكرار كرد كه خير من درست گفتم و اشتباه 50

توجهي از را خواهم كرد و فكر آن هم شده و منبع آن هم معين است. شمار قابلنكردم و اين كار 

اساتيد دانشگاه هم آن را تأييد كردند. براي نمونه آقاي دكتر صحراييان به صراحت از ايشان و 

بار در تاريخ ايران  گويد و براي اولينطرحشان حمايت كردند و گفتند كه آقاي كروبي درست مي

نژاد نيز پول ملت را به خود ملت برگرداند. حرف من اين است كه شعار آقاي احمديكسي خواسته 

اندركاران رژيم كه قبل از انقلاب تلقي ما اين بود كه دستاي ديگر اينمتضمن همين نكته است. نكته

شاه، از صدر تا ذيل از صبح تا شب مشغول چپاول، فساد اخلاقي، خيانت به كشور، خوشگذراني و 
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هاي خوب را به دن و بردن هستند، بنابراين اگر اين مجموعه رژيم را سرنگون و بركنار كنيم و آدمخور

 جاي آنها بنشانيم، وضع درست خواهد شد. در اين تفكر دو توهم وجود داشت؛ يك توهم اين بود،

شاه ارزيابي  ها و وقايع داخل سيستم را در رژيمها، طراحيريزيگذرد و برنامهها ميحالا كه سال

بردند و اندركاران رژيم شاه، خائن نبودند و همه نميرسيم كه همه دستكنيم، به نتيجه ميمي

ساعت اي با شانزدهكردند و حتي عدهفرسا ميخوردند و بسياري از آن مجموعه هم كارهاي طاقتنمي

فاسدالاخلاق و جنايتكار كردند و همه غارتگر و ريزي ميكار براي پيشرفت و توسعه ايران برنامه

نبودند. البته در آن زمان امكان نداشت كسي بتواند تفكر امروز را در مغز ما وارد كند، تا آنجا كه در 

گناه و خطايي  هاي بسيار پايين كه هيچهايي در تصفيه افراد شد و ردهكارياوايل انقلاب، افراط

ف گناهشان اين بود كه سن آنها بيشتر از ما بود و نداشتند از كار بركنار شدند. به قول محسن مخملبا

كه اين آقايان سال از ما زودتر برسر كار رفته بودند و مثل ما هنوز دانشجو نبودند و به صرف اين10

كه طاغوتي مشغول به كار هستند، محكوم به اين بودند كه بايد تصفيه شوند و كنار بروند، با اتهام اين

نتواند حتي يك اتاق كار را  خوب باشد، ولي اصلاا  كه ممكن است آدمي واقعاا هستند. توهم ديگر اين

هايي در اوايل انقلاب ها و مقاماداره كند و با آن شيوه هاي طنزآميزي كه طنزي تلخ هم بود پست

واگذار شد كه فلان آدم در حداقل توان به استانداري و به وزارت و معاونت وزارت و رئيس 

زرگ در كشور منصوب شود و حداقل تجربه را هم در اين زمينه نداشته باشد و نتيجه هاي بسازمان

كند و ها افت چنين انتصاباتي باعث شد كه سازمانِ اداري و اجتماعي كشور به هم بريزد و مديريت

اي خوب هستند كه هنوز دستشان به ها تا يك مرحلهكه خيلي آدمهاي جدي ببيند يا اينكشور خسارت

اند و مزه امكانات، رانت، روابط دولتي، اتومبيل دولتي، مستخدم و ايي نرسيده است و آزمايش نشدهج

دانند كه اختيار ميلياردها پول را داشتن يعني چه؟ آهسته آهسته اين اند و هنوز نميبرو و بيا را نچشيده

يك آدم، معطل هزارتومان  شوند و براي نمونه، شما فرض كنيدهاي بد تبديل ميهاي خوب به آدمآدم

ميليون  20شود. اگر  شما تومان به او بدهيم خيلي شاد مي 1000معناي واقعي آن است. يعني اگر به

هزارتومان تخمه،  500ريزد و فردا صبح تومان دست اين آدم بدهيد، سازمان رواني اين آدم به هم مي

كه ساختار رواني اين خرد، براي اينميكشي نباتهزارتومان آب100يك ميليون تومان بادكنك و 

ميليون تومان ساخته نشده است. درست همين بلا را ما بر سر يك عده تازه به دوران آدم براي بيست

رسيده در اوايل انقلاب آورديم كه اصلاا آنها براي اين مناصب ساخته نشده بودند و ما شاهد 

كه بعد از گذشت بيش از ربع قرن از انقلاب در  آور استهاي فراواني بر كشور شديم. حيرتخسارت

آيند تا كاري بكنند كارستان. البته اي ميبندد كه عدهكاران اين پندار نقش مياي از محافظهذهن عده

هاي ام. من به آدمكه مغرضانه  و خود را آماده بردن و خوردن كردند  جدا كردهمن حساب آن كساني

زده خودباخته روشنفكر اتو كشيده در كنند كه يك عده غربه تصور ميكنم؛ آنهايي كصادق فكر مي
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زعم خودشان پياده كنند و حقوق و معناي واقعي اسلام را اجرا بكنند و بهگذارند بهها نمياين سال

ثروت ملت را به آنها بپردازند و عدالت برقرار بكنند. به نظر من اين ديدگاه يك توهم بزرگ است. نه 

هايي طلبان و يا روشنفكران و يا تكنوكراتزي وجود خارجي دارد، نه كساني در جبهه اصلاحچنين چي

اند، چنين مواضعي دارند. اينها دو راه بيشتر ندارند؛ يا وبيش كشور را اداره كردهها كمكه در اين سال

امه توسعه چهارم و كند؛ با قانون، برنها برخورد ميآيد و با واقعيتنژاد و تيم او ميآقاي احمدي

درصد بودجه 70ساله ـ كه مورد تأييد جدي رهبري است ـ و نيز با بودجه جاري كه انداز بيستچشم

بينيد كه با همين ساختار با برخي از ابتكارات ـ گاه غلط شوند، بنابراين ميرو ميبلعد روبهكشور را مي

ر اين وضعيت آن اتفاقي كه به مردم وعده دادند برند، دو گاه هم ابتكارات پيشرو ـ كشور را به پيش مي

دهد. مردم ايران در ابتدا ها خودش را در جامعه بروز ميرخ نخواهد داد و از سال آينده نارضايتي قطعاا

ها كنند كه اينها هم مثل قبليهايي ميو حديث كنند و شروع به حرفاي بدبينانه نگاه ميبه هر مسئله

خورند و مردم هم براي آنها هيچ اهميتي ندارند. برند و ميگويند و دارند ميروغ ميبودند و اينها هم د

راه ديگري كه ممكن است در پيش بگيرند اين است كه بخواهند دست به تغيير چنين تركيبي بزنند و 

و واقعيت اين تركيب را ناديده بگيرند. از نگاه من با وجود مجلس و دولت و قانون و برنامه چهارم 

دانم كه چه كار خواهند كرد. اگر به فرض آمدند و ناگهان ساله و... نشدني است و نمي 20انداز چشم

آيد كه شوند. به خاطرم ميرو ميوار زدند، با مشكلاتي روبهيكباره دست به اقتصاد پوپوليستي و توده

بيند، هر كاري دلش تواند وضعيت رفاه ما را بشدن نفت گفت هر كس كه نميهويدا بعد از گران

به هم  1353كنيم. درنتيجه، سازمان اجتماعي ايران در سال خواهد بكند، پول داريم و خرج ميمي

را فراهم آورد. به اعتقاد من  1357هاي انقلاب سال ريخت و از درون اين اتفاق بود كه بخشي از زمينه

ها فكر كنند. بعضيهاي هيئتي خرج با شيوهوار و اي تودهگونههايي را بهاشتباه است اگر آقايان پول

اي بخواهند مشكل كشور را حل كنند كشور، يك هيئت بزرگ است، اگر به شيوه اقتصاد چلو قيمهمي

افتد كه اتفاقاا زيان كنند، بدون ترديد سازمان اجتماعي را به هم خواهند ريخت و اتفاقاتي در كشور مي

ها افزون خواهد شد و د از گذشت مدتي بيكاري و نارضايتيآن را طبقات محروم خواهند ديد. بع

سال  16شويم. در اين ساله كه مورد انتقاد هم هست محروم مي 16علاوه بر اين، از روند توسعه 

زايي تر بشود، به اشتغالها  مستحكمهايي در كشور ساخته شده است؛ چنانچه اين زيرساختزيرساخت

ها انجامد و همه از آن برخوردار خواهند شد و چنانچه اين بودجهيو افزايش سطح درآمدي كشور م

شود كردن و كارنكردن است، خطري ايجاد ميشود كه نتيجه آن خوردن، مصرفدر كارهايي استفاده 

كه شعار اقتصادي دولت جديد هم بر سر راه دارد. بويژه بارها خودشان و ديگر وابستگان و جريان 

دند كه همه اجزاي حكومت با هم سازگاري دارند و هماهنگ هستند و هيچ كار اعلام كرمحافظه

نكردن وجود ندارد، بنابراين سطح انتظارات مردم را براي رفع مشكلات معيشتي اي براي خدمتبهانه
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دهد. من شخصاا خواهند پاسخگوي اين وضعيت باشند؟ آينده نشان مياند. چگونه ميبالا برده

تواند از پس اين مشكلات برآيد و من اين موضوع را از ران هستم. دولت نميبين نيستم و نگخوش

ام كه دلگير ام كه بنده نه داراي پست و مقامي در اين دوران بودهگويم و بارها گفتهمنظر مخالف نمي

باشم و نه قرار بوده است كه در شرايط ديگري غير از  باشم و الان پست و مقام خود را از دست داده

نژاد به بنده پست و مقامي پيشنهاد بشود، بلكه بنده شهروندي هستم كه اگر اين آمدن آقاي احمدي

عنوان يك شهروند از آن برخوردار خواهم شد. ما با هاي رفاهي بكند، من هم بهدولت بتواند حركت

كه بدانيم  خواندگي تاريخي داريم و نه دشمني تاريخي. ما حاضريم مدافع كسي باشيمكسي نه برادر

شده را خطا شدت نگرانم زيرا بنيادهاي تئوريك شعارهاي مطرحكند، اما بهبراي ملت  كاري مي

 دانم. مي
ًروي الگوي مصرف قبل و بعد از انقلاب و  آنچه من در سخن شما دريافتم اين بود كه عمدتا

روند است. بنابراين  ايد و معتقديد روند كنوني هم ادامه همانبخصوص پايان جنگ دست گذاشته

چگونه با اين روند برخورد "آيد كه تغيير چشمگيري پيش نخواهد آمد، حال اين سوال پيش  مي

شايد انحرافي در فهم ما از اسلام وجود داشته باشد. در صدر اسلام هر كه ايمانش بيشتر بود،  "كنيم؟

تر برعكس شده، هركس به ظاهر مؤمنكرد. اما حالا كرد و ايثار بيشتري ميخطر بيشتري را تقبل مي

 شود. است، امتيازات اقتصادي بيشتري نصيبش مي

كردن سرنخ قضايا اين مسائل را در پي دارد. در اوايل دنيا و  فراموش بله، مسلم است كه آلودگي به

 انقلاب، بنده مسئول روابط عمومي شوراي انقلاب بودم. در دبيرخانه شورا، روش پرداخت حقوق را

طراحي كردم و مطرح كردم كه دليلي ندارد كه چون فلاني رئيس دبيرخانه است و يا بنده رئيس روابط 

بندي شود، بلكه بايد ببينيم چه كسي زن عمومي هستم و آن ديگري مستخدم است، ميزان حقوق ما رتبه

احي، حقوق رئيس دهد و براساس نيازها حقوق بدهيم. در اين طرخانه ميو بچه دارد و چه كسي اجاره

 7000تومان شد و حقوق مستخدم  2000دبيرخانه، دوستمان آقاي سيدهمايون اميرخليلي، كه مجرد بود 

قدر جذابيت داشت كه يك روز آقاي دكتر حبيبي كه سخنگوي تومان شد. اين طراحي آن

ستم پرداخت انقلاب و همزمان وزير علوم بود، در جمع خبرنگاران به من گفت ماجراي اين سيشوراي

دانيد؟ گفت امروز دكتر بهشتي در جلسه رؤساي حقوق چگونه بود؟ من گفتم شما از كجا مي

كند، جوانان عضو دبيرخانه گونه تحول ايجاد ميهاي سراسر كشور گفتند كه انقلاب ايندانشگاه

اي و انديشه خواهم بگويم ما از كجا به كجا آمديم و چه تفكرانقلاب چنين طراحي كردند. ميشوراي

داشتيم. البته انديشه ما هم آن زمان افراطي بود و با واقعيات دنياي امروز سازگاري نداشت. اما 

رسد مندي از مواهب و امكانات تفاوت اساسي كرده. بنابراين به نظر ميها به بهرهخواهم بگويم نگاهمي

كه بخواهند الگوي توسعه را برپايه تا ايندر مبارزه قدرت بيشتر دعوا اين است كه تو نباش تا من باشم، 

 نيازهاي واقعي كشور در موقعيت كنوني جهان اصلاح كنند.
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 سوتيترها:

 

اند و كه انتخابات را تحريم كردند و حاضر به شركت در انتخابات نبودند، آيا نقش بازي كردهكساني

 مؤثر بودند؟ آري و آيا همه مسئله همين بود؟ نه

 

 

بارها گفته بوديم رقيب اصلي دكترمعين، عدم مشاركت است، چرا كه اگر مشاركت بالا  ما پيشتر هم

 رودبرود آراي دكترمعين بالا مي

 

 

نژاد با موضع طبقاتي وارد صحنه انتخابات شد، شعار اصلي او اين بود كه معيشت مردم آقاي احمدي

ناشي از فروش نفت ايران است  ه عمدتاًبايد تأمين باشد و مردم بايد ثروت و امكاناتي داشته باشند ك

و گفت بايد مردم درآمد نفت را در سفره خودشان احساس بكنند و اين درآمد در زندگي مردم 

 هاي مردم داشته استملموس بشود و اين شعار جذابيت خاصي براي توده

 

 

ند و متأسفانه در به توسعه رسيد” قناعت ملي”و ” كار ملي”كشورهاي پيشرفته با دو بال رستاخيزي 

 جامعه ايران اين روند به اشتباه برگزيده شد و بعد از جنگ، مردم به رفاه دعوت شدند

 

 

، الگوي مصرف چنان جهشي پيدا كرد كه ديگر قابل كنترل براي حكومت و دولت نبود و 70در دهه 

 هاي دولتي را كاسب كندجايي رسيد كه دولت ناگزير شد تمامي سازمانبه

 

 

كنند. هاي هيئتي خرج وار و با شيوهاي تودهگونههايي را بهاعتقاد من اشتباه است اگر آقايان پولبه 

اي بخواهند مشكل كنند كشور، يك هيئت بزرگ است، اگر به شيوه اقتصاد چلو قيمهها فكر ميبعضي

ي در كشور كشور را حل كنند، بدون ترديد سازمان اجتماعي را به هم خواهند ريخت و اتفاقات

 افتد كه اتفاقاً زيان آن را طبقات محروم خواهند ديدمي

 

 

كار اعلام كردند كه همه اجزاي حكومت با هم بارها خودشان و ديگر وابستگان و جريان محافظه

نكردن وجود ندارد، بنابراين سطح اي براي خدمتسازگاري دارند و هماهنگ هستند و هيچ بهانه

 اندرفع مشكلات معيشتي بالا برده انتظارات مردم را براي
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خواندگي تاريخي داريم و نه دشمني تاريخي. ما حاضريم مدافع كسي باشيم كه ما با كسي نه برادر

شده را شدت نگرانم زيرا بنيادهاي تئوريك شعارهاي مطرحكند، اما بهبدانيم براي ملت  كاري مي

 دانمخطا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٭سكولاريته ديني

 الله پيمانحبيب
توان آنها را ناديده گرفت. در تجربه سكولاريزاسيون به سبك غربي، درسهايي فراهم آورده است كه نمي

تجربه شده در غرب رو به « سكولاريسم»اي مبتني بر جامعه كنوني ايران، از يك سو تقاضا براي ايجاد جامعه

مت، سياست و جامعه از شريعت و افزايش است و از سوي ديگر مقاومتهائي در برابر استقلال و جدائي حكو

ها در بنديگيري است. همزمان، تمايلاتي براي دو قطبي كردن مباحثات و صفنهادهاي ديني، در حال شكل

اند شود. موافقان و مخالفان در القاء اين معنا به مردم سهيمدو جبهه موافقان و مخالفان سكولاريته مشاهده مي

اي ديني دو نوع جامعه، يكي سكولار از روي سرمشق غربي و ديگري جامعه اي جز انتخاب بينكه گويا چاره

مشابه آنچه هم اكنون در ايران در حال ساخته شدن است، ندارند. جامعه نوع اول مبتني بر عقل مدرن 

بين است و در آن تنها ارزشهاي مادي مثل سود، قدرت و سلطه، اصالت دارند و ارزشهاي ابزاري و نزديك

بودن، ملاك و معيار تحقيق، تشخيص و داوري « شخصي و دروني»و يا « غيرواقعي»و معنوي به بهانه  اخلاقي

ها، به رغم گيرند. اين نوع جامعهگذاري و تدوين قوانين قرار نميسازي و سياستو مبناي تصميم

ل حاكميت منطق اند، به دليدستاوردهاي مثبتي كه در عرصه علم و تكنولوژي و حقوق دموكراتيك داشته

ناپذير و خصمانه در بازار سياست و اقتصاد، از بروز خشونت و استثمار سيستماتيك ستيز و دشمني، رقابت آشتي

اند. اين عوارض معلول سلطه عقل ابزاري و نظام و جنگ و تجاوز و تبعيض و سلطه طبقاتي گريزي نيافته

ي و اجتماعي و اقتصادي، از ارزشهاي اخلاقي و سازي حيات سياسداري و رقابت خصمانه و جدائيسرمايه

 معنوي است.

جامعه نوع دوم بر پايه سنت ديني موروثي و حاكميت احكام فقهي حوزوي و زير رهبري و مدريت نهادهاي 

شود. حقوق فردي و اجتماعي، محدود گرا داور نهايي محسوب ميشود و در آن عقل مصلحتديني اداره مي

گردد و ها، حقوق فردي در پاي مصالح حاكميت ذبح ميو در صورت تعارض با آنبه مصالح قدرت است 

هاي مردم تنها به شرط سازگاري با احكام و موازين شرع و مصالح حكومت، آزادي و تمايلات و خواسته

 اجازه مطرح شدن دارند. 
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از انتخاب يكي از دو گزينه بندي همانند تقابل سنت و مدرنيته، كاذب است. مردم هرگز ناگزير اما اين قطب

نامبرده نيستند. گزينه سومي هم وجود دارد و آن، جامعه سكولاري است كه در آن نيروي عقل خودآگاه و 

كند و در ضمن ارزشهاي اخلاقي و معنوي را نيز پوشش نگري عمل ميخلاق با حزم و دور انديشي و جامع

رود. ارزشها و امور ده و معنا، ارزش و واقعيت، از بين ميدهد. در اين جامعه، جدايي و دوگانگي ميان مامي

تلقي شده، از زير سركوب و عينيت ناشي از حضور و مركزيت عقل ابزاري خارج « واقعي»معنوي نيز 

توانند مبناي داوري و سياستگزاري قرار گيرند. به كنند و ميشوند. قابليت آزمون عقلاني و تجربي پيدا ميمي

شوند و زشهاست كه روابط و مناسبات مبتني بر سلطه، زور، فريب و از خودبيگانگي نقّادي مياتكاء اين ار

رهائي انسان از انواع قيود مادي و غيرمادي، آشكار و پنهان، قانوني و غير رسمي، در دستور كار جامعه و 

يق مادي و دنيوي و گيرند. در اين رويكرد، تضاد و تقابل ميان علانهادهاي مدني و دموكراتيك قرار مي

نفسه مذموم پليد و شيطاني نيستند. انسانها آزادند كه محركها و علايق رود. زيرا هيچيك فياخروي از بين مي

مادي و معنوي، جسمي و روحي و فكري خود بر اساس دركي كه از خويشتن و لوازم شكفتگي وجودي و 

هر يك پاسخي مناسب دهند. روابط و مناسبات ميان  بندي كرده، بهنشاط و ماندگاري خود دارند، را اولويت

افراد بر پايه همكاري در تأمين نيازمنديهاي عمومي و حراست از حقوق فردي و اجتماعي با برخورداري از 

سلامت زيستگاه طبيعي و اجتماعي و براساس رقابت دوستانه در انجام فعاليتهاي خلاق و ابتكارات علمي، هنري 

 دمات نوعدوستانه استوار خواهد شد. و زيباشناختي و خ

بروز شكاف روزافزون، ميان وجه آرماني مدرنيته و دستآوردهاي واقعي و روزمره آن ضربه سختي بر اعتبار 

با سركوب ارزشهاي ديني و راندن آنها « سكولاريسم»و « مدرنيسم»ايدئولوژي سكولاريسم وارد آورده است. 

» داري با شتاب از هدفها و آرمانهاي ه خشونت، تجاوز و سودجوئي سرمايهبه حاشيه زندگي و با ميدان دادن ب

اند. در واكنش به اين تناقض و در درون شكاف موتور جنبشهاي اعتراضي و انتقادي فاصله گرفته« مدرنيته

اند. كه بعضي از درون و برخي با عبور از مباني آن، پروژه مدرنيته و يا صرفاً متعددي پديد آمده

اند. از آن ميان جنبشهائي نيز با تكيه بر ارزشها و اخلاقيات ديني يا آوردهاي آنرا مورد نقد قرار دادهدست

عرفان و معنويت، تكميل و رفع تناقض از پروژه مدرنيته و پر كردن خلاء اخلاقي و معنوي آن را بر عهده 

ين و توسعه و تكامل عقل مدرن سعي در اند. نو انديشان ديني، ضمن ادامه روند بازسازي و بازخواني دگرفته

داري مدرن از حل آنها ناتوان مانده است. اكنون در غرب يافتن پاسخ به نيازها و تضادهائي دارند كه سرمايه

اي هستيم كه نه با حذف دين و معنويت از جامعه بلكه با اين جهاني كردن اصول و شاهد ظهور سكولاريته

در ايران در پرتو روشنگريهاي نو انديشان و اجراي پروژه بازخواني دين،  شود.ارزشهاي ديني شناخته مي

بندي به دين و حفظ آزادي و استقلال وجدان و خودمختاري انسان تضاد و دوگانگي ميان وحي و عقل، پاي

ناپذير ارزشها يا بازد و آميختگي جدارنگ مي« امور بشري و زميني»و « امرديني»و در يك كلام ميان 

گردد و ظهور قعيتها، عقل با وحي، خدا و معنويت يا جهان و حيات زميني و مادي، بيش از پيش اثبات ميوا

داري جهان، صلح و دوستي و آزادي بخش و معطوف به ارزش و اخلاق و معناتمدني بر اساس عقلانيت رهائي

و « عقل مدرن ابزاري»كه  دهد. اين در حالي استرو نويد ميو حقوق طبيعت و انسان را درآيند و پيش

اخلاقي ديني و تهي كردن حيات سياسي، اجتماعي  -با نديده گرفتن واقعيت ارزشهاي معنوي« سكولاريسم»

جوئي، خشونت و جنگ و استثمار بر خردابزاري و ويرانگي با طبيعت و و اقتصادي و فرهنگي از آنها، سلطه

ل قرباني كردن حقوق و ارزشهاي انساني و در صدر آنها انسانها را با تمدن جديد عجين كرده است و بر عم

هاي قدرت و سياست و ثروت و منفعت، لباس عقلانيت )البته حقيقت، آزادي و عدالت و برابري در پاي بت

نيز با رويكرد سياسي در اشكال مختلف «  گرائيسنت»است. در مقابل  انديش( پوشاندهابزاري و مصلحت

سك قرار دادن يك نظام فقهي جرمي و مغاير با ارزشها و اصول دين و با تكيه بر با مستم« بنيادگرايي»

گرايانه و تهي از معنا و محتوا، حقوق انساني افراد و جامعه و ديگر دستآوردهاي اخلاقيات و معنويات شكل

سلطه و خشونت و علمي و فرهنگي تمدن نوين را انكار و براي تحميل عقايد و اراده خود، عيناً به همان ابزار 

 شوند. سركوب متوسل مي
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طرح موضوعاتي از اين نوع، با توجه به افقهايي كه در برابر آينده تمدن و فرهنگ ايران گشوده است و 

گيري مجدد هستي فردي و اجتماعي مردم ماهيت تحولات جاري در عرصة فكر و عقلانيت و شكل

ابتدا بايد در فضاهاي علمي و دانشگاهي در شرايط  ايران، حائز اهميت بسيار است. اين قبيل مباحثات

اي و زدگي و هيجانات ناشي از عصبيتهاي فرقهامن و دور از ارعاب و جنجالهاي سياسي و شتاب

گوهاي جاري در زيست جهان وايدئولوژيك انجام گيرند و از آنجا به عرصه عمومي و درون گفت

و وسواس بسيار از افتادن در دام جدلهاي كلامي و جريان پيدا كنند. در ضمن لازم است با دقت 

مباحث انتزاعي و بيگانه با واقعيتها، مسائل و بحرانهاي حاد جامعه پرهيز كرد و اجازه نداد كه اشتغال و 

كننده، اذهان عمومي را از توجه به مسائل حقيقي و اساسي و مرتبط سرگرمي به جدالهاي تصنعي گمراه

ورزي به واسطه منحرف نمايد. در يكي دو قرن گذشته، عرصة تفكر و انديشهبا هستي اجتماعي مردم 

زدگي مصون نبوده است. به همين خاطر به ندرت فرصتي براي زدگي و سياستناامني، از آسيب شتاب

گر توليد انديشه و تفكر صحيح در مسائل جامعه فراهم آمده است. درست است كه نيروهاي مداخله

هاي تفكر را وسته فضاي فعاليتهاي فكري و فرهنگي را ناامن نگاهداشته و رشتهداخلي و خارجي پي

درپي مانع از استمرار و اند و با ايجاد گسستهاي پيپيش از آنكه بافته شوند و استحكام يابند، پنبه كرده

ه و دامن اند، اما روشنفكران و اهل فكر و فرهنگ خود نيز با واكنشهاي شتابزدورزي شدهتكامل انديشه

اند. در آميز و عصبيتهاي ايدئولوژيك، فرصت تفكر را از خويشتن دريغ داشتهزدن به نزاعهاي خشونت

گرفتند، خويش و موقعيتي كه درون آن قرار مي« گاهـ  جاي»نتيجه اكثراا پيش از بررسي و فهم 

اي حاد شويم يا مسألهزدند. هنوز هم وقتي با يك موقعيت بحراني روبرو ميزده دست به عمل ميشتاب

شود، به دو دليل قادر به يك مواجهه عقلاني و سنجيده با آنها نيستيم، اول: طولاني در برابرمان طرح مي

فرضهاي لازم براي تحقيق شدن دوران ركود و وقفه در توليد انديشه كه به واسطه آن، مفاهيم و پيش

اريخي در حافظه جمعي شكل نگرفت و در نتيجه هاي موجود اجتماعي و تدر پيشينة تاريخي و سرمايه

ايم! فترتي كه در توليد انديشه پديد آمد، ما را از دست نيافته« بحران»و « مسأله»به فهمي تاريخي از 

درون تاريخ و واقعيتهاي آن به بيرون راند، به طوري كه همواره آثار و عوارض حوادث و تحولات را 

آمدن آنها عاجز هستيم. به همين خاطر، متوجه ت، علل و عوامل بوجود ايم ولي از ماهيكرده« احساس»

فرآيند انحطاط و زوال فرهنگ و تمدن خويش كه از چند قرن پيش آغاز و با شتاب ادامه داشت، 

نشديم. تا روزي كه تكانهاي سخت ناشي از روياروئي با مظاهر تمدن و فرهنگ جديد غرب خواب 

انجام گرفت، « جديد»اي كه ميان تواناييهاي خودي و بيگانگان مقايسهغفلت از سرمان پراند و در 

ناگهان به عمق ضعف خود پي برديم. طعم تلخ شكستها كاممان را زهرآگين نمود و اندوه و حسرتمان 

رفت، عميقتر گشت. ديديم كه به واسطه عدم قدرت جلوگيري از سرمايه و ميراثي كه به غارت مي

تعمارگران خارجي و خودكامگان داخلي شده است و مردم در آتش فقر و  ميهن ما جولانگاه اس
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كرديم. اما چگونه؟ دوم ـ در رفتار شتابزده سوزند. بايد كاري ميعدالتي و استبداد و خودكامگي ميبي

توانست سنجيده، عقلاني و غيرعقلاني آن شرايط پاسخ مردم ما و از جمله روشنفكران به بحرانها نمي

ر حزم و دورانديشي باشد. زيرا ركود فكري چند قرني اجازه نداده بود تا عقلانيتي مناسب براي مبتني ب

شرطي »زده يا فهم واقعيتهاي تاريخي و اجتماعي پديد آيد. در نتيجه واكنشها اغلب غريزي و شتاب

ري از پديده و با هيجان و احساسات و اقدامات تند همراه بودند. معدود نخبگاني كه آگاهي بيشت« شده

غرب و وضعيت دوران نوين كسب كرده بودند، آنرا با وضعيت جامعه خود مقايسه نمودند و به برخي 

زده و پيش از آن كه به خود فرصت تفكر و فهم مباني و بردند. اما آنها نيز شتابتفاوتهاي ظاهري پي

معه ايران را براي انجام مبادي تمدن و فرهنگ غرب و ساز و كار آن را بدهند و توان و ظرفيت جا

تغييرات بسنجند، اقداماتي را آغاز كردند. هر چند با نتايجي كم و بيش مثبت همراه بود، اما نتوانست 

جويي كند و راه توسعه و نوسازي كشور و تحقق آزادي و دموكراسي مشكلات اساسي جامعه را چاره

اي آنان از وضعيت خود، سنت و تمدن و هو عدالت را هموار سازد. زيرا چنانكه اشاره شد دريافت

زده و همراه با اقداماتي اغلب تند و افراطي و ناسنجيده بود. فرهنگ جديد )مدرنيته( سطحي و شتاب

در نتيجه آن اقدامات بيشتر از آنكه به سود جنبش آزادي و دموكراسي تمام شود؛ فضا را ناامن و 

ك دستآوردها را پيش از آنكه در معرض آزمون و فرصت تفكر را از نخبگان سلب نمود و همان اند

خطا قرار گيرند، اصلاح و يا تكامل يابند و تثبيت شوند، يكسره بر باد داد. فقدان سنت نقد و 

شوند. بطوري كه جنبش اخير كه براي اصلاحات جمعبندي، موجب تكرار همان تجربيات و خطاها مي

همان دلايل و عوامل با ناكامي روبرو گشت. چرا كه اولاا، و توسعه سياسي خيز برداشته بود نيز بنا به 

مند )عقلاني( از وضعيت مشي مبارزه، درك درست و ضابطهپيش از دست زدن به عمل و انتخاب خط

ضعفها و ظرفيتهاي نظري و عملي آن خويش به عنوان انسان و درك جامعه ايراني و تواناييها و نقطه

نماييم )شرايط و تحولات داخلي و گيري و عمل ميكه در آن تصميم بدست نياورديم و نيز موقعيتي

المللي( را بدرستي نشناختيم. ثانياا در تصميمات و اقدامات بيشتر به نتايج فوري و كوتاه مدت آنها بين

توجه شد و از حزم و دورانديشي و بررسي آثار و نتايج درازمدت آن اقدامات و تصميمات غفلت به 

اند، بايد فرصت را براي تعميق آگاهيها و فهم بهتر نون كه هيجانات و التهابات فرونشستهعمل آمد. اك

 و موقعيت كنوني غنيمت شماريم. « وضعيت خويش»

اند و براي خزيده« كنج عافيت»اي منفعلانه كنار كشيده و به بعد از آن حوادث سخت و تلخ، عده

فرسايد، ذهن خود را آموزش و تمرين روح را ميدردهايي كه جسم و « تسكين»و يا فقط « درمان»

اي نمايند و عده« داوري»آنكه آنكه فكر كنند، سكوت نمايند، زندگي كنند بيدهند كه چگونه بيمي

مصلحت و منفعت خويش را در شنا كردن در مسير آب و نه خلاف « هزينه و فايده»ديگر، با محاسبه 

يابند و برخي ديگر بر طبل لاقيدي و دم غنيمتي، رت گذشته ميآن و فرصتها را  در بودن و جبران خسا
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و سرانجام گروهي نيز به جمعبندي و ارزيابي و اقدامات خود و  …كوبند،خواري ميباشي و شادخوش

هاي خود اند و بعضاا نتايج تحقيقات و حاصل يافتهاي آنها پرداختهديگران و بررسي علل و عوامل ريشه

دهند. اين كوششها را بايد ارج نهاد. اما هاي سياسي و راهبردي ارائه مياهها و نظريهرا در قالب ديدگ

بايست از برابر آنها با سرعت عبور كرد! و يا به فهم سطحي، قضاوت و قبول و يا برخلاف گذشته، نمي

 زده آنها بسنده نمود! در يكصد و پنجاه سال گذشته از پذيرش و يا طرد بدون تفكرردّ شتاب

ايم. زمان آن رسيده است كه تفكر و ها پرداختهايم و هزينهايدئولوژيها و راهبردها صدمات فراوان ديده

زده داوري نكنيم و ، شتابنگريتعقل و دورانديشي و جامعدقت در امور را تمرين كنيم و بدون 

و يا اجتماعي و يا دست به عمل نزنيم. البته با تأكيد بر اين كه هر جا و هرگاه حقوق مسلم فردي 

نسبت به تجاوزات و دفاع از حقوق و « اعتراض»مصالح ملي مورد تجاوز و تهديد قرار گيرد، در 

 مصالح مسلم ملي ترديد و درنگ نكنيم. 

 

 اهميت موضوع

هاي شگرف جوامع غربي در عرصه اقتصاد، سياست، علم و جمعي بر اين باورند كه چون پيشرفت

اند، اگر ما نيز تكنولوژي همه بعد از عرفي شدن شئون اجتماعي و سياسي و فرهنگي آنها حاصل شده

خواهان توسعه و ترقي علمي و اجتماعي و سياسي ـ فرهنگي هستيم، بايد شئون مختلف جامعه را از 

دين و  حكومت و سياست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و آموزش اجتماعيات، از وابستگي و آميختگي به

نزد مردمي كه ربع قرن « پروژه»يا « ايده»مذهب به طور كامل آزاد سازيم. دور از انتظار نيست كه اين 

آثار و عوارض و وابستگي و آميختگي عميق حكومت و سياست و اقتصاد و فرهنگ )آموزش و 

ي برنامه اصلاحات اند، بويژه بعد از ناكام( را با مذهب و شريعت تجربه كرده…وپرورش و هنر، ادبيات

اي پيدا كند. بسياري آنرا سالاري ديني ارائه شده بود، بازتاب و مقبوليت نسبتاا گستردهكه بر محور مردم

ماندگي اقتصادي و نيل به توسعه بست و سرگشتگي اجتماعي و ركود و عقبيگانه امكان خروج از بن

خيزند! و بر علاقه به دفاع از آن برمي نمايند و با شور وسياسي، اقتصادي و اجتماعي قلمداد مي

كنند. در مقابل، گروهي ديگر بر ضد اين پروژه موضع ضرورت و فوريت اجراي اين پروژه تأكيد مي

نويسند. بطوري كه گويند و ميگرفته و در دفاع از جامعه ديني، از سياست و حكومت ديني سخن مي

ترين موضوع مباحثات سياسي و مجادلات شد به عمدههم اكنون اين كه جامعه ما ديني يا غيرديني با

 بنديهاي سياسي و ايدئولوژيك تبديل شده است. كلامي و نظري و معيار صف

تاكنون نتايج اين مباحثات تأثير عملي فوري و چشمگيري بر تحولات جاري در حوزه سياست نداشته 

گيري و بازسازي هويت فرهنگي و است. اما قطعاا در درازمدت تأثيرات اين جدال در فرآيند شكل

 تمدني جامعه ايران خودشان را نشان خواهد داد.
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 هاي سكولاريسم در غربزمينهپيش

تضادهاي دروني جوامع فئودالي قرون وسطاي اروپا زماني حاد و آشكار شدند كه زعماي كليسا و 

المقدس و در جنگ با ف بيتشاهان و فئودالها بخش بزرگي از توان مادي و انساني اروپا را براي تصر

مسلمانان هزينه كردند. طي يك رشته جنگهاي فرسايندة درازمدت )صليبي( كه با شكست نهايي آنان 

خاتمه يافت، ثبات و استحكام نظامات فئودالي و كليساي مسيحي به شدت آسيب ديدند و ضعيف 

هاي مذهبي را پيدا كردند. هزينه شدند و مخالفان و ناراضيان جرأت انتقاد از دستگاه كليسا و رهبران

هاي نبرد فلسطين، فشار سنگين تدارك نيرو و لشكركشي، همراه با عزيمت بسياري از دهقانان به جبهه

اي بر بنيه مالي شاهان و فئودالها وارد آورد و آنرا به شدت ضعيف نمود. در مقابل موقعيت خردكننده

ه سود اين طبقه تغيير كرد. شاهان و اشراف، بدهكار بورژوازي تجاري تقويت گرديد و توازن قوا ب

 .تجار در شهرها شدند، مؤسسات  متعلق به بورژواها توسعه يافتندصرافان و 

تشديد بحران در بنيانهاي اقتصاد كشاورزي فئودالي، مهاجرت يا فرار دهقانان را در پي داشت. كليسا 

سترده مالي و اخلاقي كليسا كه تا آن زمان نيز هدف انتقادات شديد قرار گرفت و فساد عميق و گ

 ي قرون وسطا فروپاشيد.  پوشيده نگاهداشته شده بود، آشكار گرديد و نظام سياسي، اقتصادي، كليسا

هاي تمدن و فرهنگ شرق و هاي صليبي بازنده شد، در عوض دروازهاگر اروپاي مسيحي در جنگ

گانان، محققان و دانشمندان اروپايي ساكن شهرهاي بويژه جهان اسلام به روي آنان گشوده شد. بازر

ساحل مديترانه، فرصت را براي توسعه روابط تجاري با مسلمانان و مطالعه و تحقيق در زندگي و 

فرهنگ آنان مغتنم شمردند و از اين رهگذر، منافع ماديّ، علمي و فرهنگي بسيار بردند. از جمله از 

مسلمان با فرهنگ و فلسفه يونان و روم باستان آشنا گشتند و در اثر هاي فلاسفه ها و نوشتهطريق ترجمه

ترين عناصر اين ميراث يعني عقل و فلسفه و اومانيسم يونان و رم در تقابل آشكار با آن، پرارزش

فرهنگ قرون وسطايي كه بر معرفت ديني و دنياگريزي و تحقير جسم انسان و زندگي مادي و دنيوي 

 رفت.استوار بود، قرار گ

 بنياد مدرنظهور عقل خود

در آغاز گسترش مسيحيت و رسوخ عقايد كليسا در اروپا، چراغ مطالعات فلسفي به خاموشي گراييد. 

ها را محكوم كرده بود كه تا ابد در آتش رنج و مطابق تعاليم رسمي كليسا گناه اوليه آدم، همه نسل

روزي كه مسيح كه تجسم خدا و نشانه حلول او عذاب بسوزند و اميدي به رستگاري نداشته باشند. تا 

شد، ظهور كند. عقيده بر اين بود كه خداوند، خود را در كالبد جسماني مسيح در جسد انسان تلقي مي

بر انسان ظاهر ساخت تا بشر را تعليم دهد و با شهادت خود هزينه گناه اوليه را بپردازد. با شهادت عيسي 

در دلها پديد آمد. در نظر آنان، بشر عاجزتر از آن بود كه خود راه  مسيح، اميد به رستگاري نهائي

اي نداشتند جز آن كه چشم به آسمان دوخته، به دستوراتي كه از رستگاري را بيابد و بپيمايد. پس چاره
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شد، عمل كنند. تازه در آنصورت هم كسي آسمان و توسط مسيح و از طريق كليسا براي مردم نازل مي

به اتكا عمل خود اميدوار به نجات باشد. بلكه همه چيز به لطف الهي وابسته بود. كه بر هر  توانستنمي

يافت. انسانها مجاز به تحقيق در آفرينش خدا نبودند، چه رسد كه در گرفت، نجات ميكس تعلق مي

م شدند كه بدون شبان، راه را گآن فضولي يا مداخله كنند. مؤمنان گوسفندان كليسا محسوب مي

كردند، اما آشنايي دوباره با نيروي عقل و جايگاه آن در تفكر يونان باستان، منشأ تحولات فكري و مي

اي در اروپا شد. عقل يوناني در علم كلام مسيحي به پيدايش فلسفه اصحاب مدرسه ديني تازه

ي قرار دادند، فهم معارف وحيان« وسيله»)اسكولاسيك( انجاميد. آنان عقل را به خدمت دين گرفتند و 

كرد و شدند فهم مينزد آنها عقل توليد كنندة معرفت نبود بلكه حقايقي را كه از آسمان نازل مي

 نمود. بودن آنها را تأييد مي« عقلاني»

وظيفه عقل تبعيت از وحي بود، زيرا عقل به خودي خود استقلال و اصالت نداشت. تنها در وابستگي و 

كرد. تا روزي كه دكارت بر محوريت و مركزيت ذهن تأكيد د عمل ميپيروي از معارف وحياني باي

انديشيد. بودن را نمود. وي در اصالت و واقعي بودن همه چيز شك كرد، الا ذهن، كه به كمك آن مي

در نظريه دكارت جهان هستي، همه مخلوق ذهن « انديشم پس هستممي»نيز از انديشيدن نتيجه گرفت، 

عني كه اگر ذهن آدمي نباشد، هيچ حقيقتي وجود نخواهد داشت. حقايق بشر تلقي شد. بدين م

اند و ذهن در توليد آنها يعني شناسايي جهان، نيازمند هيچ منبع خارجي نيست. محصول فعاليت ذهن

در برابر عقل وابسته قد « خرد خودبنياد»دهد. بدين ترتيب بلكه همه را به اتكا تواناييهاي خود انجام مي

تعريف « ابژه». خرد تنها فاعل شناساگر )سوژه( و جهان يكسره موضوع مورد شناسايي علم كرد

گرديدند. بر اين اساس شناخت و معرفت محصول فعاليت ذهن روي موضوع مورد شناسايي است. اين 

نخستين اقدام اساسي در خلع يد از آسمان و ماوراءطبيعت و به تبع آن مذهب از حوزه فعاليت در عقل 

و ساختارهاي اجتماعي مبتني بر آن بود تا آن زمان اعتقاد بر اين بود كه بشر براي آگاهي از بشري 

حقايق جهان محتاج منابع خارج از خرد خويش است و پيوسته بايد چشم به بالا و آسمان بدوزد. در 

شد و نظريه عقل مدرن، نگاه انسان اروپايي از آسمان و بيرون از خويش متوجه زمين و درون خود 

اي زميني و بشري گرديد. اين تحول، معرفت كه پيش از آن خصلت آسماني و وحياني داشت، مقوله

 رفت.ترين گام در مسير سكولار شدن ابعاد مختلف زندگي بشر در غرب به شمار مينخستين و مهم

 اصالت انسان و اومانيسم

ي نسبت به خويشتن رخ داد. انسان پيش زمينه ديگر سكولاريسم، تغييري است كه در نگاه انسان غرب

قرون وسطاي مسيحي، موجودي حقير، گناهكار، محكوم به عذاب ابدي وگوسفندي نيازمند شبان و 

تشكيل شده از جسد و روح بود. روحي متعلق به آسمان و زنداني جسدي از جنس خاك و پايبند زمين 

ود و به ملكوت خدا وارد شود. انسان با تواند جاودانه شرود، ولي روح ميكه دير يا زود از بين مي
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تحمل رنج و درد و با دل كندن از علايق زميني و دنيوي و پيروي از تعاليم كليسا و در پناه شباني آن، 

 آورد. امكان رستگاري را براي خود فراهم مي

رياضت و  از اين رو آدمي بايد تن را خوار دارد، به نيازها و علايق جسماني و دنيوي پشت كند و با

پرهيز و عبادت و نيكوكاري، روح خويش را صيقل دهد و مستعد پيوستن به ملكوت خدا و زيستن در 

 بهشت آسمان كند. 

اما در جريان رنسانس و در اثر مراجعه مجدد به تمدن و فرهنگ يونان و روم باستان، مردم اروپا متوجه 

اند. نزد يونانيان و بويژه برخوردار بودهها در آن تمدنها از آن مقام و منزلتي شدند كه انسان

شد. سوفسطائيان، به عكس آنچه در قرون وسطا رواج داشت. انسان ملاك و معيار همه چيز تلقي مي

كند. به نظر آنان اين هاي جهان را شناسايي مياعتقاد بر اين بود كه آدمي با نيروي شعور خويش پديده

ن از وي پنهان كرده بودند به ياري پرومته به چنگ آورد و با انسان بود كه آتش آگاهي را كه خدايا

نياز گشت. رهايي از قيد وابستگي و قيموميت خدايان، استقلال فكر و اينكار از خدايان و آسمان بي

وجدان را درپي داشت. از آن پس مسئوليت توليد دانش و آفرينش بر عهده انسان گذاشته شد.  رابطه 

« در يونان باستان خدايان رفتار انساني و صورت و صبغة بشري داشتند»گرديد، بشر و خدايان معكوس 

 از آن پس انسان معيار همه چيز گرديد. همه چيز با عقل انسان محك زده شد! 

متفكران و پيشگامان نهضت تجديد حيات علمي ـ فرهنگي در اروپا، با ياري گرفتن از ميراث فرهنگ 

تحقيرآميز كليساي قرون وسطي به انسان، اومانيسم كهن را متناسب با  باستان و در واكنش به رويكرد

 اش با جهان تغيير كرد.دوران خود بازسازي كردند و پس از آن نگاه انسان غربي نسبت به خود و رابطه

اگر پيش از آن موجودات ماوراءطبيعت اصالت داشتند و اموري اعتباري، غيرحقيقي و فاني تلقي  

اند و واقعيت و نظرها معكوس گرديد و گفتند تنها طبيعت و ماديات، اموري عيني شدند، اينكمي

اي غيرواقعي و ذهني است. برطبق اصالت دارند و ماوراءطبيعت، زادة تخيل آدمي است،  لذا مقوله

نظريه اومانيسم جديد اروپايي منشاء و فرجام زندگي نه در ماوراءطبيعت و دنياي بعد از مرگ كه در 

پرورد شود و ميگيرد كه در آن متولد مين اين جهان قرار دارد. زندگي انسان از زميني نشأت ميدرو

ميرد. انسان را موجودي چون ديگر موجودات زميني و طبيعي تعريف كردند. با يك تفاوت و مي

ت. بشر عمده. گفتند تنها عاملي كه انسان را بر ساير موجودات برتري داده و تسلط بخشيده، خرد اوس

پوشاند و به زند و به آرزوهاي خود جامه عمل ميبه مدد عقل سرنوشت خود را در زمين رقم مي

اي براي رسيدن به «وسيله»يابد. استدلال كردند كه زندگي دنيوي و جسماني صرفاا سعادت دست مي

همين جهان  حيات روحاني و اخروي نيست، بلكه اگر براي زندگي بشر هدفي بتوان تصور كرد، جز در

هدف است نه وسيله، در يك كلام انسان »يافتني نيست. چرا كه زيستن خود قابل توصيف و دست
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اين دومين گام بزرگ به سوي سكولاريسم يا دنيوي )عرفي( كردن زندگي بود « غايت همه چيز است.

 كه در غرب برداشته شد. 

شناختي آن اهميتي كمتر از جنبه معرفت« انجه»و « خود»جنبه روانشناختي اين تحول در نگاه انسان به 

مقدار شمرده و مؤمنان نداشت. قرنها زعماي كليسا، تن و لذات جسماني و زندگي دنيوي را خوار و بي

را به رياضت و پرهيز و تحمل رنج و محروميت ترغيب نموده بودند. مردم را مجبور كرده بودند 

ند و از  لذات و شاديهاي مادي و جسمي به فرمان هاي طبيعي خود را سركوب كنكششها و خواسته

ها كنار رفتند و حقايق پنهان در پشت درهاي بسته كليساها و ديرها كليسا چشم بپوشند. بعدها كه پرده

در برابر افكار عمومي قرار گرفت، معلوم شد بسياري از همانها كه مردم را دعوت به زهد و پرهيز 

اند. با آشكار شدن اين حقايق، اعتماد راني غرق، مالدوستي و شهوتكردند، خود در لذايذ دنيويمي

مردم نسبت به رهبران مذهبي متزلزل شد و اعتبار تعاليم آنان آسيب ديد. از سوي ديگر آگاهي كه 

هاي دنيوي نزد مردم يونان و رم باستان داشت منديجايگاه والائي در زندگي جسمي و مادي و بهره

 را بر ضد آموزشهاي ديني كليسا برانگيخت. بيش از پيش مردم 

كليسا واقعيتهاي زندگي زميني و دنيوي را كه ملموس و عيني و مادي و بشري بودند غيرحقيقي و غير 

روح خود تلقي كنند. « نجات»خواند تا مردم محروميت از آنها را موهبتي الهي و فرصتي براي اصيل مي

هاي كاذب بخوانند. و آگاهي« افسانه»كه اين تعاليم را اوهام و  ولي با نهضت رنسانس مردم ياد گرفتند

هر آنچه واقعي است »ها است كه واقعيت دارند، يا به تعبير هگل، حقيقت همان به آنان گفته شد كه

در نتيجه نگاهها از آسمان به زمين بازگشت. ماده و جسم و لذات مادي و جسماني و «. حقيقي است

 شدند، مورد ستايش قرار گرفتند. آن، كه پيش از اين حقير و پليد شمرده ميدنيا و زيبائيهاي 

اعتنايي به زندگي دنيا تا آن حد پيشرفت كرد كه نظافت و تميزي، در قرون وسطا تحقير جسم و بي

شد. استحمام مذموم رسيدگي به سلامت و رعايت بهداشت فردي، امري خلاف ايمان محسوب مي

ي بود كه بدنش از شدت چرك و كثافت، بستر پرورش و تكثير شپش باشد. بود، مؤمن حقيقي كس

پذير اشراف قرون وسطا تنها با استفاده از عطريات بود كه، تماس و مراوده با يكديگر را تحمل

كردند. اكنون همه چيز معكوس گرديده بود. رسيدگي به جسم و زندگي مادي و لذات بدني و مي

و « ممنوع»ود مشغول داشت. آنان با ولع تمام به جستجو و تجربه در دنياي دنيوي، ذهن همه را، به خ

هاي آن مشغول گشتند. با شور و شوقي لذات دنيوي و  كشف رازها و ناشناخته« پليد شيطاني»

هاي گوناگون زندگي واقعي در جهان مادي در پرتو روشنايي علم و تجربه دل زايدالوصف به  جنبه

 مشغول داشتند.  

كنار زدن اقتدار كليسا جهان ماوراءطبيعت، آسمان و ملكوت خدا و بهشت و دوزخ را نيز مورد انكار  با

اعتنايي كامل قرار دادند. برخي وجود واقعي آنها را بكلي منكر شدند و آنها را محصول و  مورد بي
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ده ومعنا، جسم و خيالپردازي و دروغ و افسانه شمردند و برخي ديگر با احداث ديواري قطور ميان ما

روح، دنيا و آخرت، زمين و آسمان، قلمروي آنها را از يكديگر كاملاا جدا كردند. در اين تفكيك 

ها، كاركرد دين به حيات دروني )روحي و معنوي( افراد محدود شد و واگذار گرديد. از تأثير و قلمرو

د و اين سومين گام غرب به دخالت معتقدات ديني در علايق دنيوي و زندگي اين جهان جلوگيري ش

 شد. سوي عرفي كردن زندگي اجتماعي محسوب مي

 كوتاه كردن دست نهادهاي ديني از امور دنيوي

هاي واژه سكولاريزاسيون نخستين بار در پايان جنگهاي سي ساله ميان شاهان و امراي وابسته به كليسا

، براي عمل 1648هده وستفالي در كاتوليك و پروتستان  لوتري و كالوني در جريان انعقاد معا

واگذاري، بخشي از اراضي متعلق به كليسا به پادشاهان سوئد و آلمان )يراندنبرگ( بكار رفت. كاربرد 

اين اصطلاح خنثي براي آن بود كه نشان دهند در اين قرارداد هيچيك از دو طرف متضرر نشده است 

صورت نگرفته است. اما در تحولات بعدي،  و انتقال اراضي مزبور با هدف ضديت با دين و كليسا

سكولاريزاسيون با دو معناي نسبتاا متضاد بكار رفت. در يك معنا، بيانگر كاهش تدريجي اختيارات 

كليسا و قطع نفوذ و مداخلة آن از امور اجتماعي و دنيوي بود و در معناي ديگر شامل تحولات فكري 

هاي مدرن و مقتضيات جهان زدائي با انديشهيق اسطورهشد كه دين مسيحيت را از طرو اصلاحاتي مي

 نمود.جديد، همساز مي

رود سكولاريته، از ريشه لاتيني سكولوم به معناي زمان حاضر است و براي توصيف ديدگاهي بكار مي 

دهد و توجه دارد. اما پيش از آن توسط اند اصالت ميكه به واقعتهاي اين زمان كه عيني و مشهود

آنكه نافي امر ديني و معنوي باشد. با اين توضيح كه رفت بيبراي امر زميني و دنيوي بكار ميكليسا 

ءطبيعت تعلق دارند، روحاني كه به آسمان و جهان ماورا -اند ولي امور معنويامور دنيوي، گذرا و فاني

يا جهان متمايز قرار اند. كليسا دو امر ديني و دنيوي را از يكديگر جدا و در دو منطقه ازلي و ابدي

« حال حاضر»پيدا و آسماني جهان مادي درداد يكي مادي و مشهود و زميني و ديگري روحاني و نامي

توان آن را مشاهده وجود دارد در حالي كه جهان روحاني غايب از نظر است و تنها در آخرت مي

شان معطوف به دنيا و امور مادي وجهكرد. از زاويه نگاه آباء كليسا انسانها بر دو نوعند، گروهي همه ت

 توجهند.است و به امور روحاني و آخرت بي

دهد. اينان جهان ها و اعمال و كنشهاي جمعي آنان شكل ميمحركهاي مادي و زندگي دنيوي به انگيزه

كنند. اما رويكردشان به زندگي سكولار است. گروه دوم، چون دنياي مادي معنا و روح را انكار نمي

دانند به انگيزه دستيابي به جهان آخرت و زيستن در ملكوت اعلي، به امور ني را گذرا و فاني ميكنو

كنند. مقابل قرار دادن دين و دنيا توجهند و يكسره براي كسب ارزشهاي معنوي  تلاش ميمادّي بي

ه با شود. توجه به يكي مستلزم قطع رابطچنانكه  در سنت كليساي مسيحي معمول است باعث مي
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خواهد بايد از سعادت اخروي چشم بپوشد و آنكس كه آخرت را ديگري باشد. آنكس كه دنيا را مي

كند. بايد از دنيا قطع علاقه نمايد. به همين خاطر به همان ميزان كه بر توجه و تمركز روي طلب مي

به حاشيه رانده  هاي دينيهاي حيات روحاني و دغدغهگرديد، انگيزهامور دنيوي و مادي افزوده مي

 شدند. 

اسلام، رابطه ماده و معنا و دنيا و « دين»همين جا بايد توجه را به اين نكته جلب كنم كه در نگاه قرآن و 

طوري  آخرت به اين صورت مطرح نشده است. آنها در دو قلمرو مستقل از يكديگر و جدا نيستند به

براي اين كه به واقعيات مادي و دنيوي اصالت  كه توجه به يكي مستلزم چشم پوشيدن از ديگري باشد.

جهان معنا را منكر شويم اين امور )معنوي و ديني( به همان اندازه امور « واقعيات»دهيم، لازم نيست 

و آنها قابل تبديل به يكديگرند و در يك « زمان حاضرند» ، نسبي و مربوط به «سكولار»مادي و دنيوي 

 روند.به دوش هم در بستر زمان پيش مي رابطه متقابل و ديالكتيكي دوش

در جهان مسيحيت يك شاخه از حركت سكولاريزاسيون با نوسازي )مدرنيزاسيون( عقايد ديني به  

هاي مدرن و سكولاريته انجاميد، كه طي آن الهيات مسيحي توسطه متفكريني نظير بوتهمن، با پديده

تأكيد بر امور دنيوي و ارزشهاي مادي، با انكار  زندگي دنيوي سازگار گرديد. در شاخه ديگر، توجه و

و طرد هر امر ديني و معنوي از كليه شئون زندگي بشر همراه گرديد و روند سكولاريزاسيون به 

 ختم گرديد. « سكولاريسم»ايدئولوژي 

فراهم آمد و تحولات بعدي بيشتر « عقل خودبنياد»شناختي سكولاريته با ظهور مبناي فلسفي و معرفت

اشي از اصالت دادن به عقل و توسعه يافتن عقلانيت مدرن و سلطة آن بر تمامي  شئون زندگي ن

كرد و انكار دخالت  هر مرجع بيرون از خرد، در توليد معرفت، ايجاب مي« اصالت عقل»اجتماعي بود. 

ت و دين ، ضوابط، مقررات اجتماعي كه تا آن زمان از مراجع بيرون از عقل چون، سنكه كليد نظامات

گرديد، از سلطه و نظارت كليسا آزاد گشته، منحصراا زير نظارت نهادهاي و معارف كليسايي اخذ مي

مدني و عرفي  قرار گيرند و بر مبناي عقل و تجربه بشري اداره شوند. ايمان به نيروي عقل جاي ايمان 

يار تشخيص حقيقت و به نيروي ماوراءطبيعت را گرفت، عقل و علم به جاي خدا پرستش شدند و مع

گيري براي اداره امور قرار گرفتند. با وجود عقل و علم،  نيازي به دخالت دين در مبناي تصميم

بيني به نيروي خرد را انگيز علوم جديد، ايمان، اميد و خوشگونه امور نبود. موفقيتهاي شگفتاين

مراجع بيرون از خرد بشري بود،  تقويت كرد و رفتار سنتي كه بر پايه تعبد و پيروي كوركورانه از

اعتبار و منسوخ شد. مرجعيت سنت، جاي خود را به مرجعيت علم و عقل داد و قوانين، تصميمات و بي

نهادها و نظامات مختلف كه پيش از اين مشروعيت خود را از وابستگي به مذهب و مراجع مذهبي 

شدند و آراء يا  خرد جمعي انسانها  ميگرفتند، اكنون براي كسب مشروعيت بايد متكي به علم و مي

 نمودند.عمومي مردم را جلب مي
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ريزي شدند. در اين تحول بزرگ هاي اصلي سكولاريسم يكي بعد از ديگري پيترتيب پايهبدين 

متفكران و فلاسفه غرب، هر يك بخشي از كار را به انجام رساندند. دكارت خرد را از وابستگي به 

جوامع بيرون از خويش رهايي بخشيد و آنرا دائر مدار جهان و تنها منبع توليد و  جهان ماوراءطبيعت و

ورزي آنچه در توان شك كرد، جز انديشهكسب دانش معرفي نمود. او گفت در وجود همه چيز مي

هاي ذهني اوست. جز آن هر چه هست نمايد، ذهن و فعاليتآغاز براي آدمي واقعيت دارد و حقيقي مي

اند، ذهن به عنوان فاعل شناساگر )سوژه( با فاصله دانيم، محصول فعاليت ذهنناسيم و ميشو ما مي

دهد و با نظم گرفتن از پديدارهاي جهان، آنها را بصورت موضوع شناسايي )ابژه( در برابر خود قرار مي

د. علوم كند. كليه معارف جهان محصول ذهن بشرنهاي گردآوري شده، توليد شناخت ميدادن به داده

جديد، تسلط آدمي را بر پديدارهاي جهان امكانپذير كردند. با ظهور عقل مدرن، دين و معارف 

وحياني از قلمرو فعاليت عقل و زندگي اجتماعي  بشر بيرون رانده شد و يكسره زير حكومت عقل و 

 ذهن آدمي قرار گرفت.

د، با محدود كردن توانايي عقل كار دكارت را تكميل كر« نقد عقل نظري»كانت با اثر بزرگ خود 

پذير، امور معنوي مانند خدا، روح، وجدان و حيات جاودان را از حوزه بشر به درك واقعيتهاي مشاهده

زدايي و سكولار كردن حيات اجتماعي فعاليت عقل نظري بيرون نهاد. با  اين كار  راه را براي معنويت

نت انسان را غايت نهايي تعريف كرد و هر هدف و و سياسي و فرهنگي بشر هموار نمود. در ضمن كا

غايت فراتر از آدمي را انكار نمود!  هدف او آزاد كردن آدمي در تبعيت و بندگي خدايان و متوليان 

مذاهب و تبديل شدن انسان به هدف غايي و نهايي جهان بود. پيش از آن، انسانها ابزار تحقق مشيت و 

اي در خدمت هدفهاي ديني. انسان خود ن هدف بود و انسان وسيلهشدند. دياراده خدايان محسوب مي

شمرد و براي جلب رحمت و عنايت خدايان، دست به دامان را كوچك و حقير و نادان و گناهكار مي

شد و با حضور در معابد و تقديم نذورات و قربانيها ترحم و لطف خدايان را جلب ها ميواسطه

شد، بشر هرگز قادر نبود آسمان روزني به سوي عالم حقايق گشوده نميكرد. اگر در گنبد نيلگون مي

ها شوريد و با تكيه بر توانايي خرد خود را از غرقاب جهل و ناداني بيرون كشد. كانت بر اين آموزه

به مقام « وسيله»آدمي به عنوان تنها منبع دانايي او، به وي جرأت دانستن بخشيد و با صعود از وضعيت 

 ه انسان اصالت داد و اومانيسم را مطرح كرد.ب« هدف»

هاي متفكراني نظير ديويدهيوم بود كه روشهاي جديد كسب علم منحصراا بر تجربه و در ساية كوشش

حوزه سياست و مشاهده و فعاليت ذهن بر روي محسوسات متكي گرديدند. به دنبال وي ماكياولي 

قدرت را از هر عامل غيرمادي و غيردنيوي پاكسازي نموده و همينكار را ماركس در قلمرو جامعه و 

تحت تأثير نيروهاي محركه مادي انجام  تاريخ انجام داد. به زعم او تحولات جامعه و تاريخ منحصراا 
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هستي به عنوان يك مجموعه گيرند. پيش از او فويرباخ با اصالت دادن به ماده و توصيف جهان مي

 گرايي تاريخي را آماده كرده بود. صرفاا مادي )ماترياليسم( زمينه ظهور نظريه ماده

شوند و شناسي ماركس انسانها تنها با انگيزه جلب منفعت مادي وارد عرصه حيات اجتماعي ميدر انسان

ابزار توليد مناسبات توليدي تغيير  بخشيدند و در اثر تكاملبا همين انگيزه ابزار توليد را تكامل مي

گردد. مي …كنند و تغيير آنها مقدمه تغيير ديگر شئون زندگي اجتماعي، سياست، جامعه، فرهنگ ومي

ماده عنصر پايه و خمير ماية جهان هستي و سودجويي، موتور محرك رفتار انسان و تحول جوامع بشري 

ها، موضوعات و آگاهيهاي كاذبي هستند كه طبقات هر باوري جز اينقلمداد شدند. به زعم وي 

 اند. دادهحاكمه براي فريب و استثمار مردم بخورد آنان 

وبر، ويژگي دوران مدرن را توسعه بروكراتيك خواند. عقلانيتي كه تمامي نهادهاي سرانجام ماكس

ا كه پيش از اين اساس مشروعيت بود از گيرد و سنت راداري و روابط اجتماعي و اقتصادي را در برمي

نمايد. در عين حال وي با اندوه و يأس عميق از فرجام ناگوار توسعه عقلانيت ميدان خارج مي

بوروكراتيك خبر داد و هشدار داد روزي همه اميدهاي انسان جديد به عقل مدرن به عنوان عامل 

 گردد!قلاني شده محو ميو بوروكراسي ع« قفس آهنين»انداز تيره رهايي، در چشم

بدين ترتيب سكولاريسم بر پايه اصول زير زندگي اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع غربي را در 

( اصالت دادن به خرد بشر به عنوان تنها عامل شناخت و انكار هر منبع بيرون و مستقل از 1برگرفت: 

عنوان تنها واقعيت موجود در جهان و  ( اصالت دادن به جهان مادي و دنيوي به2عقل در توليد معرفت. 

مساوي دانستن واقعيت با حقيقت و انكار هر حقيقت غيرمادي و بيرون گذاشتن ارزشهاي اخلاقي و 

( اصالت دادن به انسان به عنوان غايت 3تجليات حيات معنوي آدمي از حوزه معرفت عقلاني و علم. 

سازي جسم و وجود معنوي و روحاني و دوگانه همه امور. مادي شمردن وجود انساني و انكار هر نوع

روح، در وجود مادي و معنوي آدمي و تأكيد بر اهميت و اولويت محركهايي مادي و سودجويي در 

( حاكميت عقل مدرن بر همه امور و مناسبات بشري و توسعه اين 4رفتار و كنشهاي اجتماعي افراد. 

اعتبار نظيم كننده فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و با بيبخشي و تعقلانيت به عنوان تنها مرجع مشروعيت

( خلع يد از نهادهاي ديني از سرپرستي اموري چون آموزش و پرورش 5شدن مرجعيت ديني و سنتي. 

هاي سياست، جامعه و فرهنگ از نهادهاي ديني. با اين و تأمين استقلال و انفكاك كامل حوزه

باور به  -توان در موارد زير فشرده كرد؛ اسخت آن را ميهاي توضيحات جوهره سكولاريسم يا هسته

ايمان به اين جهاني و  -3نگاه به انسان به عنوان غايت نهايي همه امور و  -2خرد خودبنياد بشري، 

 دنيوي بودن زندگي

 نسبت دين وسكولاريسم
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، يعني با تفكيك انگاري جهان هستي و پديدارهاي آنمسيحيت پيش از ورود به دنياي مدرن، با دوگانه

ميان جسد و روح، ماده و معنا، آسمان و زمين، دنيا و آخرت، عقل و وحي، همه امورمادي را متعلق به 

زمين و زندگي دنيوي و امور روحاني و معنوي )ديني( را متعلق به آسمان و ماوراءطبيعت قرار داد و 

انساني در گرفته بود، بر « هايگله»ري اي كه ميان كليسا و دولت بر سر اداره و رهببراي رفع منازعه

تقسيم كاري صحه گذاشت كه به موجب آن، اداره امور جهان زميني و مادي و حكومت بر جسم 

انسانها را به قيصر سپردند و حكومت بر ارواح عالم معنا را بر عهده مسيح و نماينده آن كليسا نهادند. با 

ت دنيوي و اخروي، )كليسا و دولت(، براي كنترل و اداره وجود اين توافق، نزاع و رقابت ميان دو قدر

امور مردم و تملك اراضي، هرگز پايان نيافت. زماني دراز قدرت كليسا، آنقدر توسعه يافت كه همه 

يافت كه تاج پادشاهي را پاپ شاهان ناگزير از تبعيت از آن شدند. سلطنت شاهان زماني مشروعيت مي

 نهاد. بر سر آنان مي

شناخت. اين امر موجب تشديد تضاد و طلبي كليسا در حوزه سياست و اقتصاد حد و مرزي نميهتوسع

خصومت ميان كليسا و شاهان و طبقات جديد اجتماعي گرديد. از سوي ديگر انواع مفاسد اخلاقي و 

د. در مالي به درون كليساها و مجامع روحانيون راه يافت و سبب بروز مخالفتها و انتقادات فراواني ش

اين حوادث، مشروعيت و اقتدار و سلطه پاپ و كليسا  كاهش يافت. جنبشهاي فكري و فلسفي، 

اجتماعي و ديني متعددي بر ضدتعاليم مذهبي كليسا و اختيارات پاپ و دخالت روحانيون در امور 

ه سياسي و اجتماعي و اقتصادي پديد آمدند و اعتراضات رو به گسترش نهادند و جالب اين است ك

 كردند. اكثر اين نهضتهاي فكري را كشيشان آزاديخواه و نوانديش رهبري مي

سرانجام كوششهاي پراكنده ولي مستمر، به نهضت اصلاح ديني )رفرماسيون( و پروتستانتيسم انجاميد. 

طلبان ديني با رهبري لوتر و كالون استقلال كليساهاي خود را از مردم اعلام نمودند. از آن پس اصلاح

همراه با توسعه جنبشهاي آزاديخواهي و عقلگرايي و غلبه بورژوازي بر فئوداليسم و دموكراسي بر  و

استبداد، اقتدار و نفوذ كليسا به سرعت رو به كاهش نهاد و تا سرانجام بعد از يك دوره طولاني ستيز و 

هادهاي عمومي را درپي، كليساها جدائي قلمرو فعاليت خود از سياست و حكومت و نهاي پيمصالحه

 پذيرفتند و به همزيستي با جوامع سكولار، تن دادند. 

نفوذ معنوي مذهب در جوامع مدرن بعد از كاهش مقطعي به حالت تعادل پايدار درآمد. نفوذ سياسي 

آنها نيز هرگز بكلي از بين نرفت و با نشيب و فرازهايي بصورت غيرمستقيم ادامه يافت. اما دولتها و 

نوني و عمومي، بدون تأثيرپذيري مستقيم از تعاليم دين يا تمايلات كليسا، به وظايف قانوني نهادهاي قا

 خود مشغول شدند.  

 سكولاريسم، هدفها و نتايج
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هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي و امروزه در ايران ناكارآمدي حكومت ديني در عرصه

سياست را در ميان اقشاري از جامعه، بويژه طبقه فرهنگي، تقاضا براي جدايي دين از حكومت و بعضاا 

ها و مباحثات حول سكولار متوسط تحصيلكرده و روشنفكران و دانشجويان افزايش داده است. گرايش

اي جريان داشت، بعد از ناكامي جنبش اصلاحات كردن سياست كه از سالها پيش بطور آرام و حاشيه

ي ديني، اكنون به يكي از مباحث اصلي محافل روشنفكري و از بالا و عقيم ماندن نظريه مردم سالار

دانشجويي تبديل شده است. گفت و گو و بحث در اين موضوع تا زماني كه در چارچوب مباحث 

گيرد عملي مفيد، ضروري و راهگشا است. اما طرح آن به عنوان يك بحث راهبردي نظري انجام مي

براي نيروهاي سياسي جامعه، بدون تأمل و بررسي و مطالعه )استراتژيك( و در دستور كار قراردادن آن 

هاي تلخ پيشين تكرار نشوند، بايد دهد. اگر قرار است تجربهاي از ابهام قرار ميكافي نتايج آنرا در هاله

حل و يا هر پروژه سياسي و در مواجهه با يكي ديگر از مسائل و معضلات عمده جامعه و انتخاب راه

 العملي به شدت پرهيز شود. زدگي و رفتار عكساباجتماعي، از شت

انتخاب پروژه سكولاريسم از موضع سرخوردگي و واكنش منفي نسبت به حكومت ديني، قطعاا به 

انجامد. اين پروژه هر اندازه كارساز و ضروري جلوه نتايج مطلوب و مورد انتظار طرفداران آن نمي

نقد و بررسي عقلاني و مباحثات درازمدت در فضاي عاري  كند، بايد با غور و بررسي كافي در جريان

 از خشونت و اجبار و عجله فهميده شود و مورد قبول يا رد، قرار گيرد. 

هاي سكولار در بوته نقد و بررسي پيش از هر كار لازم است تجربه كشورهاي غربي را در ايجاد جامعه

شويم. ابتدا ببينيم، حاميان سكولاريسم چه آمدهاي آن آشنا بگذاريم و با ماهيت، خصوصيات و پي

كردند و از اجراي اين پروژه چه انتظاراتي داشتند. ترديد نيست كه آنان در انديشه هدفهايي را دنبال مي

آزادي فرد و جامعه انساني بودند و اينكار را با آزادسازي فرد از اسارت  نيروهاي غيرعقلاني سنت و 

و نهادهايي كه مدعي نمايندگي سنت و مذهب بودند، آغاز كردند. عوامل ماوراءطبيعت و اشخاص 

نيازي نيروي خردورزي را تنها سرچشمه توليد معرفت معرفي نمودند و با اينكار علاوه بر تأكيد بر بي

هاي باطل شمردند. با اين تحول، بشر به داناييهاي نازل شده از آسمان، آنها را مشتي موهومات و افسانه

رفت كه انسانها از قيد از خودبيگانگي در تعاليم مذهبي و مراجع فوق بشري آزاد شده، انتظار مي

استقلال وجودي و وجدان آنان تأمين گردد. بر پايه اين اصل قرار بود كه آزادي و حاكميت انسان بر 

ب خويشتن تحقق يابد و سلطه اربابان كليسا و ديگر قدرتهايي كه مشروعيت خود را از سنت يا مذه

 گرفتند نفي گردد. مي

هايي در دست خدايان، كه جز خدمت به كليسا هاي كليسا و وسيلهها از وضعيت رمهبدين ترتيب انسان

تكليفي ندارند، به افرادي مستقل و آزاد و صاحب حق و هدف و غايت همه چيز ارتقاء يافتند. بعد از 

ه و قيموميت نهادهاي مذهبي در امور جامعه اين تحولات بود كه احساس كردند نه فقط نيازي به مداخل
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ندارند كه براي تكميل فرآيند آزادسازي بايد عرصه جامعه و سياست و آموزش و فرهنگ از هر نوع 

اي از آزادي انداز زيبا و گستردهمداخلة مذهب و نهاد مذهبي پاك سازند. با حاكم شدن عقل چشم

، علم و عقل، كليد آزادي و رهايي و عامل پيشرفت و برابري پيشرفت و صلح بروي انسانها گشوده شد

 تسلط آدمي بر جهان مورد پرستش قرار گرفت. 

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خلاف انتظار بود. انسانها هنوز طعم آزادي و استقلال را بخوبي نچشيده و 

ند كه مجبور به پرستش ها و اسارت در زندگي كهن را از ياد نبرده بودخاطرة تلخ بندگي در آستان بت

زدگي، لذت و هاي جديد چون، پول و سرمايه و قدرت و كالا گشتند و در زندانهاي مصرفبت

طلبي و سودجويي به اسارت كشيده شدند. پيش از اين ابزار و بازيچه دست خدايان و نمايندگان قدرت

اطلاعات و تبليغات بودند كه  زميني آنها بودند، اينك خدايان پول و اربابان قدرت و سياست و علم و

نمودند. هر چند نيروهاي طبيعت به ياري گرفتند و به اطاعت و بندگي خود وادار ميآنها را به بازي مي

هاي نوين، بسياري موانع از ميان رفتند و با توليد انبوه، كالاهاي مصرفي علم مهار شدند و با تكنولوژي

هاي شومي چون گرسنگي و قحطي و بيماري تحت كنترل يدهبه فراواني در دسترس قرار گرفتند و پد

درآمدند، اما در همان حال تضادهاي جديدي بروز كردند و تصادم منافع مادي و نزاع و رقابت ميان 

ور  نگاهداشت. نيروهاي اربابان ثروت و قدرت، آتش خصومت و جنگ و خشونت ويرانگري را شعله

تر از آن بودند كه با تمهيدات قانوني و نظارتهاي و ستيز قويطلبي و دشمني محركه سودجويي، سلطه

 دموكراتيك بطور مطمئني مهار شوند. 

در نتيجه در كمتر از نيم قرن، دو جنگ ويرانگر از درون دنياي مدرن و جوامع سكولار شعله بركشيد و 

ز مجموع جهان را به خاك و خون كشانيد. ويراني و كشتار و خشونت حاصل از اين جنگها، ا

جنگهايي كه در طول تاريخ رخ داده بود، فراتر رفت و ابعاد وسيع تخريب به بركت پيشرفتهاي علمي و 

زايي و ويرانگري انسان متمدن را صد چندان كرده بود ميسر تكنولوژي كه قدرت تخريبي و خشونت

 گرديد. 

ديگري، چون فاشيسم و  بار و شيطانيهاي خشونتدر همين مدت علاوه بر جنگهاي جهاني، پديده

استالينيسم از درون دنياي مدرن و سكولار سر بلند كردند، كه خيلي بيش از جنگها، مايه شگفتي و 

هايي كه زير نظارت زدگي انسانهاي مدرن غربي شدند. زيرا كسي انتظار نداشت از درون جامعهبهت

اند و از وجود آگاهيهاي كاذب، ندهاند و آزادي و برابري و دموكراسي بر آنها سايه افكعلم و عقل

هاي پليد اند، چنين پديدههاي خدايان و قيموميت اربابان كليسا پاكسازي و رها گشتهموهومات و افسانه

خويي طرفهاي درگير در و شيطاني ظهور كنند. شدت تخريب و خشونت و كشتار و بيرحمي و درنده

ساله كه مردم اروپا به آساني خاطره جنگهاي سي اين جنگها و كارگردانان آن نظامها، بقدري بود

هاي قرون وسطا را به فراموشي سپردند. هاي كليسامذهبي ميان كانون كاتوليكها و پروتستانها و خشونت
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داري اما خشونتها و تخريبها به جنگها و سياستهاي فاشيستي و استالينيستي محدود نماندند؛ نظام سرمايه

ه عنوان دشمن كليسا و فئوداليسم و كارگزار و پرچمدار ليبراليسم و مدرنيسم و كه از ابتدا، خود را ب

سكولاريسم معرفي نموده بود، با ماهيت و كاركرد ويژه خود، خشونت و جنگ و تبعيض و سلطه 

طبقاتي را در طول دو قرن گذشته، بطور سيستماتيك بازتوليد كرده و در ضمن با تكيه بر قانون رقابت 

ترين مانع در برابر تحقق آرمان صلح آزادي و و پيروي از منطق دشمني و ستيز، به عمدهدر بازار 

 برابري و تأمين حقوق انسانها مبدل شده است. 

چرا آن آرزوها و آرمانهاي بزرگ انساني، تحقق نيافتند؟ چرا با وجود حاكميت عقل و علم و كوتاه 

سياسي، مردم طعم آرامش، صلح، عدالت و  كردن دست نهادهاي ديني از عرصه حيات اجتماعي و

آمد گريزناپذير سكولاريزاسيون آزادي حقيقي را نچشيدند؟ آيا خشونت، جنگ و سلطه و تبعيض پي

توان از بروز خشونت و باز توليد نظام سلطه و شيئ شدن انسانها جامعه بود؟!  اگر نه با چه تمهيداتي مي

سخن به ميان آورد؟ « بد»و ديگري « خوب»رفي كردن، يكي توان از دو نوع عجلوگيري كرد؟ آيا مي

 اگر چنين است تفاوت ايندو در چيست؟ 

 نقد عناصر اصلي سكولاريسم

 شناختيمباني معرفت -1

توان داشت، در يك برداشت، چون ذهن از آموزه خودبنيادي خرد آدمي، دو برداشت مختلف مي 

هاي بشري تنها با روشها و تبار و صحت و سقم معرفتآدمي تنها منبع توليد معرفت، است و درجه اع

پذير است. پس معارف وحياني كه از منبعي بيرون از خرد آدمي نازل آزمونهاي علمي ـ تجربي تحقيق

پذير نيستند، فاقد اعتبار بوده از ذهنيت و عمل شوند و در ضمن با روشهاي علمي و تجربي آزمونمي

شان قطعيت نداشته، ايراداتي به شرح اين احكام برخلاف ظاهر منطقيجامعه انساني بايد حذف شوند. 

 زير بر آنها وارد است: 

نياز از هر منبع و شعور ديگري، الف ـ آيا منظور از خودبنيادي خرد انسان اين است كه ذهن فرد بي

ست. زيرا ذهن پردازد، اين سخن فاقد اعتبار تجربي و علمي امستقلاا و به تنهايي به توليد معرفت مي

هايي كه در هايي از جهان پيرامون خود، قادر به توليد معرفت نيست. دادهانسان بدون دريافت داده

 …اند، يك دسته مثل رنگ، اندازه و شكلكنند بر دو گروهتشكيل معرفت توسط ذهن شركت مي

شوند، دسته دوم، ياند كه مستقيماا توسط حواس به مركز ادراك منتقل مهايي آشكار و عينينشانه

هاي حسيّ قرار ندارند. بلكه ضمن تعامل فعال با آنها حقايقي هستند كه مستقيماا در تماس با گيرنده

هاي بشريند كه با مشاهده شوند. معرفتهاي نوع اول تنها بخشي از دانستهبرذهن آشكار و ادراك مي

ها، آگاهي اندك و اين نوع دانستهشوند. منفعلانه حوادث و واقعيتهاي عيني و محسوس، حاصل مي

دهند، در حالي كه براي فهم عميقتر واقعيتها چه با هدف تسلط بر آنها و سطحي از پديدارها بدست مي

گفت و »هايي نياز است كه تنها از راه چه بخاطر برقراري يك تعامل خلاق و دو سويه با آنها، به داده
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اند. بدين ثر معرفتهاي علمي محصول نوع دوم فعاليت ذهنشوند! اكشعورمند حاصل مي« تعامل»و « گو

هاي مورد نظر طرح دارد پرسشهايي در برابر پديده« هازبان نشانه»ترتيب كه محقق با آگاهي كه از 

نمايد. پاسخ )واكنش( موجودات العمل ميكند و آنها را تحريك و وادار به پاسخگويي و عكسمي

و حامل حقايقي كه در نگاه ساده و « شعورمند»حققان پاسخي است زنده به پرسشهاي )محركهاي( م

مانند. زيرا كنشها و واكنشهاي همه موجودات زنده توسط سيستم حساس منفعلانه، از ديدها پنهان مي

وگو و تعامل با پديدارها از شوند. محققان در گفتاطلاعاتي كه همان شعور است، هدايت و كنترل مي

شناسند و اين زبان براي پديدارهاي فيزيكي از جنس محركها كنند كه پديدارها ميياستفاده م« زباني»

و مواد فيزيكي، براي پديدارهاي شيميايي از جنس محركها و مواد شيميايي، هستند و محركهاي انواع 

آنها « شعور»موجودات زنده از گياهان و حيوانات و انسان از جنس و مواد و علائمي است كه براي 

شناخته نيستند. در واكنش به اين پرسشها يا محركهاست كه آن موجودات حقايقي درباره ساختار نا

هاي گوناگون خويش را در معرض ديد و دروني كاركرد و خواص و استعدادها حالات و وضعيت

وگوي دانشمند است، به هر دليل از دهند. اگر پديداري كه مخاطب و طرف گفتفهم محقق قرار مي

فتن يعني نشان دادن واكنش نسبت به علائم ارسالي از سوي دانشمند خودداري كند. وي سخن گ

 هرگز قادر به كسب شناخت و توليد معرفتي علمي از آن پديده نخواهد شد. 

وگو و تعامل فعال و شعورمند با ديگر پديدارها، قادر پس ذهن يا نيروي خرد آدمي، تنها از طريق گفت

و حقيقي است. تا زماني كه چنين تعاملي ميان شعور انسان )دانشمند( و شعور  به توليد معرفت علمي

هايي موضوع شناسايي برقرار نشود، همه آگاهيهاي وي از موضوع، از مرتبه حدس و گمان و يا فرضيه

اند، فراتر نخواهد رفت. معرفت هاي سطحي اوليه، تشكيل شدههاي قبلي و مشاهدهكه بر پايه دانسته

و حقيقي محصول تعامل و گفت و گو ميان دو شعور، ذهن آدمي و مخاطب او يعني موضوع صحيح 

 نياز نيست. تحقيق است. پس ذهن در توليد معرفت از همكاري ذهن )شعور( غيرخود بي

، انسان و يا غير «آن ديگري»نيازي از همكاري و تعامل با شعور اگر به معناي بي« خودبنيادي خرد»لذا 

د، واقعيت ندارد. معناي درست خودبنيادي خرد اين است كه در جهان انساني ما هيچ معرفتي انسان باش

بشود و « با شعور ديگري»وگو شود مگر آنكه شعور يا خرد انسان فعالانه وارد تعامل و گفتتوليد نمي

اگر  گيرد. در ضمنهمه پديدارهاي جهان واقعي، از جمله فاعل شناساگر را در برمي« آن ديگري»

اش، در حوزه مشاهده انسان قرار نگيرد و يا با ها و آثار وجودياي به فرض وجود داشتن، نشانهپديده

وگو و تعامل نشود، هرگز انسان بوجودش پي نخواهد برد و شناختي از وي شعور انسان وارد گفت

 بدست نخواهد آورد. 

دي خرد آدمي چيست؟ اگر برداشت اول را حال ببينيم نسبت معرفتهاي وحياني )ديني( با اصل خودبنيا

گيرند. ولي ملاك بگيريم، آنها با اين اصل در تضادند و خارج از محدوده معارف بشري قرار مي
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ديديم كه برداشت مزبور فاقد معناي علمي و تجربي است و اين نوع خودبنيادي عقل واقعيت ندارد. اما 

پژوهشي بشر است وجود معارف اصيل وحياني تعارضي  با برداشت دوم كه مستند به فعاليتهاي علمي و

با اصل خودبنيادي خرد انسان ندارد. زيرا آنها نيز همانند ساير معارف علمي بشر، محصول تعامل خلاق 

 باشند. ميان شعور انسان )پيامبر( و شعور ديگري )خداوند( مي

)و نبايد( معارف اصيل وحياني را  توانمحل تكوين اين نوع معرفت نيز، ذهن آدمي است بنابراين نمي

اند، از مجموعه معارف بشري بيرون نهاد. به اين عذر كه در كانوني بيرون از خرد آدمي توليد شده

نيروي خرد دانشمند هنگام توليد معرفت علمي، پرسشها و معماهاي خود را در برابر شعور پديدارها و 

به نحوي شهودي « هانشانه»هاي آنها را به زبان كند و پاسخموجوداتي كه هدف شناختند، مطرح مي

كند. در اين نمايد و سپس آنها را در قالب زبان علم براي جامعه علمي و ديگر افراد بيان ميفهم مي

كند و پاسخ را كه به مورد خرد پيامبر پرسشها و معماهاي خود را در برابر شعور خداوند مطرح مي

كند و در قالب زبان و فرهنگ عامه براي عموم بيان فهم ميصورت نشانه و اشاره )وحي( است 

 نمايد.مي

كند، بتوان وگو و تعامل خلاق با شعور پديدارها طرح ميب( اگر قضايائي را كه دانشمند بعد از گفت

با روشهاي معتبر علمي در معرض تحقيق و آزمون قرار داد و در صورتي كه در آزمونهاي متعدد تأييد 

نوان اصول و قواعد مسلم علمي پذيرفته شوند. معارف اصيل وحياني نيز قابليت شدند، به ع

پذيري دارند و پذيرش آنها مشروط به تأييد صحت آنها در جريان مشاهده و تحقيق روي آزمون

 مصاديق واقعي آنها شده است.

شناختي معرفتبا توجه به اين دو ويژگي قبول اعتبار معرفتهاي ديني )وحياني( مغايرتي با اصول 

توان با تكيه بر مباني سكولاريته و اصل خودبنيادي خرد آدمي، مطلق معارف سكولاريته ندارد و نمي

ديني را خارج از حوزه فعاليت عقل بشري توصيف كرده، آنها را طرد و يا به حاشيه راند. لذا براي آن 

 توان اعتبار علمي قائل شد. گرايي كه چشم بسته منكر اصالت معارف وحياني است نمينوع عرفي

شوند. معرفت وحياني بديهي است كه همة معارف ديني مشمول ويژگيهايي كه شرح داديم نمي

هاي گزارهوگو و تعامل ميان شعور پيامبر و شعور خداوند بوده، اعتبار و صدق حقيقي، محصول گفت

 شند.بامي« سكولار»نمايد. به همين خاطر خود را مستند به آزمون عقلاني در مواجهه با واقعيتها مي

 مفاهيم دوگانه تقابلي -2

همان گونه كه هايدگر يادآور شده است، در تفكّر مغرب زمين، از افلاطون به اين طرف، يك سلسله 

اند، به طوري كه حضور اند. اينها هرگز قابل جمع نبودهمفاهيم دوگانه به صورت تقابلي وجود داشته

يكي مستلزم غيبت ديگري است. يعني همواره مركزيت و حضور و غالبيت از آن يك وجه بوده و 

وجه ديگر سركوب و به حاشيه رانده شده است. برخي از اين مفاهيم دوگانه عبارتند از عين و ذهن، 
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اوراء طبيعت، سفيد و سياه، حضور و غيبت، مذكر و مؤنث، ماده و معنا، جسم و روح، طبيعت و م

تاريكي و روشنايي، حقيقت و واقعيت، حقيقت و مجاز. در تفكر متافيزيكي غربي، هميشه يك وجه در 

گرفت، به طور مثال از دير باز نرينگي در مركز قرار داشته و مادينگي توجه و حضور قرار مي« مركز» 

ده است.  يا كليساي قرون وسطا، روح و عالم ملكوت را در مركز قرار از عرصه، غايب و سركوب ش

راند. در اومانيسم چه در كرد و به حاشيه ميمي داد و جسم و دنياي ذهني را تحقير و سركوب مي

دوران باستان و چه بعد از رنساس، به عكس جسم و زندگي مادي و دنيوي را از حاشيه و غيبت به 

داد و وجه ديگر يعني روح و معنا و آخرت را سركوب و طرد نمود و حال آنكه مركز و حضور انتقال 

پذيرد و يك وجه تفكر توحيدي و انديشه غالب در اكثر فرهنگهاي شرقي اين دوگانگي تقابلي را نمي

هاي دوگانه و جدا از هم كند. به عبارت ديگر تقسيم جهان هستي به قلمرورا قرباني وجه ديگر نمي

مين( و ماوراءطبيعت )آسمان( و يا دنيا )زندگي جسمي و مادي امروزي( و آخرت )زندگي طبيعت )ز

هاي وحياني توحيدي ندارد و زاييده متافيزيك روحاني در ملكوت خدا و بعد از مرگ( ربطي به آموزه

در ضديت با تفكر قرون وسطائي، مركزيت و « سكولاريسم»غربي و تعاليم كليساي مسيحي است. 

را از امور ديني و روحاني سلب و آنها را سركوب و به حاشيه راند و عرصة زندگي بشر را اصالت 

هاي جهان هستي منحصر به ميدان حضور و سلطه امور مادي و دنيوي قرار داد. از سوي ديگر، واقعيت

قعي هاي مادي و محسوس و قابل مشاهده نيست، معنويات و ارزشهاي اخلاقي و ديني نيز امور واپديده

ناپذير از امور مادي و معنوي است. دوگانه اي تفكيكپذيرند. جهان ما آميختهو لذا تجربي و تحقق

اموري ذهني است كه ما به ازاء خارجي  …انگاشتن ماده و معنا، ارزش و واقعيت، روح و جسم و

وان دو واقعيت تاند، چنان كه نور و ظلمت را نميها و وجوه مختلف يك واقعيتندارند. اينها جلوه

جدا و منفصل از يكديگر  پنداشت. مكتب اصالت ماده، كه زماني در گذشته ادعاي علمي بودن 

انگاري ميان ماده و معنا و يا اعتبار شده است كه دوگانهداشت، با پيشرفتهاي علمي به همان اندازه بي

ي، ماده و معنا هر دو امور اصالت دادن به جهان روحاني و اعتباري دانستن ماديات! در نگاه توحيد

اند و خدا نيز باشند. معنويات و ارزشهاي اخلاقي همه درون جهاناند و متعلق به يك جهان ميواقعي

 توان آنرا از دنيا جدا و منفك نمود. كند و نميحقيقتي است شعورمند كه درون جهان عمل مي

هنجارهاي اخلاقي و انساني )صفات خداوند( سكولاريسم با انكار واقعي بودن امور معنوي و ارزشها و  

و مطلق كردن ارزشهاي مادي و دنيوي، يك ايدئولوژي ضد مذهبي است كه فاقد اعتبار عقلي و 

توان در آزمونهاي باشد. زيرا وجود ارزشهاي اخلاقي و معنوي را همانند ديگر واقعيتها ميتجربي مي

اثبات يا ابطال كرد. صداقت و راستي، مهرباني و گيري و تجربي از روي آثارشان اثبات و اندازه

فداكاري، عدالتخواهي و مداراجويي، عشق و پرستش و انساندوستي و ديگرخواهي همه واقعيتهايي 

اند. به همين خاطر، نظر كساني هم كه ارزشها و گيريپذيرند و آثار عيني آنها قابل اندازهآزمون
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دانند را، ا غيرواقعي و غيرقابل تحقيق و تجربه براي عقل ميشوند ولي آنها رمعنويات را منكر نمي

 توان پذيرفت.نمي

سكولاريسم تنها به انكار و قطع يد از كانون روحاني مستقل در آسمان كه از بالا بر جهان زميني 

ها دانستند كه بر روح و جسم انسانها و سرزميننظارت و فرمانروايي دارد و نمايندگان آن حق خود مي

حكومت كنند بسنده نكرد، بلكه وجود واقعي ارزشهاي معنوي و اخلاقي را نيز در جهان و زندگي بشر 

منكر شد و با اينكار جامعه را از ارزشهاي اخلاقي پاكسازي نمود. از منظر سكولاريسم، جهان يكسره 

و فرهنگ و تابع محركهاي مادي و قوانين مربوط به عوامل و عناصر مادي است و سياست و اقتصاد 

طلبي آدميان قرار جويي و قدرتاجتماعات منحصراا زير سيطره محركها و علايق مادي و سود و يا لذت

ارزشهاي اخلاقي و معنوي يا وجود واقعي ندارند و يا اگر هم وجود « ايدئولوژي»دارد. بر طبق اين 

بايد سركوب و به حاشيه رانده  داشته باشند، قابليت فهم عقلي و آزمون و ارزشيابي علمي ندارند و لذا

شوند. رفتار و كنشهاي اجتماعي انسانها در جامعه يكسره تابع محركها و علايق مادي است و آنها جز 

بخاطر جلب و انباشت هر چه بيشتر منفعت مادي و كسب قدرت به منظور سلطه بر جهان و استخدام و 

شوند. جامعه ميدان رقابت ميان اقتصادي نمياستثمار ديگران وارد ميدان فعاليت و رقابت سياسي و 

يافتن به مالكيت برداري وسيعتر و دستافراد و گروهها و طبقات اجتماعي براي جلب سود بيشتر و بهره

مندي هر چه بيشتر و توليد داري غرب با تكيه بر ايدئولوژي سكولاريسم و با بهرهو قدرت است. سرمايه

، ابزار كردن انسانها را در دستور كار خود قرار داد. محصول چنين نامحدود از طرق سلطه بر طبيعت

هائي آكنده از خشونت و رويكردي، جهاني سرشار از نزاع و جنگ و طبيعتي تخريب شده و جامعه

نزاع بر سر انباشت سود و سرمايه، قدرت بيشتر و احراز سلطه انحصاري و غيرقابل رقابت بر جهان 

خشونتهاي سيستماتيك و نهادينه شده و تبعيض و شكاف طبقاتي و مناسبات است. جنگهاي ويرانگر و 

مبتني بر سلطه و  منطق ستيز و دشمني، همه محصول سكولاريسمي است كه كوشيد جهان و حيات 

اجتماعي، سياسي و فرهنگي انسانها را از  همه ارزشهاي اخلاقي و انساني و حقايق معنوي تهي كند و 

جويي و سود و قدرت بسپارد. نتيجه طلبي، سلطهمحركهاي مادي فزون آنها را يكسره بدست

پنداشتن ارزشها و محركهاي اخلاقي و معنوي؛ تعريف انسان به عنوان موجودي صرفاا « غيرواقعي»

مادي و تابع محركهاي سودجويي و انكار علايق و محركهاي معنوي و اخلاقي در انسان منجر به اين 

ميثاقها و قراردادهاي اجتماعي و تدوين قوانين و مقررات براي تضمين امنيت،  شده است كه هنگام عقد

صلح و همكاري و همزيستي ميان افراد و جلوگيري از تجاوز به حقوق يكديگر به جاي تكيه بر 

محركهاي اخلاقي و معنوي و ارزشهاي غيرمادي به عواملي مادي چون اسلحه و خشونت و جنگ اتكا 

آموزش و پرورش نيز براي پژوهش و تعليم و تقويت اين دسته علايق و محركها، جايي نمايند. در نظام 

كنند. پژوهشهاي اجتماعي و تحقيق و ارزشيابي مناسبات ميان افراد و گروهها، تنها عوامل بيني نميپيش



1/6/1384نمونه سوم ـ   84 

اين عوامل  ها عموماا بر پايهها و نظريهگيرند و فرضيهو محركهاي مادي مورد مشاهده و مطالعه قرار مي

شوند. رسم نيست كه در اين پژوهشها، و رقابت مادي ميان افراد و گروهها، تنظيم و تدوين مي

محركهاي معنوي و اخلاقي در افراد و گروهها و اثرات آنها در نوع كنشهاي جمعي و آثار و 

امع انساني گيري و نتايج آنها به جواقتصادي، سياسي و فرهنگي آنها اندازه -آمدهاي اجتماعيپي

هاي آموزش و پرورش هم بر تقويت عرضه شوند. هم چنين، در تبليغات سياسي، تجاري در برنامه

ها و به علايق مادي و پيروزي در رقابت بر سر جلب سود يا قدرت و سلطه بيشتر و از بين حساسيت

 شود. بردن رقبا تأكيد مي

 سكولاريته ديني يا دين سكولار
ي به انسان و جامعه انساني نبايد جز خشونت و تخريب و سلطه و تبعيض و از رويكرد سكولاريست

پذيرد. بلكه با را نمي« سكولاريسم»تشديد شكاف ميان فقر و غنا انتظار ديگري داشت. دين وحياني، 

اي همدلي و موافقت دارد كه جهان واقعي را تركيبي از واقعيتهاي مادي و معنوي و انسان سكولاريته

 داند. اي از محركهاي جسمي، رواني و علايق مادي و معنوي ميآميزهزنده را 

هاي زيادي از رويدادهاي اجتماعي با رويكرد و نگاه صرفاا مادي به جهان و زندگي انسان، صحنه

گرايي، فداكاري در راه وتاريخي و بخش بزرگي از كنشهاي انساني و اجتماعي، كه بيانگر آرمان

به همنوع و از جان گذشتن در راه حفظ شرف و ايستادن بر سر حقيقت و  رهايي انسانها و خدمت

عقيده و ايمان و مقاومت در برابر ستم و نابرابري و آمادگي براي فدا كردن علايق مادي و حيات 

بيولوژيك در راه امور معنوي چون آزادي، حقيقت، عدالت، برابري، صلح و مهرباني زيبايي و ديگر 

 باشند. نايي انسان قابل توصيف نميتجليات روحي و مع

هستند و تنها به ياري خرد آدمي « انساني»و « اين جهاني»در نگاه دين همه اين ارزشها و تجليات، 

شوند. آخرت، جهاني منفك و بيرون از جهان انسان نيست، دنيا و آخرت دو قلمرو شناخته و فهم مي

از مرگ و ديگري بعد از مرگ، يكي متعلق به  مستقل، يكي در زمين و ديگري در آسمان، يكي پيش

هايي متعلق به ماده و جسم و ديگري متعلق به روح نيستند. معنويت، اخلاق، ارزش و آخرت، پديده

فعاليتهاي حياتي انسان در جهان و در روي همين زمين هستند. آنها مراتب و سطوح مختلف زندگي و 

گويد شما انسانها از همين باشند. قرآن ميولار )عرفي( مياند. به همين خاطر عموماا سكرفتار انسان

ميريد و در همين زمين تجديد حيات كنيد. در همين زمين ميآييد و رشد و زندگي ميزمين پديد مي

تفاوت اساسي ميان اين نوع عرفي ديدن  با آن نگاه عرفي كه در جوامع غربي غلبه پيدا كرد  (1)كنيد.مي

ورزي و تفسير ناقصي كه از واقعيت جهان و قابليتهاي بشر و مراتب تعقل و انديشه در اختلاف بين فهم

باشد. دين براي نيروي خرد خلاّق آدمي اصالت قائل است و جز آن منابع دهند، ميپديدارها بدست مي

شناسد. دين ميان اصالت خرد انسان و تعامل و عقل آدمي با ديگري براي توليد معرفت بشري نمي
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بيند. زيرا ر الهي )چنانكه با شعور ديگر موجودات و پديدارهاي جهان( تعارض و تناقض نميشعو

هر چيزي بر »تعاليم ديني )قرآني( همه منشاء و ماهيتي عقلاني دارند و همانطور كه پيامبر تأكيد فرمود 

 -يق شهودياولاا تنها معرفت وحياني نيست كه به طر« اي استوار است و اساس دين خرد است.پايه

شود، هر حقيقت علمي بديع و هر اثر هنري و زيباشناختي تازه، از منبعي دريافت مي –وحياني 

گردد. به عبارت ديگر، شود و به ياري نيروي تفكر ادراك ميمند، بر ذهن آدميان تابيده ميشعور

و از طريق تفكر بر ها و اشارات وحي را با نيروي عقل و شعور خويش پيامبر معاني مندرج در نشانه

هاي نمايد. ثانياا هركس كه با گزارهروي آنها درك كرده در قالب زبان و فرهنگ قوم خود بيان مي

تواند در صحت آنها ترديد كند و سپس براي رفع ترديد، آنها را ضمن شود ميوحياني روبرو مي

نتيجه معرفت وحياني در ذهن ها و تعقل و تفكر بر روي آنها به آزمون بگذارد. در مشاهده واقعيت

 انسان بازتوليد شده و همه ويژگيهاي معرفت بشري )عقل آدمي( را در خود دارد.    

دين، از نيروي عقل انتظار دارد نه تنها نزديكترين پديدارها و واقعيتها را ببيند و فهم كند، كه به 

نگري، كه ني دورانديشي و جامعيع« بينيآخرت»دورترين آنها نيز نظر افكند و توجه داشته باشد. 

يعني به ظواهر بسنده نكردن و به نتايج كوتاه مدت و فوري يك « تفكر حقيقي»خصلت فيلسوفان است. 

آمدهاي بعدي و درازمدت آن، در آينده نزديك و دور نيز تصميم و عمل اكتفا نكردن و به پي

آخرت با دو معنا بكار رفته است كه انديشيدن و آنها را به حساب آوردن. در تفكر ديني )اصيل(، 

 هيچيكدام از آنها با نگاه سكولار به جهان مغايرت ندارند؛ 

است كه « دنيوي»بيني رويكردي كاملاا انديشي و نزديكنگري در برابر كوتهاول، دورانديشي و آينده

رخاسته از محركها در آن اقدامات فرد از هر نوع، مادي و جسمي يا فكري، رواني، فردي يا اجتماعي، ب

و هدفهايي است كه دستآوردهايي فوري و كوتاه مدت و در عين حال گذار و ناپايدار و آثار و نتايج 

بخش و آزاردهنده در پي دارند. در نتيجه به جاي آنكه نيروهاي خلاقه و بلندمدت در همين حال زيان

شيدند، آنها را ضعيف و بيمار، بخش جسمي، رواني و فكري، فرد را تقويت كرده و تكامل بخزندگي

آن است كه هر گاه براي فرد در زمان « گراآخرت»كنند. به عكس رويكرد معلول و منهدم مي

كننده لذات و دستآوردهاي مادي فوري و گيري و انتخاب ميان دو نوع كنش، كه يكي تأمينتصميم

ي در بردارنده نتايج و زندگي و ديگر« مخرّب»و در عين حال « ناپايدار»كوتاه مدت يعني 

دستآوردهاي بلندمدت و پايدار و در ضمن مقومّ زندگي و سلامت جسم و روان و انديشه تناقض پديد 

 كند انتخاب نمايد. آمد، ارزشهايي را كه پايداري حيات او را در بلندمدت تضمين مي

وجب ماندگاري و دوم، اصالت دادن به ارزشها و حيات معنوي و فكري و روحي كه پايدارند و م

اند، در برابر ارزشهاي ناپايدار مادي و غيرمادي كه مخرب و مسبب بيماري و اعتلاي حيات آدمي

در نگاه وحي، آن نوع زندگي، رفتار و « دنيا»اند. از هر دو منظر ارزشي و توصيفي، اضمحلال زندگي
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عدالتي، دروغ و فريب، بي شان بر ضد تجاوز و ستم،گيريمناسبات اجتماعي و انساني است كه جهت

آن نوع  زندگي و روابط و مناسبات ميان انسانها است كه « آخرت»خشونت و سلطه و استثمار است و 

متكي بر تعقل و تفكر، دورانديشي، خيرخواهي. حقيقت و عدالت و برابري و صلح و دوستي و مهرباني 

اه، دو شيوه تعقل و دو دسته ارزشها و و خلاقيت زايشگري است. پس دنيا و آخرت، بيانگر دو نوع نگ

اند و هر دو درون همين جهان جريان دارند و ضد ارزشها در زندگي فردي و مناسبات اجتماعي

 است.« انسان»كارگزار آنها نيز 

حرف اصلي سكولاريسم اين است كه بايد از دخالت هر عامل و عنصر معرفتي، سياسي و يا تشكيلاتي 

عقل بشري در تعامل ميان انسانها با هم و با جامعه و مرتبط با زندگي اين جهان  كه برخاسته از فعاليت

جلوگيري شود: اين امور بايد بر طبق  …نيست، در شئون مختلف جامعه، سياست، اقتصاد، فرهنگ

ها، سياستها و هنجارهايي عرفي و بر آمده از خرد جمعي افراد جامعه، اداره و سامان داده شوند. رويه

فت سكولاريسم با دخالت دين در اين گونه امور از اين بابت است كه گويا  عقايد، سياستها و مخال

اند و خارج از نظارت عقلاني انسانها به اجرا گذاشته احكام ديني، بدون دخالت عقل بشري پديد آمده

كه  مبناي  شوند. مخالفت با دخالت نهادهاي ديني در اينگونه امور نيز مستند به اين دليل استمي

مشروعيت دخالت آنها، به جاي آنكه درون جامعه و مبتني بر عقل و اراده و خواست جمعي افراد و 

هاي ديني با  استناد به جامعه باشد، در بيرون از جامعه و خارج از عقل و خواست بشري قرار دارد و نهاد

يسم به هر آنچه برآمده از فعاليت كنند. در سكولارآن منابع رأي و ارادة  خود را بر مردم تحميل مي

شود و مخالفتش با دخالت دين به خاطر آن است عقلاني و تجربه بشري )عرف( است اصالت داده مي

 داند. اي بشري نميكه دين را بر آمده از معرفت و تجربه

ز فعاليت اي انساني و برآمده اولي ما اين نكته را نشان داديم كه معرفت وحياني در كليت خود پديده

هاي ديني ابتدا توسط هدهد، گزارشعور آدميان است و همانند آنچه در يك اكتشاف علمي رخ مي

شود. اين توصيه و تبليغ و تعليم اولاا بدون اجبار يك فرد )پيامبر( دريافت و به مردم عرضه و توصيه مي

وي تعقل و استفاده از روش مشاهده و خواهد كه با تكيه بر نيرگيرد. ثانياا از مردم ميو تحميل انجام مي

تجربه، در آنها انديشه كنند و اگر معقول و سازگار با مصالح اساسي خود و جامعه بشري يافتند، 

شان، ماهيت عرفي ) سكولار ( ها و ارزشهاي ديني، به رغم منشاء الهيبپذيرند. به اين ترتيب، گزاره

الاذهاني و بازتوليد در وي خرد است، بلكه بعد از آزمون بيندارند. زيرا نه فقط خاستگاه اوليه آنها نير

يابند. به همين دليل، آميختگي )ارزشها و معتقدات خرد جمعي و تجربه بشري، مقبوليت و رواج مي

ديني( با حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، هيچگونه مغايرتي با اصول سكولاريته ندارد!! ولي 

كند. بخش عبادي و شعائر شريعت و يا دخالت نهادهاي ديني قضيه فرق ميدر مورد احكام شريعت 

كه به رفتار ديني افراد و يا مراسم ديني آزاد و داوطلبانه دينداران در درون زيست جهان مربوط 
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شود. تا زمانيكه بدون اجبار و توليد مزاحمت براي حقوق فردي و مصالح عمومي جامعه در عرصه مي

هاي مردم بوده هاي عرفي بر آمده از خواستهشوند، همانند ساير پديدهنجام  ميخصوصي مطرح و ا

مغايرتي با سكولاريته ندارند اما عمل به آن بخش از مقررات شريعت كه  مرتبط با حيات جمعي و 

است. به دو شرط با اصول سكولاريته مغايرت  حقوق و امور عمومي است و با الزام و اجبار همراه

داشت. شرط نخست اين كه مقررات شريعت ضمن تعامل و گفت و گوي آزاد و عاري از نخواهد 

اجبار در درون جامعه مقبوليت پيدا كنند و شرط دوم اين كه همانند ديگر قراردادهاي اجتماعي توسط 

مند( مردم به تصويب برسند. سكولاريته با آن نوع خرد جمعي و مبتني بر رضايت و رأي مثبت )ضابطه

لتي مخالفت دارد كه خرد جمعي و اراده و خواست عمومي را ناديده بگيرد و به استناد منابع بيرون دخا

نفسه، مغايرتي با عرفي بودن از شعور و اراده انسانها، بر آنها تحميل شود. وحياني بودن تعاليم ديني في

سط افرادي پيشنهاد و عرضه شوند، ابتدا توآنها ندارد. بيشتر اموري كه در حال حاضر عرفي شناخته مي

اند. قوانين و مقررات عرف محصول فعاليت عقلاني يك فرد يا تعامل ميان تعدادي افراد است. كه شده

اند. آندسته از بعد از جلب رضايت و رأي موافق مردم يا نمايندگان منتخب آنها، مشروعيت پيدا كرده

نتخاب و تدوين و براي تصويب به مراجع احكام و مقررات شرع نيز كه از سوي گروهي حقوقدان ا

شان، در رديف قوانين عرف يعني برگزيده عقل بشري شوند، به رغم منشاء شرعيقانوني پيشنهاد مي

 گيرند. قرار مي

توان تمايز ميان دو مفهوم سكولاريته كردن دين و دين سكولار را مشخص كرد. فراموش اكنون مي

داوري ما دين اسلام و آن هم با تعريفي است كه قرآن ارائه داده  نكنيم كه در اين جا مبناي بحث و

در فرهنگ قرآن دين متمايز از شريعت و فقه و مشترك ميان همه انبياء الهي و تنها سنتها و  (2)است.

شود و اين سنتها و ارزشها، همان تجليات صفات و افعال خدا در آفرينش ارزشهاي الهي را شامل مي

نسان هستند. بطوري كه در صدر آنها عقلانيت و عقلگرائي، آفرينندگي، آزادي و جهان و بويژه ا

بيني ديني قرآن، هدف و عدالت و حقيقت و مهرباني و شفقت و رحمانيت قرار دارند. در جهان

آيد موضوع رسالت انبياء، انسان و زندگي او بروي زمين و در همين جهان است كه در آن به وجود مي

كند، اگر نگاه دين به مقولاتي چون رابطه انسان با خدا و عقل و وحي و ديد حيات پيدا ميو پيوسته تج

نيز ارزشهاي مادي و معنوي را ملاك داوري قرار دهيم. در اين صورت دين اسلام در تعريف خالص 

 و ناب خود دين سكولار است. به شرطي كه جهان واقعي را تهي از ارزشها و امور معنوي فرض نكنيم

اصالت ندهيم. به همين « سكولاريسم»به « سكولاريته»و از امور مادي و دنيوي جدا ندانيم و به جاي 

خاطر بنظر من نوسازي يا بازسازي انديشه ديني اسلام نه با هدف سكولار كردن آن كه تحصيل حاصل 

گيرد. انجام مياست، بلكه بمنظور دريافت پاسخ به پرسشهاي جديد و نيازهاي انسانها و جوامع مدرن 

كردن تعاليم ديني، بازخواني آنها به زبان و گفتمان مدرن است نه « روز»يا به « مدرن»يعني هدف از 
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هائي از براي اديان يا قرائت« عمل سكولاريزاسيون»بخاطر سكولار كردن آنها. « تأويل»و « تجديدنظر»

ميان خدا و طبيعت جسم و روح، ماده دين ضرورت دارد كه اصول و اعتقادات آنها بر تقابل و جدائي 

و معنا، دنيا و آخرت و عقل و وحي مبتني است. آنها ناگزيرند با استفاده از روشهاي تأويل 

)هرمنوتيك( قرائتي سكولار از دين ارائه دهند و يا اساساا سكولاريته را منكر شوند و رد كنند. ولي 

حقايق اين جهان و بر محور زندگي و وضعيت انساني تعاليم اصيل دين اسلام همه مربوط به واقعيتها و 

و حاصل تعامل خلاق ميان شعور خداوند و نيروي خرد بشرند، خداوندي كه نه از جايگاهي بيرون يا 

كند. از اين رو همه ارزشهاي معنوي و گو ميودر ماوراءطبيعت بلكه از درون وجدان بشري با او گفت

اند تند واقعيتهائي قابل مشاهده، تجربه و آزمون در همين جهاناخلاقي دين كه تجلي صفات خدا هس

 شوند.                        كه توسط خرد انسان فهم و بيان مي

 جدايي دين از سياست و حكومت

ترين وجه سكولاريسم و نيز لائيسم كه بيشترين مباحثات و مجادلات كلامي و عملي را به خود برجسته

مخالفت آن با هر نوع دخالت دين در حكومت و سياست و امور اجتماعي است. معطوف داشته است، 

شناختي، ختي )اومانيسم(، هستيشناشناختي )عقلانيت( انساندر اين مورد نيز همانند وجوه معرفت

)دوانگاري دنيا و آخرت( سوء برداشتهاي جدي وجود دارد. زيرا مفاهيم مزبور نزد نويسندگان مختلف 

اند. بدين معني كه چون از چهار مفهوم كليدي اين اكثر خوانندگان، مخدوش و مغشوشو در ذهن 

مبحث يعني دين، حكومت، سياست و سكولاريته، برداشتهاي متفاوتي وجود دارد، غالباا اين معاني با 

گويد. از اين رو، شوند و در نتيجه معلوم نيست كه هر كس بدرستي از چه چيز سخن ميهم خلط مي

 دا بايد توضيحي هر چند كوتاه از معاني اين چهار مقوله بدست داد تا به وحدت نظري نسبي دستابت

 يافت. 

مفاهيم و مقولات رايج و مرتبط با دين عبارتند؛ از دين، معتقدات و ارزشهاي ديني، مذهب،  دين؛

ت كه نسبت اين شريعت، فقه، نهاد ديني و مذهبي، روحانيت و متوليان و سخنگويان مذهب. بديهي اس

مقولات با سكولاريته يكسان نيست. نزد بيشتر افراد، دين و يا مذهب، در بردارنده همه اين معاني و 

شنوند، مصاديق فوق به يك اندازه و را مي« ديني»يا « دين»مصاديق است. بطوري كه وقتي كلمة 

را مساوي مذهبي، متشرع، « نيدي»يا « دين»شود. بسياري عادتاا مرادف با يكديگر در ذهن متبادر مي

برند. در صورتيكه اينها با هم فرق دارند و در نتيجه نسبتشان با مقوله سكولاريسم بكار مي …روحاني و

و مفاهيم حكومت و سياست و جامعه متفاوت خواهد بود. در اين نوشته با برداشت از قرآن، دين صرفاا 

« ديندار»و نظام ارزشهاي الهي بكار رفته است،  بيني توحيديبه معناي اصول و معتقدات يا جهان

اي، تعقّلي يا تجربي و نه تقليدي و موروثي و نه از روي اكراه و اجبار، به حقيقي كسي است كه به شيوه

وجه معنوي و اخلاقي جهان كه تجلي وجود، افعال و صفات خداوند و تعامل شعورمند او با جهان 
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پردازد. با اين تعريف، لاقي و معنوي به كنش با خود و ديگران مياست، باور دارد و با رويكردي اخ

ناميده شده است. لذا آنجا « اسلام»اند. در قرآن اين دين واحد همه پيامبران الهي تماماا بر يك دين بوده

نظر به دين واحد همه انبياء از نوح و ابراهيم تا موسي و  (3)«دين نزد خدا اسلام است»گويد، كه مي

نظر به دين  (4)،«دين ديگري نزد خدا پذيرفته نيست« اسلام»جز »گويد ي و محمد دارد و اگر ميعيس

همه انبياء توحيدي دارد و نه فقط ديني كه امروز با نام اسلام هويت خاص پيدا كرده است. هر چند در 

ريعت عنواني است كه فقط براي آخرين دين توحيدي و ش« اسلام»حال حاضر و در طول تاريخ، 

هاي گوناگون كه در ذيل يك ها و فرقهرود و از مذهب براي توصيف، شاخهوابسته به آن بكار مي

شود، مثل مذهب تسنن و تشيع در اسلام و يا كاتوليك و پروتستان در دين واحد قرار دارند استفاده مي

گويند. مي« شريعت»مسيحيت. شعائر و احكام و مقررات فقهي متعلق به هر يك از اديان و مذاهب را 

بعضي اديان فاقد شريعت  ويژه هستند. قرآن، ميان دين و شريعت فرق نهاده است. در اين كتاب، دين 

بوده و اسلام نام دارد. يعني همه پيامبران داراي يك دين بوده و « واحد»راستين از آغاز تا امروز، 

شريعت متكثر. ملل و اقوام مختلف يا  اند. دين، واحد است وهاي گوناگون داشتههستند، ولي شريعت

هاي مختلف دارند. قرآن پيروان همه اديان توحيدي را به اتحاد ها، با داشتن دين واحد، شريعتامت

كند و اصراري ندارد كه همگان از شريعت واحدي پيروي كنند. به دعوت مي« دين»حول محور تعاليم 

كند و ايرادي در كثرت محتوم و ناگزير تلقي ميها را امري ها و امتعكس تعدد و تنوع شريعت

شوند و بخشي از شريعت يك بيند. احكام فقه در درون شريعت تعريف ميها نميها و امتشريعت

بيني و اصول همان تعاليم اخلاقي دين است كه همراه با جهان« ارزشهاي ديني»اند. منظور از مذهب

ها و هر نوع تشكيلاتي است شامل، سازمانها، انجمن« اي دينينهاده»دهند. را شكل مي« دين»اعتقادي، 

كساني هستند كه در علوم و « علماي ديني»كه وظيفه پژوهش، آموزش و تبليغ دين را بر عهده دارند. 

اند كه شغل آنها تبليغ دين و اداره مراسم كساني« روحانيون»كنند و معارف ديني تحقيق و تدريس مي

كنند و با آن لباس از ديگر مردم بازشناخته اي بر تن ميو معمولاا لباس ويژهو مناسك مذهبي است 

 شوند.مي

تجربه »كنند و افراد يا در جريان يك اصول و ارزشهاي ثابتي است كه در طول زمان تغيير نمي« دين»

ورند. آو يا بعد از يك كنكاش و جستجوي عقلاني و مطالعه و تعمق، به آن تعاليم ايمان مي« ديني

امري دروني و شخصي است و بايد آزادانه پديد آيد. احكام و مقررات شريعت ناظر بر شعائر و « ايمان»

مقررات و احكام اجتماعي و عبادي است و در طول زمان قابليت تغيير و افزايش و كاهش دارند. دين 

ز عقايد و ارزشهاي مستقل از شريعت است و بدون آن هم وجود دارد. ولي شريعت وابسته و متأثر ا

نه نهاد است و نه احكام و مقررات اجتماعي و نه فقه؟! بلكه منحصراا نوعي نگاه « دين»ديني است. پس 

و فهم از عالم هستي و وضعيت انسان و جايگاه و موقعيت او در جهان مبتني برآن دسته ارزشهاي عام 
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باشد. به رد با خويشتن و ديگران مياخلاقي و معنوي است كه مقدمه زندگي و تنظيم كننده رابطه ف

شود و با آن اعتقادات و ارزشها همين خاطر، طرز فكر و رفتار و خلقيات فرد در اثر ايمان دگرگون مي

اي مغاير توان از فرد خواست كه به گونهگردد. ايمان حقيقي امري وجودي است، لذا نميهماهنگ مي

د. ايمان حقيقي )و نه تحميلي و تقليدي و يا موروثي( قابل با معتقدات و الزامات وجودي خود رفتار كن

تفكيك از رفتار و كنشهاي فرد نيست. مؤمن حقيقي، هر جا و در هر مقام و موضعي باشد، در خانواده 

و در نقش پدر، مادر يا فرزند، در مدرسه و دانشگاه و يا در عرصه سياست، تجارت و توليد و رفتار، 

دهد. حال اگر اين ارزشها شامل ماهنگ با ارزشهاي مورد عقيده خود بروز ميكنشها و انتخابهائي ه

عقلگرايي، مهرباني، راستي، وفاي به عهد، توليد و آفرينش، همكاري و همدردي، انصاف و 

عدالتخواهي، باشد او در همه حال و در هنگام انجام وظايف شغلي، اداي مسئوليتهاي اجتماعي، 

دوستي و خويشاوندي و يا به هنگام تفريح و ورزش و تحقيق و پژوهش و خانوادگي، يا در روابط 

نمايد. از تعليم و تربيت، همه جا اين ازرشها را مد نظر دارد و خود به خود و يا آگاهانه رعايت مي

هاي خود، آن ارزشها را از خود توان انتظار داشت كه پيش از شروع به انجام مسئوليتچنين فردي نمي

اعتنا به آنها به كار مشغول شود. بديهي است كه بسته به نوع تعاليم و و به كناري نهاده و بيجدا كند 

اي داشته باشند. از آنجا كه همه افراد ارزشهاي اخلاقي هر دين، مؤمنان آن دين رفتار و خلقيات ويژه

ف رفتار ديني فهم واحدي از تعاليم ديني ندارند، ممكن است اختلاف فهم از دين واحد سبب اختلا

 پيروان شود. 

توان ارزشهاي ديني را از حيات جامعه جدا كرد و بيرون نهاد؟ در حال پرسش اين است كه آيا مي

پاسخ بايد گفت كه بستركنشهاي اجتماعي افراد با هدفها و مقاصد گوناگون و براي رفع نيازهاي 

و نظام ارزشي خود وارد تعامل و كنش مشترك مادي و غيرمادي است. افراد همراه با باورها و خلقيات 

شوند. مردم هر جامعه خواه ناخواه به هنجارها و ارزشهاي مشترك اخلاقي و فرهنگي كه اجتماعي مي

شوند. در جامعه ديني نظام يبند ميضامن حفظ همبستگي، همكاري و همزيستي ميان آنهاست، پا

ديني مردم آن جامعه است. منظور آن دسته از ارزشهاي مشترك جامعه تا حدود زيادي متأثر از عقايد 

الاذهاني )و خرد جمعي( و ارزشها و هنجارهاي ديني است كه مانند ديگر عناصر فرهنگ، به طور بين

 اند. شان پذيرفته و عرفي شدهدر موافقت با نيازهاي مشترك و تجربيات جمعي

استگاهشان، به طريقي كه بيان شد، نظر از خواما در جوامع متكثر؛ ارزشهاي مشترك اجتماعي صرف

اند و اي در آن بخش از ارزشها كه ميان همگان مشترك است سهيمگيرند. دينداران هر جامعهشكل مي

اي را هم لحاظ و رعايت كنند. در همانحال در روابط دروني خود ممكن است ارزشهاي اخلاقي ويژه

وسيعترين سطوح، همه گروهها، اقوام و  پس حيات اجتماعي در عرصه عمومي، در كليت خود و در

گيرد و نيز با خرده فرهنگها، هنجارها و ارزشهاي اخلاقي و ديني پيروان مذاهب مختلف را در برمي
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آميخته است. اگر معتقدات و ارزشهاي اخلاقي يك دين با حقوق و نيازهاي مشترك افراد جامعه در 

رد، اما اگر برخي از وجوه رفتار و اخلاقيات ديني، آوتعارض نباشد، اين آميختگي مشكلي بوجود نمي

مزاحم اصول همزيستي و همكاري و مغاير با حقوق برابر همه افراد جامعه باشد، پيروان آن دين ناگزير 

بايد به اصلاح و تغيير آن معتقدات و ارزشها بپردازند و يا از دخالت دادن آنها در كنشهاي اجتماعي 

صورت همكاري و همزيستي آنها با ديگران ناممكن و همبستگي ميان آنها پرهيز كنند، در غيراين 

گردد. بحثهاي نظري و كلي در اين زمينه را كوتاه كرده و به مورد خاص اسلام تضعيف مي

 گرديم. برمي

در اسلام داشتن فهم و تفسيري توحيدي و معنوي از جهان هستي و ارزشها و « ديني»محتواي باور 

دهد، ارزشهاي مزبور تأثير خود قرار ميكه رويكردها و رفتار بيشتر افراد مؤمن را تحت اخلاقياتي است

-عدالت، صبر -خلاقيت-چيزي جز همان صفات خداوند نيستند. صفاتي چون قدرت تفكر و تعقل

.. اين ارزشها كه همه يا اغلب آنها در كليه اديان بزرگ وجود دارند و موازين حقوق …مدارا و -عشق

نيز تا حدودي مبتني بر آنهاست، اصولي هستند كه وجدان آزاد انسان سالم از هر قوم و ملت و بشر 

شمارد. بنابراين اصول و ارزشهاي پذيرد و محترم ميمتعلق به هر مملكت و مذهب باشد، آنها را مي

اي داشتن يك ديني )اسلام( نه تنها قابل تفكيك از حيات جامعه و كنشهاي اجتماعي افراد نيستند كه بر

جامعه سالم و روابط اجتماعي مبتني بر صلح، دوستي، همكاري و همزيستي پايدار، ضروري هستند. 

 هاي سخت سكولاريته ندارد. اين آميختگي مغايرتي با هسته

رود. اكثراا تعامل سياسي را محدود بطور كلي عبارتست از تعامل قدرت و به دو معنا بكار مي سياست؛

شود كه قدرت متمركز و دانند زيرا با تأثيرپذيري از ديدگاه هابز، تصور ميت ميبه حوزه حكوم

منحصر در حوزه و نهاد حكومت است و فعاليت سياسي عبارت است از، اقداماتي به منظور كسب 

باشد و منظورشان از دخالت دين قدرت، حفظ و اعمال آن در اين معنا، سياست مرادف حكومت مي

 در امور مربوط به حكومت و زمامداري است.  در سياست، دخالت

در معناي دوم، سياست، شامل انواع تعامل و مناسبات قدرت در همة اشكال آن در سراسر جامعه است. 

شود. حيات سياسي جامعه همانند حيات اجتماعي داراي جامعه مي« حيات سياسي»بيشتر معطوف به 

عرصه عمومي ميان افراد، گروهها و اقشار و طبقات استقلال نسبي از حكومت است. تعامل قدرت در 

گيرد. نتايج حاصل از جامعه بصورت آزاد و داوطلبانه و بر پايه ارزشها و موازين مشترك انجام مي

آور نيست. اما نتايج تعامل در تعامل سياسي در درون جامعه ميان افراد يا گروهها، براي هيچكس الزام

انين و مقررات و فرمانها و سياستهاي مصوب، براي همه افراد عرصه حكومت، بصورت اجراي قو

حيات سياسي جامعه  -1جامعه الزامي است. با لحاظ كردن معناي اخير و تفكيك سياست در دو مفهوم 

تعامل ميان افراد، جناحها و گروههاي و درون حوزه قدرت و حكومت، كه عرصه زمامداري و  -2و 
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كه جاري در رفتار و كنشهاي « ارزشهاي ديني»توان از را نميسياستگزاري است، حيات سياسي 

اجتماعي افراد اجتماع است منفك نمود. زيرا افراد و گروهها همراه با شخصيت اخلاقي و نظام 

 شوند. ارزشهاي مورد اعتقاد فرد وارد تعامل آزاد با ديگران مي

ممكن است. اول، از طريق تأثيري  اما دخالت ارزشهاي ديني در مناسبات درون حكومت به دو صورت

كه در رفتار و خلقيات شخصي بازيگران صحنه قدرت دارند. دوم، از طريق تأثيرگذاري در تدوين 

قوانين اساسي كه در آن صورت بنا به خواست و تصويب ارادة عمومي ارزشهاي مزبور صورت مشروع 

 كنند.و قانوني )عرفي( پيدا مي

 ر و دولت مدرنجايگاه دين در جامعه سكولا

براي تعيين جايگاه دين در جامعه سكولار و دولت مدرن، ابتدا بايد از خلط مفاهيم حقانيت، با 

يك قضيه « صدق»مشروعيت ديني و قانوني پرهيز كرد. حقانيت بيانگر صدق يك گزاره است و اثبات 

 پذيرد. به طرق مختلف انجام مي

است كه ثابت شود از سوي خدا و پيامبر )و يا امامان( « قصاد»گرايان يك گزاره ديني زماني نزد سنت

دانند. اما صادر شده است. آنان آزمون ديگري را براي تحقيق در صدق و كذب آن قضايا لازم نمي

دهد. بلكه آزمون قرآن قول اشخاص و حتي انتساب يك گزاره به خدا را دليل حقانيت آن قرار نمي

كند و بر تعقل روي مشهودات و درون نفس انسان را توصيه مي گزاره در واقعيت طبيعت و تاريخ

ورزد. به عبارت ديگر آزمون عقلي ـ تجربي را براي اثبات صدق يك گزاره ضروري اصرار مي

داند و مردم را از اعتماد و پذيرش كوركورانه فعل و قول اشخاص بهانه عمل به سنت )آباء و مي

توان نتيجه گرفت كه تعاليم ديني هر چند منشاء ن نكته اساسي ميكند. با توجه به اياجداد( نهي مي

وگو ميان شعور پيامبر و خداوند هستند. اما پذيرش آن اصول و وحياني دارند و محصول تعامل و گفت

الاذهاني و پذيرش آنها از سوي ارزشها همانند ساير ميثاقهاي اجتماعي، موكول به آزمون عقلي بين

 كنند. بودن صورت عرفي پيدا مي« ديني»ترتيب است كه آنها با وجود مردم است و بدين 

الاذهاني است و ربطي به مقبوليت و يا مشروعيت )قانوني بودن( حصول حقانيت يك گزاره، امري بين

كنند و پيدا نمياند ولي مقبوليت عام يا رسميت قانوني «راست»آن ندارد. چه بسا قضايايي كه 

رود. بسياري توانند ملاك عمل در اداره امور عمومي قرار گيرند. مشروعيت نيز به دو معنا بكار مينمي

است كه « مشروع»كنند، از نظر آنها حكم، قانون زماني بودن معنا مي« شرعي»دينداران، مشروعيت را 

د. معناي دوم مشروعيت، قانونيت ، ثابت شده باش…انتساب آن به صاحبان شريعت، خدا و رسول و

است. در اين معنا حكم و فرماني مشروعيت دارد كه در مراجع ذيصلاحيت و رسمي به تصويب رسيده 

 و صورت قانوني پيدا كرده باشد. 
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در يك جامعه سكولار، ارزشهاي ديني يا بصورت باورهاي شخصي و دروني افرادند كه رعايت آنها 

ي ديگر افراد و مصالح عمومي جامعه نداشته باشد و منجر به نقض قوانين بشرطي كه مغايرتي با آزاد

شود. يا بصورت ارزشهاي عام و اجتماعي ناظر بر آورد و مجاز شناخته مينگردد مشكلي پديد نمي

روابط و مناسبات ميان افراد و گروهها هستند و همبستگي و همكاري ميان افراد و رعايت اصول عام 

كنند. اين ارزشها بعد از آنكه آزادانه و از ت و آزادي و حقوق عمومي را تضمين ميعدالت و عقلاني

الاذهاني پذيرفته و عرفي شدند، بصورت قوانين اساسي مورد تأييد و تصويب قرار طريق تعامل بين

شوند. ارزشهاي مزبور احكام شرعي و فقهي را شامل الاجرا ميگيرند، سپس رسميت يافته لازممي

ندارند، زيرا « قانوني شدن»شوند. بسياري از ارزشهاي ديني عام و مشترك در جامعه، نيازي به نمي

گردند. در ضمن كاركردهاي مثبت آنها از طريق تعامل آزاد و داوطلبانه در عرصه عمومي ظاهر مي

وشت و برابري اجتماعي، اقتصادي، عدالت در داوري، حاكميت مردم بر سرن« عدالت»ارزشهائي نظير 

، اگر به صورت قوانين …خويش حرمت حق زندگي، آزادي و حيثيت انسان، حقوق كار و مالكيت

 كنند. رسمي و مصوب در نيايند، ضمانت اجرا به ويژه از سوي كانونهاي قدرت پيدا نمي

در دولتهاي مدرن و جوامع دموكرات و سكولار، بسياري از ارزشهاي ديني بعد از مقبوليت عمومي در 

شوند، آنگاه در قوانين مدوّن به مراجع قانوني و مجالس مقنّنه پيشنهاد و در آنجا تصويب مي قالب

 يابند.وضعيتي مشابه با ساير قوانين عرفي رسميت مي

 دين سكولار يا سكولاريته ديني 

مختاري و استقلال امور اين جهاني در برابر در معناي اوليه خود عبارت است از خود« سكولاريته»

ناپذير وي در برابر سرنوشت خويش و هاي ديني و تأكيد بر بلوغ فكري آدمي و مسئوليت خدشههادن

آورد. تعاليم ديني اسلام با هيچيك از اين اصول تغييراتي كه به خواست و اراده خود در جهان پديد مي

رزشهاي ، ايدئولوژي ضديت با مذهب و مطلق كردن ا«سكولاريسم»در تعارض نيست. در حالي كه 

 باشد. مادي و انكار ارزشهاي معنوي و انساني و تعامل و ارتباط ميان خدا و انسان مي

پذير است، اول، با تفكيك ميان امر ديني و امر غيرديني )يا فرايند سكولاريزاسيون به دو صورت انجام

حوزه قدرت كه از  زدائي نه تنها ازدنيوي(، تبديل امر ديني به يك امر شخصي و دروني افراد و دين

همه شئون حيات اجتماعي و سياسي جامعه. با اين روش، نوسازي جامعه از طريق گسست كامل از 

زدائي از تعاليم ديني و بازسازي عقلاني آن در قالب گيرد. دوم، از طريق اسطورهسنت صورت مي

 مفاهيم مدرن. 

پذير است. در هاي تجدد امكاني و پارادايمانجام اين نوع سكولاريزاسيون، تنها با نقد متقابل سنت دين

اين حالت، نوسازي )مدرنيزاسيون( و عرفي كردن )سكولاريته( در امتداد سنت و همراه با بازسازي و 

گيرد و هر سه حوزه نهادهاي ديني، عقايد و فرهنگ و رفتار  كنشگران نو كردن آن، انجام مي
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گيري از قدرت و حفظ استقلال و فعاليت در عرصه اصلهشود. نهادهاي ديني با فاجتماعي را شامل مي

عمومي )و جامعه مدني( به سوي انجام فعاليتهاي تخصصي در توليد و علوم ديني و تعليم و تبليغ آزاد و 

شان و در پاسخ به پايه مباني عقلي و تجربي شوند. عقايد و ارزشهاي ديني برداوطلبانه آن سوق داده مي

زسازي و تبيين خواهند شد و اين رويكرد در ضمن مستلزم پذيرش اصل تنوع و پرسشهاي جديد، با

كثرت در فهم معرفت ديني و خصوصي شدن باور و ايمان ديني و اذعان به اصل خودمختاري و 

 استقلال وجدان فردي است. 

ي و وگو در عرصه عمومي بازسازالاذهاني از طريق گفتارزشها و اصول مشترك و عام به صورت بين

گيرند. تأثير ميشوند و حيات سياسي و اجتماعي مناسبات و كنشهاي جمعي را تحتبازتوليد مي

استقلال امور اجتماعي از دين ريشه در  فلسفه روشنگري دارد كه مطابق آن، سياست، اخلاق و 

كليه وظائف از زير تأثير و نظارت دين خارج شوند. « بايد»ارزشهاي بشري، انديشه و معرفت، هنر، همه 

گرائي و خصوصي بودن باورها و خودمختاري فرد و عمومي را دولت به عهده گيرد و اصل كثرت

 جدائي ارزش و اخلاق از دانش و واقعيت رسميت پيدا كند.

طي تحولات و حوادث بعدي در جوامع سكولار غربي، به تدريج آثار سوء تهي كردن جامعه از 

اي در ههاي نوين ديني و فكري اخلاق تازشكار شدند و جنبشارزشهاي اخلاقي و مفاهيم ديني آ

گرائي و پيوند دوباره ارزشها و اخلاقيات با واقعيتها و حيات راستاي تجديد حيات معنويت و دين

ها در اشكال گوناگون، اقبال از اديان و عرفان اجتماعي، در جوامع مدرن غربي پديد آمدند. اين جنبش

هاي ديني و تجمعات حول محور رهبران كاريزماتيك و يان جوانان، ظهور فرقهمشرقي به ويژه در م

بخش در مسيحيت كاتوليك به ويژه در آمريكاي لاتين، انواعي از تركيبهاي دين جنبش الهيات آزادي

اند. به عبارت ديگر، در و مدرنيته و سنت و تجدد و دين و آزادي، عدالت و دموكراسي ظهور نموده

ن غربي به تدريج سكولاريزاسيون نه با حذف دين بلكه، بازسازي آن براي هماهنگ شدن جوامع مدر

گيرد. سكولاريزاسيون دين اگر بر پايه تعريف درست را مي« سكولاريسم»با دنياي مدرن، جاي فرآيند 

آن  از دين صورت نگيرد، ممكن است به تهي شدن دين از هر محتواي اصيل و بي اثر و خنثي گشتن

نجامد. براي جلوگيري از اين فرجام، قبلاا انجام دو تفكيك ضروري است: يكي ميان اصل دين و بي

هاي تاريخي آن و ديگري ميان دين و شريعت و احكام مذهبي. مشكلات و اشكال و صورتبندي

مختاري انسان و نهادهاي جامعه، گرائي و خودتعارضات موجود در واسطه ميان دين با عقلانيت، عرفي

هاي فقهي است و الاّ اصل دين، حقايق و هاي مذهبي و مكتبهمه مربوط به اشكال تاريخي، نهاد

 ارزشهائي است جاويدان و در بردارنده اصولي نظير آزادي، عقلگرائي و خودمختاري انسان. 

 گيري دين )در تعريف قرآن( به شرطي كه ارزشهاآور شدم، ماهيت و جهتهمانگونه كه پيشتر هم ياد

هاي الهي )تجليّات صفات خدا( را كه در همين جهان هستند، از واقعيتها جدا نكنيم، سكولار و سنت
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است و لذا منفك كردن آنها از طبيعت و جامعه )جهان واقعي( ناممكن است. در اين صورت پروژه 

از طريق اصلاح دين در وهله اول معطوف به بازخواني اصول و ارزشهاي دين در درون گفتمان مدرن، 

طرح پرسشها و نيازهاي جديد در برابر آن است: و در وهله دوم، منطبق كردن شريعت و فقه و رفتار 

ديني از يك طرف با اصول و ارزشهاي دين و از سوي ديگر با نيازها و مقتضيات عصر جديد و انسان 

               معاصر است.                                                             

 

 
                                         ها:نوشتپي

 .1383سخنراني ايراد شده در هجدهمين اردوي سالانه فرهنگي ـ سياسي انجمنهاي اسلامي در دانشگاه تربيت معلم تهران. سال ٭

 55منهاخلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخري طه / -1

     30دوم/« اي آئين پاك حركت كن، آن شيوه آفرينشي كه خدا انسان را مطابق آن آفريدپس در راست» -2

 19عمران/ آل -3

 85عمران/آل -4
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 سوتيترها:

 

هاي شگرف جوامع غربي در عرصه اقتصاد، جمعي بر اين باورند كه چون پيشرفت

فرهنگي  سياست، علم و تكنولوژي همه بعد از عرفي شدن شئون اجتماعي و سياسي و

اند، اگر ما نيز خواهان توسعه و ترقي علمي و اجتماعي و سياسي ـ آنها حاصل شده

فرهنگي هستيم، بايد شئون مختلف جامعه را از حكومت و سياست و اقتصاد گرفته تا 

فرهنگ و آموزش اجتماعيات، از وابستگي و آميختگي به دين و مذهب به طور كامل 

 آزاد سازيم

 

 

 

هاي تمدن و هاي صليبي بازنده شد، در عوض دروازهيحي در جنگاگر اروپاي مس

فرهنگ شرق و بويژه جهان اسلام به روي آنان گشوده شد. بازرگانان، محققان و 

دانشمندان اروپايي ساكن شهرهاي ساحل مديترانه، فرصت را براي توسعه روابط 

غتنم شمردند و از تجاري با مسلمانان و مطالعه و تحقيق در زندگي و فرهنگ آنان م

 اين رهگذر، منافع ماديّ، علمي و فرهنگي بسيار بردند

 

 

آشنايي دوباره با نيروي عقل و جايگاه آن در تفكر يونان باستان، منشأ تحولات فكري و 

اي در اروپا شد. عقل يوناني در علم كلام مسيحي به پيدايش فلسفه اصحاب ديني تازه

فهم « وسيله»)اسكولاسيك( انجاميد. آنان عقل را به خدمت دين گرفتند و مدرسه 

معارف وحياني قرار دادند، نزد آنها عقل توليد كنندة معرفت نبود بلكه حقايقي را كه 

 نمودبودن آنها را تأييد مي« عقلاني»كرد و شدند فهم مياز آسمان نازل مي

 

 

ن بشر تلقي شد. بدين معني كه اگر در نظريه دكارت جهان هستي، همه مخلوق ذه

ذهن آدمي نباشد، هيچ حقيقتي وجود نخواهد داشت. حقايق محصول فعاليت 

 اند و ذهن در توليد آنها يعني شناسايي جهان، نيازمند هيچ منبع خارجي نيستذهن
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در برابر عقل وابسته قد علم كرد. خرد تنها فاعل شناساگر )سوژه( و « خرد خودبنياد»

 تعريف گرديدند« ابژه»يكسره موضوع مورد شناسايي جهان 

 

 

در نظريه عقل مدرن، نگاه انسان اروپايي از آسمان و بيرون از خويش متوجه زمين و 

اي درون خود شد و معرفت كه پيش از آن خصلت آسماني و وحياني داشت، مقوله

لار شدن ابعاد ترين گام در مسير سكوزميني و بشري گرديد. اين تحول، نخستين و مهم

 رفتمختلف زندگي بشر در غرب به شمار مي

 

 

تنها عاملي كه انسان را بر ساير موجودات برتري داده و تسلط بخشيده، خرد اوست. 

زند و به آرزوهاي خود جامه عمل بشر به مدد عقل سرنوشت خود را در زمين رقم مي

 يابدپوشاند و به سعادت دست ميمي

 

 

هاي دنيوي نزد منديلائي در زندگي جسمي و مادي و بهرهآگاهي كه جايگاه وا

مردم يونان و رم باستان داشت بيش از پيش مردم را بر ضد آموزشهاي ديني كليسا 

 برانگيخت

 

 

اسلام، رابطه ماده و معنا و دنيا و آخرت به اين صورت مطرح « دين»در نگاه قرآن و 

طوري كه توجه به  و جدا نيستند بهنشده است. آنها در دو قلمرو مستقل از يكديگر 

 يكي مستلزم چشم پوشيدن از ديگري باشد

 

 

كار دكارت را تكميل كرد، با محدود كردن « نقد عقل نظري»كانت با اثر بزرگ خود 

پذير، امور معنوي مانند خدا، روح، توانايي عقل بشر به درك واقعيتهاي مشاهده

عقل نظري بيرون نهاد. با  اين كار  راه را وجدان و حيات جاودان را از حوزه فعاليت 

زدايي و سكولار كردن حيات اجتماعي و سياسي و فرهنگي بشر هموار براي معنويت

 نمود
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هاي متفكراني نظير ديويدهيوم بود كه روشهاي جديد كسب علم در ساية كوشش

به منحصراً بر تجربه و مشاهده و فعاليت ذهن بر روي محسوسات متكي گرديدند. 

دنبال وي ماكياولي حوزه سياست و قدرت را از هر عامل غيرمادي و غيردنيوي 

پاكسازي نموده و همينكار را ماركس در قلمرو جامعه و تاريخ انجام داد. به زعم او 

 گيرندتحت تأثير نيروهاي محركه مادي انجام مي تحولات جامعه و تاريخ منحصراً 

 

 

درن را توسعه بروكراتيك خواند. عقلانيتي كه وبر، ويژگي دوران مسرانجام ماكس

گيرد و سنت را كه تمامي نهادهاي اداري و روابط اجتماعي و اقتصادي را در برمي

 نمايدپيش از اين اساس مشروعيت بود از ميدان خارج مي

 

 

 

پروژه سكولاريسم از موضع سرخوردگي و واكنش منفي نسبت به حكومت انتخاب 

انجامد. اين پروژه هر ديني، قطعاً به نتايج مطلوب و مورد انتظار طرفداران آن نمي

اندازه كارساز و ضروري جلوه كند، بايد با غور و بررسي كافي در جريان نقد و 

خشونت و اجبار و عجله  بررسي عقلاني و مباحثات درازمدت در فضاي عاري از

 فهميده شود و مورد قبول يا رد، قرار گيرد

 

 

معناي درست خودبنيادي خرد اين است كه در جهان انساني ما هيچ معرفتي توليد 

« با شعور ديگري»وگو شود مگر آنكه شعور يا خرد انسان فعالانه وارد تعامل و گفتنمي

ي، از جمله فاعل شناساگر را در همه پديدارهاي جهان واقع« آن ديگري»بشود و 

 گيردبرمي

 

 

دعوت « دين»قرآن پيروان همه اديان توحيدي را به اتحاد حول محور تعاليم 

كند و اصراري ندارد كه همگان از شريعت واحدي پيروي كنند. به عكس تعدد و مي

 كند و ايرادي در كثرتها را امري محتوم و ناگزير تلقي ميها و امتتنوع شريعت

 بيندها نميها و امتشريعت
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.. اين …مدارا و -عشق-عدالت، صبر -خلاقيت-صفاتي چون قدرت تفكر و تعقل

ارزشها كه همه يا اغلب آنها در كليه اديان بزرگ وجود دارند و موازين حقوق بشر 

نيز تا حدودي مبتني بر آنهاست، اصولي هستند كه وجدان آزاد انسان سالم از هر قوم 

 شماردپذيرد و محترم ميتعلق به هر مملكت و مذهب باشد، آنها را ميو ملت و م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادي مطلق و مطلق آزادي

 برگي ديگر از مثنوي معنوي مولوي

 سيدحامد علوي

 نيم زنبور عسل شد، نيم مار  شد آدم ز اختيار "كرمنا"كه زان

 ز اختيار است و حفاظ آگهي  در جهان اين مدح و شاباش و زهي

 در كف  دركش عنان اختيار  سوار "كرمنا"نگ آدمي بر خ
 )دفتر سوم(

 سوره اسرا آمده است كه: 70در آيه   

ها البته ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و آنها را در خشكي و دريا مسلط كرديم و از پاكيزه"  

 "شان داديم و بر بسياري از آنچه آفريديم برترشان نموديم.روزي

اند كه تاج كرامت بر سرشان نهاده شده و بر بسياري از به روشني تمام، در اين آيه فرزندان آدم  

تواند غير از اين باشد كه آدمي از موهبت بزرگ آفريدگان خداوند فضيلت دارند و اين برتري نمي

 زادي و اختيار برخوردار است كه ديگر مخلوقات را چنين بهره و برخورداري نيست.آ

 هم به خشكي هم به دريا پا نهي   شهي  "آدمكرمنا بني"ز تو 

 پيش ران "حملنا هم علي البر"از   به جان "حملناهم علي البحر"كه 
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 جنس حيوان هم ز بحر آگاه نيست  مر ملايك را سوي بر راه نيست

 تا روي هم بر زمين هم بر فلك  تو به تن حيوان، به جاني از ملك

 ديده ور "يوحي اليه"با دل   د بشرباش "مثلكم"تا به ظاهر 
 )دفتر دوم(

اندوزي و حشر و نشر با ارباب سلوك و مصاحبت هاي سال با تمرين و ممارست و تجربهمولوي سال  

الدين چلبي كه به خاطر گل با مردان مردي چون شمس تبريزي و عطار و داشتن همنشيناني چون حسام

وردن با رازداناني همچون معنوي را سرود و با به سرآاش مثنوي روي زيبا و سيرت همچون آينه

ها را يكي پس از ديگري سپري نمود و درهاي بسته الدين محقق آسمانالدين زركوب و برهانصلاح

فكر و انديشه بشري را گشود و رمز و رازهاي بسياري كه سر به مهر بودند از قرآن مجيد درك كرد و 

همه با رسايي تمام در باب آزادي كه اينر ساده به انسان بياموزد. اينكوشيد آن همه را با زباني بسيا

گيرد، از شناخت او نسبت به انسان و بيني توحيدي او مايه ميشك از جهانگويد، بيانسان سخن مي

در پيشگاه خداوند و نسبت اين انسان آزاد با جهان و رابطه او نسبت به مديريت  "آزاد"جايگاه انسانِ 

 گيرد. جهان آفرينش سرچشمه ميعالي 

كند و اين انسانِ از نگاه مولانا، اين انسانِ آزاد است كه با داشتن موهبت آزادي مسئوليت را درك مي  

داشت و در جبريتي كشنده رسد وگرنه اگر انسان اختياري نميآزادِ مطلق است كه به مسئوليت مي

ست. حتي در پذيرش ايمان يا كفر، انسان آزادِ مطلق خواكس از او مسئوليتي نميبود، هيچمحبوس مي

خواهد كه آدمي اشتباهات گذشتگان را تكرار است، مولانا با پيشنهاد مراقبت درست و پيوسته مي

 نكند، راه و ياران راه و ابليس و ابليسيان را از دوستان راستكار بازشناسد، تا دچار خسران بزرگ نگردد. 

 سر مكش اي راست رو زان راستان  ستانراست كن اجزات را از را

 هم ترازو را ترازو كاست كرد  هم ترازو را ترازو راست كرد

 در كمي افتاد و عقلش دنگ شد  هر كه با ناراستان هم سنگ شد

 خاك بر دلداري اغيار پاش  باش "اشداء علي الكفار"رو 

 هين مكن روباه بازي، شير باش  بر سر اغيار چون شمشير باش

 اندكه آن خاران عدو اين گلزان  غيرت از تو ياران نگسلند تا ز

 اندكه آن گرگان عدو يوسفزان  آتش اندر زن به گرگان چون سپند

 تا به دم بفريبدت ديولعين  جان بابا گويدت ابليس هين

 آدمي را اين سيه رخ مات كرد  اين چنين تلبيس با بابات كرد
 )دفتر دوم(

ه و در بهشت عنبر سرشت از نعيم خداوند برخوردار، تا سر و كله دلالي و آدمي آزاد بود و آگا  

اش بازداشت و اسيرش واسطه دون پيدا شد و با نفاقي و فريبي و تلبيسي او را فريفت و از جايگاه اصلي
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بازي از او گرفت و او را به اسارت كشاند. كرد و آزادي، اين موهبت گرانقدر را به شيطنت و روباه

 دهد كه:ي هشدار ميمولو

 تو مبين بازي به چشم نيم خواب  بر سر شطرنج چست است اين غراب

 كه بگيرد در گلويت چون خسي   كه فرزين بندها داند بسيزان

 هاچيست آن خس، مهر جاه و مال   هادر گلو ماند خس او سال
 )دفتر دوم(

ها را ترين انسانين و حتي با معرفتچنان جذبه جادويي دارد كه ممكن است بزرگترجاه و مال آن  

. يعني آخرين "آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الجاه"بفريبد، اين فرموده نبي مكرم)ص( كه: 

چيزي كه از دل صديقين )كه در رديف شهيدان راه خدا و صالحان و پيامبران قرار دارند( خارج 

بينيم و اين تجربه بشري را پيوسته در تاريخ ميشود، دوستي جاه و مقام است، بسيار پرمعني است و مي

خوردگان بسيارند. اند و بسيار ناشناخته و اما نابكاران و فريباند، بسيار اندككه متوجهآن كساني

قدرت اساسي انسان خودآگاه در آزادي اوست و اين امري دروني است كه بايد هركس آن را دريابد 

ك و احساس كند تا انعكاس يبروني آن خواستن آزادي براي و به آزادي درون برسد و آن را در

اند، اي از عرفا بويژه آن را دريافتهآور كه پارهديگران باشد، پس حفظ و نگهداري اين قدرت شگفت

 امري محتوم است؛ اگر داستان اسارت انسان در اسطوره آدم فهميده شده باشد.

 ت و حفاظ آگهيز اختيار اس  در جهان اين مدح و شاباش و زهي

 متقي و زاهد و حق خوان شوند   جمله رندان چون كه در زندان بوند

 هين كه تا سرمايه نستاند عجل  چون كه قدرت رفت، كاسه شد عمل

 دار و ببينوقت قدرت را نگه   قدرتت سرمايه سوداست هين

 در كف دركش عنان اختيار   سوار "كرمنا"آدمي بر خنگ 
 )دفتر سوم(

هاي ترين حركتيكي از منابع تئوريك فكر ديني، فهم و طرح مسئله آزادي است و تبيين آن از مهم  

توسعه فرهنگي است. در بحارالانوار، مجلسي حديثي بسيار زيبا و در عين حال عميق و ژرف آمده 

 رود كهاست كه بيانگر مبناي اصلي آزادي انسان به لحاظ فكري و سپس عملي است. ظن قوي مي

تميم "مولوي در آثار پيشينيان به اين حديث شريف برخورده باشد. ترجمه حديث به اين شرح است. 

كند كه گفت: روزي مأمون از علي انصاري و او از الهروي نقل ميقرشي از پدرش و او از احمد بن

وجل كه: خدا! چيست معني گفته خداوند عزالرضا)ع( پرسيد و به او گفت اي پسر رسولبن موسيعلي

خواهي آوردند، آيا تو ميكه در روي زمين هستند ايمان مياگر خداي تو بخواهد، البته همه كساني"

( 99)يونس:  "مردمان به زور، مومن شوند و كسي را نرسد كه ايمان بياورد مگر به فراخوان خداوند.

محمدبن علي از  بن جعفر از پدرش جعفربن محمد از پدرشپس امام رضا)ع( فرمود: پدرم موسي
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السلام( حديث كرده كه بن ابيطالب )عليهمبن علي از پدرش عليبن حسين از پدرش حسينپدرش علي

كه به خاطر اسلام بر آنها قدرت مسلمانان به پيامبر گفتند اگر اي رسول خدا سخت بگيري بر كساني

شويم، يعني قدرت بيشتري پيدا اي، تعداد ما بيشتر خواهد شد و بر دشمنانمان تقويت ميپيدا كرده

كه بدعتي نهاده خواهم خداوند را ملاقات كنم، درحاليخدا)ص( گفت من نميكنيم. پس رسولمي

گيرندگان نيستم، پس خداوند آيه اي براي من در آن نيست و من از سختباشم كه هيچ دستاورد تازه

كه در زمين است، البته همه كسانيخوسوره يونس را نازل كرد كه: اي محمد اگر خداي تو مي 99

كه در روز قيامت آوردند، از روي اكراه و اجبار و از روي زور و اضطرار در دنيا، چنانبودند ايمان مي

آوردند و من اگر چنان كنم نسبت به آنها، هنگام ديدن سختي آن رستاخيز در آخرت ايمان مي

خواهم از آنها كه از روي كردند، ولي من ميميگونه استحقاقي براي پاداش از سوي من پيدا نهيچ

آزادي و اختيار بدون اضطرار و اجبار ايمان بياورند تا شايستگي نزديكي به من و گرفتن تاج كرامت و 

خواهي كه با اكراه و زور آنان ايمان جاودانگي در جنت خلد را پيدا كنند. آيا تو اي پيامبر مي

، چاپ بيروت، موسسه الوفا( در اين حديث 50و  49، ص 5جلد  )بحار الانوار مجلسي، "بياورند؟

آزادي عقيده انسان و ايمان او به خداوند كه او را كاملاا آزاد گذارده به شفافيت تمام مطرح شده و 

دهد. پس از توضيحات كافي پيامبر را از هرگونه اجبار و اكراه براي ايمان آوردن مردمان پرهيز مي

گويد: گشايشي بر من ايجاد كردي، خداوند از تو مشكلت را مأمون ميدرخصوص اين حديث، 

كوشد كه مخاطبان خود را به كنه معني آزادي برساند؛ كه بگشايد. در مثنوي معنوي، مولوي مي

نخست از درون به آزادي برسند و از بند هواها و تمايلات ناحق خود را خلاص كنند و سپس در بيرون 

 خوانيد كه:آزادي را اعمال كنند. در ديباچه معنوي مينسبت به ديگران اين 

 چند باشي بند سيم و بند زر  بند بگسل، باش آزاد اي پسر
 )دفتر اول(

ها را به رهبانيت و ترك دنيا دعوت كند و مسلماا او از ترديد مولانا درصدد اين نيست كه انسانبي  

خواه و كارآمد كاملاا هاي آزاده و آزاديانسانگذاري او به بيكارگي و بيچارگي بيزار است و حرمت

 مشهود است؛

 كشت كن، پس تكيه بر جبار كن  كني در كار كنگر توكل مي
 )دفتر اول(

مولانا منابع بسياري را ديده و به آنها مراجعه كرده و آنها را مطالعه كرده است. محتواي حديثي كه از   

ياري از احاديث نبوي و بويژه در قرآن كريم بسيار است كه الرضا)ع( نقل شد، در بسبن موسيقول علي

كند، شايد دلالت بر آزادي انسان در ديدگاه مولوي كه خود يك مسلمان آگاه و آزاد است مي

ترين مبحث در هر مكتبي همين باشد كه آن مكتب در مورد جهان چه ديدي دارد و بويژه كليدي

نگرد؛ زيرا كه انسان پس از گذراندن صدها سال زجر و مينسبت به انسان در جهان و جامعه چگونه 
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نام آزادي دست پيدا كرده كه حاصل عمر انسان است و اين ها، امروزه به چيزي بهشكنجه و آزار انسان

ها در خواهد آن را از دست بدهد. همه انسانعنوان نميهيچشايد گرانبهاترين دستاورد بشر باشد كه به

دست آوردن آزادي و تبيين رگ شريك هستند، زيرا هركدام سهمي براي بهاين حق عظيم و ست

نظر از اند. قصد مولوي از به ميان آوردن آزادي، آزادي نوع انسان است، صرفكرامت انسان پرداخته

كه اين انسان چه دين و مذهب و چه آيين و فكري داشته باشد. البته مولانا معتقد به وحدت اديان اين

انگارد و اختلاف در اين معني را بيند و همه پيامبران را يكي ميها را بنده  خدا ميه انساناست و هم

 داند.ها مينتيجه دوبيني و احولي انسان

 ز استقامت روح را مبدل كند   خشم و شهوت مرد را احول كند
 )دفتر اول(

شود ر بند كردن ديگران ميكند و موجب دهمين خشونت و تمايلات انساني كه آدمي را در بند مي  

تواند تحمل كند و با همان خشم و معمولاا كسي كه خود به آزادي درون نرسيده، آزادي بيروني را نمي

 طلبد. فروشد و چند روزي امارت ميشهوت روحش را به شيطان مي

 نخواهد شمع كس افروختهمي  كه هر بدبخت خرمن سوختهزان
 )دفتر چهارم(

 اي پيوسته شددر وجود زنده ز خود رسته شداي خنك آن مرد ك

 مرده گشت و زندگي از وي بجست  واي آن زنده كه با مرده نشست

 با روان انبيا آميختي  چون تو در قرآن حق بگريختي

 ماهيان بحر پاك كبريا   هاي انبياهست قرآن حال

 انبيا و اوليا را ديده گير  پذيراي قرآنور بخواني و نه

 مرغ جانت تنگ آيد در قفس  چو برخواني قصص ور پذيرايي

 مي نجويد رستن، از ناداني است  مرغ كاو اندر قفس زنداني است

 اندانبياي رهبر شايسته  اندها رستههايي كز قفسروح

 كه ره رستن تو را اين است اين  از برون آوازشان آيد ز دين

 ره اين قفسجز كه اين ره نيست چا  ما بدين رستيم زين تنگين قفس

 تا تو را بيرون كنند از اشتهار  خويش را رنجور سازي زار زار

 در ره اين از بند آهن كي كم است!  كه اشتهار خلق بند محكم است
 )دفتر اول(

كنند كه از فراموش ميشوند و هاي شيطاني اسير ميها در بند تسويلات و نيرنگكه معمولاا انسان  

اندازد اند و به كجا بايد بروند تا آنجا كه خداوند هم آنها را نسبت به خودشان به فراموشي ميكجا آمده
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بينند و دچار ما و مني شود و ديگر حتي جلوي پاي خود را هم نميو چشم و گوششان سنگين مي

 كه:افل از اينگردند، غشوند و اسير و زنداني چند روزه اين دنيا ميمي

 ستعاقبت زين نردبان افتادني  ستنردبان خلق اين ما و مني

 كاستخوان او بتر خواهد شكست  تر استهر كه بالاتر رود ابله
 )دفتر چهارم(

زند كه آدمي بايد خود را از اين بندها آزاد كند و هماهنگ با آهنگ كل هستي به مولانا فرياد مي  

 دارد:چنان آزاديخواهانه است كه فرياد برميديشه او آنرستگاري برسد و گستره ان

 بس جگرها گردد اندر حال خون  گر بگويم آنچه دارم در درون

 

 
 سوتيترها:

 

ترين يكي از منابع تئوريك فكر ديني، فهم و طرح مسئله آزادي است و تبيين آن از مهم  

 هاي توسعه فرهنگي استحركت

 

 

كه اين انسان چه نظر از اينآزادي، آزادي نوع انسان است، صرف قصد مولوي از به ميان آوردن

 دين و مذهب و چه آيين و فكري داشته باشد
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 آشفته نويسي در تاريخ نگاري مشروطه

نقدي بر مشروطه ايراني،  نوشته دكتر ماشاءالله آجوداني، تهران، نشر اختران، 

 ص. 564، 1382

 حسين آباديان

انگيزترين تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور است زمره بحثمشروطه ايران در  مقدمه:

هاي گوناگون حيات ايرانيان شد. به هاي فراواني در صحنهكه از همان بدو پيدايش، باعث بروز چالش

اي تمام تحولات آن زمان را به عده -1اين رويداد تاريخي، از زواياي گوناگون نگريسته شده است: 

هاي اين تحليل هم البته كاملاا متفاوت و بريتانيا در تهران فروكاسته اند، انگيزههاي سفارت دسيسه

اند كه آثار اي ديگر از منظر ماترياليسم تاريخي به آن حادثه نگريستهعده -2. 1متمايز بوده است

. اينان 2شوروي سابق و برخي از نويسندگان داخلي همسو با آنان متأثر از اين ديدگاه استمورخان 

اند، به عبارت بهتر توجه به انديشه و تفكر در اين كردهايدئولوژيك مشروطه ايران را تحليل رسمي و  

؛ به ها غايب است و در چارچوب كليشه هاي رسمي آكادميسين هاي آن روزگار اتحاد شورويتحليل

                                                 
عرصه عبارتند از محمود محمود كه كتاب هشت جلدي تاريخ روابـط ايـران و انگلـيس  فكر و پيشگامان ايننمايندگان اين طرز ت ترينبرجستهـ 1

را بـه رشـته تحريـر در آورد و يـا  انگلـيس و نيز خان ملك ساساني است كه كتابهاي سياسـتگران دوره قاجـار و دسـت پنهـان سياسـت را نوشت

ماهيـت  ها اين اسـت كـه خواننـده را از كنـه ودر ايران را نگاشت. آفت بزرگ اين ديدگاهانگليس  اسماعيل رائين است كه كتاب حقوق بگيران

شخصـيتها و احـزاب سياسـي انگلـيس بـراي خواننـده  تحولات كشور غافل نگه مي دارد، اين نگرش اجازه نمي دهد سطوح مختلـف مناسـبات و

بهتـر در  عبارتدارد كه همه خوبي يا بديها به آن نسبت داده مي شود، بـهيك كل به نام انگليس وجود  ايراني به درستي مشخص شود، به عبارتي

تحولات ايران مؤثر بوده اسـت، كـدام شخصـيت و يـا حـزب  اين ديدگاه معلوم نمي شود چه جناح مشخصي از هيئت حاكمه انگلستان در تقدير

بـا تحويـل كليـه  عليهـذا. آفـت بـزرگ ايـن نگـاه ايـن اسـت كـه شكل گرفته بين دو كشور ايفا كرده است و قس بيشترين تاثير را در فرايندهاي

پرده هاي سياست بين دو كشور و نقـش انگلستان، خواننده را از پي گيري پشت تحولات مثبت و منفي تاريخ معاصر ايران به موجودي كلي به نام

هميشه مي گفت مردم ايران طالب چيـزي بـه نـام  ود كه شاهاز درون اين ديدگاه ب سياسي و اقتصادي در اين تحولات به دور نگه مي دارد. مافياي

ديـدگاه مثـل اسـماعيل  تواند قابل فهم باشد. برخي از صـاحبان ايـنپرتو حكومت مقتدر و استبدادي او مي اند و دمكراسي ايران درمشروطه نبوده

سناد خانه سدان را بـراي ارائـه وجهـه اي ضـد انگليسـي بـراي طور مثال كتاب ا رائين، سر از مداحي افرادي مثل دكتر مظفر بقائي در آوردند و به

گونـه مورد بازكاوي واقع شده و نشـان داده شـده اين المللي در تحولات ايراننوشتند. در دوره اخير به طور ملموس و عيني نقش مافياي بين بقائي

سرمايه سالاران و يـا  اي بخصوص كه عبارتند ازاند، بلكه عدهقبال ايران يك سمت و سو و جهت مشخص داشته نيست كه كليه محافل بريتانيا در

اند، مسـلم اسـت مشـروطه و اسـتبداد بـراي اينـان مهمـي بـر عهـده داشـته محافلي ويژه مثل كمپاني هاي فرامليتي در روند تحـولات كشـور نقـش

البتـه آنـان از كليـه ابزارهـاي  لاغير. در اين راسـتاودوب هاي آنان را تشكيل مي داد، سودتنها چيزي كه كانون محوري تلاش السويه بود وعلي

 استفاده مي كردند.  لازم براي تسلط بر ايران

تلاش كرده انـد نظريـات ايـن آكادميسـينها را نقـد كننـد، امـا در تحليـل  ـ در اين مورد هم گرچه كساني مثل محمدرضا فشاهي و يا باقر مومني2

به: محمدرضا فشاهي: تكوين سرمايه داري  تفسير ايران بر مبناي كليشه هاي رايج دوره خود در آورده اند، در اين زمينه بنگريد نهائي سر از همان
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اند هاي ديني را در اين تحول برجسته كردهگروهي نقش اقليت-3تبيين اين تحول تاريخي پرداخته اند. 

هاي خود كه ظاهراا آنان را از دخالت در مسائل سياسي و حتي بعد از انقلاب بهائيان برخلاف ديدگاه

 . 3د بشمارندباز داشته است، تلاش دارند كارگردانان آن حادثه تاريخي را همكيشان خو

اند، ناچيزند، بدون با اين حساب كساني كه از منظر انديشه و تحولات آن به مشروطه نظر كرده

ترديد پيشگام طرح مباحث نظري مشروطه به طور خاص و عصر قاجار به طور عام، دكتر فريدون 

كه با همكاري دكتر هائي اند و چه در نوشتههائي كه به تنهائي نوشتهآدميت است. ايشان چه در كتاب

هاي دوره يادشده، اند، تلاش دارند افق نويني از منظر تحليل انديشههما ناطق به رشته تحرير در آورده

هاي غالب در در اختيار خوانندگان قرار دهند. به طور مشخص نظر دكتر آدميت بر اين است كه انديشه

از طريق اشخاصي مثل ميرزا ملكم خان  مشروطيت ايران يا متأثر از ليبرال دمكراسي اروپاست كه

تأثير نوعي تلقي از سوسيال دمكراسي اروپائي بوده است كه ، و يا تحت4الدوله وارد ايران شدهناظم

. البته بر اين نظر نقدهاي فراواني 5زاده به شمار آوردتوان محمد امين رسولسخنگوي عمده آن را مي

 ها اكتفا مي كنيم.اين ديدگاه ها نيست و فقط به نام بردن از آن وارد است، اما منظور ما در اين جا نقد

بعد از فريدون آدميت، زنده ياد دكتر عبدالهادي حائري با طرح مباحثي مثل دو رويه تمدن 

الله نائيني، فصل جديدي در باب تاريخ نگاري ايران از هاي آيتو يا تحليل انديشه 6بورژوازي غرب

هاي نائيني را تبارشناسي كرد و ايران گشود. حائري به طور خاص انديشه منظر تحولات انديشه در

هاي او را متأثر از عبدالرحمن كواكبي دانست و براي نخستين بار يادآور شد كه برخي از ديدگاه

به واقع غير از اين موارد، تاملي  8نويسنده ايتاليائي بوده است. 7كواكبي هم خود متأثر از آنتوني الفيري

از منظر تحولات انديشه در دوره مشروطه ايران صورت نگرفته بود. بعد از انقلاب در خارج كشور باقر 

هاي مشروطه ايران منتشر ساخت. راقم مومني هم از منظر تاريخ انديشه و نقد آن، كتابي در مورد انديشه

نامه كارشناسي ارشد را مي نوشت، موضوع مشروطه را بدون ندر زماني كه پايا 1368اين سطور به سال 

                                                                                                                                            
(. 1357انتشارات پيـام،  و باقر مومني )بهروز امين(: در باره فئوداليسم ايران قبل از مشروطه، )تهران، (؛1360در ايران، )تهران، انتشارات گوتنبرگ،

 جامعه فئودالي ايران اثر محمدرضا فشاهي. ن كتاب نقدي است بر كتاب: تحولات فكري و اجتماعي ايران دراي

انقـلاب مشـروطيت ايـران، ترجمـه رضـا رضـائي، )تهـران، انتشـارات بيسـتون،  ـ نمونه اي از اين انديشه ها را در اين كتاب بيابيد: ژانت آفـاري:3

(، مقالـه 1382مؤسسـه انتشـاراتي اميركبيـر،  نشنامه ايرانيكا در: انقلاب مشروطيت، ترجمه پيمان متـين، )تهـران،كنيد به مقالات دا (؛ نيز نگاه1379

بتـوان خـانم  كتاب. اين ديدگاه البته مسبوق به سابقه است و پيشـگام ايـن نظريـات را شـايد 67-29صص عباس امانت با عنوان: زمينه هاي فكري،

 نوشته است. قيام تنباكو در ايران را با اين نگرشنيكي كدي دانست كه پيشتر كتاب 

نيز: ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايـران، )تهـران، پيـام،  (؛1340به طور مثال بنگريد به: فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، )تهران، سخن، ـ 4

1354.)  

 (.1355پيام،  ن،به طور مثال بنگريد به: فكر دمكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، )تهراـ 5

 (.1363كبير،  ـ عبدالهادي حائري: دو رويه تمدن بورژوازي غرب، )تهران، امير6

7-Anthony Alfiery. 

 (.1360 بنگريد به: تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق، )تهران، امير كبير،ـ 8
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آگاهي از تحقيقاتي كه در خارج كشور صورت مي گرفت، مورد كنكاش مجدد قرار داد، حدود يك 

در اين رساله تلاش اين جانب بر اين بود تا  9منتشر شد. 1374سوّم حاصل اين پژوهش بعدها به سال 

چه در مشروطه ايران رخ داد، كاملاا بومي داشت، به عبارتي آن نشان دهم، مشروطه ايران صبغه اي

اسلامي از اين سامان فكري و سياسي جوامع اروپائي بود كه با نفس الامر -نوعي تلقي و فهم ايراني

چه مشروطه ايران را از تفاوت فراوان داشت، اما به دلايلي كه شرح خواهم داد طبيعي بود. به واقع آن

هاي ديني و كرد، اين بود كه نظامي غير ديني؛ با معيارها، ضوابط و ارزشآن جدا مي انواع اروپائي

روابط فرهنگي و اي با عنوان عمدتاا فقه و اصول شيعه توجيه و يا تفسير شد. پيش از آن هم در مقاله
منظورم  استفاده كردم كه باز هم« مشروطه ايراني»براي نخستين بار از تركيب ، 10ظهور مشروطه ايراني

چه ايرانيان از مشروطه مي دانستند، مبتني بر ادراكي خاص بود كه ريشه در فرهنگي خاص اين بود آن

 داد.داشت، گفتار مسلط آن فرهنگ هم ديني بود و وجه غالب آن را رهنمودهاي فقهي تشكيل مي

ر تاريخ كتاب مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه براي نخستين بار تلاش كرد راهي نو د 

گونه معرفي از آن ارائه دهد، يعني مشروطه را آن تحليلي واقعيخواهي بگشايد و انديشه مشروطه

گونه كه تحليلگران آن مي پسنديدند يا دوست داشتند رخ داده باشد. اين كند كه رخ داده بود؛ نه آن

و ماهيت اين جنبش در خواهي در ايران؛ و تبيين وجود تلاش معطوف به كالبدشكافي انديشه مشروطه

كشور ما بود. در تحليل نهائي نتيجه تحقيق اين بود كه مشروطه ايران در حوزه نظر، تبييني فقهي از 

انديشه حكومت قانون و نظريه دولت مسئول در اروپا بود؛ به همين دليل مشروطه ايران به طور خاص 

داشت. به عبارتي منظور نگارنده آن بود كه سلامي بود و با نوع اروپائي خود تفاوت و تمايز ـ ا ايراني

در آن زمان دركي نزديك به واقعيت از ليبرال دمكراسي و يا سوسيال دمكراسي در ايران وجود 

منتشر بحران مشروطيت در ايران نداشت، همين تلاش ادامه يافت و بالاخره در قالب كتابي با عنوان 

ايران معرفي كرده و نشان داده است كه  همشروط اين كتاب اخير حداقل شش جريان را در 11گرديد.

خواهان وجود نداشته است، اين نكته برخلاف تصوّر رايج تلقي واحدي از مشروطه؛ حتي بين مشروطه

 اهميت مشروطه ايران را مضاعف مي سازد.

 

 مشروطه ايراني و خلاء متدولوژي علمي

تلاش دارد انديشه ظاهراا ري است كه نوشته دكتر ماشاءالله آجوداني ديگر اث 12مشروطه ايراني

مشروطه ايران را كالبد شكافي كند، اين كتاب به واقع مجموعه مقالات نويسنده است كه در نشريات 

                                                 
 (.1374حسين آباديان: مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، )تهران، نشر ني، ـ 9

 ، چاپ شد.1370، 4نامه فرهنگ، ش  اين مقاله در10

 (.1383)تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي،  بحران مشروطيت در ايران،ـ 11

 .(1382ايراني، )تهران، اختران،  دكتر ماشاءالله آجوداني: مشروطهـ 12
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دهند، كتاب خارج كشور چاپ شده، اين مقالات بخش هاي نوزده گانه كتاب ياد شده را تشكيل مي

كتاب، به طور كلي  362نمايه است. تا صفحه مشتمل بر اين نوزده بخش، يك پيشگفتار و يادداشت و 

كه نظر مباحث پيش از مشروطه مطرح گرديده است، اما به شكلي كاملاا به هم ريخته، نويسنده براي اين

ند نگاهي هم به مشروطه افكنده و سپس بار ديگر به عقب بازگشته است. ترتيب فصول توجيه كخود را 

كه مقالات خود را به دنبال هم آورده است، بدون اين ،ه نويسندهدهنده اين است كو تنظيم مطالب نشان

در جستجوي اصليت »تقدم و تأخر منطقي رايج در نگارش كتاب را رعايت نموده باشد. سه بخش 

مباحثي است كه باز هم ظاهراا به مشروطه ايران « اجتماعيون عاميون»و « بحران تجدّد»، «مشروطه

هاي اين دوره ناگفته مانده است؛ به اين موضوع بخش مهمي از انديشهاختصاص دارند، با اين حساب 

 باز هم باز خواهيم گشت.

پيام اصلي كتاب اين است: مشروطه در ايران تقليل داده شد، به عبارتي ايرانيان مشروطه را از گوهر 

ت فقيه بود، چه در مشروطه ايران رواج داشت، نوعي طرز تلقي از بحث ولاياش تهي ساختند، آناصلي

روشنفكراني مثل ملكم خان در اين تقليل پيشگام بودند، آنان تلاش كردند از ابزار روحانيت براي 

پيشبرد مقاصد خود بهره برند اما نتيجه به عكس شد و قس عليهذا. برخلاف ظاهر و عنوان كتاب، بحث 

را آن بحث مستلزم ارائه ديدگاهي در ايران معاصر ندارد، زي« امتناع تفكر»دكتر آجوداني ربطي به مقوله 

كه انديشه ترين تأملّ نظري در باب اينكه در كتاب مشروطه ايراني، كوچكفلسفي است، حال آن

هاي بدائي دين و فلسفه در كجاست؟ از نظر چيست؟ فلسفه چيست؟ دين كدام است؟ تفاوت

اين سوالات وجود ندارد، بنابر  شناسي چه تمايزاتي بين فلسفه و دين و علم وجود دارد؟ و نظايرروش

اين بحث در خلاء تعريف مشخصي از مقولات و مفاهيم صورت مي گيرد. به طور كلي روح و 

مضمون هر اثر و يا سخني از پنج حالت خارج نيست: برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. هر نويسنده و 

وست. در اين اثر يعني مشروطه ايراني، اي با يكي از اشكال ياد شده رو به راي به گونهيا گوينده 

كه پرسش اصلي را از لابلاي كتاب مي توان دريافت، اما از مرزهاي كلام به شدت آشفته است، با اين

خواهد با متقدمين و نيز خوانندگان خود وارد بحثي آيد كه نويسنده نميگونه بر ميمفاد مطالب اثر اين

خواننده است و نه گشودن راهي براي تأمّل و تفكر؛ به « كردنمجاب »اقناعي گردد، به عبارتي هدف 

همين دليل از كليه ابزارهاي لازم سودجسته تا اين نكته بديهي را نشان دهد كه روشنفكران ايراني عصر 

 قاجار در مدار شريعت مي انديشيدند. 

ن در رشته فلسفه، برخلاف اين روش، به طور مثال دكتر آرامش دوستدار، استاد سابق دانشگاه تهرا

هاي قلمروهاي انديشه فلسفي، ديد علمي و با ديدگاه خاص خود تفاوت 13در كتاب ملاحظات فلسفي

فرهنگ ديني را معرفي كرده و از هر كدام تعريفي ارائه داده است، با اين تعاريف است كه او در 

                                                 
 (.1359)تهران، پيام،  آرامش دوستدار: ملاحظات فلسفي،ـ 13
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را به رشته تحرير در  15امتناع انديشه در فرهنگ دينيو  14درخشش هاي تيرههاي خارج كشور كتاب

ها هم به واقع مجموعه بند نبوده است.  اين كتابآورد، هر چند او هم به الزامات نظري خود پاي

مقالات دوستدار در نشريات خارج كشور مثل دبيره و يا الفبا چاپ پاريس هستند؛ او هم در آثار منتشر 

در ايران نظريه امتناع انتقال «. اب سازدمج»شده خارج كشور خود تلاش دارد خواننده را به هر طريقي 

گيري انديشه مبتني بر خرد فلسفي كه گوهر انديشه است، با آثار دكتر سيد جواد آگاهي و شكل

كه كتاب دكتر آجوداني نظريات يادشده مضموني فلسفي دارند، حال آن 16شود.طباطبائي شناخته مي

ترين نقدي شناسي مهم. به عبارت بهتر از نظر روشدر زمره كتابهائي است كه انديشه از آن غايب است

كه بر اين كتاب بايد وارد كرد، اين است كه كتاب از تعاريف و مفاهيم تهي است، معلوم نيست بنياد 

القاعده بحث بر چه مبنائي نهفته است؟ وقتي نويسنده از تقليل مشروطه سخن به ميان مي آورد، علي

س مشروطه واقعي كدام بود؟ مباني آن مشروطه چه بود؟ و از نظر مباني و خواننده انتظار دارد دريابد پ

مبادي چه تمايزات و تناقضاتي بين مشروطه ايران و مشروطه غرب وجود داشت. به همين سياق نويسنده 

كه دين چيست؟ قلمرو آن كدام است؟ و چرا مشروطه با يك نظام ديني در تعريف خود را از اين

ت؟ مشخص نمي كند. اين نخستين ايراد روش شناسانه بر اثر دكتر آجوداني است، تعارض و تغاير اس

گمارد بايد نظرات رقيب را هم مطرح سازد تا از مقايسه آنها صحيح از كسي كه به نقد انديشه همت مي

سقيم بازشناخته شود؛ از سوئي حتماا بايد در مدار برهان عقلي حركت كند تا سنخ كلام او مشخص 

 گردد.

 

 قالب به جاي محتوي

كتاب مشروطه ايراني تلاشي است براي جايگزين ساختن فقر محتوا با قالب و كليشه ادبي؛ به 

عبارت بهتر نويسنده تلاش كرده است از طريق قالب كه كاملاا بحثي است ادبي و با زمينه تخصصي 

كه خود را ر آجوداني براي ايناي كتاب را جبران سازند. دكتايشان انطباق دارد، فقر محتوائي و انديشه

كه بحث پيچيده مشروطه را با مبنائي فكري از حل مسئله مشروطه ايراني آسوده سازد، و به جاي اين

مورد تأملّ قرار دهد، سيطره ادبيات گفتاري را در متن پيش گرفته است، سنتي كه در كشور ما 

ني و احتجاجات نظري كه جهت گيري آشناست؛ ادبيات گفتاري ادبياتي است فارغ از تأمّل عقلا

مفهومي در آن غايب است، و فقدان جهت گيري مفهومي امري است كه معمولاا در سخنراني كاربرد 

تأثير قرار دهد و از سخنراني خود دارد، سخنران تلاش مي كند به هر نحو ممكن مستمعين را تحت

                                                 
 (.1370)كلن، انديشه آزاد،  آرامش دوستدار: درخشش هاي تيره،ـ 14

 (.1383فرهنگ ديني، )سوئد، خاوران، آرامش دوستدار: امتناع تفكر در ـ 15

 (.1373(، و: زوال انديشه سياسي در ايران، )تهران، كـوير، 1372ان، كوير، ايران، )تهر فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در  بنگريد به: درآمديـ 16

 تداوم است. (، ادامه يافته و هم چنان در حال 1380انحطاط ايران، )تهران، نشر نگاه معاصر،  اي بر نظريهديباچه  اين نظريه با كتاب:
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ان. زيرا در برهان تلاش بر اين است تا ترين تفاوت خطابه است با برهنتيجه فوري بگيرد؛ اين مهم

 خواننده به تفكر واداشته شود، اما در خطابه تلاش معطوف است به قانع كردن مخاطب.

غير از وجه خطابي اثر، در برخي جاها آثاري از وجود گزاره هاي جدلي ديده مي شود، از نظر 

ا گزاره هاي برهاني يقيني و منطقيون، گزاره هاي جدلي مبتني است بر مشهودات و محسوسات؛ ام

مسلم هستند. براي هر گونه بحث عقلي و برهاني لازم است مسلمات و يقينيات مفروض در بحث 

تواند دريابد كه اثر دكتر آجوداني در غالب مشخص گردند. از اين بالاتر؛ هر خواننده اي به آساني مي

تأثير جو و فضاي خاص ايران تر ايشان تحتزند، به عبارت دقيقموارد به مباحث رايج سياسي پهلو مي

بعد از انقلاب، كوشش دارد اين شرايط را به دوره مشروطه تعميم دهد و قياسي وضع نمايد، اما در مقام 

عمل اين قياس به شكل قياس مع الفارق درآمده است، زيرا كمتر مشابهتي بين مباني و فضاي فكري اين 

ر اين رابطه هم ايشان از صنعت ايهام و ابهام در ادبيات سودجسته دوره با عصر مشروطيت وجود دارد. د

اند، بين مباحث نظري و مباحث رايج سياسي خلطي صورت گرفته است كه بر هر خواننده اي واضح 

است. به عبارت فلسفي، كتاب مشروطه ايراني، واكنشي است در برابر امر بيروني؛ نويسنده به راحتي به 

به نظر ما مجادلات رايج سياسي است، تن داده است. واضح تر بگوئيم دكتر اين امر بيروني كه 

آجوداني در نقد خود بر مشروطه ايراني، عمدتاا به مشهودات و آراي رايج در منازعات سياسي بسنده 

مي كند، به همين دليل كتاب از تحليل محتوا تهي است، از اين روي نمي تواند به اين مسئله مهم پاسخ 

گونه محقق شد؟ درست به علت تأثير پذيري از بيرون است كه تأمّل در چرا مشروطه ايران آن دهد كه

ذات و ماهيت خود مشروطه به عمل نيامده است؛ و درست به همين دليل است كه استدلال و برهان در 

كه ينآن ديده نمي شود. به واقع اثر دكتر آجوداني نوعي واكنش است عليه برخي روشنفكران؛ بدون ا

منظومه فكري آنان را كاويده باشد. اين اثر نمي تواند كنشي فكري به شمار آيد، زيرا پرسش گر 

نيست، نويسنده قادر نيست استدلال كند چرا تحولات فكري ايران عصر قاجار به آن شكل رقم خورد، 

كه متعلق به  اما عليه آن تحولات واكنش نشان مي دهد، به همين دليل اين كتاب؛ اثري فكري نيست

 ها باشد، بلكه اثري است كه تلاش دارد به خواسته اي متسعجل بپردازد.همه زمان

هر اثر نظري و برهاني دايره مفهومي مشخصي دارد، بايد حد و فصل هر مفهوم را مشخص ساخت و 

تواند گيرد؟ اين مهم براي معنا بخشي به هر پروژه تحقيقي مي معلوم نمود بحث در چه بابي صورت مي

ره مفاهيم بسيار گسترده شد، به لحاظ منطقي سر از بي معنائي در خواهد آورد. يمفيد باشد، اما اگر دا

هر نويسنده و صاحب اثري بايد مشخص كند مي خواهد تاريخ بنويسد يا نقد انديشه كند؟ آيا تلاش او 

بنياد گذارد؟ در كتاب نقد سياست هاي جاري است يا مي خواهد مبنائي براي تأسيس انديشه سياسي 

دكتر آجوداني انديشه و تاريخ و شعر و سياست و نقد و تعريض به فضاي كنوني جامعه ايران به بهانه 

زند، بندي كتاب موج ميطور كه گفتيم اغتشاش حتي در فصلنقد مشروطه، به هم آميخته است. همان
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الله نوري، يوسف حمد نراقي، شيخ فضلفضاها كاملاا به هم آميخته است، حيدر آملي، سهروردي، ملا ا

كه الدوله و كثيري ديگر در كنار هم نشسته اند بدون اينخان مستشار الدوله، ميرزا ملكم خان ناظم

ها را هاي اينان روشن شده باشد، به عبارتي دكتر آجوداني تمام اينها و تمايزات مبنائي ديدگاهتفاوت

ارق كنار هم نهاده است تا خواننده را به هر نحوي به پذيرش بدون در نظر گرفتن وجوه تشابه و تف

 تفسير خود مجاب سازد و راه هر گونه پرسشي را ببندد. 

 

 به هم ريختگي فضاهاي تاريخي

شناسي به كتاب آجوداني اين است كه نويسنده مقاطع تاريخي و مباحث دوّمين ايراد مهم روش

ي و يا بعدي خلط نموده است. به عبارت بهتر نويسنده توجه مربوط به هر مقطع را با مباحث مقاطع قبل

هاي قبل و بعد آن تفاوت و اند كه به طور مثال منطق تحقيق در تحولات دوره ناصري با دورهنكرده

تمايز دارد، نمي توان با كليدي واحد به تاريكخانه تاريخ تحولات انديشه ايران در اين مقطع حساس 

ي الگوي ثابت تحقيقاتي را بر سراسر تاريخ مهم اين دوره تعميم داد و بالاتر وارد شد، نمي توان نوع

به شكل مورد داوري قرار داد؛ بايد حوادث را  به صورت مجردتوان حوادث و تحولات را كه نمياين
تحليل و ارزيابي كرد و الزامات هر تحول تاريخي را مد نظر قرار داد. به عبارت بهتر بايد مشخص 

هاي هاي هر دوره تاريخي را با سامان اجتماعي و اقتصادي، الگوهاي رفتاري، هنجارها و ارزشانديشه

بومي و قومي و بالاتر از همه با ساختارهاي طبقاتي آن دوره ارزيابي كرد، به همين دليل است كه 

ياد 17اه انديشهكوره راي به نام نگارنده به تأسي از برخي متفكران اخير غرب، از ضرورت توجه به مقوله

اي ام. براي انديشه ورزي راه مستقيمي وجود ندارد، هيچ قالب حاضر و آماده و از پيش مهيا شدهكرده

فراهم نيست، انديشه ورز به قول هيدگر هميشه در راه است، در هر مقطعي نسبتي با حقيقت پيدا مي 

اين نيست. تاريخ روشنفكري هيچ كند، اما هرگز نمي تواند براي هميشه بگويد حقيقت اين است و جز 

هاي زمان خود پاسخ ملتي از جمله ايران از اين قاعده تهي نيست، هر روشنفكر تلاش دارد به پرسش

هاي روشفكران گويد، اگر فضاهاي تاريخي به هم آميخته شوند؛ چيزي جز محكوم كردن تلاش

دمان زمان خود بودند و با مسائل كه آن روشنفكران مرآيد، حال آنهاي گذشته به ارمغان نميدهه

اي خاص خود دست به گريبان؛ اما روشنفكر امروزي بايد با اتكا بر ميراث گذشته استوار ساختن انديشه

ديگر را كه پاسخگوي مسائل روز باشد، وجهه همت خود قرار دهد، دقيق تر بايد گفت انديشه امروزي 

هاي دوره قاجار هاي ديروز و از جمله انديشهون انديشهتر از ديروزي باشد، اما بدحتماا بايد پيچيده

رسيدن به امروز هم غير ممكن بود. واقع اين است كه اگر آن احياگران و يا روشنفكران نبودند، امروز 

 كرديم.ما هم مثل قبايل بومي در افريقا زندگي مي
                                                 

رهيافتي روشنفكرانه براي تجدّد و هوّيت ايـران، فصـلنامه ام: روزنامه كاوه؛ در مقدمه اين مقاله توضيح داده اين بحث مهم را به شكل اجماليـ 17

 .1384 ،1مطالعات ملّي، سال ششم، ش
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هر جامعه در نسبتي مشخص هاي با اين حساب انديشه والاترين تجلي تاريخ هر ملّت است، انديشه 

ها را به صورت مجرد؛ بلكه بايد به با وضع اجتماعي همان جامعه قرار دارند، بنابر اين نمي توان انديشه

طور مشخص، ارزيابي كرد؛ بايد وضع اجتماعي هر ملتي را در دوره حدوث فلان انديشه مشخص 

ام كه در ايران رد، در همان مقاله نوشتهاي نام بروشن ساخت. در اينجاست كه بايد از متفكران حاشيه

كه به الزامات آن توجه انديشه مثل مد است، هر روز نوعي از انديشه در جامعه راه مي يابد، بدون اين

كه جايگاه تاريخي و مرتبه گيرد، بدون اينشود؛ پيروي از فلاسفه و متفكران بزرگ غرب شكل مي

هاي هر كافي شود؛ اما درست در همان حال نسبت به انديشهاجتماعي آن متفكر و انديشه اش كالبد ش

ها در تبيين و تحليل موقف تاريخي كه شناخت اين انديشهچند ناچيز بومي اعتنائي نمي شود؛ حال آن

به عبارت بهتر از منظر انديشه هيچ چيز بي اهميتي وجود ندارد، هر چيز . كننده استكشور بسيار تعيين

خود واجد ارزش است، در تاريخ انديشه هم؛ بايد سامان فكري رايج در هر جامعه  بنا به مرتبه وجودي

را به تفكيك مورد تحليل قرار داد تا از رهگذر آن به تبييني واقعي از تحولات جامعه نائل آمد. در 

 اي اهميت فراوان دارند. هاي حاشيهاينجاست كه مي گوئيم انديشه

اش، چيزي ديگر حاكميت قانون و تفكيك قوا به شكل اروپائي در مورد مشروطه ايران، متن يعني

بود، اما حاشيه يعني تلقي ايراني از اين مشروطه بر آن غلبه كرد، غلبه حاشيه بر متن، در تأملات فلسفي 

پس  جايگاه بسيار ارزشمندي دارد و اين كليد به ويژه در تبيين تحولات اجتماعي كاربرد فراوان دارد.

شناسي كتاب مشروطه ايراني، خلط ادوار تاريخي و اطوار انديشه به طور كلي است. د روشدوّمين ايرا

به نظر نگارنده ضمن ضرورت توجه به بحث يادشده، موضوعي ديگر را هم بايد سرلوحه كار قرار داد، 

موضوعي كه بيت الغزل سياست مدرن است: ميزان ربط و تعلق فلان انديشه و فلان حركت تاريخي با 

هائي كه دكتر مصالح ملّي كشور چه اندازه است؟ شاهين ترازوي سياست، مصالح مليّ است، آيا انديشه

آجوداني به نقد آن همت گماشته اند، به چه ميزان با مصالح ملّي ايران و مسائلي مثل حفظ تماميت 

 ارضي، استقلال و آزادي كشور منطبق بود؟ 

ن، دو ديدگاه خوشبينانه و بدبينانه هميشه در كنار هم وجود به واقع در نگاه به گذشته تاريخي ايرا

داشته اند؛ خوشبينان در همان مقطع مشروطه مي گفتند اساساا غرب چيز جديدي براي ايران ندارد، 

انديشه هائي كه در آنجا رواج دارند؛ از عالم اسلامي به آن سامان رفته اندو اينك به مبداء خود 

بيرون آمد كه مأخوذ از مصرعي از  18چه خود داشتآنين ديدگاه بعدها نظريه بازگشته اند. از درون ا

فرهنگي  19ميسچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد. از درون اين انديشه نوعي نارسيسحافظ بود كه آن

                                                 
داشت، منتشر گرديـد.  چه خودگفتگوئي با اسماعيل خوئي داشت كه توسط انتشارات امير كبير با عنوان آن قبل از انقلاب دكتر احسان نراقيـ 18

گفته مي شد براي ايراني ايـدئولوژي خـاص ايرانـي وجـود دارد، ايـن   چه ايدئولوژي شاهنشاهي مي خوانيم اين بود كهآن كه بنياد  به ياد آوريم

 سلطنتي شد. گيري استبداداز ميراث ايران پيش از اسلام گرفتند و اين موضوع پايه تئوريك شكل ايدئولوژي را
19 Narcisism. 
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اشكال گوناگون و سياسي يا همان خودشيفتگي شكل گرفت. اين ديدگاه از همان دوره مشروطه در 

خواهان ها متعلق به برخي مشروطهخود متبلور شد و در ادوار بعد به اوج خود رسيد. يكي از اين ديدگاه

اي نيست، از عالم اسلامي به آن سامان رفته و اينك به گفتند اساساا مشروطه چيز تازهايران بود، آنان مي

ن موضوع واقعيت دارد، چرا چنين شد و شرط امكان مبداء خود بازگشته است، اما اينان نپرسيدند اگر اي

 گيري مشروطه چه عواملي است؟ و يا امتناع شكل

اي هم هميشه وجود داشته است كه نقطه اوج آن را در كنار اين نگاه خوشبينانه، ديدگاه بدبينانه

اا ايراني گفتند اساسنسل دوّم روشنفكران دوره مشروطه شكل دادند. برخلاف گروه نخست اينان مي

هاي متمدن رفتار كرد، قدرت زايندگي و خلاقيت خود را از دست داده است، با ايراني نبايد مثل انسان

بايد با زور و توسري مردم را به قافله تمدن هدايت نمود، مي گفتند ايراني را نبايد به حال خود رها 

شد كه اروپا، الگوي تمدن اين فته ميساخت و بايد با استبداد او را متجدد كرد. اين سخنان در حالي گ

سوز بيرون آمده و نشان داده بود در راستاي نزاع امپرياليستي دسته از روشنفكران، از جنگي خانمان

داري به بربريت و تجديد مناطق نفوذ و به قول پل سوئيزي تقسيم مجدد جهان، رجعت اردوگاه سرمايه

است. از درون اين انديشه يعني تحقير ايران و ايراني  داري تا چه حد ممكن الوقوعتوحش عصر برده

امور به دست قداره بنداني از قزاقهاي بي  ربود كه بناپارتيسم در هيئت بومي خود ظهور كرد و زمام مها

 فرهنگ سپرده شد.  

تا آن  كه از آن تفريط و اين افراط اجتناب شود، بايد به تاريخ ايران ابتدا با فاصله نظر افكندبراي اين

، آنگاه بايد بدور از هر گونه پيش داوري و افراط و تفريط، آن شناخت را دروني كرد، به شناخترا 

عبارت بهتر آن شناخت را جزئي وجودي از خود نمود تا عنصر تفكر و خلاقيت و نقد را به جاي افراط

چه بسياري از ست كه آنهاي رايج نشاند. واقعيت امر اين ايها و بدبينبينيها و خوشها و تفريط

 و يهودي –متفكران ما به آن خو دارند، تكرار مضاميني است كه متعلق است به جهان فكري مسيحي 

 نيستند قادر مفاهيم آن از بسياري عبارتي به. ندارد ما انديشه و فرهنگ تاريخ در ازائي به ما هيچ

يش گذارند. به طور مثال كمتر توجه ما را منعكس سازند و آن را به نماواقعيات و حقايق تاريخي 

شده است كه برخلاف مسيحيت؛ اسلام داراي شريعتي است كه بسياري از وظايف انسان را روشن 

نشيني و عزلت گزيني و دوري از جامعه دنيا توصيه نشده ساخته است، از سوئي در اسلام هرگز گوشه

كه من لا معاش له لا معاد له، و يا ره، يا ايناست: در اسلام دنيا مزرعه آخرت است؛ الدنيا مزرعه الاخ

كه لا رهبانيه في الاسلام. از درون اين توصيه ها و الله و يا اينمن كاد علي عياله كالمجاهد في سبيل

ها بسيار فراوان است، اين نظريه زاده مي شود كه اسلام دنيا را جديّ گرفته است و فرامين كه تعداد آن

ت. ستوجه نيست و داراي منظومه خاص سياسي و اجتماعي خويش ابه سياست بيبه همين دليل نسبت 

به همين دليل در اسلام مدينه شكل گرفته كه نمونه تيپيك يك واحد سياسي است، در فقه هم ابوابي 
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مثل عقود و ايقاعات و سياسات و اجتماعيات و امثالهم وجود داشته و دارد كه تكاليف اجتماعي يك 

كه معتقد است كار مسيح را به سازد، بين اين منظومه فكري و عالم مسيحيت مشخص مي فرد مؤمن را

ي كه با آن ياز زمين تا آسمان است و نبايد با معيارها مسيح و كار قيصر را به قيصر بايد سپرد تفاوت

 شوند به تبيين تحولات كشورهاي اسلامي پرداخت. جوامع مسيحي تحليل مي

چه در غرب مي گذرد همه و همه تر اين است كه نسل جوان تصوّر مي كند آنآفت و خطر بزرگ 

كه آخرين دستاوردهاي غرب در ايران ترجمه عقلانيت و خردورزي است، به همين دليل در حالي

نسل جوان از ستم تاريخي امپرياليستي در حق ملل ضعيف كه  ـ به كيفيت آن كاري نداريم ـ شودمي

در غفلت  ـ يعني مللي كه خود قادر به رشد و توسعه نيستندـ نامند ها را جهان سومي ميغربيان آن خود

 برند. به سر مي

كتاب مشروطه ايراني بازتابي است از وضعيت مغشوش فكري در ايران، در جامعه ما كساني كه 

ي با هم بحث مي كنند. به طور آيند و به قولهيچ وجه مشتركي با هم ندارند با هم از در مجادله بر مي

دهد  دغدغه دين دارند، اما گويند كه نشان مياي سخن مياي از سر احياگري ديني از مقولهمثال عده

آيند و به واقع با مباني و مبادي اي ديگر كه به اين دغدغه باوري ندارند از در محاجه با آنان در ميعده

ين است كه نوع استدلال يكي است: در يك طرف رد و سخن مي شوند. منظور اتفكر آن گروه هم

هاي جديد با هم رقابت مي كنند. هر دو هم با نفي ميراث ديني و در طرف ديگر نفي و طرد انديشه

ابزاري واحد به اين مقوله مي پردازند كه عبارت است از مثلاا علم كلام. به طور خاص در فضاي بعد از 

اوان شنيده شده است، به واقع هيدگر و پوپر هم در اين منازعات انقلاب دعواي هيدگر و پوپر فر

اند، زيرا با معيارهاي غربي هيچ سنخيتي بين اين دو وجود ندارد و به همين دليل قادر كلامي ايراني شده

نيستند با هم گفتگو كنند؛ به گفتگو واداشتن موضوعات ذاتاا مغاير هم، امري است كه در كشور ما 

حاصل و بحث بيهوده كه هيچ نسبتي با شرايط تاريخي، گرفته است. از اين تلاش بي فراوان صورت

اي حاصل نيامده و بنيادي استوار براي سامان اجتماعي و بضاعت فكري و فرهنگي ما نداشته ، نتيجه

توان بين برخي مقولات و خردورزي شكل نگرفته است. در برابر اين وضعيت بايد انديشيد چگونه مي

اي تشكيل داد كه دين و فلسفه و علم و فرهنگ هر كدام جايگاه هيم تعامل برقرار ساخت و منظومهمفا

 خاص خود را داشته باشند. 

واقع امر اين است كه اين تلاش نخستين بار در همين دوره مقدمات مشروطه و تا حدي خود دوره 

يا غلط؛ مسئله اين است كه در آن  مشروطه فراهم آمد، اما مسئله اين نيست كه آن انديشه درست بود

انديشه تاملي عقلاني صورت نگرفت و نيز آن انديشه نتوانست تداوم يابد. تلاشگران عصر قاجار و 

كه مايه آن انديشيد و اينمشروطه كار خود را كردند و به خوب و بد آن نبايد كار داشت، بايد به جان

ها استحكام لازم برخوردار بودند يا خير؟ به واقع آن تلاشها از منطق دروني و انسجام و آيا آن انديشه
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بناي تأسيس انديشه در ايران جديد بود. نگاه نو به مفاهيم كهنه، ارزشي بسيار والا داشت؛ نخستين سنگ

مثل فجايع جنگ اوّل جهاني  ـهاي بزرگ اما مسئله اين است كه يا به دليل ستم هاي امپرياليستي قدرت

يا به دليل گسست در آن سامان فكري؛ راه تداوم خردورزي در مفاهيم بومي مسدود و ـ  در ايران

گشت و با صعود رضا خان بر سرير سلطنت به فاجعه تاريخي خود منتهي گشت. به ياد آوريم كه اين 

بود كه باعث شد مرحوم طالقاني بار ديگر كتاب  1332ضربه كودتاي بيست و هشتم مرداد سال 

احياء و منتشر كند، يعني  1334را بعد از حدود نيم قرن در تيرماه سال المله الامه و تنزيهتنبيه ارزشمند 

هاي ايرانيان بعد از اين همه ساليان دراز نزديك به نيم قرن تمام راه امثال نائيني بي رهرو بود و پرسش

 همان بود كه در دوره مشروطه وجود داشت.

ا نويسنده رساله يك كلمه بود يا نه، بايد در ماهيت تاريخ خود در كه ببينيم حق ببنابراين به جاي اين

اي به راحتي همان زمان رجوع كنيم و ببينيم امكانات فراروي ايرانيان در آن زمان چه بود؟ هر خواننده

تواند دريابد كه كتاب مشروطه ايراني، نه در جستجوي پاسخي به يك معضل تاريخي، بلكه اثري مي

گيري از روشنفكران، از ملكم خان تا دكتر فريدون آدميت. بنابراين مشروطه ايراني است براي مچ 

تر يك اثر سياسي است با قالبي ادبي، بحثي است ايدئولوژيك و نه يك اثر فكري مبتني بر نوعي بيش

از تفكر فلسفي. در اين اثر ادوار تاريخي و سرشت ويژه هر دوره ناديده گرفته شده و معيارهاي 

 وزين و تجربيات سياسي يكصد ساله بعد از مشروطه ملاك قضاوت واقع شده است.امر

 

 فهم در چارچوب سنت

اند، فهم شناسي به كتاب مشروطه ايراني اين است كه دكتر آجوداني توجه نكردهسوّمين ايراد روش

سفه متأخر گيرد، برخي از فلاهميشه در چارچوب و متن سنن و فرهنگ رايج هر قوم و ملتي انجام مي

طور كه دكتر غرب مثل هانس گئورگ گادامر بر اين نكته به طور خاص تأكيد مي نهند. البته همان

اند، مشروطه در ايران به مفاهيمي بومي تقليل داده شد، اما واقعيت تاريخي اين آجوداني اشاره كرده

كه ذيرفته شده است، دوم ايناست كه اولاا اين روند تقليل گرائي امري طبيعي و يك فرايند كاملاا پ

اند. اين ايرانيان به طور خاص در بومي كردن مفاهيمي كه از خارج وارد كشور شده، هميشه موفق بوده

روش ايرانيان از عصر حمله يونانيان و دوره هلنيسم در ايران تا دوره متأخر تداوم يافته است. بومي 

از شكوفائي فرهنگي و ابداع و خلاقيت است، اين  چه متعلق به ديگري است، نشانكردن انديشه و آن

وجه تمايز هميشگي ايرانيان از ساير كشورهاي اسلامي بوده است، به عبارتي با همين روش استقلال و 

شناسي هر قومي با فرهنگ تماميت ايران محفوظ مانده و تداوم يافته است. بنابراين از منظر روش

هاي خود توجيه ها و ارزشرا بر اساس موازيني مطابق انگاره مشخص، مفاهيم رايج در فرهنگ ديگري

در فرهنگ ها، خرده چيزي و تفسير مي كند، البته براي پذيرش اين نظريه بايد ابتدا قبول كرد هميشه 



1/6/1384نمونه سوم ـ   116 

اي ديگر متمايز مي كند. گفتار مسلط ها را از جامعهفرهنگ ها و جوامع گوناگون وجود دارد كه آن

با اين فرهنگ برخورد فرهنگ ديگري ان گفتار ديني مأخوذ از فقه و اصول شيعه بود، ايرانيان در آن زم

كرد و تلاش براي بومي سازي آن آغاز گرديد. پس ملكم خان هم چون به طوع يا به كره، در اين 

غير از آن باشد كه بود، نمي توانست كرد، متأثر از گفتار مسلط جامعه خود بود، او محيط تنفس مي

جبر محيط، تاريخ، زبان و فرهنگ با كليه الزامات آن خود را بر او تحميل مي كرد. بعداا هم زيرا 

 پرداختند، – روشنفكران يا روحانيان از اعم –كساني كه به توجيه ديني مشروطه و الزامات آن در ايران 

ايران نبود، بلكه به  به منحصر فقط شده ياد روند. ورزيدند مبادرت مهم آن به اصل اين اساس بر واقع به

هاي تمدن جديد غرب در دوره رنسانس، ريشه در قرون وسطي و تلقيات و الهيات واقع حتي پايه

 . داشت قرار جهان و انسان از يهودي –مسيحي 

هاي تمدن جديد غرب در قرون وسطي واضح تر بگوئيم: بايد به اين موضوع توجه نمود كه پايه

 ابژه –داري در عمل و هم حقيقت ديالكتيك سوژه و زايش سرمايهريشه داشت، هم رشد بورژوازي 

 اواخر در. شد مدرن انديشه بنيادگذار و داد بسط را تفكر اگوستيني سنت دكارت واقع به. نظر مقام در

 سوي به بيرون از بايد است، كرده لانه انسان درون در حقيقت گفت مي قديس اگوستين وسطي قرون

سالار قرون وسطي قرار داشت. اگر از درون هاي تمدن جديد در نظام دينزمينه عبارتي به. رفت درون

سنت اگوستيني تفكر بود كه شك دكارتي زائيد، چرا نبايد اين فرايند را براي ايران قابل قبول بدانيم؟ 

روشنفكران و روحانيان نوانديش دوره قاجار و مشروطه، بيش از يكصد و پنجاه سال پيش، تلاش 

هاي جديد در باب حقوق انسان پاسخ دهند، اين گام د از درون سنت مقبول جامعه به پرسشداشتن

طور كه بالاتر گفتيم تداوم نيافت، معلوم نيست كجاي اين فرايند اشكال دارد؟ مهمي بود كه همان

يان هاي ما هنوز همان است كه آن روحانيابيم كه توجه كنيم پرسشتر درمياهميت قضيه را وقتي بيش

ايم، به طور قطع جلوتر كردند، از منظر طرح پرسش اگر نگوئيم عقبگرد كردهو روشنفكران مطرح مي

توان گذشتگان را به دليل نوع فكرشان مؤاخذه كرد، به جاي آن بايد ديد افكار ايم. نميهم نرفته

در چه شرايط تاريخي كه آن افكار گذشتگان از نظم و انسجام دروني برخوردار بوده است يا خير و اين

گردهاي متوالي در تاريخ ها و عقبكه بايد انديشيد علل گسست در آن انديشهمتولد شد؟ ديگر اين

هاي متقدمين بايستند و گامي فراپيش نهند؟ اند بر شانهمعاصر ايران چيست؟ چرا متأخرين نتوانسته

ما نمي انديشيده، دليل امر واضح است: مسائل و بنابراين ما نمي توانيم بگوئيم چرا فلان نويسنده مثل 

گيري كردن كه سنت رايجي در مشاجرات هاي آن فرد چيز ديگري بوده است. به جاي مچپرسش

فكري و سياسي ماست، بايد در حوزه انديشه فارغ از حب و بغض عمل كرد، بايد مشروطه را به مثابه 

توان اين مفهوم را به صورت عقلاني به بحث مييك مفهوم مورد كنكاش قرار داد، آنگاه است كه 

را هم وارد اين مفهوم سازي كرد تا بحث در يك روند و فرايند « زمان»گذاشت. تازه بايد مسئله 
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تاريخي مورد ارزيابي واقع شود. به قول ادموند هوسرل در تحليل هر پديده بايد به سوي خود آن پديده 

ها، اين آموزه بود كه منجر به نگارش هستي و خود امور و پديدهرفت، آموزه هوسرل اين بود: به سوي 

زمان توسط شاگرد او يعني هيدگر شد. ما هم در تحليل مشروطه بايد به خود مشروطه رجوع كنيم، 

همان را كه روي داده است مورد داوري قرار دهيم، مشخصات و دستگاه مختصات آن را نشان دهيم و 

عقلاني آن مبادرت ورزيم و منصفانه به اين پرسش پاسخ گوئيم كه آيا با هوي به نقد و  به جاي هاي

ها و گسترش روابط بين ملل، ما تا امكانات امروزين، شرايط جهاني، سطح تحصيلات، ميزان آگاهي

 ها جلوتر است؟ ايم و سوالات ما به چه ميزان از آنچه اندازه از قدما پيش تر رفته

ر يك سخن بايد به بسترهاي تاريخي ، الزامات و منطق و انسجام به همين سياق در سنجش عيا

دروني آن سخن رجوع كرد، بايد علوم بومي و رايج همان زمان را به بحث گذاشت و از آن 

كه با دستگاه مختصات علومي كه ريشه در سنت تفكر خاص ديگري دارند و گيري كرد، نه ايننتيجه

مي پرداخت كه از بنياد با آن سخن تمايز دارد. دكتر آجوداني با عمدتاا غربي هستند؛ به تحليل مفهو

اي كه مختص جامعه ديگري است، تلاش دارند تحولات فكري دوره مفروضات از پيش پذيرفته شده

اي كه نام مشروطه ايراني گرفته است، قاجار و مشروطه را تبيين كنند، به عبارتي ايشان به ظاهر پديده

تا نقش همين مشروطه ايراني در تكوين تحولات بعدي فكري و عملي كشوري به  دهندتر بها ميبيش

اي خاص مهم است، ظاهر چه در تاريخ تحولات انديشه در جامعهنام ايران. از نقطه نظر فكري آن

المللي آن تفكر در هائي نيست كه شكل گرفته است، مهم جايگاه تاريخي و بينها و انديشهپديده

ي است كه همان زمان يا بعد روي داده است. مهم اين است كه موجودي به نام ايراني در زنجيره حوادث

آن مقطع تاريخي براي بقاي خود و هوّيت خويشتن چگونه تجلي و ظهور كرده است، به عبارتي نقش 

 آن حادثه و يا انديشه در تكوين يك حقيقت تاريخي به نام ايران زمين چه بوده است.

ق هر فردي است از گذشته تاريخي خود پرسش كند، اما اين پرسش براي ارتقاء بديهي است كه ح

مرتبه آگاهي تاريخي است به موجودي كه از آن پرسش مي شود. مسئله اين است كه بعد از مشروطه 

اي كه از ايدئولوژي آن سامان سياسي پرسش كند شكل نگرفت؛ به عبارت بهتر در ماهيت زمانه انديشه

ن وقوع مشروطه بحثي عنوان نشد، به همين دليل سطح پرسش هماني ماند كه بود. و مباحث زما

بلافاصله بايد بگوئيم منظورمان بحث عقلاني در باب وجود و ماهيت مشروطه ايران به منظور خارج 

بست محتوم تاريخي اش براي ارتقاء جايگاه ايران بود، و گرنه تخطئه و تحقير موجود كردن آن از بن

اكبر خان داور و نسلي ديگر از روشنفكران بعد از مشروطه بودند كه سخنگويان مشهور آن علي ايراني

 هاي آنان به نگون بختي مضاعف انديشه و عمل سياسي در ايران منجر گرديد.وجود داشتند كه ديدگاه

پائي به گيرند، از تقليل مشروطه ارودكتر آجوداني تلقي ايرانيان از مشروطه را به باد حمله مي

كه خود بدانند، به خواهان ما بدون اينمضامين ديني سخن مي گويند، اما توجه ندارند كه مشروطه
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تأسي از هگل دينداري خويش را با روح زمان منطبق مي ساختند و آن را با الزامات تاريخي زمانه 

بگوئيم سوال اصلي آنان نگريستند. واضح تر سازگار مي كردند و به عبارتي دين را در افقي تاريخي مي

اين بود كه در دوران جديد دين به چه كار مي آيد؟ با اين پرسش اصلي بود كه توانستند از درون 

اي شكل دهند كه قادر بود تماميت ارضي و استقلال ايران را حفظ كند همان فقه و اصول رايج انديشه

نگرد ي كه به طبيعت به مثابه خدا ميو با فرهنگ ديگري نوعي گفتگو برقرار سازد. هگل مي گفت قوم

توان به آزادي دست يافت كه خدا را برتر از طبيعت نمي تواند به آزادي دست يابد، فقط وقتي مي

اين ويژگي به طور  20كند.دانست؛ اين قوم آنگاه صفات روحاني مي يابد و به آزادي دست پيدا مي

ها باعث آزادي گرديد و براي و همان انديشههاي دوره مشروطه وجود داشت اي در انديشهبرجسته

 بار تعاريف آزادي، برابري، مساوات و عدالت را به ارمغان آورد.نخستين

هاي ما همان بود كه امثال مستشارالدوله به آن پاسخ دادند: چه نسبتي بين در آن زمان پرسش

خود موضوعي بود بسيار هاي جديد مي تواند وجود داشته باشد؟ طرح اين مشكل شريعت و انديشه

بينيم كه بعد از گذشت قريب يكصد و پنجاه سال سوال اصلي ما باز هم همان است كه ارجمند، مي

بود؛ اين امر به خودي خود اصالت پرسش مطرح شده در آن زمان را نشان مي دهد. از نظر فلسفي 

در تفكر اصيل پرسش با اصالت پرسش به اين است كه نتوان جوابي نهائي براي آن در نظر گرفت، 

شود، هر پاسخي موقتي است و با اين وضعيت بقاي انديشه موكول است دست يابي به پاسخ معدوم نمي

اي است كه درست يا غلط از آن گيري پديدهبه دوام پرسش. در كشور ما اين موضوع مهم، راز شكل

پرسش نسبت بين دين و دنياي به روشنفكري ديني تعبير مي شود، به عبارتي استواري و پابرجائي 

ست. اشاه به اين سونجديد؛ ديناميزم تحولات فكري جامعه ايران از نيمه هاي دوره سلطنت ناصرالدي

دهنده اين واقعيت است كه از نظر موجود ايراني در مقاطع مختلف تاريخ موضوع فوق خود نشان

ارد، هر چند شايد به مضمون اين معاصر اين كشور؛ هميشه چيزي براي پرسش كردن وجود داشته و د

پرسش وقوف آشكاري وجود نداشته باشد. پرسش اصيل است، به همين دليل پاسخ قاطعي به آن داده 

اي به نام خردورزي در جامعه ايران است، اين موضوع است كه نشده است، اين نكته مبين وجود پديده

 ايران را از ساير كشورهاي دنياي اسلامي مجزا مي كند. 

يابيم، روشنفكران و روحانيان دوره مورد بحث دكتر آجوداني، مرد به عبارتي با اين بحث در مي

هاي فكري غربيان را جزو مشكلات خود ندانستند و از آن فراتر رفتند و زمان خود بودند، آنان درگيري

ت فرهنگ به طرح مسائلي پرداختند كه خاص جامعه ايران بود. سنت فكري ياد شده كه تلاش داش

آمد، متقدماني كه با خود و ديگري را به گفتگو وادارد، نوعي نقد مباني انديشه متقدمان به حساب مي

آن نقدها به طور صريح و اكيد به چالش برخاستند. آن سنت فكري بود كه مقدمات لازم و بسترهاي 

                                                 
  .131(، ص1379شفيعي ، حميد عنايت، )تهران، انتشارت گ. و. هگل:  عقل در تاريخ، ترجمه ـ 20
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، فراهم ساخت. گيري انديشه جديدي كه با فضاي فرهنگي كشور منطبق بودضروري را براي شكل

افراد ياد شده در كتاب دكتر آجوداني، به واقع مشكل دوران خود را طرح نمودند و تلاش كردند به 

شان قابليت و استعداد نقد كردن داشته باشد. اساساا رشد علم به آن پاسخ گويند، هر چند اين تلاش

آنان نشسته اند، اما سخني بيش از همين شكل بوده است، متاخران؛ متقدمان را نقد كرده و بر شانه هاي 

گذشتگان براي ارائه كردن دارند و پرسش هاي آنان هم مربوط به زمان خودشان است. تجديد سنت 

كه تلاش براي پاسخ دادن در پرتو نيازهاي زمان همان چيزي است كه به آن تجددّ مي گويند، يعني اين

اند به نياز زمان پاسخ گويد؛ چيزي جز تجدّد نيست، اي كه بتوبه نياز زمان از درون سنت بومي به گونه

اين كاري بود كه متقدمان با نقاط قوت و ضعف فراوان انجام دادند و روشنفكري ايراني هنوز از آن 

 تر نرفته است. پيش

اند، از محدوده نظام فكري مقبول متقدمانشان فراتر كساني را كه دكتر آجوداني به آنان اشاره كرده

از اين حيث قابل تقديرند و نه نكوهش؛ اما سخن اصلي من در اين است كه ما هنوز در دوره  رفتند و

بريم و نتوانسته ايم آن سنت فكري را تداوم دهيم و بناي استواري از انديشه فراهم فترت به سر مي

ند. شاهد آوريم كه ريشه در سوالات و معضلات خود ما داشته باشد و نه معضلاتي كه به ما ربطي ندار

كه به الزامات آن وقوفي وجود داشته باشد. واقع مدرن در ايران است بدون اينمثال رواج مباحث پسُت

امر اين است كه عمده نويسندگان ما در انديشه محبوبيت و شهره شدن هستند، اين امر انديشه علمي را 

يم و گشودن باب برهان براي الشعاع خود قرار داده است. به سخن ديگر انديشه تأمّل در مفاهتحت

محاجه با رقيب، جاي خود را به سخره كردن و تخطئه و تمسخر و سفسطه و مغالطه داده است. يكي از 

ترين اين مغالطات مربوط به خلط مباحث قالب و محتوي، ظاهر و باطن و وجه و كنه است. هميشه مهم

ت، به جاي پرداختن به كنه موضوع به وجه و الشعاع قرار داده اسظاهر، باطن و ماهيت انديشه را تحت

هاي گوناگوني داده است كه صورت كفايت شده است، انديشه جاي خود را به تبعيت از ايدئولوژي

ربطي به مسائل ما ندارند، خلط مباحث و موضوعات تاريخي كه به ادوار خاص خود تعلق دارند، به 

اشته است، دليل امر واضح است: تأمّل در محتوي وفور ديده مي شود، هميشه قالب بر محتوي غلبه د

نيازمند انديشه و لاجرم رنج و تعب و مرارت است، اما ايراد خطابه و به مغالطه افكندن ديگران براي 

كسب شهرت رواجي تام دارد، يكي از اين موارد نگاه دكتر آجوداني به مسئله ولايت فقيه در دوره 

 يران بعد از انقلاب نوشته شده و ربطي به دوره مشروطه ندارد. تأثير شرايط امشروطه است كه تحت

 

 اي سياسي به جاي نقدي نظريرساله

تأثير اند، نه تنها عمدتاا تحتي كه دكتر آجوداني در كتاب خود مطرح كردهيهامتأسفانه ديدگاه

نگاري ي روزنامهفضاي سياسي كشور بعد از انقلاب است و به همين دليل آن را از كتابي نظري به اثر
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فروكاسته است، بلكه اين كتاب بسياري از مباحث فكري؛ به ويژه مباحث رايج دوره مزبور را به شكلي 

ها را رديف كرده تا بارز تقليل داده است. نويسنده براي رسيدن به منظور خود انواع و اقسام يادداشت

وارد اشاره كنيم، بايد كتابي جداگانه مقصود خود را به خواننده تحميل كند. اگر بخواهيم به اين م

ياد « دولت»گوئيم كه در صفحه نه كتاب، نويسنده در مورد تلقي شيعه از ، اما به طور مثال مي21بنويسيم

 22كرده است؛ اما ابداا مباني نظري اين تلقي را توضيح نمي دهد. بر  خلاف محققيني مثل خانم لمبتون

اي مسلمانان در امر حكومت را تشريح كرده و نشان داده است تلقي ههاي ديدگاهكه با تيز بيني تفاوت

واحدي از اين مقوله در نزد مسلمانان و البته شيعه وجود ندارد؛ دكتر آجوداني هيچ بحثي در اين زمينه 

مخالف بوده؛ از كجا آورده « دولت»با « شيعه»ارائه نداده است و نشان هم نمي دهد اين ديدگاه را كه 

اند، دولت يا كه بايد گفت ايشان بين مفهوم دولت و حكومت خلط مبحث كردهاين است. ضمن

State پردازي در باب آن در غرب باليده است، اما در دنياي اسلامي مفهومي است جديد كه نظريه

تر به ذهن مأنوس بوده و البته علاقه مندان به مباحث بيش Governmentمفهومي به نام حكومت يا 

هاي بنيادين اين دو را به خوبي مي دانند. خلط مفهوم دولت و حكومت يكي از ياسي تفاوتانديشه س

 مصاديق آشفته نويسي و عدم دقت در كتاب دكتر آجوداني است كه تا پايان كتاب استمرار مي يابد.

د از صفحه يازده به بعد، تلاش نويسنده بر اين است تا بين ولايت از ديدگاه فقها و ولايت از دي

هائي ارائه شده كه با واقعيت مشروطه و عرفا، خلط ايجاد كند، بر بنياد اين خلط آشكار و بين؛ تحليل

هاي اين دو را نداريم و خواننده را به تحولات فكري ايران منطبق نيست. ما مجال بحث در تفاوت

اني مرجع تقليد همين قدر اشاره مي كنيم كه حتي آخوند خراس 23هاي ذي ربط ارجاع مي دهيم.كتاب

است، « جمهور ناس»حكومت از آن  ،مسلم شيعيان در آن زمان به صراحت نوشت، در دوره غيبت

مباني اين نظر را هم از درون شريعت استخراج كرده بود. همين آخوند خراساني وقتي سيد عبدالحسين 

اب حاجي سيد اطوار غير مترقبه جن»لاري در جنوب كشور در لارستان حكومتي تشكيل داد، از 

سخن به ميان آورد و از برخي علما خواست مانع اقدامات او شوند. نويسنده كتاب  24«عبدالحسين لاري

ها و نظريات ملا احمد نراقي آغاز كرده اما به هيچ مشروطه ايراني بحث خود را از همان آغاز با ديدگاه

                                                 
، خـرداد و 10سـوم، ش و روياروئي فكري در اين مقاله به قلم نگارنده آمده است: ماهنامه گزارش گفتگـو، سـال هاـ خلاصه اي از اين ديدگاه21

 ، مقاله: روشنفكران ايران و امكان گفتگو با غرب.1383تير 

 (.1374ومت در اسلام، )تهران، انتشارات عروج، آن. ك. س. لمبتون: حكـ 22

نيـز: شـرح مقدمـه  (؛1337محمد لاهيجي: مفاتيح الاعجاز فـي شـرح گلشـن راز، )تهـران، انتشـارات محمـودي،  به طور مثال بنگريد به: شيخـ 13

هاي نظريـه ق( ؛ در مـورد ريشـه 1405مي، )انتشارات دفتر تبليغات اسلا الدين آشتياني،عربي، به كوشش سيد جلالقيصري بر فصوص الحكم ابن

ترجمـه و تقريـر محمـود صـلواتي،  مباني آن نك: حسينعلي منتظري: مباني فقهي حكومت اسـلامي، جلـد اولّ دولـت و حكومـت، ولايت فقيه و

اند، بـه م به آن پرداختهكساني ديگر ه تشيع رسمي نيست و  حكومت اسلامي منحصر به (؛ نظريه ضرورت تشكيل1367)تهران، انتشارات كيهان، 

داريـوش آشـوري:  اسلام، )قم، بي جا، بي تا(؛ در مورد مباني چالش هاي عرفا با فقها بنگريد به: طور مثال نك: حيدر علي قلمداران: حكومت در

 (. 1371روز،  هانري كوربن؛ آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني، )تهران، نشر فرزان

 .178ـ  179 ، صصـ بحران مشروطيت در ايران24
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ي دوره قاجار به ويژه مشروطه هاي فكروجه تا انتهاي كتاب توضيح نداده است كداميك از جريان

اند. علت امر واضح است: حقايق و واقعيات خلاف نظريات ايشان هاي او قرار داشتهتأثير انديشهتحت

طوركلي دو جريان فكري مربوط به حوزه انديشه اصوليون وجود داشت: است. در دوره قاجار به

شدند و الايام و معراج السعاده محسوب ميگروهي به نحوي از شاگران ملا احمد نراقي نويسنده عوائد 

آمدند. بين دار شيخ مرتضي انصاري صاحب كتاب المكاسب المحرمه به شمار ميگروهي ديگر ميراث

دانند نظر وجود داشت، اما همه مياين دو از نظر فقهي به ويژه در مورد سامان حكومت اختلاف

به رهبري شاگردان و ميراث داران شيخ مرتضي  تحولات ايران دوره قاجار و به ويژه دوره مشروطه

انصاري صورت گرفته است. ملا محمد كاظم خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و گرايش مسلط حوزه 

هاي ايشان بودند، آنان به نوعي شاگردان ميرزاي شيرازي صاحب فتواي علميه نجف متأثر از ديدگاه

شدند. معلوم نيست چرا دكتر ه تفكر انصاري نزديك ميمشهور تحريم تنباكو بودند و از آن طريق ب

اند و راست هاي تاريخي ذكر شده به كناري نهادهآجوداني اين واقعيت را كه در بسياري از كتاب

اند، البته به نظر راقم اين سطور دليل امر روشن است: ايشان از ابتدا بنيادي سراغ ملا احمد نراقي رفته

اند كه آن بنياد از ابتدا سست اند، اما توجه نكردهدي را روي آن استوار كردهاند كه مباحث بعنهاده

هاي ايشان هاي ملا احمد نراقي و ديدگاهاست، زيرا حقيقت اين است كه مشروطه ايران نسبتي با انديشه

هاي شيخ مرتضي انصاري و شاگردان فكري او بود كه در اين جنبش غلبه داشت؛ نداشت و اين ديدگاه

بزرگ كتاب  اشتباهاين غلبه از دوره جنبش تنباكو به آشكارترين وجه ممكن ديده مي شد. پس 

هاي آتي خود به هر نحو شده مشروطه ايراني اين است كه از ابتدا تلاش كرده است براي توجيه ديدگاه

به تحولات  بنيادي نظري اما دلبخواهانه براي كتاب خود به دست آورد، اين بنياد را با كوشش فراوان

فكري ايران دوره قاجار ربط داده است؛ اما اين كوششي است بيهوده زيرا تاريخ خلاف آن را براي ما 

روايت كرده است. اينهم از خلط مباحث عجيب كتاب مشروطه ايراني است كه باز هم به نحوي 

 واه خود را به دست آورد. ها و فضاهاي ذاتاا متغاير فكري را به هم آميخته است تا از آن نتيجه دلخحوزه

زندقه و الحاد و »هاي روحانيان كه استبداد را از اين سخنان كه بگذريم، مردم به طور كلي ديدگاه 

كردند، بنابراين چه اشكالي داشت اگر مشروطه ايران بر مبنائي ديني دانستند بهتر درك ميمي 25«بدعت

ايران چگونه توجيه شد، مهم اين است كه آن شد؟ به نظر مهم اين نيست كه مشروطه در توجيه مي

ها محدود ساختن استبداد بود كه از نظر فقها داشتند، بهترين كاركرد اين ديدگاه 26توجيهات كاركرد

 رفت. كليد تسلط استعمار بر كشور به شمار مي

                                                 
 .6(، ص1361شركت انتشار،   تنبيه الامه و تنزيه المله، به كوشش سيد محمود طالقاني، )تهران، ـ شيخ محمد حسين نائيني:25

26 -Function. 
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ه كه گونهاي دكتر آجوداني با مشروطيت ايران، آنديدگاهكه از سوي ديگر واقعيت امر اين است 

رخ داد، قابل تطبيق نيست، زيرا در اين جنبش عظيم تلقيات گوناگوني رواج داشت كه اكثراا با وجود 

كه برخلاف ديدگاه ايشان كه از سرچشمه شريعت سيراب مي شدند اما يكسان نبودند. نخست ايناين

ابوالقاسم خان  ابداع نكردند، كساني مثل« مستبدين»كتاب، مفهوم مشروطه مشروعه را  22در صفحه 

السلطنه احمد شاه شد، مي گفت مشروطه با شرايط ايران قابل تطبيق ناصر الملك همداني كه بعداا نايب

نيست و بهترين حالت آن است كه زعماي قوم تلاش ورزند تا آن را بومي سازند. اين فرد خود از 

شروطه بلكه در دوره نخستين كساني بود كه كتابچه هاي قانوني نوشت، آن هم نه در دوره م

شاه، برخلاف نظر دكتر آجوداني او در زمره كساني نبود كه نداند مشروطه و الزامات آن ناصرالدين

چيست، بر عكس چون او از الزامات يك حكومت مشروطه به سبك اروپائي آگاه بود، نظريه خاص 

قلي خان هدايت يا يخود را مطرح ساخت. شخص ديگري كه از اين مفهوم سخن به ميان آورد، مهد

، اما او هم هدفش 27همان مخبرالسلطنه بود، او هم از اين مفهوم يعني مشروطه مشروعه دفاع كرد

حمايت از محمد عليشاه نبود، اين دو خود از مخالفين شاه به شمار مي آمدند. اساساا اشتباه بزرگ اين 

كه حمد عليشاه ساخته شد، حال آناست كه تصورّ مي شود مفهوم مشروطه مشروعه در دوره استبداد م

چنين نيست، قدمت اين انديشه حداقل به اندازه مفهوم مشروطه است، با اين تفاوت كه از مشروطه 

مشروعه، يعني اجراي مشروطه در چارچوب شرع تلقي مشخصي وجود داشت اما در مورد مشروطه 

خصي از مشروطه و با علم و انداز مشخصي وجود نداشت. به عبارتي در خلاء تلقي مشهيچ  چشم

خواهان وقوف بر عدم انطباق آن با شرايط ايران بود كه اين نظريه مطرح شد. به واقع بسياري از مشروطه

هم در خلاء فهم و تلقي مشخصي از قانون، بر اين باور بودند كه بهتر است مشروطه را بومي ساخت و 

دوره پهلوي اوّل هم با اين استدلال تصويب شد، به  شرع را پايه قانوني آن قرار داد. برخي از قوانين

هاي مدني خاص، يا همان دادگاه خانواده طور نمونه اين سيد نصرالله تقوي اخوي بود كه احكام دادگاه

. اين مقوله دليل بر حمايت اين افراد از استبداد 28را بر اساس شرع آن هم در دوره رضا شاه تدوين كرد

ي بود كه جاي بحث و بررسي فراوان داشت. اين امر نه تقليلي است كه نويسنده انبود، اين خود نظريه

مشروطه ايراني از آن سخن گفته است و نه به مفهوم حمايت از استبداد بايد تلقي شود، بين مشروطه اي 

اي نامعلوم بود و كه از آن هيچ گونه شناخت عيني وجود نداشت و تدوين قوانين آن موكول به آينده

شد، حتي كساني كه ها شناختي وجود داشت بايد يكي برگزيده ميراي قوانيني كه اجمالاا از آناج

آمدند براي حفظ نظم و انتظام و امنيت كشور به اين رويكرد گرا به شمار ميطلب غربمشروطه

ع السلطنه و به طور كلي حلقه جامگرايش داشتند، كساني مثل ناصر الملك، مخبرالسلطنه، احتشام

                                                 
 .181ـ 182(، صص1363ايران، به اهتمام محمد علي صوتي، )تهران، نقره،  ـ مهديقلي هدايت: گزارش27

اسـتدلال كـرد مشـروطيت  فردي بود كه در دوره مظفرالدين شاه ضمن درج چند شماره پاورقي در روزنامه تربيت ـ سيد نصرالله تقوي نخستين28

 اسلام تشكيل مي دهد.  را دين ايران براي حفظ ايران است از تجاوز بيگانه و بنياد اين مشروطه
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كه كردند. بالاتر اينآدميت در اين زمره بودند كه سياست گام به گام در استقرار مشروطه را دنبال مي

« مشروطيت اسلامي»زاده هم از كرد، حتي سيد حسن تقيهر گاه وضعيت سياسي كشور اقتضا مي

 گفت. سخن مي

ستقيم وجود داشته است شود كه گويا خطي مگونه مستفاد مياز مطالب كتاب مشروطه ايراني اين

كه واقعيت غير از اين است. از همان اند، حال آندادهكه در آن همه تلقي ديني از مشروطه را ارائه مي

هاي شد، افراطيون در انجمنخواهان ديده ميبدو مشروطه دو گرايش افراطي و معتدل در بين مشروطه

را با  هارومشروطه داشته باشند، حتي ميانه كه تلقي مشخصي ازگوناگون جمع شده بودند و بدون اين

خواه ناسزا از ميدان به در مي كردند. به قول هدايت هر كس بهتر ناسزا مي گفت از نظر اينان مشروطه

تر بود، بديهي است كه اينان نخستين دشمنان مشروطه بودند كه با افراطي گري و زياده رويهاي خود 

ها و . اما مسئله اين است كه اولاا كتاب مشروطه ايراني تفاوتهاي آتي گشودندراه را بر  بحران

تمايزات دوره اوّل مشروطه كه مقارن بود با دوره مابين صدور فرمان مشروطه تا به توپ بستن مجلس را 

كه ايشان ماتوم روسيه؛ با هم خلط كرده است. ثانياا اينيبا دوره دوّم كه مقارن است با فتح تهران تا اولت

دهد و مثل تصوّر سنتي از خواهان ارائه نميهاي درون صفوف مشروطهبندير روشني از جناحتصوي

رسد كه گويا ايشان صف بندي مشروطه را همان صف گونه به نظر ميهاي مشروطه،  اينبنديصف

هاي تندرو و افراطي را سوسيال ايشان گروهكه بندي اعتدالي و دمكرات دانسته است. ديگر اين

كه چنين نيست. به واقع افرادي كه مدعي سوسيال دمكراسي بودند، دمكرات دانسته است، حال آن

ترين فهمي از الزامات آن نداشتند، نگاهي به مقالات روزنامه ايران نو نشان مي دهد كه حتي كوچك

روشني از اين ايدئولوژي نداشت. به ديد دكتر آجوداني ايدئولوگ اينان يعني تيگران هاكوپيان تلقي 

هاي دهشت كار افرادي بوده كه آنان را سوسيال دمكرات خوانده تأسيس جوخه هاي ترور و كميته

هاي آشوب طلب آن زمان از سرچشمه ديگري سيراب مي شدند، است. واقعيت اين است كه گروه

ل دمكراسي؛ بعدها با كساني در پيوند بودند كه از هاكوپيان  و ورام پيلوسيان ديگر مدعي سوسيا

الله خان با توليد وحشت در جمهوري گيلان ، يا احسان29كردندآدمكشان كميته مجازات حمايت مي

باعث نفرت مردم از جنبش ميرزا كوچك خان جنگلي شد. امروز ديگر معلوم شده است كه افرادي 

سوسيال دمكرات نبودند، بلكه همسو با باندهاي ملاكي مثل الله خان نه تنها سوسياليست يا مثل احسان

ها را به قتل مي هاي مردم را به آتش مي كشيدند، آنميرزا كريم خان رشتي و برادرانش؛ خانه

كردند، به زنانشان تجاوز مي كردند تا اثبات كنند اين است شان را مصادره ميرسانيدند، اموال

يگور يقيكيان در اين ماجراها نقش بسيار مخربي ايفا كردند، برخي از نيز افرادي مثل گر 30سوسياليسم!

                                                 
مشـروطه خـواهي بـه  هـاي افراطـي مـدعيطور مفصل پرداخته و نشان داده است كه گروهع بهنگارش به اين موضو ـ نگارنده در اثري در حال29

 غرب بودند. دنبال استقرار دولتي وابسته به محافل و باندهاي سرمايه داري دنياي

 رده است.هاي اين گروه اشاره ككتاب خود به نام حيات يحيي، به طور مشروح به فعاليت آبادي در جلد چهارميحيي دولتـ 30
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اينان بعد از انقلاب شوروي، جمهوري مساوات آذربايجان را با حمايت انگلستان شكل دادند. اينان كه 

خواندند، آن روز چهره واقعي و شوونيست خود را به خوبي به تا ديروز خود را سوسيال دمكرات مي

د. گروه ياد شده نه تنها به مفهومي به نام عدالت باور نداشتند، بلكه درست همسو با نمايش گذاشتن

هاي اينان بود كه رضا نمودند. از درون ديدگاههاي مافيائي سياسي و اقتصادي غرب فعاليت ميگروه

 31خان سربرآورد و ضربات نهائي را بر عدالت و آزادي توامان وارد ساخت.

 

 نتيجه

يراني تلاشي است در خور توجه براي بازشناسي جنبشي كه يكصد كتاب مشروطه ا

سال پيش در كشور ما رخ داد، اما واقعيت اين است كه نويسنده تلاش كرده است 

انديشه و تلقي خود را بر واقعيات اين جنبش تحميل كند. كتاب فضاهاي گوناگون 

ها اعم از عرفاني و هكه به الزامات اين انديشنظري را به هم آميخته است بدون اين

فقهي تا كلامي و فلسفي توجهي داشته باشد. اين موضوع باعث شده كه كتاب يك اثر 

تر به صورت كتابي خطابي درآيد كه مثل سخنرانان نظري محسوب نشود و بيش

هدفش مجاب كردن خواننده و شنونده است تا اقامه برهان. چون محتواي نظري در 

تر به قالب كلام توجه شده است كه سبك رايج اثر بيش كتاب وجود ندارد، در اين

كساني است كه به ادبيات تعلق خاطر دارند. تأكيد بر ظواهر كلام و فقدان محتواي 

مستحكم، شيوه رايج برخي از نويسندگان كشور ماست، اين روش البته ريشه تاريخي 

ايران است،  دوّم به هم ريختن فضاهاي تاريخي مقاطع گوناگون نارساييدارد. 

كه نويسنده الزامات انديشه در دوره ملا حيدر آملي را با دوره صفويه و قاجار طوريبه

و مشروطه به هم آميخته است و از درون آن معجوني استخراج كرده است كه نه 

كه كه كتاب با اينتوان نام تاريخ بر آن نهاد و نه ادبيات و يا اثري نظري. ديگر اينمي

مشروطه ايراني نوشته شده، اما واقعيت اين است كه نويسنده خطوط و با عنوان 

هاي گوناگون مشروطه را مورد ارزيابي قرار نداده و از اين وضعيت نوعي جريان

نابساماني ظاهري هم بر كتاب افزوده شده است. به واقع مشروطه ايراني كتاب نيست، 

شده و كمترين اصول مجموعه مقالات نويسنده است كه به دنبال هم رديف 

خواهي نويسي در آن رعايت نگرديده است. پيام اصلي كتاب تقليل مشروطهكتاب

كه تعريف خود را از مفهوم مشروطه ارائه نموده باشد، است در ايران؛ بدون اين

فقدان تعاريف و مفاهيم باعث گرديده كتاب از بنياد منطقي و برهاني تهي شود. كتاب 

ي كساني كه از تحولات يكصد ساله اخير كشور مطلع نيستند و ميالبته مي تواند برا

                                                 
 به كتاب بحران مشروطيت در ايران از نگارنده مراجعه شود. براي بحثي تفصيلي در اين زمينهـ 31
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خواهند طبق سنت جا افتاده خودماني گناه را به گردن ديگران افكنند و خود را تبرئه 

باشد و آنان را نسبت به تلاش هاي پيشگامان تحولات فكري و  آفرينابهامنمايند، 

و تماميت ارضي و آزادي ايران  اي جز حفظ استقلالها كه انديشهسياسي كشور؛ آن

كه چيزي جايگزين آن كند. به عبارتي نوعي اند، بدبين نمايد بدون ايننداشته

تواند كمترين تبعات اين اثر باشد. راقم اين خودكم بيني و تحقير موجود ايراني مي

سطور بر اين باور نيست كه هر چه در مشروطه ايران اتفاق افتاد، وحي منزل بوده و 

ايد آن را به بوته نقد گذاشت؛ اما بر اين باور است كه نقد انديشه هر دوره تاريخي نب

را بايد با الزامات خود آن دوره انجام داد، به عبارتي بايد تحرير محل نزاع نمود و 

توانست وجود حل ديگري مياين نكته را بررسي كرد كه با امكانات آن زمان چه راه

خواهان ايران . نگارنده بر اين باور است كه مشكل مشروطهداشته باشد كه پيگيري نشد

اين نبود كه مشروطه را با الزامات فرهنگي خود فهميدند، مشكل اين بود كه آنان 

هاي دنيائي بود، رنگ قدسي دادند و مبارزه در راه مشروطه را كه از اصناف نظام

ز ماهيت آن اطلاعي داشته كه ااستقرار آن را به منزله جهاد تلقي نمودند؛ بدون اين

باشند. به عبارت بهتر مشكل تاريخي اين بود كه مشروطه اروپائي در كشور ما رنگ 

خواهي رنگ باور ديني پيدا كرد، حال قدسي به خود گرفت، به همين دليل مشروطه

كه نه دين عبارت بود از مشروطه و نه مشروطه مساوي بود با دينداري. ايدئولوژيك آن

گ باور ديني دادن به مشروطه يكي از علل بنيادين عدم تأمّل خردمندانه در شدن و رن

ماهيت اين نظام سياسي شد. از آن سوي كساني هم كه باور ديني نداشتند و به 

گرا مشهورند، همان كساني كه در حزب دمكرات جمع شده خواهان غربمشروطه

طه به رنگ باوري بودند، باز هم به نوعي ديگر تلقي خاص خود را از مشرو

ايدئولوژيك در آوردند كه انكار آن مترادف با ارتجاع و استبداد طلبي تلقي شد. اين 

موضوعات راه را بر هر گونه تأملّ نظري بنيادين در باب اين نظام فكري و سياسي 

مسدود ساخت، به همين دليل بحراني نظري شكل گرفت كه منجر به بحران عملي 

ها كشور را فرسوده ساخت، درست در شرايط استقرار ظاهري فراگير شد، اين بحران

 – مشروطه پيشگامان منويات برخلاف –مشروطه بود كه تماميت ارضي و استقلال كشور 

. ساخت هموار قزاقان حكومت و ظهور بر را راه هابحران اين و شد دارخدشه بارها

ر تلاش براي توجيه بزرگ كتاب مشروطه ايراني اين است كه از ابتدا د نارسايي

نظرات خود، بنيادي معوج بنا نهاده و اين بنياد كج باعث گرديده مباحث ايشان تا 

 آخر در مسيري كه خواست ايشان بوده و البته با تاريخ منطبق نيست ادامه يابد.
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 سوتيترها:

 

اصلي كتاب اين است: مشروطه در ايران تقليل داده شد، به عبارتي ايرانيان پيام 

چه در مشروطه ايران رواج داشت، اش تهي ساختند، آنمشروطه را از گوهر اصلي

نوعي طرز تلقي از بحث ولايت فقيه بود، روشنفكراني مثل ملكم خان در اين تقليل 

انيت براي پيشبرد مقاصد خود بهره برند پيشگام بودند، آنان تلاش كردند از ابزار روح

 اما نتيجه به عكس شد

 

 

القاعده خواننده انتظار آورد، عليوقتي نويسنده از تقليل مشروطه سخن به ميان مي

دارد دريابد پس مشروطه واقعي كدام بود؟ مباني آن مشروطه چه بود؟ و از نظر مباني 

 ران و مشروطه غرب وجود داشت. و مبادي چه تمايزات و تناقضاتي بين مشروطه اي

 

 

كه دين چيست؟ قلمرو آن كدام است؟ و چرا مشروطه با نويسنده تعريف خود را از اين

يك نظام ديني در تعارض و تغاير است؟ مشخص نمي كند. اين نخستين ايراد روش 

گمارد بايد شناسانه بر اثر دكتر آجوداني است، كسي كه به نقد انديشه همت مي

قيب را هم مطرح سازد تا از مقايسه آنها صحيح از سقيم بازشناخته شود؛ از نظرات ر

 ي حتماً بايد در مدار برهان عقلي حركت كند تا سنخ كلام او مشخص گردديسو

 

 

كتاب مشروطه ايراني تلاشي است براي جايگزين ساختن فقر محتوا با قالب و كليشه 

از طريق قالب كه كاملاً بحثي است ادبي؛ به عبارت بهتر نويسنده تلاش كرده است 

اي كتاب را جبران ادبي و با زمينه تخصصي ايشان انطباق دارد، فقر محتوائي و انديشه

 سازند

 

 

غير از وجه خطابي اثر، در برخي جاها آثاري از وجود گزاره هاي جدلي ديده مي 

ت؛ اما هاي جدلي مبتني است بر مشهودات و محسوساشود، از نظر منطقيون، گزاره

گزاره هاي برهاني يقيني و مسلم هستند. براي هر گونه بحث عقلي و برهاني لازم 

است مسلمات و يقينيات مفروض در بحث مشخص گردند. از اين بالاتر؛ هر خواننده 
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تواند دريابد كه اثر دكتر آجوداني در غالب موارد به مباحث رايج اي به آساني مي

تأثير جو و فضاي خاص ايران بعد از تر ايشان تحتدقيقزند، به عبارت سياسي پهلو مي

انقلاب، كوشش دارد اين شرايط را به دوره مشروطه تعميم دهد و قياسي وضع نمايد، 

اما در مقام عمل اين قياس به شكل قياس مع الفارق درآمده است، زيرا كمتر مشابهتي 

 ردبين مباني و فضاي فكري اين دوره با عصر مشروطيت وجود دا

 

 

در كتاب دكتر آجوداني انديشه و تاريخ و شعر و سياست و نقد و تعريض به فضاي 

 كنوني جامعه ايران به بهانه نقد مشروطه، به هم آميخته است

 

 

نويسنده مقاطع تاريخي و مباحث مربوط به هر مقطع را با مباحث مقاطع قبلي و يا 

اند كه به طور مثال منطق نكردهبعدي خلط نموده است. به عبارت بهتر نويسنده توجه 

هاي قبل و بعد آن تفاوت و تمايز دارد، نمي تحقيق در تحولات دوره ناصري با دوره

توان با كليدي واحد به تاريكخانه تاريخ تحولات انديشه ايران در اين مقطع حساس 

وارد شد، نمي توان نوعي الگوي ثابت تحقيقاتي را بر سراسر تاريخ مهم اين دوره 

مورد داوري  به صورت مجردتوان حوادث و تحولات را كه نميعميم داد و بالاتر اينت

تحليل و ارزيابي كرد و الزامات هر تحول به شكل مشخص قرار داد؛ بايد حوادث را 

 تاريخي را مد نظر قرار داد

 

هاي ديروز و از تر از ديروزي باشد، اما بدون انديشهامروزي حتماً بايد پيچيدهانديشه 

هاي دوره قاجار رسيدن به امروز هم غير ممكن بود. واقع اين است كه جمله انديشه

اگر آن احياگران و يا روشنفكران نبودند، امروز ما هم مثل قبايل بومي در افريقا 

 كرديمزندگي مي

 

 

ه دكتر آجوداني به نقد آن همت گماشته اند، به چه ميزان با مصالح مليّ هائي كانديشه

 ايران و مسائلي مثل حفظ تماميت ارضي، استقلال و آزادي كشور منطبق بود؟ 
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كتاب مشروطه ايراني بازتابي است از وضعيت مغشوش فكري در ايران، در جامعه ما 

آيند و به قولي با هيچ وجه مشتركي با هم ندارند با هم از در مجادله بر ميكساني كه 

اي سخن اي از سر احياگري ديني از مقولههم بحث مي كنند. به طور مثال عده

اي ديگر كه به اين دغدغه دهد  دغدغه دين دارند، اما عدهگويند كه نشان ميمي

ند و به واقع با مباني و مبادي تفكر آن آيباوري ندارند از در محاجه با آنان در مي

 سخن مي شوندگروه هم

 

 

تلاشگران عصر قاجار و مشروطه كار خود را كردند و به خوب و بد آن نبايد كار 

ها از منطق دروني و كه آيا آن انديشهمايه آن انديشيد و اينداشت، بايد به جان

بناي ها نخستين سنگواقع آن تلاشانسجام و استحكام لازم برخوردار بودند يا خير؟ به 

 تأسيس انديشه در ايران جديد بود. نگاه نو به مفاهيم كهنه، ارزشي بسيار والا داشت

 

 

اند، فهم هميشه در چارچوب و متن سنن و فرهنگ رايج دكتر آجوداني توجه نكرده

امر گيرد، برخي از فلاسفه متأخر غرب مثل هانس گئورگ گادهر قوم و ملتي انجام مي

 بر اين نكته به طور خاص تأكيد مي نهند

 

 

توان گذشتگان را به دليل نوع فكرشان مؤاخذه كرد، به جاي آن بايد ديد افكار نمي

كه آن افكار در گذشتگان از نظم و انسجام دروني برخوردار بوده است يا خير و اين

 چه شرايط تاريخي متولد شد؟

 

ر مشاجرات فكري و سياسي ماست، بايد در گيري كردن كه سنت رايجي دبه جاي مچ

حوزه انديشه فارغ از حب و بغض عمل كرد، بايد مشروطه را به مثابه يك مفهوم مورد 

توان اين مفهوم را به صورت عقلاني به بحث كنكاش قرار داد، آنگاه است كه مي

 گذاشت

 

تقليل مشروطه  گيرند، ازدكتر آجوداني تلقي ايرانيان از مشروطه را به باد حمله مي

خواهان ما اروپائي به مضامين ديني سخن مي گويند، اما توجه ندارند كه مشروطه

كه خود بدانند، به تأسي از هگل دينداري خويش را با روح زمان منطبق بدون اين
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كردند و به عبارتي دين را در ساختند و آن را با الزامات تاريخي زمانه سازگار ميمي

 گريستندنافقي تاريخي مي

 

روشنفكران و روحانيان دوره مورد بحث دكتر آجوداني، مرد زمان خود بودند، آنان 

هاي فكري غربيان را جزو مشكلات خود ندانستند و از آن فراتر رفتند و به درگيري

 طرح مسائلي پرداختند كه خاص جامعه ايران بود

 

را نقد كرده و بر شانه خران؛ متقدمان أاساساً رشد علم به همين شكل بوده است، مت

اند، اما سخني بيش از گذشتگان براي ارائه كردن دارند و پرسش هاي هاي آنان نشسته

 آنان هم مربوط به زمان خودشان است

 

الشعاع قرار داده است، به جاي پرداختن هميشه ظاهر، باطن و ماهيت انديشه را تحت

ه جاي خود را به تبعيت از به كنه موضوع به وجه و صورت كفايت شده است، انديش

هاي گوناگوني داده است كه ربطي به مسائل ما ندارند، خلط مباحث و ايدئولوژي

 موضوعات تاريخي كه به ادوار خاص خود تعلق دارند، به وفور ديده مي شود

 
 

 

هاي دهشت كار افرادي بوده هاي ترور و كميتهبه ديد دكتر آجوداني تأسيس جوخه

هاي آشوب ل دمكرات خوانده است. واقعيت اين است كه گروهكه آنان را سوسيا

شدند، هاكوپيان  و ورام پيلوسيان ديگر طلب آن زمان از سرچشمه ديگري سيراب مي

مدعي سوسيال دمكراسي؛ بعدها با كساني در پيوند بودند كه از آدمكشان كميته 

 كردندمجازات حمايت مي
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 1332مرداد  28ترين عامل كودتاي نفت، اصلي

 وگو با پروفسور يرواند آبراهاميانگفت

 از: فريد مرجايي
انداز ايرانبرگردان: چشم  

مهندس فريد مرجايي با پروفسور يرواند آبراهاميان در  وگو به صورت اختصاصي توسطاشاره: اين گفت

انجام شده است. با تشكر از مهندس  1384خرداد  14در  1332مرداد  28نيويورك پيرامون واقعه كودتاي 

مرجايي كه زحمت انجام اين مصاحبه را تقبل نمودند و پروفسور آبراهاميان كه اين فرصت را در اختيار نشريه 

 مند شويم.از نظرات ايشان بهرهقرار دادند تا 

ام با تشكر از فرصتي كه در اختيار من قرار داديد. چندين سال است كه من تصميم داشته

كنم اكنون زمان مناسبي با شما انجام بدهم. فكر مي 1332اي را پيرامون وقايع كودتاي مصاحبه

پرسش را از خود شما شروع كنم؛ شما در كجا متولد براي اين كار باشد. اگر اجازه بدهيد نخستين 

 شديد و چه زماني به امريكا آمديد؟

ام مرا ساله بودم كه خانوادهي اصفهان هستند. ده"جلفا"ام اهل من متولد تهران هستم، اما خانواده

يران براي تحصيل به انگلستان فرستادند و از آنجايي كه آنها در ايران سكونت داشتند گاهي به ا

در نيويورك  1963گشتم. سپس براي ادامه تحصيل در مقطع دكترا به نيويورك آمدم و از سال برمي

 كنم. در حال حاضر نيز مشغول تدريس هستم.زندگي مي
كرديد؟آيا شما در دانشگاه آكسفورد انگلستان تحصيل مي 

 ه دبيرستان به دانشگاه آكسفورد در انگلستان بودم. بعد از اتمام دور 1963تا  1950بله، من از سال

 رفتم و در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تحصيل كردم.
ايد؟ هاي سياسي هم داريد، آيا هميشه شخصيتي سياسي داشتهشما در زمينه كاري خود گرايش

رسد دهيد. به نظر مياجتماعي خيلي علاقه نشان ميمنظورم اين است كه شما به مسائلي مثل عدالت

ه اين علاقه چيزي بيش از مسائل آموزشي و تحصيلي است. از چه زماني احساس كرديد به مسائل ك

 مند هستيد؟سياسي علاقه

اين  1960داشتم، ولي با ورود به كالج در دهه  كه در دبيرستان بودم به مسائل سياسي علاقهاز زماني

كرد؛ افتاد زمينه را براي من مساعدتر مييعلاقه تشديد شد و در آن زمان هم مسائل مختلفي كه اتفاق م

حزب "]مبارزه براي خلع سلاح اتمي[ بودم، و در  CNDعضو گروهي باعنوان 1960من در دهه 

هاي جنبش دفاع از كه به امريكا رفتم اوج فعاليتهايي داشتم. هنگاميانگلستان نيز فعاليت "كارگر
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پي سيسيبه ايالت مي 1964تنام بود. در تابستان ]سياهپوستان[ و مبارزات ضدجنگ وي "حقوق مدني"

 كردم كه دانشجويانم سياهپوست بودند.رفتم. در آنجا در يك كالج تدريس مي
هايي نيز ضد رژيم شاهنشاهي ايران و گويا هنگام تدريس در دانشگاه كلمبياي نيويورك، فعاليت

 داديد؟گسترش دموكراسي در كشور انجام مي

زمان عضو جنبش دانشجويي باعنوان كنفدراسيون بله، من در آن(Konfederasiyon)  بودم كه اين

كرد. مدت كوتاهي تري بود كه اهدافي كاملاا دموكراتيك را دنبال ميجنبش وابسته به سازمان گسترده

منتشر  (Iran Report)"ايران ريپورت"نيز سردبير نشريه كنفدراسيون در انگلستان بودم كه باعنوان 

 شد.مي
در ايران بپردازيم،  1332مرداد  28وگو يعني كودتاي چنانچه مايل باشيد به موضوع اصلي گفت

طور كه ايد. همانكه شما اخيراً در اين زمينه تحقيقات جامع و جديدي نيز انجام دادهبخصوص اين

هاي عاليت، روزنامه نيويورك تايمز گزارش دونالد ويلبر در مورد ف2001اطلاع داريد در سال 

را منتشر كرد. نظر شما در مورد اين گزارش  (Donald Wilber (CIA) Report)سازمان سيا

نظير بود؟ آيا اين اقدام بخشي از سياست خارجي آيا انتشار اين گزارش اقدامي تازه و بيچيست؟ 

لي شما در داد و يا از جانب سازمان سيا ترتيب داده شده بود؟ نظر كدولت كلينتون را تشكيل مي

 اين باره چيست؟ 

توانم نظرم را در اين باره بازگو كنم و اطلاعات طور كه خودتان هم اشاره كرديد، من فقط ميهمان

دانم، ماجرا از اين قرار بود كه ويلبر چند سال پيش ـ كه من ميمستندي در اين باره ندارم. اما تا آنجايي

مند بود؛ به نظر اي كه با وي داشتند، گلهخاطر رفتار ناعادلانهقبل از مرگش ـ به شدت از سازمان سيا به 

 Kermit)كه اين سازمان به كرميت روزولتويلبر، سيا نقش او را كمرنگ جلوه داده بود و ويلبر از اين

Roosevelt)  اجازه انتشار خاطراتش را )باعنوان ضدكودتا( داده بود، ولي چنين مجوزي به ويلبر نداده

ت اعظم خاطرات او در مورد كودتاي ايران را سانسور كرده بود، به شدت ناراحت بود. بود و قسم

سري دلايل شخصي از سازمان سيا دلخور بود. اگر به دقت، خاطرات ويلبر را بنابراين ويلبر به علت يك

ت. شويد كه اين گزارش با دقت تايپ نشده اس)كه در نيويورك تايمز منتشر شد( بخوانيد، متوجه مي

هاي مولف است كه اشتباه تايپي فراواني دارد، منظورم اين است كه اين گزارش رونوشتي از نوشته

اي كه در سايت اينترنتي كه مراحل رسمي تايپ را طي نكرده است. به نظر من نسخهيعني اين

)نيويورك تايمز( نمايش داده شد رونوشتي شخصي است كه ويلبر خودش تهيه كرده است. ويلبر 

شخصاا اين گزارش را نوشته و از آن كپي گرفته است كه خوشبختانه مطالب آن در اختيار همه قرار 

هايش را نزد شخص قابل اعتمادي گذاشته و از او خواسته گرفت. حدس من اين است كه ويلبر نوشته

ده كه زمان در موقع مناسبي آنها را منتشر كند. هركسي كه اين اسناد را در اختيار داشته، احساس كر

كه اين اسناد منتشر شد روابط مناسبي آنها را منتشر كرده است، زيرا ـ اگر خاطرتان باشد ـ هنگامي

از ايران  1953دولت كلينتون و ايران در حال از سرگيري بود و آلبرايت و كلينتون به خاطر كودتاي 
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ن مدارك بود كه انتشار اين عذرخواهي كرده بودند، بنابراين زمان كاملاا مناسبي براي افشاي اي

گزارش، آشكارا نقش امريكا در كودتاي ايران را فاش كرد و حتي كلينتون نيز تمايل دارد به خاطر اين 

كنم هركسي كه اين مدارك را در آن زمان افشا كرده موضوع از ايران عذرخواهي كند. من فكر مي

كنم دولت كلينتون نقشي در اين قضايا نميرو نشده و فكر در انجام اين كار با مشكل چنداني روبه

داشته باشد، اما به هر حال شخصي كه اين گزارش را در دست داشته تشخيص داده كه زمان مناسب 

براي افشاي آنها فرا رسيده است. البته روزنامه نيويورك تايمز هم موافق تجديد روابط با ايران بود و 

 كرد.م ميهاي لازم را براي چنين امري فراهزمينه

رسد، چگونگي تعبير محافل علمي، اي كه كمي پيچيده به نظر ميگذشته از اين مسائل، نكته  

مطبوعات و خبرنگاران امريكا از اين گزارش است. از نظر آنها گزارش ويلبر تمامي جريان كودتاي 

ه ميزان نقش امريكا توان بگيرد. درست است كه با مطالعه اين گزارش ميطور كامل دربرميرا به 1953

بردن به علت مداخله امريكا در اين كودتا، با مطالعه اين گيري كودتاي ايران پي برد، اما پيدر شكل

و  "جنگ سرد"بينيم كه مطالب عمده آن شامل وقايع گزارش مقدور نيست. با مطالعه گزارش ويلبر مي

عنوان  "آزادانه"تايمز طي تفسيري  اهميت نفت در آن دوران است و به همين علت نيويوركنقش كم

خطر "گيري اين كودتا نداشته و عمده مسائل هم مربوط به كرده كه نفت اهميت چنداني در شكل

 و اتحاد جماهير شوروي بوده است. (Red Danger)"هاكمونيست

با  وگوهاييصورت گرفت و در همان زمان هم گفت 1967يا ملاقات شما با دونالد ويلبر در سال آ

 وي انجام داديد؟

اتفاق افتاد. ملاقات من  1969تا  1965هاي تاريخ دقيق آن را به خاطر ندارم، اما اين ملاقات بين سال

مندم و حاضر به دانست كه من به مسائل سياسي ايران علاقهاي رسمي نبود. ويلبر ميبا ويلبر مصاحبه

ا او آشنايي داشت، اين ملاقات را ترتيب داد. وگو با من شد. يكي از مشاوران آموزشي من كه بگفت

كرد و با دانشگاه پرينستون در ايالت نيوجرسي، زندگي مي (Princeton)ويلبر در آن زمان در پرينستون

هاي زيادي قبل از سال هايي داشت. او به گرمي از من استقبال كرد و از آنجايي كه سالنيز همكاري

در  1940ـ اطلاعات بسياري در مورد وقايع دهه 1930ر واقع از دهه در ايران فعاليت داشت ـ د 1953

 اختيار من گذاشت.
در ايران نيز با شما صحبت كرد؟ زيرا  1940هاي سازمان سيا در دهه آيا ويلبر در مورد فعاليت

حتي در آن زمان هم در ايران فعال بوده و با تازگي فاش شده سازمان سيا براساس اطلاعاتي كه به

نظامي براي هاي شبهو مطبوعات ايران همكاري داشته و برنامه (BEDAMN)هاي بدامنشبكه

 كرده است.هاي زيرزميني طراحي ميگروه

اي نه، ما مستقيماا در اين باره صحبتي نداشتيم، اما با مطالعه خاطرات ويلبر تقريباا به چنين نتيجه

كرد كه او از اعضاي سازمان سيا بوده است، طور واضح بيان نميهاي وي بهسيدم. به علاوه، صحبتر
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اما كاملاا روشن است كه نقشي فعال در اين سازمان داشته. مثلاا ويلبر به من گفت يكي از منابع بسيار 

ك نسخه از آن كتاب نوشته لاهوتي است. او ي "شرح زندگي من"مفيد براي مطالعه تاريخ ايران كتاب 

 كرد و در واقعرا به من داد و من هم آن را مطالعه كردم. البته اين كتاب تاريخ دقيق ايران را تشريح نمي

نام لاهوتي آن را نوشته بود. اما براي نوشتن همان اسناد جعلي هم لازم بود تحريفي بود كه خود ويلبر به

گرايانه در ايران داشته باشد، كه تنها راه دستيابي به چپهاي كه ويلبر اطلاعات بسياري در مورد جنبش

اين اطلاعات سازمان سيا بوده است. برخي از مطالبي كه در كتاب نوشته شده بود كاملاا اشتباه بود، اما 

 مسئله مهم اين است كه منبع اطلاعاتي وي سازمان سيا بوده است.
 دست پيدا  1953انگلستان در مورد كودتاي چه زماني به اطلاعات بايگاني اسناد خارجي دولت

گذارد، آيا دولت گاه اسناد خود را در اختيار كسي نميكرديد؟ برخلاف سازمان سيا كه هيچ

 انگلستان تعداد زيادي از اسناد رسمي خود را افشا كرد و در دسترس همگان قرار داد؟

 مطالعه قرار دادم. دولت انگلستان اسناد رسمي بايگاني دولت انگلستان را مورد  1965من از سال

تواند سال، دولت مي 25ساله دارد؛ به اين معني كه بعد از گذشت  25براي افشاي اسناد خود يك قانون 

گونه است كه دولت هرسال اسناد رسمي خود را در اختيار همگان قرار دهد و روند كار اين

كه بازديد از كند. بنابراين، هنگاميآزاد اعلام مي برداري و مطالعه اسناد مربوط به يك سال معين رابهره

هاي آزاد بود، به اين مركز رفتم و آنها را بررسي كردم و بعد از آن در سال 1951اسناد مربوط به سال 

، بايد 1953را مورد مطالعه قرار دادم. در رابطه با كودتاي  1953و  1952هاي بعد اسناد مربوط به سال

هاي انگلستان در ايران به دستور مصدق، به علت دنبال انحلال كنسولگريمان بهبگويم كه در آن ز

اي نداشت. بنابراين هايي عليه دولت ايران، انگلستان در اين كشور سفارتخانهنقش اين دولت در توطئه

هاي انگليس به وزارت امورخارجه اين كشور نرسيده بود و سندي هيچ گزارش مستقيمي از كنسولگري

در اين رابطه وجود ندارد.  با اين حال، دولت انگلستان اسناد و اطلاعاتي را كه سفير امريكا از تهران  هم

رسيد و كرد و اين اطلاعات به سفارتخانه انگليس در واشنگتن ميفرستاد دريافت ميبه واشنگتن مي

ين، چنانچه در مورد شود. بنابرااكنون در لندن نگهداري ميهاي مربوط به اين مدارك همپرونده

هاي ايران مداركي در بايگاني اسناد خارجي انگليس موجود نباشد، با مراجعه به پرونده 1953كودتاي 

توان به آن مدارك دست يافت. اما با اين حال، باز هم هاي مربوط به سازمان سيا( ميامريكايي )پرونده

كرد ت امريكا تمام اطلاعاتي را كه دريافت ميماند: دقيقاا مشخص نيست كه آيا دوليك مسئله باقي مي

توانستند اين اطلاعات را با انتخاب و داد يا خير. آنها ميطور كامل در اختيار دولت انگلستان قرار ميبه

توان ها انتقال دهند. به هرحال، با توجه به اين اسناد و مدارك تنها ميبه خواست خود به انگليسي

هاي امريكا و انگليس در ايران به دست آورد. روشن است كه اين اسناد فعاليتاطلاعاتي كلي در مورد 

هاي سازمان اطلاعاتي انگلستان نيست و دليل آن هم اين است كه اسناد مربوط به گوياي همه فعاليت

گيرد. ]بايگاني اسناد وزارت خارجه و بايگاني اسناد گاه در دسترس همگان قرار نمياين سازمان هيچ
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دولت هميشه مخفي  MI-6و  MI-5مان اطلاعاتي دولت انگلستان از يكديگر مجزاست.[ اسنادساز

خارجه و اسناد مربوط به وزراي شوند؛ تنها اسناد وزارتساله نمي 25شوند و مشمول قانون داشته مينگه

 شوند. بار فاش ميسال يك 25كابينه دولت هستند كه هر 

در كشور  MI-6و  MI-5هايي باعنوان نكرد كه سازماش ادعا ميدولت انگلستان تا چند سال پي  

هايي، تهيه آرشيوي از اسناد سري آنها نيز ممكن نيست. وجود ندارند و در صورت نبودن چنين سازمان

هايي وجود دارند و در حال فعاليت هستند. من اما اخيراا دولت اعتراف كرده است كه چنين سازمان

 دسترسي پيدا كرده باشد.   MI-5ه به اسناد شناسم ككسي را نمي
 هستيد و پس از گذشت  1953من مطلع شدم كه شما مشغول تأليف كتابي در مورد كودتاي

اي وجود دارد كه زمان اتمام كار را چندسال هنوز كار كتاب به پايان نرسيده است. آيا مسئله

كنيد صحبت در اين باره تيد و يا فكر ميدنبال نكات و اطلاعات خاصي هسطولاني كرده؟ آيا شما به

 خيلي زود است؟

نفت بود و دخالت  1953گيري كودتاي موضوع كلي كتاب كاملاا روشن است؛ علت اصلي شكل

توان گفت دولت سري منافع نفتي صورت گرفت، بنابراين نميامريكا در اين كودتا هم به خاطر يك

ي، امريكا را فريب داد و وارد اين ماجرا كرد، بلكه امريكا انگلستان بر سر مسئله اتحاد جماهير شورو

شدن صنعت نفت ايران به همان كرد و هدف اصلي اين دولت، نفت بود. مليمنافع خود را دنبال مي

هاي نفتي امريكا از همان ابتدا اندازه كه به زيان انگلستان بود، به زيان منافع نفتي امريكا نيز بود. شركت

شدن نفت به نتيجه خواهد رسيد و متوجه اين موضوع بودند كه در صورت كه جنبش مليدانستند مي

شود، موفقيت اين حركت، تنها منافع نفتي انگلستان در ايران و كويت نيست كه متحمل خسارت مي

هايي بلكه منافع نفتي امريكا در عربستان سعودي، اندونزي، امريكاي لاتين و ديگر نقاط نيز دچار ضعف

هاي نفتي از همان ابتدا به واهد شد و اين مسئله از نظر آنها يك فاجعه جهاني بود. بنابراين، شركتخ

امورخارجه امريكا فشار وارد آوردند كه از دكتر مصدق جانبداري نكنند و به كاخ سفيد و وزارت

 حمايت از انگليس وارد عمل شوند.
 استاندارد اويل"آيا شركت" (Standard Oil)  آن زمان در اختيار راكلفرها بود؟ در 
هاي نفتي در آن زمان شده بود؛ تقريباا تمامي شركتشركت استاندارد اويل در آن زمان ورشكسته

سري مذاكرات و چنين وضعيتي داشتند. براي نمونه، هريمن پيش از سفر خود به تهران براي انجام يك

هاي نفتي ملاقات كرد و به آنها اطمينان داد كه در تهران از شركتپيش از ترك امريكا، با برخي 

 هاي نفتي باشد.موضعي اتخاذ نكند و حرفي نزند كه به زيان شركت
ايد كه در گزارش دونالد ويلبر ـ كه در نيويورك تايمز منتشر شد ـ هاي خود آوردهشما در نوشته

همه "و لندن نشده است. من پس از مطالعه كتاب چنداني به مذاكرات بين تهران، واشنگتن  اشاره

متوجه شدم كه وي به برخي از اين  (Stephen Kinzer)نوشته استيون كينزر  "مردان شاه
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ها كفايت آنها بحث كرده است. به نظر شما همين اشارات و بحثمذاكرات اشاره كرده و در مورد 

 كند؟مي

شود كه از قلم افتاده شه مطلب جديدتري پيدا ميگاه ممكن نيست، همينگارش كامل تاريخ هيچ

سري مسائل كليدي نيز از است. به نظر من، در آن كتاب به برخي از مسائل اصلي اشاره شده اما يك

اي به اسناد مربوط به قتل قلم افتاده و اصلاا نامي از آنها برده نشده است. براي نمونه، هيچ اشاره

ين معنا نيست كه عوامل انگليس و امريكا در ترور افشارطوس نقشي افشارطوس نشده است و اين به ا

بينيم، گويند ما در اينجا مدركي دال بر قتل افشارطوس نمينداشتند. بنابراين، خبرنگاران امريكايي مي

پس شاهدي هم وجود ندارد كه امريكا در اين جريان دخالتي داشته است. اجازه بدهيد منظورم را 

يافت، متوجه خواهيم شد كه نم؛ اگر بتوان به تمامي اطلاعات و اسناد موجود دستطور بيان كاين

واقعيت امر كاملاا چيز ديگري بوده است. تمامي اسناد و مدارك از فيلتر نظارتي بسيار دقيقي عبور 

 كنند و كينزر تنها توانسته به اطلاعات اوليه و سطحي دست پيدا كند.مي
هاي كودتا ينتون به سازمان سيا دستور داده بود كه بسياري از پروندهاگر درست خاطرم باشد، كل

رياست جمهوري است، اما  1995بندي شده خارج كند، منظورم فرمان سال را از قسمت اسناد طبقه

گاه اسناد مربوط به كودتاي ايران را در اختيار وقت اين دستور عملي نشد و سازمان سيا هيچهيچ

دم هست كه بايگاني اسناد سازمان امنيت ملي )وابسته به دانشگاه واشنگتن( براي كسي قرار نداد. يا

وادارساختن سازمان سيا به انجام اين كار، موضوع را به دادگاه ارجاع داد، نتيجه كار چه شد؟ آيا 

 هاي سيا دست پيدا كنند؟ آنها توانستند به پرونده

علاوه، بعد از اين ماجرا، يك گروه از سيده است. بهجريان دادگاه هنوز ادامه دارد و به نتيجه نر

بندي شده اند تا به اسناد طبقهدر تلاش "نگاران امريكاانجمن تاريخ"نويسان امريكايي عضو تاريخ

كه دولت بوش روي كار آمد و كنترل نهاد اجرايي كشور را بر سازمان سيا دست پيدا كنند. از زماني

تنها اسناد مربوط به ايران، وضع شد. براي كنترل تمامي اسناد دولتي و نه عهده گرفت، قوانين شديدتري

تواند اسناد مربوط به اما، حتي پيش از روي كارآمدن دولت بوش سازمان سيا اعلام كرده بود كه نمي

ايران را  فاش كند، به اين علت كه حجم اين اسناد خيلي زياد است و اين سازمان نيروي  1953كودتاي 

آوري همه آنها را ندارد و بهانه آنها در آن زمان همين بود. پس از آن، سازمان اني كافي براي گردانس

طور تصادفي در تواند اسناد خود را فاش كند، زيرا بخش اعظم آنها بهسيا دوباره اعلام كرد كه نمي

 متفاوت براي سرباززدن از بينيم كه سيا دو بهانه كاملاااز بين رفته است؛ بنابراين مي 1960كودتاي دهه 

گاه اسناد و افشاي مدارك خود  ارائه داده است. اما نظر من اين است كه قوانين اداري دولت هيچ

كنم اين اسناد وجود برد، انجام چنين كاري برخلاف قانون است. من فكر ميها را از بين نميبايگاني

كنند. عنوان بهانه استفاده ميو از قوانين اداري به خواهند آنها را فاش كننددارند و مقامات دولتي نمي

جمهوري قرار دارد، هيچ فشاري بر سازمان سيا در اين در حال حاضر نيز كه بوش در مسند رياست

 شود. اما من مطمئنم كه يك روز تمامي اين اسناد فاش خواهد شد. رابطه وارد نمي
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،ايد، دولت انگلستان كه شما آنها را هم مطالعه كرده با توجه به اسناد سري وزارت خارجه انگلستان

بوده است و علت اين  1945مخالف واگذاري امتياز نفت ايران به اتحاد جماهير شوروي در سال 

داده و موجب مخالفت نيز اين بوده كه اين واگذاري كنترل ايران بر مسائل نفتي را افزايش مي

فتي خود در مناطق شمالي كشور بپردازد كه انگلستان به شدت شده ايران بتواند به توسعه منابع نمي

 (Anglo – Iranian Oil Company)مخالف اين امر بوده است. شركت نفتي انگليس و ايران 

گونه حاضر بود با مشاركت هفت شركت ديگر كنسرسيومي تشكيل دهد، اما اجازه ندهد ايران هيچ

 د، نظر شما در اين رابطه چيست؟ كنترل و اختياري در امور نفتي داشته باش

ها با اين امتياز اين بود كه اين مسئله امتيازات نفتي شوروي بسيار پيچيده بود. مشكل اصلي انگليسي

سهم داشت كه در  50ـ50داد. در اين قرارداد، ايران به صورت قرارداد اختيارات بسياري را به ايران مي

سهم هم خيلي زياد بود. البته كنترل نفت تا چند سال در اختيار  درصد45آن زمان از نظر انگلستان حتي 

درصد سهم داشت ـ و اين به اين معني بود كه اختيار كامل نفت 49درصد و ايران 51شوروي بود ـ آنها 

در دست شوروي خواهد بود. با اين حال، در قرارداد ذكر شده بود كه پس از گذشت چندسال اوضاع 

اي كنترل نفت در دست دولت ايران قرار خواهد گرفت و اين بق شرايط عادلانهتغيير خواهد كرد و ط

 هاي انگليس بود.يكي ديگر از نگراني
 انگلستان از اين مسئله نگران بود كه چنين وضعيتي در مورد عراق و عربستان سعودي نيز اتفاق

 ها؟ها بود يا امريكاييبيفتد. آيا مسئله عربستان موضوع نگراني انگليسي

هاي امريكا بود، زيرا شركت آرامكو نفت عربستان سعودي از جمله دغدغه(Aramco)  امريكا در

ها در عربستان فعاليت داشت. عراق و كويت نيز جزء منافع مشترك انگلستان و امريكا بودند و امريكايي

مورد منابع نفتي ديگر  هاي كلان نفتي داشتند، اما آنها در مذاكرات خود درگذارياين كشورها سرمايه

 كردند. كشورها نظير اندونزي و ونزوئلا نيز بحث مي
 بسياري از پژوهشگران، ازجمله مارك گازيوروسكي(Mark Gasiorowsky) هاي خود در نوشته

هاي موجود، ، مقامات امريكايي معتقد بودند ناآرامي1953به اين نكته اشاره كردند كه در تابستان 

كند و دكترمصدق براي جلوگيري از موفقيت حزب كمونيستي )توده( مساعد مي اوضاع را براي

گيري كند. آيا اين مسئله از نظر وقايع تصاحب كشور توسط شوروي، ناچار است از سمت خود كناره

قدرها توده آننويسان مانند مازيار بهروز معتقدند كه حزبتاريخي صحت دارد؟ برخي ديگر از تاريخ

خوبي به اين امر واقف بودند. نظر شما در اين باره نبود و سياستمداران امريكايي به هم قدرتمند

 چيست؟

 كه در بايگاني اسناد انگلستان نيز موجود است،  1953ازجمله اسناد دولت امريكا درباره وقايع سال

ست. در اين توده در آن ثبت شده اسند جامعي است مربوط به سازمان سيا كه اطلاعاتي در مورد حزب

توده درج شده و تحليل نهايي آنها اين بوده كه اين حزب فعلاا سند اطلاعات كاملي در مورد حزب

توده در سال شود. درواقع استدلال كلي آنها اين بوده است كه حزبتهديدي براي ايران شمرده نمي

ه تا چند سال آينده به ( تهديدي براي دولت ايران نبوده، اما اين امكان وجود داشته ك1332) 1953
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ماند، ظرف چندسال آينده اين مشكل بزرگي تبديل شود و چنانچه دكترمصدق در قدرت باقي مي

خواهم به آن شد. نكته مهمي كه ميشد. بنابراين، دولت مصدق بايد سرنگون ميتهديد  حتمي مي

هاي كنوني بايد سرنگون ولتاشاره كنم اين است كه اگر ما چنين استدلالي داشته باشيم، بسياري از د

 شوند.
كردن دولت مصدق به اين نكته اشاره ثباتهاي امريكا براي بيهاي خود در مورد برنامهشما در نوشته

)وزير امورخارجه امريكا در دوران  (Dean Acheson)سنآچوزير امورخارجه انگليس به دين  كه ايدكرده

هاي دولت مصدق نيز احتمال موفقيت يهپاكردن كه حتي ضعيفاطمينان داده بود  جمهوري ترومن(رياست

 كند.يك حزب كمونيست را كمتر نمي

عنوان ابزاري براي به "هاتهديد يا ترس از كمونيست" و جالب است كه هرگاه لازم بوده از ،ادقيقا

ها تقاضاي انجام سيها از انگليكه امريكايي. بنابراين، هنگاميانددهكرپيشبرد اهداف خود استفاده مي

ها به پيروزي خواهند رسيد. دهيد كمونيستنگفتند اگر اين كار را انجام كردند، به آنها ميكاري را مي

بردند. اما درباره مورد بخصوصي كه به آن ديدند اين حربه را به كار ميها نيز هرگاه لازم ميانگليسي

قصد متقاعدساختن انگلستان براي انجام مذاكرات با متوجه خواهيد شد كه هرگاه امريكا  ،اشاره كرديد

ها وارد عرصه خواهند شد. گفت كه اگر اين كار را انجام ندهند كمونيستمصدق را داشته، به آنها مي

ها وجود نه، خطري ازجانب كمونيست"واكنش انگلستان نيز در قبال اين فريبكاري اين بوده است كه 

هر دولتي هم  ،اي نداريم، دولت بعديما از سقوط مصدق واهمه، دهيدندارد. سعي نكنيد ما را فريب 

ها نسبت به قدرت سياسي ايران كنم انگليسيمن فكر مي "كه باشد از دولت مصدق بدتر نخواهد بود.

توده خطر دانستند كه حزبتر بودند. آنها از همان ابتدا ميبينزد، واقعكه حرف اول را در كشور مي

خود استفاده كنند. درحقيقت،  سودكردند از اين قضيه به نحوي به اما سعي مي ،ران نيستجدي براي اي

توده از دانستند نسبت به حزباين بود كه آنها مي ها نسبت به آن مطمئن بودند،اي كه انگليسيمسئله

هستند. به عبارت ديگر، حمايت بيشتر قبايل ايراني ـ حمايت نيروي انساني و تسليحات بيشتر ـ برخوردار 

در صورت سرنگوني دولت مركزي، قبايل طرفدار انگليس وضعيت بسيار بهتري نسبت به هر نهضت 

 تندروي شهري ديگر داشتند.

نويسان، دكترمصدق تنها به حاكميت ايران و كنترل نفت گرايان و برخي از تاريخبه نظر ملي

م سياسي ديگري نيز در برنامه كار وي قرار داشته است. تا اتدست آوردن اختيارانديشيد، بلكه بهنمي

انگلستان تقريباً نوعي نفوذ استعمارگونه بر سياست ايران داشته است. به نظر شما شركت نفتي انگليس 

ونصب سياستمداران،  در عزل ونه،مي نارو ايران تا چه حد سياست ايران را تحت نفوذ خود داشته؟ ب

 .دستندهان ارتش و مسائلي از اين وزرا، اعضاي مجلس، فرما

سري احتياجات اساسي هاي خود در خوزستان، يكشركت انگليس و ايران براي ادامه فعاليت

هاي كارمندان را فراهم كند. در شد كه شهردار آب مورد نياز خانه، بايد مطمئن ميونهمي نارداشت. ب

از شركت را تأمين كند. براي برطرف هاي مناسب تأسيس كند و برق مورد نياماكن ضروري جاده
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كرد، يعني ساختن نيازهاي زيرساختي نيز اين شركت بايد رابطه نزديكي با مقامات محلي برقرار مي

همكاري  شدند كه بتوانند با مقامات اين شركتكه مقامات محلي بايد از ميان كساني انتخاب مياين

د كه حتي در زمان رضاشاه نيز، انتخاب استاندار، شهردار يا داشته باشند. بنابراين، نتيجه اين امر اين بو

گرفت تا افرادي كه مخالف انگلستان هستند در فرماندار با مشورت شركت انگليس و ايران انجام مي

بينيم كه اين شركت نفتي هاي كنسولگري انگلستان ميرو، در گزارشگيرند. از ايننها قرار اين سمت

هاي شده كه اين همكاريگونه عنوان ميبا مقامات دولتي ايران داشته است و اينرابطه بسيار نزديكي 

گيرد. اما از انجام مي "صنعت نفت كشور درباحتياجات اصلي و پيش"نزديك به منظور برطرف ساختن 

نظر تهران آن قسمت از كشور جزء اختيارات دولت نبوده و هميشه افرادي بودند كه با انگلستان 

عنوان باشهردارها و حتي فرماندهان نظامي،  بينيد كه هميشه استانداران،كردند. بنابراين، مييهمكاري م

 زيرا مجبور بودند تا حد معيني با اين شركت نفتي همكاري كنند.ند، دشها معرفي ميهمكاران انگليسي
قول  ،يدوزيري رسمقام نخستشدن صنعت نفت، بهكه دكترمصدق، بعد از نهضت مليهنگامي

پرداخت خسارت شركت انگليس و ايران را به مسئولان اين شركت داد. اما آيا در تاريخ امريكا به 

 اين مسئله واقعيت دارد؟ و اي اشاره شده استچنين مسئله

اي به اين اقدام ازجمله مسائل اصلي براي رسيدن به اهداف نهايي بود. مصدق گفت ما سهم عادلانه

بود. مصدق از  "سهم عادلانه"ان پرداخت خواهيم كرد. اما مسئله اصلي ميزان اين شركت انگليس و اير

العاده زياد بود و به اين هاد كردند فوقنها خواست مبلغي را پيشنهاد كنند. مبلغي كه آنها پيشانگليسي

ل طوال س 100تا  80 ،رسانيدمعني بود كه حتي اگر ايران نفت خود را با قيمت بازار نيز به فروش مي

همين بود.  "مبلغ عادلانه"ها را پرداخت كند و از نظر انگلستان كشيد تا مبلغ درخواستي انگليسيمي

حاضر به قبول اين توافق غيرمنطقي نبود. درواقع، قصد انگلستان از مطرح كردن اين رقم  هرگزمصدق 

د و به اين ترتيب راه مذاكره با اي را نداشته باشنجومي اين بود كه ايران توانايي پرداخت چنين هزينه

 ايران را سد كند.
الله كاشاني كه به شدت حامي مصدق بود و در مراحل اوليه در وقايع تاريخي آمده است كه آيت

كرد، چند روز پيش از وقوع كودتا در اين ت طرفداري ميركنيز از اين ح“ نهضت ملي شدن نفت”

كاشاني در روزهاي الله آيتا اين نكته صحت دارد كه باره به مصدق هشدار داده بود. به نظر شم

توده  كرد؟ همچنين طبق منابع غيررسمي، حزبساز كودتا از تيمسار زاهدي حمايت ميسرنوشت

از وي خواسته تسليحات كافي در با دكترمصدق مذاكراتي انجام داده و  ،چند روز پيش از كودتا

اختيار مردم بگذارد تا ملت بتوانند در مقابل كودتا ايستادگي كنند. شما در تحقيقات خود با چنين 

 وقايعي برخورد داشتيد؟

الله كاشاني يك نامه اخطارآميز به مصدق نوشته امكان دارد آيت ،در مورد مسئله اول بايد بگويم

مصون كرده باشد و به راحتي بگويد پيامدهاي ناگوار آن تا خود را از باشد تا در صورت شكست كود

اما  در مورد خود نامه اختلاف نظرهايي وجود دارد. مثلاا  "من كه در اين مورد هشدار داده بودم."
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كاري شده و به عقب برگردانده شده باشد. همچنين در مورد نوع كاغذ ممكن است تاريخ نامه دست

كاري نوان نامه )سرنامه( مشخص نيست كه آيا واقعاا همان نامه اصلي است يا دستاستفاده شده و ع

الله كاشاني در روزهاي كودتا كنم در اين مورد ترديدي وجود داشته باشد كه آيتشده است. فكر نمي

الله كاشاني تا چه اندازه شود اين است كه آيتكرده است و سوالي كه مطرح مياز مصدق حمايت نمي

كرده، الله كاشاني از شاه حمايت ميكرده است؟ نظر شخصي من اين است كه آيتز شاه حمايت ميا

زيرا براساس سندي كه در بايگاني دولت انگلستان موجود است، شاه به محض ورود به ايران )بعد از 

وز ورود خود به الله كاشاني رفته و به وي اداي احترام كرده است. شاه در اولين رمنزل آيت كودتا( به

داده، اما اين كار وي نوعي وظيفه و تعهد ازجانب كشور كارهاي مهم ديگري داشته كه بايد انجام مي

الله كاشاني از شاه و البته بايد دهد و اين يعني حمايت آيتالله كاشاني را نشان مياو نسبت به آيت

ا دربار بسيار عالي بود. اما پس از آن اين كاشاني بالله آيترابطه  1954و  1953هاي بگويم كه در سال

الله كاشاني به مخالفت با شاه برخاست. توان گفت از آن تاريخ به بعد آيتروابط سست شد. بنابراين مي

يعني زمان  1953؛ اما با توجه به حمايت وي از شاه در سال "كنسرسيوم نفت"بخصوص بر سر جريان 

 جديدنظر كرد.وقوع كودتا بايد در اين مورد نيز ت

توده از مصدق در كشور وجود دارد. حزب يتوده از وقوع كودتايي مبني بر واهمه حزبيهانشانه  

خواست براي جلوگيري ـ يا مقابله ـ با كودتا بين مردم سلاح توزيع كند و به مبارزه ناگهاني با ارتش مي

زيرا از نظر او اين امر  ،در پيش بگيرداست كه مصدق قصد نداشت چنين راهي را  شنوراما  ،بپردازد

شد. استراتژي مي ـ افزايش احتمال وقوع يك جنگ داخلي در كشور2توده و ـ تقويت حزب1موجب 

گرا و استفاده از روابط دستي بر عوامل كودتا، از طريق كمك گرفتن از افسران مليمصدق پيش

كه كيانوري در مورد آن به مصدق هشدار داده  ايرسد مسئلهدر ارتش بود. اما به نظر مي "حزب ملي"

وقوع پيوست و اين هشدار، فريب و رياكاري نبود و حقيقت داشته است. اما اين مسئله از نظر بود، به

 بود.نمصدق قابل قبول 
حلي اجتماعي براي حل اين بحران بوده، نه راه حلي دنبال راهرسد مصدق بهبله، به نظر مي

اند ها معتقد بودهايد، امريكاييناد دولت انگلستان، كه شما نيز آن را مطالعه كردهبراساس اس نظامي.

گونه اين، آيا در امريكا، از كار بركنار بشود سيدن آيزنهاوررها پيش از به قدرت كه مصدق بايد ماه

 است؟

توجه شدم كه من م .زده شدمبله، من از ديدن اين اسناد در بايگاني دولت انگلستان به شدت شگفت

در مورد كودتاي ايران با يكديگر تبادل  (MI-6)سازمان سيا و مقامات سازمان اطلاعات ارتش انگلستان

دادن به چنين كودتايي از جمهور امريكا بود. البته صورتحتي زماني كه ترومن رئيس ،اندكردهنظر مي

باري نيست كه ود و اين اولينهاي خارجي سازمان سيا به از سياستكهاي ترومن نبود، بلسياست

كند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه بينيم سيا، سياست ديگري متفاوت با سياست كاخ سفيد اتخاذ ميمي
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ريزي تواند مقدمات اين كودتا را پيش ببرد و معتقد بودند مراحل اوليه برنامهدولت آيزنهاور بهتر مي

از به  پيش كردند. اما حتي در دوران ترومن نيزيني ميبقيت آن را پيشفكودتا طي شده و احتمال مو

دادن كودتايي در قدرت رسيدن آيزنهاور مقامات سازمان سيا با همتايان انگليسي خود در مورد ترتيب

 كردند.ايران تبادل نظر مي
ا ها در مذاكرات خود با ايران بايد كه انگليسيهاي خود به اين نكته اشاره كردهشما در نوشته

كردند و حتي مطبوعات انگليس دكترمصدق را مسبب شكست مذاكرات مديريت رفتار ميسوء

دهد. در اين اسناد آمده هاي كنسولگري انگلستان چيز ديگري را نشان ميدانستند. اما گزارشمي

ت فاست كه انگلستان درصدد بود تا به ظاهر نفت ايران را ملي اعلام كند و در معناي كلمه ص

 را به آن بيفزايد. اما كنترل واقعي آن را در اختيار خود داشته باشد. "شدنملي"

مخالفت كند، آنها صنايع خود را نيز  "شدنملي"توانست با اصل نهضت بله، انگلستان به دلايلي نمي

اصل  شد،كه ميزان خسارت و يا همان مبلغ عادلانه پرداخت ميعلاوه، تا زمانيملي كرده بودند. به

خواست اين المللي كاملاا قانوني و به حق بود. اما آنچه دولت انگلستان مياز نظر قوانين بين "شدنملي"

، "ا ملي كردهرصنعت نفت "ها عنوان كند كه سري كاغذبازيطور ظاهري و با يكبود كه ايران به

مورد ميزان و زمان  هاي انگليسي بايد در، شركتونهمي نارولي كنترل واقعي در دست انگليس باشد. ب

گرفتند. بنابراين، اعضاي هيئت مديره به ظاهر ايراني كننده آن تصميم ميتوليد نفت در كشور دريافت

ها كنترل امور را در گرفت. انگليسيها صورت ميهاي اصلي توسط انگليسيگيريبودند، اما تصميم

د. براي نهاي نفتي را نداراداره شركتگيري و ها صلاحيت تصميمدست داشتند و معتقد بودند ايراني

قيمت درصد كاهش دهد، اين اقدام بر 50گرفت ميزان توليدات خود را نمونه، اگر ايران تصميم مي

طور شد و بههاي نفتي انگليس خارج ميگذاشت و درنتيجه كنترل نفت از اختيار شركتبازار تأثير مي

 فت كه مزاياي آن كاملاا ملي بود.گركامل در اختيار شركت نفتي جديدي قرار مي
نظرتان در مورد ريچارد كاتم(Richard Cottom)  با سيا  1953چيست؟ وي در زمان كودتاي

شود كاتم در واشنگتن بود. گفته مي (AJAX)كرد و از اعضاي گروه عمليات آژاكسهمكاري مي

نظر شما چه چيزي باعث  بعدها در مورد كودتاي ايران احساس پشيماني و افسوس داشته است. به

، سفير امريكا (Loy Henderson)شود لوي هندرسوناين تغيير حالت شده است؟ همچنين گفته مي

اي با دانشگاه كلمبيا براي يك پروژه در ايران در زمان كودتا، اجازه ضبط خاطراتش را طي مصاحبه

 ايد؟برخورد كردهداده است. آيا شما به چنين مطلبي  "تاريخ گويا"نام تحقيقاتي به

هاي شخصي دارد. گونه اول همان خاطراتي است كه در مصاحبه با بله، هندرسون دوگونه نوشته

وابسته به دانشگاه كلمبيا ارائه داده شد كه مطالب زيادي در مورد كودتاي ايران   "تاريخ گويا"پروژه 

هر در كتابخانه خصوصي خود ظابه هاي شخصي اوست كه نوشته ،در آن عنوان نشده است. گونه دوم

ها شناسم كه آن نوشتهنويس را ميام. اما يك تاريخكند كه من هنوز آنها را نديدهاز آنها نگهداري مي

 در آنها نوشته شده است. 1953شود اطلاعات بيشتري در مورد كودتاي را خوانده و گفته مي
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ام و او من بارها با او صحبت كردهكه  در مورد سوال اول شما درباره ريچارد كاتم بايد بگويم  

كنم علت وقت به من نگفت كه چرا نظرش در مورد كودتاي ايران تغيير كرده است. من فكر ميهيچ

اين تغيير عقيده اين است كه كاتم انسان با وجداني است و عقايد مذهبي دارد. به نظر من او بعد از 

كه به خاطر چنين كرده، رژيم فاسدي بوده و از اينكودتا متوجه شد رژيمي كه براي آن تلاش مي

رژيمي آن كودتا را به راه انداخته تأسف خورده است. وي همچنين با قشر متوسط مردم ايران نيز 

هاي مذهبي در ايران داشته است. او در كل گرايشات هايي نسبت به جنبشكرده و گرايشهمدلي مي

 مذهبي دارد.
ود آورده است كه رفراندومي كه مصدق براي برپايي هفدهمين دوره در كتاب خ استيون كينزر

وجه دموكراتيك نبوده است. نظر شما در اين باره چيست؟ همچنين در هيچبه مجلس ترتيب داد،

الله كردند، مانند آيتمستقيم از كودتا حمايت ميغيرطور اي به روحانيوني كه بهكتاب كينزر اشاره

 شده است.نبهبهاني، 

 گيري رأي"در آن زمان است. از نظر رژيم آن زمان،  "دموكراسي"مسئله حل نشده در اينجا مفهوم

ها محلي، بويژه در حومه شهرها و خانهاي شخصيتبه اين معنا بود كه اشراف،  عموماا "آزادانه

داشتند بيشتر  داشته باشند، از آنجا كه آنها بر رعايا و قبايل ديگر كنترل "رأي اميري يا خانيحق"

كنم مصدق با چنين مجلسي موافق كردند. فكر نميبه مجلس راه پيدا مي "هاعمده مالك"و  "هاخان"

 توانست نمايندگان مردم را راهي مجلس بكند،. تنها راهي كه مصدق از طريق آن ميشداببوده 

طلبانه در اصلاح اقدامي 1942برگزاري انتخابات در سطح شهرها بود. درحقيقت، مصدق در سال 

سواد مشكل كرد و اهميت بيشتري به دادن را براي افراد بيسيستم انتخابات ايران انجام داد كه رأي

نتوانست چنين  1952و  1951طلبانه بود. اما در سال اصلاح ، كاملااگيري در شهرها داد و اين اقدامرأي

رو شد داد بسياري رأي از جانب مردم عادي روبهاي را برگزار كند، بنابراين با تعشدهانتخابات اصلاح

آشكارا در آن   "هاعمده مالك"و  "هاخان"اي بود كه نفوذ كارانهگيري محافظهدهنده رأيكه نشان

 نمايان بود. بنابراين تنها راه باقيمانده براي حل اين مشكل برگزاري يك رفراندوم بود.
آيا درست است كه فرمان معروف شاه  ،ي برخورد كردمهاي شما به نكته بسيار مهممن در نوشته

 ،( توسط شخص شاه به امضا نرسيده بود و اين فرمان1332مرداد  25مبني بر بركناري مصدق )در 

كوپترهايي كه براي عمليات سندي جعلي ازجانب سيا بود. آيا درست است كه نامه شاه توسط هلي

ي اين سازمان در قبرس فرستاده شده و توسط دونالد كودتاي آژاكس مهيا شده بود به پايگاه اصل

براي انجام كودتا در اصل غيرقانوني و جعلي  "مجوز قانوني"ويلبر به امضا رسيد. به عبارت ديگر 

 بوده است.

را ننوشته بودم، متوجه اين نكته بسيار  1953كه مقالات اخير خود درباره كودتاي من خودم تا زماني

آورم. البته در آن وگوهاي خود با ويلبر در چند سال گذشته را به خاطر ميگفت مهم نشده بودم. من

آورم كه او بارها به صوت نداشتم، بنابراين مدرك مستندي نيز در اختيار ندارم. به خاطر ميزمان ضبط
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كه كتاب كرميت روزولت اين نكته اشاره كرد كه امضاي شاه را جعل كرده است. بعدها هنگامي

ها را به خاطر را خواندم، ديدم كه او به اوضاع آشفته دربار اشاره كرده و ايراني "ضدكودتا"ان باعنو

هايي، پس از بررسيعدم صلاحيت در تنظيم به موقع نامه و تأخير دو روزه كودتا مقصر دانسته است. 

آن نامه بوده درنهايت متوجه شدم كه منظور او از آشفتگي اوضاع درباره عدم تمايل شاه به امضاي 

شته و امضاي او پاي داتوانست ادعا كند كه نقشي در آن نخورد، شاه مياست. اگر كودتا شكست مي

اما گزارش داده   ،شاه از امضاي فرمان خودداري كرد"نامه نيست. ويلبر در خاطرات خود آورده است: 

هاي سيا براي ين يكي از حقهو ا ".شد كه ثريا ـ همسر شاه ـ وي را متقاعد به امضاي آن ساخته است

 دانيم كه ويلبر متخصص جعل اسناد بوده است.كناركشيدن خود از ماجرا بوده است. ما مي
توانيد بيشتر در اين مورد توضيح دهيد؟او واقعاً متخصص چنين كاري بوده است؟ آيا مي 

خوبي آشنايي داشته هنر به ها و اسناد جعلي بوده، او با تاريخچهبله، تخصص اصلي او شناسايي نقاشي

و در شناسايي آثار هنري جعلي استاد بوده است و اگر كسي بتواند آثار هنري جعلي را تشخيص بدهد، 

كه از اعضاي سازمان سيا بوده در تاريخ هنر نيز بر اينتوانايي جعل آنها را هم دارد. بنابراين، ويلبر علاوه

يم ويلبر در آن زمان در قبرس، يعني پايگاه اصلي عمليات دانطور كه ميسررشته داشته است و همان

اززدن شاه از امضاي نامه، بمستقر بوده است. در صورت سر 1953دادن كودتاي آژاكس براي ترتيب

شد تا توسط ويلبر امضا شود. از نظر امريكا، شاه ميل چنداني به امضاي نامه آن نامه به قبرس فرستاده مي

ي خودداري از چنين كاري دليل و منطق خود را داشت. چنانچه كودتا با شكست نداشت و شاه نيز برا

هاي در زمان كودتا نسخهگويا توانست ادعا كند كه امضاي او جعل شده است. شد، شاه ميرو ميروبه

 وجود داشته كه من موفق نشدم حتي يكي از آنها را ببينم. "فرمان"بسياري از اين 
كنت لاو(Kenneth Love) ،گويد او را به جايي بردند كه اردشير زاهدي مي از نيويورك تايمز

هاي گويد در آن مكان دستگاه تكثير بزرگي وجود داشت كه نسخهنيز در آنجا حضور داشت. او مي

 1953گويد از ديدن چنين دستگاه بزرگي در سال كرد. لاو ميرا كپي مي "فرمان"بسياري از 

 است. تعجب كرده

كرده يا فرمان ديگري. چون در آن زمان اصلي صحبت مي "فرمان"دانم آيا او از خوب، من نمي

شد و فرمان ديگري هم بود كه مربوط به يك فرمان وجود داشت كه  مربوط به عزل مصدق مي

 وزير كشور بود.عنوان نخستانتصاب زاهدي به
از جانب  "فتوايي"بهبهاني، چند روز پيش از كودتا  اللهايد كه آيتهاي خود آوردهشما در نوشته

هاي كمونيستي در كشور دريافت كرده است. آيا اين الله بروجردي مبني بر مخالفت با جنبشآيت

 شود؟طور ضمني به طرفداري از كودتا تفسير ميفتوا به

 نوان مشكلي بزرگ و عآن هم در آن اوضاع و احوال كمونيسم را به "فتوايي"بله، زيرا صدور چينن

هاي كمونيستي برخيزد. شد شاه به مخالفت با فعاليتكرد و باعث ميتهديدي جدي به همه معرفي مي

ام سند اين اشاره شده است. اما من خودم هنوز نتوانسته "فتوا"نيز به صدور اين ديگر در اسناد تاريخي 
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تنها در گزارش ويلبر، بلكه در بسياري از تاط بود. نهفتوا را پيدا كنم. بنابراين بايد كاملاا در اين مورد مح

كرده از تمام نفوذ خود براي طور ضمني به اين نكته اشاره شده است كه انگليس سعي ميمنابع ديگر، به

 جلب حمايت روحانيون برجسته از شاه، استفاده كند.
تي بدهيد.ممكن است در مورد شرايط پيچيده كنسرسيوم نفت، بعد از كودتا توضيحا 

شركت نفتي انگليس :تقسيم سهام كنسرسيوم به اين نحو بود(The anglo Oil Company)  كه به

درصد، شركت رويال داچ شل 40تغيير نام داد،  (British Petroleum (BP))شركت نفت خام انگليس

(Royal Datch Shell)14يمانده درصد باق6درصد و 40هاي نفتي امريكايي درصد، تعدادي از شركت

رسيد. نكته جالب توجه اين است كه انگلستان به  (French State Company)نيز به شركت فرانسوي

شل درصد نيز از شركت داچ14درصد سهام دست يافت. زيرا 50خواست، يعني به بيش از آنچه كه مي

ها ق به انگليسياهر در اختيار هلند بود اما درواقع متعلظشل( بهبرد. اين شركت )شركت داچسهم مي

شل مانند دو شركت دوقلو و داچBP نوشته شده بود كه دو شركت BPبود. در بايگاني اسناد شركت

هاي مورد استفاده دارند و حتي دستمزد كارگران و تكنيكتنگاتنگي هستند كه  با يكديگر همكاري 

همواره با BP ركتشل و شمديره شركت رويال داچآنها نيز كاملاا مشابه يكديگر است و هيئت

 BP شركت زيانگيرد كه به ي نميمميصگاه تهيچشل كنند.  شركت رويال داچنظر مييكديگر تبادل

 شل درصد سهم شركت داچ14را به  BPدرصد سهم شركت 40يا دولت انگلستان باشد. بنابراين اگر 

 درصد سهام متعلق به انگلستان بوده است. 54بينيم كه در كل، اضافه كنيم مي
ايران ازجانب امريكا  1953نويسان امريكايي، كودتاي ايد كه تاريخهاي خود آوردهشما در نوشته

اند و سياستمداران امريكايي هميشه ي اين دولت معرفي كرده"هانيتحسن"سري را براساس يك

شدند. به نظر شما مينيز هرچند كه گاهي دچار اشتباه اند، هاي خود خيرخواه بقيه بودهدر سياست

آزادانديشي "توان به نوشته هاي تاريخي و يا در كل تحقيق در اين زمينه اعتماد كرد؟ رابطه بين مي

يا  ،شناس بودكه يك شرق (Ann Lambton)، آن لمبتن ونهمراي نچيست؟ ب "قدرت"و  "علمي

هر دو جاسوساني بودند كه مستقيماً براي سرنگوني دولت  ديگر چهره علمي انگليس، (Zahner)رنزي

 كردند.دموكراتيك مصدق تلاش مي

هاي فعال در سياست خارجي عنوان چهرهبايد بگويم لمبتن و زينر كه شما از آنها نام برديد، بيشتر به

خط قرمزي در هاي علمي. با اين حال، در سيستم علمي امريكا در زمينه تا انگليس شناخته شده بودند

توان در مورد تصميماتي كه گونه است كه غالباا ميمورد چگونگي اظهارنظر وجود دارد. روند كار اين

ي مطرح كرد و در مورد درست يا هاي، پرسشكنندجمهور يا ديگر سران دولتي اتخاذ ميرئيس

توان در مورد ارت ديگر، ميعباي كه در پيش دارند اظهارنظر نمود. بهبودن آنها و نتايج ناخواستهغلط

گونه تعبير شود كه اين ها اظهار عقيده كرد. اما هميشه بايد اينگيريار و نامطلوب تصميمگواننتايج 

وجود آمده به "هاي اشتباهرساني غلط و حسابگريهاي نادرست، اطلاعمشاوره"نتايج نامطلوب بر اثر 

كنند. آنها ي ميرگيتصميم "نيتحسن"مواره با است و توجيه هميشگي اين است كه رؤساي جمهور ه
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بدخواهانه نيست. نيت آنها هاي نادرست به علت نيت مدهاياپيافرادي صادق و درستكار هستند و 

پشت  "ييهابدانديشي"نويسي از اين خط قرمز عبور كند و بگويد است. چنانچه تاريخ "خير"هميشه 

جمهور دروغ گفته، از حدود خود تجاوز كرده است. بيان رئيسكه ها بوده و يا اينگيرياين تصميم

كنند طلب عادي و معمولي كه خبرهاي داغ را پخش ميگونه اظهارنظرها تنها در مجلات جنجالاين

و مجله نيوزويك  CNNهاي مطرح و يا در شبكهها و مجلهمجاز است. چاپ اين اخبار در روزنامه

هاي ضدفرهنگي است. از نظر سياست خارجي تنها چيزي كه و فعاليت ممنوع است و اين مرز بين رسانه

جمهور هميشه صادقانه و خيرخواهانه است. بنابراين، در مورد حقيقت دارد اين است كه سخنان رئيس

ها بوده است و اگر كسي شود نيت واقعي نجات ايران از چنگال كمونيستكودتاي ايران نيز گفته مي

از خط قرمز عبور كرده است. با نگاهي به تاريخ كودتا  فع اقتصادي و مالي بوده،بگويد هدف اصلي منا

ها جمهور آيزنهاور گفت اين ايرانيرئيس گفتند. حتي بعد از كودتا،شود كه آنها دروغ ميمشخص مي

است. ها انقلاب كردند و دليل مخالفت آنها با مصدق نيز همين مسئله بوده بودند كه در برابر كمونيست

روشن است كه آيزنهاور يكي از افرادي بود كه اسناد رسمي و دستورات مربوط به كودتا را امضا كرد. 

دانست كه اين حركت، كودتايي ازجانب سازمان سيا عليه دولت بنابراين او بهتر از هركس ديگري مي

ر( از اين موضوع اطلاع نداشته او )آيزنهاو"بينيد، بهانه آنها اين است كه طور كه مي. اما همانبود ايران

ها در مورد عراق هستيم. انتقاد از دولت بوش نيز بايد در اكنون نيز شاهد همين بازيما هم "است.

 حدود همين چارچوب صورت پذيرد.
 عنوان طرف سوم مستقل و آمده است كه امريكا و ترومن به "نگاري عرفي )متعارف(تاريخ"در

سري ان و شركت نفتي انگليس ـ ايران شدند و سعي در انجام يكطرف وارد مذاكرات ايربي

سد ترومن )امريكا( وجه با آنها سازش نكرد. به نظر ميهيچاما مصدق به ،آميز داشتنداقدامات مصالحه

هاي خصوصي نفوذ بيشتري بر روي هاي شما شركتطرفدار انگليس بوده است؛ براساس گفته

خاطر صنعت مس اين كشور و يا كودتاي كودتاي شيلي بهونه، مي نارب اند.هاي دولتي داشتهسياست

هاي بسيار ديگري كه در اين زمينه وجود ونهمنخاطر لاستيك اين كشور بوده است و اندونزي به

 دارد. ممكن است در اين مورد توضيح دهيد.

سود بيشتر به مصدق  كرد با پيشنهادطرف بود، چون فكر ميترومن از نظر خودش در اين جريان بي

كه مشخص شد مسئله اصلي ميزان سهم و سود نهايي تواند نظر مساعد او را جلب كند، اما هنگاميمي

هاي نفتي امريكايي به نيست، بلكه مسئله كنترل صنعت نفت در ميان است، دولت ترومن و شركت

ي از سر راه برداشتن مصدق بود. باقيمانده، چگونگ طرفداري از انگلستان برخاستند و حالا تنها مسئله

دادن يك كودتا و فشار سياسي و كمك شاه و مجلس از دست تواند با ترتيبكرد ميترومن فكر مي

نيت امريكا هنگامي مشخص شد كه ترومن هنوز تظاهر به انجام مصدق رهايي پيدا كند، اما سوء

گيري بود. دولت وي در حال شكل عليه "1331تير  30"و همزمان واقعه  كردمذاكرات با مصدق مي

در شيلي، گواتمالا، ايران و اندونزي ـ  در تمامي كودتاهايي كه در كشورهاي مختلف انجام شده ـ
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بينيم كه منافع تر مياما با نگاهي دقيق ،نظر بوده استر د "منيت مليا"گونه عنوان شده كه هميشه اين

ست. در مورد گواتمالا ممكن است بگوييم مگر تجارت اقتصادي امريكا در آن كشورها در خطر بوده ا

نفوذ  (United Fruit)اين كشور تا چه حد اهميت دارد؟ اما اگر شركت موز يونايتد فروت "موز"

تأثير قرار دهد. براي تواند سياست خارجي اين كشور را تحتمي ،زيادي در واشنگتن داشته باشد

دادن كودتايي در اين كشور بحث شد، بار در مورد ترتيبولينكه براي انمونه، در مورد شيلي، هنگامي

قدرها هم اهميت نداشت و منافع استراتژيك خاصي به نظر برخي از مقامات امريكايي اين كشور آن

شدن صنعت مس اين كشور به ميان آمد، ملي كه مسئله نهضتدنبال نداشت، اما هنگاميبراي امريكا به

 امريكا وارد ماجرا شد.
ربسيا ها و تحقيقات شما آمده بود،با تشكر فراوان از شما. ما از سخنان شما و مطالبي كه در نوشته 

 ديم.مند شبهره
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 سوتيترها:

 

وي اي كه با ويلبر چند سال پيش ـ قبل از مرگش ـ به شدت از سازمان سيا به خاطر رفتار ناعادلانه

كه اين مند بود؛ به نظر ويلبر، سيا نقش او را كمرنگ جلوه داده بود و ويلبر از اينداشتند، گله

اجازه انتشار خاطراتش را )باعنوان ضدكودتا(  (Kermit Roosevelt)سازمان به كرميت روزولت

ي ايران داده بود، ولي چنين مجوزي به ويلبر نداده بود و قسمت اعظم خاطرات او در مورد كودتا

 را سانسور كرده بود، به شدت ناراحت بود

 

 

هركسي كه اين اسناد را در اختيار داشته، احساس كرده كه زمان مناسبي آنها را منتشر كرده است، 

كه اين اسناد منتشر شد روابط دولت كلينتون و ايران در حال از زيرا ـ اگر خاطرتان باشد ـ هنگامي

از ايران عذرخواهي كرده بودند،  1953تون به خاطر كودتاي سرگيري بود و آلبرايت و كلين

بنابراين زمان كاملاً مناسبي براي افشاي اين مدارك بود و حتي كلينتون نيز تمايل دارد به خاطر 

 اين موضوع از ايران عذرخواهي كند

 

 

سري كنفت بود و دخالت امريكا در اين كودتا هم به خاطر ي 1953گيري كودتاي علت اصلي شكل

توان گفت دولت انگلستان بر سر مسئله اتحاد جماهير منافع نفتي صورت گرفت، بنابراين نمي

كرد و هدف شوروي، امريكا را فريب داد و وارد اين ماجرا كرد، بلكه امريكا منافع خود را دنبال مي

 اصلي اين دولت، نفت بود

 

 

ورخارجه امريكا فشار وارد آوردند كه از امهاي نفتي از همان ابتدا به كاخ سفيد و وزارتشركت

 دكتر مصدق جانبداري نكنند و به حمايت از انگليس وارد عمل شوند

 

 

كه در بايگاني اسناد انگلستان نيز موجود است،  1953ازجمله اسناد دولت امريكا درباره وقايع سال 

آن ثبت شده است. در  توده درسند جامعي است مربوط به سازمان سيا كه اطلاعاتي در مورد حزب

توده درج شده و تحليل نهايي آنها اين بوده كه اين حزب اين سند اطلاعات كاملي در مورد حزب

توده شود. درواقع استدلال كلي آنها اين بوده است كه حزبفعلاً تهديدي براي ايران شمرده نمي

وجود داشته كه تا چند سال  ( تهديدي براي دولت ايران نبوده، اما اين امكان1332) 1953در سال 

ماند، ظرف چندسال آينده به مشكل بزرگي تبديل شود و چنانچه دكترمصدق در قدرت باقي مي

شد. نكته مهمي كه شد. بنابراين، دولت مصدق بايد سرنگون ميآينده اين تهديد  حتمي مي

هاي ، بسياري از دولتخواهم به آن اشاره كنم اين است كه اگر ما چنين استدلالي داشته باشيممي

 كنوني بايد سرنگون شوند
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تر بينزد، واقعها نسبت به قدرت سياسي ايران كه حرف اول را در كشور ميكنم انگليسيمن فكر مي

كردند اما سعي مي، توده خطر جدي براي ايران نيستدانستند كه حزببودند. آنها از همان ابتدا مي

ها نسبت به آن اي كه انگليسيود استفاده كنند. درحقيقت، مسئلهخسود از اين قضيه به نحوي به 

توده از حمايت بيشتر قبايل ايراني ـ دانستند نسبت به حزباين بود كه آنها مي مطمئن بودند،

حمايت نيروي انساني و تسليحات بيشتر ـ برخوردار هستند. به عبارت ديگر، در صورت سرنگوني 

انگليس وضعيت بسيار بهتري نسبت به هر نهضت تندروي شهري ديگر  دولت مركزي، قبايل طرفدار

 داشتند

 

 

خواست براي جلوگيري ـ يا مقابله ـ با كودتا بين مردم سلاح توزيع كند و توده از مصدق ميحزب

است كه مصدق قصد نداشت چنين راهي را در پيش شن وراما ، به مبارزه ناگهاني با ارتش بپردازد

ـ افزايش احتمال وقوع يك جنگ 2توده و ـ تقويت حزب1نظر او اين امر موجب  زيرا از، بگيرد

 شدمي داخلي در كشور

 

 

مخالفت كند، آنها صنايع خود را نيز ملي  "شدنملي"توانست با اصل نهضت انگلستان به دلايلي نمي

اصل  شد،خت ميكه ميزان خسارت و يا همان مبلغ عادلانه پرداعلاوه، تا زمانيكرده بودند. به

 المللي كاملاً قانوني و به حق بوداز نظر قوانين بين "شدنملي"

 

 

برگزاري  توانست نمايندگان مردم را راهي مجلس بكند،تنها راهي كه مصدق از طريق آن مي

طلبانه در سيستم اقدامي اصلاح 1942انتخابات در سطح شهرها بود. درحقيقت، مصدق در سال 

سواد مشكل كرد و اهميت بيشتري به دادن را براي افراد بيانجام داد كه رأي انتخابات ايران

 طلبانه بوداصلاح، كاملاً گيري در شهرها داد و اين اقدامرأي

 

 

از نظر امريكا، شاه ميل چنداني به امضاي نامه نداشت و شاه نيز براي خودداري از چنين كاري دليل 

توانست ادعا كند كه امضاي شد، شاه ميرو ميچنانچه كودتا با شكست روبهو منطق خود را داشت. 

وجود داشته كه من  "فرمان"هاي بسياري از اين در زمان كودتا نسخهگويا او جعل شده است. 

 موفق نشدم حتي يكي از آنها را ببينم

 

 

گونه است د كار ايندر سيستم علمي امريكا خط قرمزي در مورد چگونگي اظهارنظر وجود دارد. رون

، كنندجمهور يا ديگر سران دولتي اتخاذ ميتوان در مورد تصميماتي كه رئيسكه غالباً مي

اي كه در پيش دارند بودن آنها و نتايج ناخواستهي مطرح كرد و در مورد درست يا غلطهايپرسش
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ها اظهار عقيده گيريب تصميمار و نامطلوگوانتوان در مورد نتايج عبارت ديگر، مياظهارنظر نمود. به

هاي نادرست، مشاوره"گونه تعبير شود كه اين نتايج نامطلوب بر اثر كرد. اما هميشه بايد اين

وجود آمده است و توجيه هميشگي اين است كه به "هاي اشتباهرساني غلط و حسابگرياطلاع

 كنندي ميرگيتصميم "نيتحسن"رؤساي جمهور همواره با 

 

 

 

كرد با پيشنهاد سود بيشتر به مصدق طرف بود، چون فكر مياز نظر خودش در اين جريان بيترومن 

كه مشخص شد مسئله اصلي ميزان سهم و سود نهايي تواند نظر مساعد او را جلب كند، اما هنگاميمي

هاي نفتي امريكايي به نيست، بلكه مسئله كنترل صنعت نفت در ميان است، دولت ترومن و شركت

 باقيمانده، چگونگي از سر راه برداشتن مصدق بود فداري از انگلستان برخاستند و حالا تنها مسئلهطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسببينش، روش و منش عالي

 دكترمحمدحسين رفيعي

دانست و خود نيز طي هفتادسال نسب، اقتصادداني بود كه اقتصاد را سياسي مياستاد ميرمصطفي عالي  

 عرصه اجتماع و سياست عمل كرد. عنوان يك كنشگر اقتصادي دربه

پس از چندين ماه بيماري، درگذشت. طبق يك روش جاري، همكاران و  1384وي در تيرماه   

اش هواداران ايشان در رثاي وي سخناني گفتند و از شخصيت اقتصادي، سياسي، اخلاقي و معنوي

ياد مهندس ن طنز پرمعناي زندهو برپايه اي "هركس از ظن خود شد يار او"كه تجليل كردند؛ خلاصه آن

، هركس از بخشي از "در ايران مرده بد و زنده خوب وجود ندارد"مهدي بازرگان كه گفته بود: 

 ها گفتند. نسب سخنهاي ارزنده و ماندگار استاد عاليويژگي

ش و خواهد از روعنوان يك شخص سخن بگويد، بلكه مينسب بهآن نيست كه از عالينگارنده بر    

عنوان يك رويداد، يك اتفاق و يك موضوع به "نسبعالي"نسب و يا به عبارت ديگر، از منش عالي

هايش، تبلور نسب با تمامي ويژگيدر بستر تاريخ اجتماعي سخن گويد، چون معتقد است كه عالي
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سب در نيكصدسال مبارزه مردم ايران در رهايي از وابستگي است؛ چيزي كه دوستان قدرتمند عالي

توانستند در گذاري در حاكميت ايران، ميهاي اجرايي و قانونهاي حضور و نظارت بر دستگاهسال

اين روش و منش، كاري كارستان كنند؛ اما دريغا كه  "كردننهادينه"و  "فرهنگ ساختن"راستاي 

 ها را به عمل درآورند.چنين نشد و يا از آن غفلت كردند و يا نتوانستند آرمان

ها و يا نداشتن درك صحيح و شفاف از مسئله يا دخالت نيروهاي كاريها و كمانگاريرنتيجه سهلد  

هاي هويت، تسليم موجها، به شكلي منفعل و خودباخته و بيها و كژانديشيفشار و درافتادن به كژراهه

 ورودي براي جايگزيني اين روش و منش شدند.

ها و آنگاه ، محتوا، خاستگاه، شيوه"نسبعالي"هاي مردن ويژگيخواهيم با برشاما ما در اينجا مي  

ميرمصطفي "نام ها را بنمايانيم، تا در پس ارج نهادن و تكريم خادمي بزرگ بهبستموانع و بن

 ، راه و روش او را نيز بازخواني كنيم:"نسبعالي
 ( آموزش مدرن1

هايي را پيرامون اقتصاد، حسابداري دوبل، هاي مطالعه و شناخت، آموزشنسب در نخستين گامعالي  

ديد  "وابسته بازرگاني آلمان"المللي در مركز بازرگاني و مباحث وابسته به اقتصاد و تجارت ملي و بين

 هاي كسب كرده، در همان اداره استخدام شد. دليل هوش سرشار و پيشرفت در آموزشو به

ان وارد كار مستقل اقتصادي شد. درك درست از ، در تبريز و سپس در تهر1320پس از شهريور   

هاي اسلامي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اي گسترده در زمينهتحولات جهان و جامعه همراه با مطالعه

نسب فراهم آورد و روز به روز بر معلومات و بينش اقتصادي، تاريخي گستره عظيمي در ذهن عالي

يل از بازرگاني و خريدوفروش سهام كارخانجات به توليد مدرن سياسي، اجتماعي او افزود. به همين دل

 روي آورد. 

پزي نفتي تبديل شد و در انگليسي بود، به توليدكننده سماور و چراغ خوراك "والور"او كه فروشنده   

 هاي نوين دست برنداشت.آورياين راه تا آخر عمر از آموختن و تحقيق و شناخت فن

 ( بومي انديشيدن2

و مبارزه با فقر و نابرابري است، ولي اين ويژگي را  "خواهيعدالت"نسب، معروف و مشهور به عالي  

انديشانه گرفته است. او با بسياري از هاي شخصي ژرفاز فرهنگ مسلط جامعه يعني اسلام و تجربه

 مكاتب اقتصادي جهان ازجمله مكتب ماركس آشنا بود و براي وي احترام خاصي قائل بود.

اش خواهند ريخت و ناچار به زد مأموران حكومت نظامي به خانهكه حدس مي 1332پس از كودتاي   

ها و اسناد و مدارك شده بود، حاضر نشد  عكس ماركس را پاره كند يا اش از نوشتهپاكسازي خانه

از آن بسوزاند و جهت حفظ احترام به ماركس، آن را خورده بود! ولي انديشه سوسياليستي خود را 

 مكتب نگرفته بود. به اين سخن او توجه كنيد:
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ترين هديه خداوند )جل جلاله( به هستي و بخصوص به ترين و متكاملترين، عاليعدالت، بزرگ"  

ترين گواه بر حقانيت تر، ناموس خلقت است. عدالت علي)ع( بزرگشريعت بوده و به عبارت جامع

خواهانه است. اين بنده ناقابل، بر اين مبنا از كليه مكاتب عدالت ترين نوع آن در مقايسه بااسلام و ناب

هايي بودم كه در ام به سهم خود همواره در تلاش، همراهي و همگامي با انسانكه خود را دريافتهزماني

 "راه عدالت و قسط اسلامي و نيز سرافرازي ملت ايران...

بود، ولي در عين حال  "سوسياليسم مائوئيستي"و  "سوسياليسم استالينيستي"او هميشه نقدكننده   

عنوان نماد در دفتر كارش، كرد. در زمان شاه و بهگيري از تجارب اين دو مقوله را توصيه ميبهره

 داشت.اي را به فكر واميعكس ملاقات خود با وزير اقتصاد شوروي را گذاشته بود كه هر بيننده

مطهري درباره او گفته بود كه  اللهو اصيل و متبحر بود كه آيتاو آنچنان در انديشه بومي خود عميق   

نسب حضور دارند، سكوت كنم چون يقين دارم مطالب دهم در جلساتي كه آقاي عاليمن ترجيح مي"

 "زيادي از ايشان خواهم آموخت.

مي و دانست. اتكاي او به انديشه بومي "عرفاي معاصر"مرحوم علامه محمدتقي جعفري وي را از   

هاي بانك جهاني و صندوق كه برنامه 1368هاي بعد از عدالت اسلامي، آنقدر قوي بود كه در سال

 115رسائل فقهي )از صفحه "المللي پول در ايران، فقر و اختلاف طبقاتي را تشديد كرد، قسمتي از بين

را در چندهزار نسخه نوشته استاد محمدتقي جعفري  "( مربوط به حقوق حيوانات در فقه اسلامي121تا 

اقلاا حقوق "چاپ كرد و براي مسئولان و روشنفكران و مديران جامعه فرستاد و به آنها پيغام داد كه 

 "مردم را به اندازه حقوق حيوانات مراعات كنيد.

امام "مقبوليت او نزد امام تا آنجا بود كه به قول مستقيم خودش، سيد احمدخميني به وي گفته بود:   

 "نسب در شوراي اقتصاد هستند، خيال من راحت است.آقا عاليد وقتي حاجيانگفته

در دهه اول انقلاب، "نسب تصريح كرد كه: مهندس ميرحسين موسوي در مجلس يادبود عالي  

ميرحسين موسوي ديگر ادامه نداد كه او  "كرد كه بسيار قابل تأمل است.نسب تظاهر به اسلام ميعالي

خواندند و درصدد تخريب شخصيت اين مرد خدا ياليست )از نوع روسي( ميرا ماركسيست و سوس

بودند. تظاهر او به اسلام مصلحتي نبود، بلكه او عميقاا به اسلام اعتقاد داشت و از ترس خناسان متعمداا، 

براي شناخت انقلاب بايد "كرد. ميرحسين موسوي جمله مهم ديگري هم گفت: اسلام خود را ظاهر مي

اسلامي نوعي يگانگي وجود دارد. او بارها نسب رجوع كرد. يعني بين اهداف ايشان و انقلابيبه عال

. ميرحسين موسوي "كردالله شروع كنيد و خودش چنين ميكرد، مباحث خود را با گفتن بسمتأكيد مي

نگاه نگاه ايشان به اسلام، يك "تصريح كرد كه:  1379نسب در سال در مراسم نكوداشت آقاي عالي

گرچه مهندس ميرحسين  "اجتماعي است.اصيل و از زاويه حمايت از مردم، مستضعفان، حق و عدالت

نسب دفاع نكرد ـ و هاي اقتصادي و سياسي خود و عاليگاه در عرصه عمومي از سياستموسوي، هيچ
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ت: گف 1379اگر كرده است، بسيار محدود و محصور بوده ـ ولي در مراسم نكوداشت وي در سال 

نسب، بزرگداشت يك فرد نيست، بلكه بزرگداشت يك ايده است. بزرگداشت بزرگداشت عالي"

دانش، فضيلت و اخلاق در اقتصاد است. ما بعد از جنگ، وقتي اقتصاد ناب بدون اخلاق و سياست را 

كنم كه هيچ كشوري بدون سوي آن رفتيم، لطمه خورديم. من فكر نميدر كشور مطرح كرديم و به

تواند يك هاي اصيل و سازنده خود و بدون برگشت به اخلاق و معيارهايي كه ميگشت به سنتباز

  "هاي خود فراهم كند، قادر به پيشرفت در زمينه اقتصاد باشد.بسيج همگاني را درچارچوب ارزش

هاي علمي اين هاي اقتصادي خود را از اسلام گرفته بود و براي كشف پشتوانهنسب ديدگاهعالي 

اي هم براي آن مقرر را تأسيس و موقوفه "موسسه تحقيقاتي دين و اقتصاد"ها در آخر عمر ديدگاه

عنوان هيئت امنا و مسئولان آن تعيين نمود تا پيرامون كرد. گروهي كارشناس مورد اعتماد خود را هم به

 دين، اقتصاد و پيوندهاي علمي و كاربردي آن به پژوهش بپردازند.

 كردن( ملي3

او در كسب استقلال ملي، تا حد تعصب وسواس داشت و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرد   

كوشيد. دكتر فرشاد مومني باليد، صادقانه و استوار مياي كه در ذهنش ميو در پيگيري هر انديشه

 گويد:مي

رو، استاد ز هميندر مبارزات مشروطيت، چندنفر از بستگان نزديك ايشان نقش موثري داشتند، ا"  

كردند، به واسطه همين آشنايي تأثير بستگان خود بودند و مرتب از آنها ذكر خير مينسب تحتعالي

نظيرترين اسناد مربوط به دوران نزديك هم بود كه ايشان در كتابخانه شخصي خود يكي از بي

 "كردند.مشروطيت را نگهداري مي

كه صدور نفت متوقف شد و ري دكترمصدق شتافت. موقعيشدن نفت به يانسب در جنبش مليعالي  

كننده پزي و وسايل گرممصرف نفت در داخل هم محدود بود، با ساخت سماور نفتي و چراغ خوراك

نفت رمقي بخشيد و ازسوي سو مصرف نفت را در داخل توسعه داد و به اقتصاد صنعتنفتي از يك

ايده "رد. او در مقام مشاور اقتصادي دكترمصدق ها و مراتع جلوگيري كديگر از تخريب جنگل

توجهي اوراق را مطرح كرد كه كمك موثري به دولت ملي بود و خود مبلغ قابل "قرضه ملي"

 خريد.ملي ميقرضه

، به توصيه روحانيوني چون آقايان بهشتي، موسوي اردبيلي و علامه جعفري، مشاور 1357در انقلاب   

، اقتصاد 1368موسوي شد و تا آخرين روز حكومت موسوي در سال اقتصادي رجايي و ميرحسين 

 مملكت را اداره كرد.

از حقوق محرومان و مستضعفان، قدرت خريد مردم، حفظ ارزش پول ملي و تأمين نيازهاي مردم   

و وابستگي بيشتر به خارج جلوگيري كرد. اين جمله او  Buy Backدفاع كرد و از استقراض خارجي، 
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دهيد، بلافاصله انگشتان خود را بشماريد، ها دست ميهر وقت با خارجي"كه گفته بود:  معروف است

 "چون ممكن است تعدادي را دزديده باشند!

هاي اقتصادي جهت ديگري گرفت، وسايل اندك خود را از ساختمان كه سياست 1368در سال   

 هاي دولت هاشمي نشد. اش پناه برد و شريك اقتصاددانوزيري جمع كرد و به خانهنخست

 نسب گفت: آقاي محمد شريعتمداري ـ وزير بازرگاني ـ در مجلس يادبود عالي  

هاي اقتصادي فقرزدا حاكم شود. از كن كند تا سياستهاي فقرزا را ريشهاو قصد داشت سياست"  

هاي عات و واقعيتسازي اطلاالمللي بيزار بود و ما را به بوميهاي بيننشخوار اطلاعات علمي سازمان

مهري قرار نسب، وي بارها مورد بيدليل روحيه خاص عاليداد  متأسفانه بهاقتصادي ايران سوق مي

هاي خلاف واقع زيادي در مورد اي از فعالان اقتصادي حرفهاي گذشته عدهگرفت و حتي در سال

 "ايشان گفتند.

سازي در اقتصاد دولتي نسب از تصميمعالي شريعتمداري با صراحت و شفافيت از آنچه بعد از خروج  

 گويد:پيش آمده است مي

نسب به آن متعهد بود و گيري نشستيم، روشي را كه عاليهركدام از ما وقتي بر مسند تصميم"  

هاي ساختاري، اعم از خواست تا پياده شود را فراموش كرديم و امروز معجوني از اختلاط سيستممي

 "وي ما قرار گرفته است كه نيازهاي اساسي مردم را جوابگو نيست.تعديل و تثبيت پيش ر
 عالي نسب از نگاهي ديگر

نسب، تنها راه گشايش گره فروبسته اقتصادي ايران است. ولي ترديدي نيست كه روش و منش عالي  

دي هاي اقتصانشين بود و عملكرد مستقيمي در سياستنسب عملاا خانهسال كه عالي 16امروز پس از 

 مملكت نداشت، حق داريم چند پرسش را مطرح كنيم:

هاي هاي اقتصادي جمهوري اسلامي در دولتدار سياستنسب عملاا سكانسال عاليحدود ده (1  

رجايي و موسوي و با پشتوانه امام خميني تأثيرگذارترين فرد در شوراي اقتصاد و جلسات اقتصادي 

نشين و عملاا كنار گذاشته ، خانه1368چه اتفاقي افتاد كه وي در سال شد. سران سه قوه محسوب مي

 شد؟

هاي اقتصادي مملكت جهت خود را ، به سادگي سياست1368چه عاملي باعث شد كه پس از سال ( 2 

 تغيير دهد؟

گونه اعتراضي ـ در عرصه عمومي  ـ و يا حتي ، هيچ1368هاي بعد از نسب در سالچرا آقاي عالي (3 

المللي هاي اقتصادي مخرب، تعديل اقتصادي بانك جهاني و صندوق بينها به سياستقدي در رسانهن

 پول نشان نداد؟

و در رأس آنها  1368هاي پس از نسب در سالهاي اقتصادي آقاي عاليچرا طرفداران سياست (4 

مصلحت نظام آقاي ميرحسين موسوي و تعدادي از آنها كه وزير شدند و حتي در مجمع تشخيص 
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گونه واكنشي هاي تعديل شدند و هيچبودند، يا سكوت كردند و يا عملاا مجري و تأييدكننده سياست

گروهي يا فردي نشان ندادند؟ آيا اين تغيير جهت اقتصادي، ناگهاني بوده است و نمودهايي از آن را 

ديده، چه اقدامي كرده يديده است؟ و اگر ماقتصاد و سران سه قوه نمينسب در شورايآقاي عالي

 است؟ 

اساسي داشت، به فرهنگ تبديل نشد تا اي كه در قانوننسب با پشتوانه( چرا روش و منش عالي5  

 سادگي و سهولت آن را به فراموشي نسپارند؟ طرفداران برنامه تعديل به

نسب و دوستان ليها در پيوندي ناگسستني با نقدي است كه بر عملكرد آقاي عاپاسخ به اين پرسش  

 توان به شرح زير بيان كرد:بندي اين نقد را ميوي وارد است. دسته

كار. دانست ولي به شدت محافظهنسب اقتصادداني بود كه اقتصاد را سياسي ميعالي كاري:ـ محافظه1

به  كرد كه سياستمدار نيست ولي رويكرد او به قدرت از موضع سياستمداري وي بود.اگرچه وانمود مي

كرد، دوران مصدق و انقلاب اسلامي، با تمام وجود به هاي ملي كه احساس امنيت ميهنگام حكومت

ها يا حاكمان، دوران قدرت نزديك شد و با دولت همكاري كرد و به هنگام تغيير مواضع اين حاكميت

 اسلامي، خود را كنار كشيد. در جمهوري 1368پس از مصدق و پس از سال 

كرد ولي حركتش را هميشه در شرايط داشت كه در چارچوب آن اصول حركت مياو اصولي   

كاري به همكاران و دوستان نزديكش در رساند. اين روحيه محافظهخطر، به عرضه ظهور ميبي

جدي از  هيچ واكنش 1368كه در دوران پس از سال جمهوري اسلامي هم سرايت كرده بود تا جايي

 نسب شدند.شاهد بر باد رفتن دستاوردهاي عاليخود نشان ندادند و فقط 

كرد و در هر زمان به داد نسب درد مستضعفان را با تمام وجود حس ميعالي هاي نخبه:ـ مخاطب2

كرد. او هاي اقتصادي را به سود اين قشر تنظيم مياسلامي هم سياسترسيد و در جمهوريآنها مي

هاي توانست در ماهكرد، تا آنجا كه ميهيچ كاري نمي براي تأمين زندگي اين قشر از جامعه اگر

هاي او نخبگان جامعه، پرداخت، ولي مخاطبرمضان و محرم به اطعام محرومان جنوب شهر تهران مي

آن هم در عرصه خصوصي بودند. اين عرصه خصوصي يا در جلسات هيئت حاكمه بود و يا در 

شد و در گزينش حاضران وسواس اندك تشكيل ميو محدود كه با افرادي  "خودي"جلسات كاملاا 

نسب مرد پشت پرده بود و به شدت وسواس داشت كه چهره علني گرفت. عاليدوچنداني صورت مي

 اي كاملاا شناخته شده بود.عنوان كنشگر اقتصادي و توليدكننده كالاي اقتصادي چهرهنشود. البته به

اي به يادگار ود هيچ كتاب، سخنراني و يا مصاحبهنسب از خعالي توجهي به عرصه عمومي:ـ بي3

اش در عرصه عمومي با مردم سخن نگفت. وي با آن همه گاه در دوران زندگينگذاشت و هيچ

خدمات كه به اجتماع ارائه كرد، در ميان كنشگران سياسي و اجتماعي از كمترين شهرت برخوردار 

شهرت و ورود به عرصه عمومي نداشت. برخي اين اي هم به كسب بود. گفتني است كه او هيچ علاقه
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اعتقادي به عرصه دليل بيدانند، ولي بيشتر بايد آن را بهروحيه را دليل تقوا و گريز از شهرت در او مي

كار او توانست سخن بگويد و تنها همين با روحيه محافظهعمومي دانست. او تنها با نخبگان مي

 هماهنگي داشت.

استه شد تا خاطراتش را بازگو كند يا بنويسد تا پس از مرگش ـ و نه حتي در زمان بارها از او خو  

اي به ايشان نوشتم كه هرگز به نامه 1377حياتش ـ منتشر شود، اما زير بار نرفت. در اين مورد در سال 

 اي نداشت.هاي بعدي هم به آن اشارهآن پاسخ نداد و در ملاقات

اش به توجهياين اعتقاد او هم از همان بي سازي در عرصه عمومي:ـ اعتقاد نداشتن به فرهنگ4  

دار اسلامي عملاا سكاناي كه در جمهوريسالهگرفت. اگر او در دوران دهعرصه عمومي سرچشمه مي

داد كه ديگران كرد يا اجازه ميهاي اقتصادي بود، افكارش را در عرصه عمومي مطرح ميسياست

توانستند مي 1368فرهنگ پايدار در جامعه تبديل كرده بود، آيا پس از سال مطرح كنند و آن را به 

هاي مهم و ايجاد كنند؟ او انبوهي از حرف "نسبعالي"هاي اقتصادي چنين تغيير جهتي در سياست

توانست با آنها مطرح كند و ارتباط برقرار سازد، ولي اعتقادي به كارآمد براي توده مردم داشت كه مي

 توجهي به اين امر عامل تحولات بعدي نبوده است؟ ر نداشت. آيا بياين كا

به يكي از دوستانش گفته بود كه:  1358نسب در سال عاليـ تاكتيك قوي و استراتژي ضعيف: 5

وي اين خطر را احساس كرده بود كه اين بورژوازي ملي در  "كندبورژوازي ملي با سرعت رشد مي"

ن است به بورژوازي وابسته غيرملي تبديل شود ولي با آن همه قدرت و ( ممك1368حال رشد )از سال 

 ساله اول انقلاب، يك استراتژي مدون براي جلوگيري از اين بورژوازي نداشت.منزلت در ده

كردن اقتصاد توانست و اين درك و دانش را داشت كه يك استراتژي درازمدت براي بومياو مي  

درآمد، ه حفظ ارزش پول ملي، دفاع از قدرت خريد اقشار كمتدوين كند، ولي او فقط دغدغ

جلوگيري از ورود سرمايه خارجي و جلوگيري از اسراف و تبذير را داشت و در دوران جنگ آن را 

 خوبي انجام داد. با اين همه از تدوين يك استراتژي اقتصادي براي دوران پس از جنگ غافل ماند.به

به فرهنگ پايدار در عرصه عمومي تبديل نشد. آيا  "نسبعالي"رفت و ها از دست به هرحال فرصت  

نسب را شاگردان و دوستان نزديكش در موسسه دين و اقتصاد خواهند توانست بينش و منش عالي

 ماندگار سازند؟ آينده معلوم خواهد كرد!

 
 منابع:

 (16/4/84ـ روزنامه شرق )1

 (14/4/84ـ روزنامه آتيه )2

 (14/4/84ن اقتصاد )ـ روزنامه جها3
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( مربوط به حقوق حيوانات در فقه اسلامي؛ استاد علامه محمدتقي 121تا  115ـ قسمتي از رسائل فقهي )از صفحه 4

 .1377جعفري، نشر كرامت، چاپ اول، 

 



1/6/1384نمونه سوم ـ   156 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 آقا عالي نسبسرور و استاد محترم جناب حاج

 از درگاه احديت آرزوي طول عمر براي شمابا عرض سلام و 

أت داد كه با سوءاستفاده از فرمايشات شما در روز مبعث، بعثتي در ذهنم ايجاد كرد و به من جر  

تأثير فرمايشات جنابعالي بوده شك تحتيافته و بدونروحيه آزادمنشي جنابعالي، آنچه در ذهنم تحول

 كنم:است، با شما در ميان گذارم و آن را در دو محور اصلي خلاصه مي

طور كه جنابعالي ـ اقتصاد اسلامي بهترين مكتب اقتصادي جهان است و اين چيزي است كه همان1

ايد. آيا حالا نبايد جهت تدوين، تنظيم و ارائه اين ها سال مطالعه و عمل به آن رسيدهفرموديد پس از ده

صورت يك فرهنگ و  برداشت درست و راهگشا، كار كرد و شرايطي براي محققين فراهم نمود تا به

داري يك بينش علمي درآيد تا در آينده چون گذشته و حال، دچار مقلدين مبتذل از اقتصاد سرمايه

 نشويم.

مالك دومقوله ملك هستيد، مادي و معنوي؛ اموال مادي خود را با توجه به بينش  ـ جناب عالي2

ايد، زهي سعادت. ولي اموال ايد، انفاق كردههايي كه تشخيص دادهتان در راهاسلامياقتصادي 

تر، بسا مهمتان كه در يك دوره هشتاد ساله انديشه و تجربه درد مردم داشتن شكل گرفته و چهمعنوي

منتفع اند و عوام كمتر از آن ارزشمندتر و كارسازتر از اموال مادي جنابعالي است، كمتر عرضه شده

 اند.گرديده

ها تفكر و تفحص و مطالعه و تجربه، اگر ادعا كنم كه هر ساعت در محضر شما براي اينجانب سال  

هاي ها به نسلام. القاي اين تجارب و انديشهدرك، بينش و رهنمود در برداشته است، اغراق نگفته

كننده داشته باشد و مثبت و تعيينتواند در استقرار اقتصاد اسلامي نقش حاضر و آينده، بدون شك مي

تان معترض و مغبونم. عنوان يك شاگرد مبتدي و دردمند، از حصر و عدم نشر اين اموال معنويمن به

كه جنابعالي در اين زمينه اقدامي كرده باشيد كه مخلص مطلع نباشد، كه در آن صورت از اين مگر اين

 طلبد.و از شما حلاليت ميكند اسائه ادب از پيشگاه خداوند استغفار مي

 با تجديد ارادت و اعتذار از تصديع خاطر

 1377بيست و هفتم آبان ماه 

 محمدحسين رفيعي
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 پيامد خطاهاي استراتژيك  ؛60خرداد سي

 

 وگو با مهندس محمد توسليگفت
 

ري كه نشريه آغاز شد و كا 12از شماره  60خرداد يابي واقعه سيطور كه مطلع هستيد، ريشههمان

هاي سياسي ـ فكري قرار نمود، مورد استقبال بسياري از خوانندگان نشريه و جناحاز ابتدا ناممكن مي

يابي شود كه ديگر اين اي ريشهگونهگرفت. هدف ما از شروع اين پروژه اين بوده است كه به

شد از آن ميحوادث تكرار نشود. عوامل جبري، ارادي و غيرارادي آن تفكيك شده و ببينيم آيا 

ايم قصد ما مقصرتراشي نيست، بلكه گونه هم كه همواره اعلام كردهواقعه پيشگيري كرد يا نه؟  همان

هاي قابل اتكايي داشته ها و اخباري است كه نسل حاضر و آينده بتوانند فاكتدستيابي به تحليل

ط داخلي و خارجي را با همديگر باشند تا بتوانند قضاوت كنند و كارشناسان بتوانند براساس آنها شراي

 تطبيق دهند و ريشه حوادث را ارزيابي كنند. 

وگو بنشينيم اين بود كه شما پس از ورود به هايي كه ما را بر آن داشت تا با شما به گفتاما ويژگي 

كه  1340اسلامي دانشجويان بوديد و از سال از فعالان انجمن 1335دانشكده فني در سال 

ملي دوم هاي شما در جبههايد. تلاشايران تشكيل شد همواره از اعضاي فعال آن بودهآزادي نهضت

شود. در كنار همه اينها با بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق از نزديك ها فراموش نمينيز از خاطره

ونقل و ترافيك به كه براي ادامه تحصيل در رشته حمل 1341شود در سال آشنا بوديد. گفته مي

عنوان نماينده دانشجويان دانشگاه تهران سخنراني خود در كنگره كنفدراسيون آلمان رفتيد، به

آغاز كرديد و آن سخنراني، معروف و ماندگار شد. سپس  "اتحاد، مبارزه، پيروزي"لوزان را با شعار 

اي خود از نامه دكتربراي ادامه تحصيل در رشته راه و ترافيك به امريكا رفتيد و براي كار پايان

الخروج شده و موفق به اخذ درجه دكترا نشديد. از سال آلمان به ايران سفر كرده بوديد كه ممنوع

دنبال دستگيري مجاهدين در سال به بعد به مبارزات خود در داخل ايران ادامه داديد و به 1346

 53تا پايان مرداد  52در ارتباط با كمك به زندانيان سازمان يك سال حبس شديد و از زمستان  1350

همراه با شهيد رجايي با سازمان و آقاي ميثمي ارتباط فعالي داشتيد.  قبل از پيروزي انقلاب جزو 

رفتيد و مردم به خاطر دارند شمار ميستاد استقبال از امام بوديد و از اعضاي فعال دولت موقت به

گيري دولت موقت از ف و كنارهكه شما نخستين شهردار تهران پس از انقلاب بوديد. پس از حذ

هاي قانوني را ترك نكرده و در صحنه حضور گاه صحنه مبارزات و تلاشساختار حاكميت، هيچ

انداز چشم 60توانيد از مقطع سال هايي كه برشمرديم، شما ميايد. با اين پروسه و شاخصهداشته

 شفافي براي ما و خوانندگان نشريه ترسيم كنيد.
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شود و هايي كه در نشريه مطرح ميطور كه شما اشاره كرديد، بحثحمن الرحيم ـ همانالله الربسم

عموماا جنبه راهبردي دارد توانسته جايگاه بسيار بالايي در مطبوعات كشور پيدا كند، به نظر من 

ها و موضوعاتي است كه در مجله يكي از بهترين تحليل 60خرداد سال يابي مسائل رخداد سيريشه

تواند براي نسل جوان امروز ما و آوري بشود، ميانداز ايران منتشر شده و اگر مجموعه آنها جمعچشم

خواهم به نكاتي در زمينه اهميت اين بحث اشاره كنم؛ خرداد سال آينده بسيار مفيد باشد. من ابتدا مي

سال  27ت يكي از رخدادهاي كليدي حوادث بعد از پيروزي انقلاب بود و در مجموعه تحولا 60

 گذشته بسيار تأثيرگذار بوده است و اين تأثيرگذاري هنوز هم ادامه دارد. 

موجب شد كه فضاي سياسي كشور راديكاليزه بشود؛ يعني شرايطي فراهم شد تا  60خرداد سال سي

اش را بر خواست سلطهخواست فضاي باز سياسي بعد از انقلاب استمرار يابد، بلكه ميجرياني كه نمي

 معه حاكم بكند، بنابراين از اين رخداد بهره گرفت و فضاي سياسي را بست.جا

تدريج شكاف بين ملت و حاكمان هاي اوليه انقلاب بود كه بهپيامد بعدي، انحراف در اصول و آرمان  

تنها در داخل كشور، بلكه در وجود آمد و انقلابي كه ملت ما يكپارچه در آن حضور پيدا كرد و نهبه

تدريج در مقابل افكارعمومي دنيا جهاني افتخارآفرين بود و افكار عمومي دنيا را جلب كرد، بهسطح 

 هاي انقلاب ما وارد كرد. قرار گرفت. اين ضربه بسيار سنگيني به اعتبار ملي ما و به ارزش

ر جامعه جويي دجويي و تفرقهبذرهاي خشونت، كينه، انتقام 60محور سوم اين است كه بعد از خرداد   

شاهد هستيم. اصلاا  60شكل گرفت كه پيامدهاي ناگوار اين رخداد را كاملاا در تحولات بعد از سال 

است. پيامد محورهايي كه  60هاي وقايع خرداد سال جويي و تفرقه، خود نيز از پيامدخشونت، انتقام

جود بيايد، امنيت سياسي، وطور طبيعي اين بود كه انسجام مديريتي نتواند در كشور بهگفته شد به

هاي توسعه كشور و اجتماعي و قضايي كه بايد در جامعه باشد وجود نداشته باشد، بنابراين اجراي برنامه

هاي اجتماعي كه امروز شاهد آن هستيم  پذير نشود. بخشي از آسيبپاسخ به مطالبات مردم امكان

وجود آمد و ما نتوانستيم برنامه به 60از سال  هايي است كه بعددليل بحران مديريت و پيامد بحرانبه

جا اضافه كنم؛ اي متناسب با نيازهاي كشور داشته باشيم. نكته ديگري هم همينبينانهتوسعه واقع

ترورهايي كه در اين دوران شكل گرفت و افرادي از دوطرف دست به ترور و خشونت زدند، موجب 

وجود آمد و اين يك بحث قابل هايي در جامعه بهناهنجاري ها شد وپاشيدگي بسياري از خانوادهازهم

 توانيم در جاي خود روي آن بحث كنيم.ملاحظه اجتماعي است كه مي

رخ داد، به جريان روشنفكري ديني در ايران ضربه سنگيني وارد كرد؛ سازمان  60آنچه در خرداد سال   

ود و اين بهانه را به دست جريان اسلام مجاهدين خلق بخشي از جريان روشنفكري ديني در ايران ب

هاي مرتبط با روشنفكري را سركوب بكند. تمام فشارهايي كه تمام جريان 60سنتي داد كه بعد از سال 
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هايي كه در اين طيف بودند وارد شد و با برچسب منافق و بر نهضت آزادي ايران و ديگر گروه

 كي از اين پيامدهاست.گرفتند، يهايي مشابه مورد تهاجم قرار ميواژه

اگر بخواهيم اهميت اين رويداد را در بخش خارجي بررسي كنيم، شاهد سوءاستفاده بيگانگان از اين    

هاي قبل از انقلاب رخداد خواهيم بود. سازمان مجاهدين كه يك جريان ضدامپرياليست بود و در سال

 60ور ما داشت، بعد از خرداد نقش موثري در تقويت جنبش  ضداستبدادي و ضداستعماري در كش

عملاا مجبور شد كه هم رهبرانش و هم كادرهايش از مملكت خارج بشوند و در اختيار كشورهاي 

بيگانه قرار بگيرند و به نوعي به دامن امپرياليسم پناه ببرند. قرارگرفتن اينها در كنار صدام يكي از 

عنوان اعي كردند و هنوز هم از بقاياي سازمان بههايي است كه بيگانگان از اين جريان اجتمسوءاستفاده

 كنند. يك اهرم فشار عليه منافع ملي ايران استفاده مي

هاي مختلف قابل اهميت است و دهد كه اين موضوع از جنبهبنابراين مجموعه اين محورها نشان مي  

كه اشخاص را هدف قرار ن اينيابي بشود. بدوبينانه ريشهجا دارد كه اين بحث توسعه پيدا بكند تا واقع

شناسي كنيم و بگوييم كه بالاخره چه كسي مقصر است. اگر نتوانيم شناسي و علتبدهيم بايستي جريان

عنوان نه به "چه كسي"گويم كه ميتوانيم پيشگيري كنيم. اينبگوييم چه كسي مقصر است، نمي

 ن مجموعه مقصر بوده است. در اي "چه بينشي"و  "مشيچه خط"شخص، بلكه بايد بگوييم 

كه روي فرد خاصي دست بگذاريم، چون دنبال درك خطاي استراتژيك هستيم، نه اينما هم به

عنوان اند. مثلاً احمد شاه مسعود در افغانستان اشتباهات زيادي داشت، ولي حالا بهخطاها قابل اصلاح

توانند بعدي تصحيح شد. افراد مي او در مراحل مشيقهرمان ملي افغانستان مطرح است، چون خط

 مشي را تغيير بدهند و اصلاح كنند.خط

كنم بعد از انقلاب مشكلاتي با سازمان مجاهدين خلق وجود داشت و ها؛ من فكر ميو اما ريشه

وجو هاي اين مشكلات را بايد در مسائل داخل زندان جستاوج اين رويارويي است. ريشه 60خرداد 

درصد كادرهاي سازمان بازداشت شدند. از اين به بعد 90بيش از  50بعد از سال  كنيم، شرايطي كه

تدريج اين تقابل به 53ـ54هاي دهد. حدود سالهاي اين مشكل خود را نشان ميتدريج ريشهاست كه به

ايد اين بخش خوب باز شده است. هايي كه قبلاا داشتهآيد كه در مصاحبهوجود ميدر داخل زندان به

طور مستند اين مسائل و اند بهاند، توانستهها داشتهخصوص كساني كه حضور عيني در داخل زندانب

فرايند اين مشكل را در داخل زندان باز كنند. من مسائل داخل زندان را با حساسيت خاصي دنبال 

وجود بههايي را رسد كه كادرهاي  سازمان در داخل زندان مرزبنديطور به نظر ميكردم؛ اينمي

عنوان جريان روشنفكر ديني  ـ آوردند كه موجب شد اين دو جريان اسلامي يعني سازمان مجاهدين ـ به

هاي ديگر ـ تفكر اسلام سنتي داشتند، نتوانند تعادلي و زندانياني كه ـ چه روحانيون و چه افراد و گروه

ل آن هم خيلي روشن است؛ سازمان وجود بياورند و تعامل مثبتي داشته باشند. دليدر داخل زندان به
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دانستند و اين داعيه را داشتند كه بقيه نيروهاي اسلامي اعم از روحانيت مجاهدين خودشان را پيشتاز مي

هاي نوعي بايستي زيرمجموعه سازمان باشند و سازمان آنها را مديريت بكند. من در ساليا ديگران، به

ها همه اين مطلب را بودم كه اشاره خواهم كرد. در مصاحبهبارها از نزديك شاهد چنين نگرشي  50ـ51

دانند كه عنوان يك هژموني در داخل زندان مطرح بودند. همه ميكنند كه كادرهاي سازمان بهتأييد مي

آقايان منتظري، رباني شيرازي، هاشمي رفسنجاني، طالقاني و افرادي از موتلفه و از حزب ملل اسلامي و 

كه دستگير شد،  53تا  50هاي قبل از نزديك به سازمان مثل شهيد رجايي كه در سال حتي افراد بسيار

گونه ها را كرد و هيچچه خدمات باارزشي براي سازمان انجام داده بود و زير شكنجه بيشترين مقاومت

مهري از طرف كادرهاي اطلاعاتي هم در اختيار ساواك قرار نداد، در داخل زندان چگونه مورد بي

دانم؛ به اين معني كه به لحاظ تاريخي و در ازمان قرار گرفت، من اين را يك خطاي استراتژيك ميس

طول صدسال گذشته، روشنفكران ديني همواره ضمن حركات اصلاحي با روحانيت تعامل داشتند و 

بازرگان در بررسي عملكرد طالقاني و  20اند. بعد از شهريور گاه در مقابل روحانيت قرار نگرفتههيچ

هاي خيلي تندي هم اند و حتي در مقاطع مختلف حرفبينيد كه انديشه خودشان را مطرح كردهمي

مرحوم بازرگان مطرح شده بود مورد پذيرش حوزه سنتي  "شدهطيراه"اند ـ مثلاا مطالبي كه در زده

به فكر تعامل و حركت  گاه نهادهاي روشنفكر ديني در فكر تقابل با حوزه نبودند، بلكهنبود ـ اما هيچ

خواستند آنها را سركوب بكنند يا زيرمجموعه خود قرار بدهند، بلكه تنها نميبخش بودند. نهتعالي

بخش اش كار باارزشي است كه آقاي روحخواستند دست آنها را بگيرند و بالا بياورند. نمونه زندهمي

دهد كه نشان مي "آزادي با روحانيتنهضتتعامل "انجام داده و نشر صمديه آن را منتشر كرده است: 

وگوهاي خصوصي و هم در آزادي ايران، هم در گفترهبران نهضت 41چگونه در حوادث سال 

اي كه برخي از آنها به طرف گونههاي سنتي حوزه تأثير گذاشتند، بههاي خود، روي ديدگاهبيانيه

بخشي كه روشنفكران ديني ت از برخورد تعالياي اسحركت ضداستبدادي تمايل پيدا كردند. اين نمونه

اند. كادرهاي سازمان مجاهدين نتوانستند اين تجربه تاريخي را در داخل با حوزه و روحانيت داشته

بخش با روحانيون و نمادهاي روشنفكر جريان سنتي كه در داخل زندان حفظ كنند و يك تعامل تعالي

ابت من به لحاظ تاريخي سازمان مجاهدين را مقصر اصلي قلمداد وجود بياورند. از اين بزندان بودند به

كنم كه نتوانستند پيوند خودشان را با روشنفكران ديني تاريخ معاصر ايران هماهنگ بكنند و اين  مي

وجود هاي اين تقابل را در داخل زندان بهاشتباه استراتژيك را در داخل زندان انجام دادند و زمينه

 هاي عمومي كشيده شد. از انقلاب اين تقابل به عرصهآوردند كه بعد 

 آمد ارتباط داشتيد و از سويي ديگر با شما از يك سو با موجي كه از زندان بيرون مي 57در سال

را مطرح كرد كه شد تعامل خوبي نيروهايي كه در تحركات انقلابي آن مقطع فعال بودند. آيا نمي

زندان حوزه "گفت به دوستان بگوييد كه مسائل زندان به بيرون كشيده نشود؟ مرحوم طالقاني مي

اند، سعي كند . مردم يك انقلاب وسيع توحيدي كردهنظري هم آنجا رشد ميمحدودي است، تنگ
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توجه نشد؟ آيا اين چرا به توصيه مرحوم طالقاني "كشيده نشود.كنيد مسائل درون زندان به انقلاب

 ارادي گرفته شود؟كه جلوي اين حركت غيرامكان نبود

 امكانش بود و در اين زمينه كارهايي هم انجام شد، اما پيش از آن اجازه بدهيد كه صحبتم را ادامه

 بدهم و ضمن توضيح بعضي از رخدادهاي بعد از انقلاب به ديگر خطاهاي استراتژيك سازمان بپردازم.

ستراتژيك سازمان را در پيش از انقلاب و در درون زندان توضيح دادم. نكته بعدي مسائل خطاي ا  

نژاد، گذاران سازمان، مرحوم حنيفايدئولوژيك سازمان است كه بايد قدري به آن بپردازيم. پايه

اسلامي زادگان و بقيه كادرهايي كه به سازمان پيوستند، همه از اعضاي انجمنسعيدمحسن، بديع

آزادي بودند. من نشجويان بودند. با مطالعات قرآني و اسلامي آشنا بودند، بعد هم عموماا عضو نهضتدا

 1336هم افتخار داشتم كه در دانشكده فني مسئول اين دوستان باشم. من اين توفيق را داشتم كه از سال 

وستان جلسات قرآن داشته الله ميثمي و چند نفر ديگر از دنژاد، سعيدمحسن، لطفبه بعد با محمد حنيف

شد. مجموعه ها در منزل ما در تهران برگزار ميباشيم كه عموماا در دانشكده كشاورزي كرج و زمستان

ها اين دستاورد را داشت كه اين كادرها با زبان قرآن آشنا شدند و كار پژوهشي و تحقيقاتي اين تلاش

 دادند.روي قرآن انجام مي

بندي تغيير استراتژي مبارزه رسيدند، باز هم مطالعات اسلامي كه به جمع 42ـ43هاي بعد از سال  

هاي مهندس خودشان را دنبال كردند و با مرحوم بهشتي هم ارتباط داشتند كه ايشان آنها را به كتاب

توصيه كرد. اما مجموعه اين مطالبات آنان را ارضا نكرد  "شدهطيراه"بازرگان ارجاع داد و به مطالعه 

افي نبود. اينها به ادبيات سياسي و انقلابي كه در دنيا وجود داشت روي آوردند و با پشتوانه توان و ك

هاي اكتبر، چين، كوبا، ذهني بسيار بالا توانستند ادبيات ماركسيستي و علم انقلابي آن روز ـ انقلاب

هاي سازمان بچه هاي تئوريك، گاه ازالجزاير  و  منابع آن روزها را مرور كنند. حتي در بحث

توانستند آنها را به چالش بكشند. همين مجموعه، تر بودند و ميهاي فدايي خلق هم قويچريك

شان قوي بود و هاي تفكر ديني و مباني اسلاميجانبه سازمان را شكل دادند كه هم پايهكادرهاي همه

اينجا مشكلي براي سازمان وجود  هم توانسته بودند علم انقلاب و دستاوردهاي بشري را فرا بگيرند. تا

هاي امن هايي كه بعدها انجام شد ـ ناچار در خانهها و عضوگيريو دستگيري 50نداشت. اما بعد از سال 

تدريج مشكلات ايدئولوژيك شروع شد. منابعي را كه اينها كه فاقد مطالعات اسلامي كافي بودند ـ به

كردند. اين را هم ركسيستي بود و بيشتر در اين زمينه كار ميتر بود منابع مادر اختيار داشتند و ساده

هاي باارزشي بود، مثل جانبه تدوين كردند كتابهايي را كه كادرهاي اوليه و همهبگويم كه كتاب

. اينها دستاوردهاي ارزشمند فكري كادرهاي سازمان "راه حسين"و  "بشرانبيا ـ راهراه"، "شناخت"

وانست در آموزش كادرها بسيار موثر باشد، بويژه مطالعاتي كه در سازمان روي است كه در آن دوران ت

ديديم. خود من و افرادي مثل اين تأثيرگذاري را در زندان مي 50البلاغه شده بود. ما سال قرآن و نهج
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  تأثير تواناييكرديم، بسيار تحتآقاي هاشمي رفسنجاني كه از بيرون سازمان به سازمان نگاه مي

البلاغه  پيدا هاي نهجها و نامهخواستند، درمجموعه خطبههاي سازمان بوديم. هر مطلبي كه ميبچه

البلاغه اشراف داشتند كه به صورت موضوعي هاي نهجها و نامهكردند. آنقدر به آيات قرآن و خطبهمي

ضي از آثار مثل اقتصاد به توانستند از آيات قرآن استفاده كنند. اين يك سرمايه بزرگ بود. البته بعمي

زاده آن را تهيه كرده بود، ترجمه ادبيات ماركسيستي بود كه در زبان ساده كه مرحوم محمود عسگري

ي "عاشورا"هم برگرفته از كتاب  "امام حسين"هاي كتاب ادبيات سازمان وارد شده بود. بيشتر قسمت

بقاتي است، در مقدمه آن آورده است؛ دكتر آيتي است و درواقع مواضع سازمان را كه يك تحليل ط

 يعني تركيبي است از مطالعات و منابع اسلامي و تأثراتي كه سازمان از مطالعات ماركسيستي گرفته بود. 

اين تعادل به هم  51هايش هم تعادل داشتند. اما بعد از سال تا اين مرحله سازمان تعادل داشت. كادر   

هاي جديد كه عمق اعتقادي و فكري محكمي نداشتند، گرايش به ها و عضوگيريخورد. بعد از اعدام

دارم بازگو كنم.  50اي را كه از سال جا مناسب باشد خاطرهسمت ماركسيسم بيشتر شد. شايد در همين

منتقل شدم. در آنجا مدتي با  325موقعي كه من بازداشت شدم، بعد از شكنجه و سلول انفرادي به سلول 

داد  اي بود و اطلاعاتي كه از سازمان  ميحافظهفكر و خوشو جوان بسيار خوشرضا باكري بودم؛ ا

موقع به من آور بود و همانگفت كه براي من بسيار شوكبراي من بسيار جالب بود. اما نكاتي را مي

اين  "اگر ما مسلمان خوبي نباشيم، ماركسيست خوبي هستيم."گفت ضربه روحي زد. رضا باكري مي

قلعه. در آنجا آزاد بوديم، اتاق خيلي سنگين بود. مقداري تأمل كردم تا آمديم به زندان قزل براي من

وگو داشتم. به ايشان كرديم. من در آنجا با آقاي هاشمي گفتوگو ميعمومي بود و با همديگر گفت

بينم، ها مين بچهها ارتباط داشتم، چنين زاويه انحرافي را در ايدئولوژي و بينش ايگفتم من با اين بچه

نه، جاي "كنم. آقاي هاشمي گفت: ها آفريدند من احساس خطر ميهايي كه اين بچهضمن شگفتي

ترين فرزندان تاريخ اسلام هستند كه من بعد از تاريخ صدر اسلام ها برجستههيچ نگراني نيست. اين بچه

مات عملي كادرهاي سازمان بود هاي فكري و اقداتأثير تلاشآقاي هاشمي آنچنان تحت "سراغ دارم.

اصلاا "گفت كردم كه اين يك زاويه انحرافي است و من نگران هستم، ميكه هر چه من  اصرار مي

كنند و در طي زمان خودشان را اصلاح جاي نگراني نيست، اينها خودشان، خودشان را ترميم مي

زديم و صحبت راهرو با هم قدم مي آباد منتقل كردند. آنجا درما را به زندان عشرت "خواهند كرد.

كرديم. اتفاقاا رضا باكري هم به آنجا آمد. ما با آنها هم اين بحث را داشتيم و من ديدم افراد ديگري مي

كردند. وقتي از وگوهاي خصوصي همين نظرات رضا باكري را مطرح ميهم هستند كه در گفت

بيشتر اتكاي ما به انقلاب است، انقلاب هم كردند كه كرديم، مطرح مينزديك با آنها صحبت مي

كردند كه ما راه بشر را دنبال علمي دارد و ماركسيسم علم انقلاب است. درواقع به نوعي مطرح مي

رسيم. اين ديدگاهي بود كه آن زمان داشتند. طبيعي هم بود، چون كنيم و به هر حال به راه انبيا ميمي



1/6/1384نمونه سوم ـ   163 

اختيارشان بود، اما آن طرف سخت بود و دسترسي به مباني محكم اين طرف منابع فراواني بود كه در 

ها را تشخيص بدهد، واقعاا كار سنگيني قرآني و اسلامي كه بتواند اين موضوع را تحليل بكند و اولويت

كه من آزاد شدم، در ارتباط با شركت كارآموز كه يك كار  52بود. جالب اين است كه در سال 

آقاي هاشمي رفسنجاني ديداري داشتم. آنجا مجدداا همان بحث را دنبال كردم   اجتماعي بود، باز هم با

تر آيم اين مشكل وسيعو گفتم آقاي هاشمي! من نگران اين زاويه انحرافي هستم و هر چه جلو مي

گفت من كرد و ميطور مطلق كادرهاي سازمان را حمايت ميشود. ولي آقاي هاشمي باز هم بهمي

 ها نيستم و اينها خودشان را اصلاح خواهند كرد.ران اين بحثوجه نگهيچبه

مسائل ايدئولوژيك سازمان است كه اين در كادرهاي اوليه  "60خرداد"هاي بنابراين يكي از ريشه  

زا نبود و در كادرهاي بعدي ايجاد مشكل كرد و در داخل زندان با همان مباني ايدئولوژيك مشكل

 بايد با جريان اسلام سنتي تقابل بكنند.  كردند كهاحساس وظيفه مي

 كدام جريان از سازمان وارد اين تقابل شد؟ جرياني كه تغيير ايدئولوژي داد يا جرياني كه مذهبي

وگوهايي كه با آقايان معاديخواه و محمدي گرگاني داشتيم، تأكيد روي باقي مانده بود؟ در گفت

 و موسي خياباني بود. جريان مذهبي مانده سازمان مثل مسعود رجوي

تر هاي فدايي خلق نزديكهاي ايدئولوژيك، خودشان را به چريكهمين كادرها به علت زمينه

 ديدند تا اسلام سنتي. مي

 به نظر شما اين دومين خطاي استراتژيك آنها بود؟ 

هاي چريكبا را خودشان بخش داشته باشند، تعالي كه با اسلام سنتي تعاملآن جاي بله، به

 هنگيهاي خودشان هماكه در برنامهبراي اينبود،  طبيعيامر  ديدند. اينميتر خلق نزديكفدايي

ديدند.به نظر من اين هم يكي از مشكلات كليدي و خطاي استراتژيك است كه مي استراتژيك

هاي اسلام سنتي از جمله موتلفه و دربود. طبيعي بود وقتي روحانيون وكا60هاي خردادخوردساز برزمينه

ديدند كه سازمان، يك: دنبال هژموني است، دو: به لحاظ هاي پراكنده ديگر در داخل زندان ميآدم

تر هستند، وقتي انقلاب پيروز شده بايد با آنها برخورد بكنند و ها نزديكايدئولوژيكي با ماركسيست

عنوان نماد  آشنايي با  آقاي اسدالله لاجوردي كه بهآنها را از خودشان ندانند. توضيح درخصوص 

كند. من آقاي لاجوردي را جريان اسلام سنتي در زندان است، به فهم اين خطاي استراتژيك كمك مي

دانيد من در زندان شماره چهار قصر پيش من آمد و گفت مي 50شناختم. سال نمي 1350قبل از سال 

آباد خيابان كه شما در مسجد قنات 37ـ40هاي سال"ناسم. گفت شكه هستم؟ گفتم نه، شما را نمي

موقع دانشجو بودم در ما بود و جلساتي داشتيم، چون من آن كرديد ـ آنجا محلهمولوي سخنراني مي

كرد و غلو هم مي "هاي شما قرار گرفته بودم.تأثير سخنرانيكردم ـ  آنجا تحتآنجا سخنراني مي

عنوان يك الگو قرار داده بوديم. دانشجوي مسلماني كه با معارف اسلامي يشه بهما شما را هم"گفت مي
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اولين باري كه با آقاي لاجوردي آشنا شدم، آنجا  "تأثير قرار داده بود.و قرآن آشناست و ما را تحت

 هاي مبارز و كسبه بازار بود كه مقداري هم با مباني اسلامي و فقهي وبود. آقاي لاجوردي از گروه

گرفت. تحقيري كه كادرهاي المقدمات آشنايي داشت. در زندان چنين آدمي مورد تحقير قرار ميجامع

وگوي خود به آن سازمان نسبت به اين افراد داشتند، آقاي محمدي گرگاني خيلي خوب در گفت

اش با توانست سوابق همكارياشاره كرده است. مرحوم رجايي هم به همين بلا گرفتار شد. ايشان نمي

هايش ارتباط با سازمان را انكار كرده كه در بازجوييسازمان را در داخل زندان علني بكند، براي اين

اسلامي مهندسين، دبيرستان كمال و هاي بازار نزديك بود. با انجمنبود. به لحاظ اجتماعي هم به بچه

هاشمي هم نزديك بود. هنرستان كارآموز همكاري و همفكري داشت و با مرحوم طالقاني و آقاي 

اند، بعد از آزادي چه انتظار داريد افراد مبارزي از اين دست كه در داخل زندان مورد تحقير قرار گرفته

را ما بايد در رفتار كادرهاي سازمان  60هاي تقابل خرداد واكنشي داشته باشند؟! بنابراين بخشي از ريشه

 ك ارزيابي بكنيم.در داخل زندان به خاطر همين مسائل ايدئولوژي

هاي خطاي استراتژيك، مسائل خصلتي است؛ مشكلات خصلتي يكي از سومين محور از ريشه  

 هاي مبارز است. هاي سازمانآفت

زندان قصر رفتم، مسعود رجوي ـ كه احتمالاا دورادور با من  3وقتي از زندان كميته مشترك به بند   

حياط حدود يك ربع ساعت با هم قدم زديم. گفت: من با  آشنا بود ـ خودش را به من معرفي كرد. در

مند هستيم. ايد، ما خيلي به شما علاقهدانم كه در خارج از كشور بودهسوابق شما آشنا هستم و مي

خواست خيرمقدم بگويد. سپس شروع كرد درباره خودش صحبت كردن. صحبت ما بيش نوعي ميبه

كه اتفاقي بيفتد بدون صحبت و يا خداحافظي از پيش من بدون اينطول نكشيد، بلافاصله  دقيقهاز بيست

بيني را كاملاا رفت و ديگر هم با من صحبت نكرد. از نوع رفتاري كه با من داشت، عجب و خودبزرگ

ديدم. اين، تنها برداشت من نبود، افراد ديگري هم كه در آنجا بودند چنين برداشتي در رفتارش مي

 داشتند. 

هايي بين شما ردوبدل شد؟چه صحبت 

بيني او در صحبتي بود كه با هم مانده خودبرتركند. آنچه خاطرم باقيام خيلي ياري نميالان حافظه

 داشتيم.

عنوان ريشه مشكلات و خطاهاي استراتژيك بايد ذكر كنم اين بود كه سازمان محور چهارمي كه به  

ديد و انتظار داشت كه ش را برتر از ديگران ميديد. يعني سازمان خودخودش را قدرت مطلقه مي

دانست كه بعد از هاي مبارز و انقلابي زير نظر سازمان باشد و خودش را محق ميرهبري تمام سازمان

پيروزي، رهبري انقلاب را در دست داشته باشد. من به بعضي از رفتارهايي كه اين خصوصيت را نشان 
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هاي مسئول تبليغات ستادهاي راهپيمايي ازجمله راهپيمايي 1357كنم؛  من در سال دهد اشاره ميمي

معروف تاسوعا و عاشورا بودم. در ستاد استقبال از امام هم مسئول تبليغات بودم. جمعي كه در اين ستاد 

ريزي، آقاي تهرانچي مسئول انتظامات، كردند عبارت بودند از: مهندس صباغيان مسئول برنامهكار مي

نفر روحاني، ني مسئول تداركات ـ ما چهارنفر از نيروهاي ملي و مسلمان بوديم ـ و سهحسيآقاي شاه

الله محلاتي رابط روحانيت با ستاد، مرحوم مفتح سخنگو و مرحوم مطهري رئيس مرحوم شيخ فضل

ريزي و انتظامات و تداركات با ما بود. در ستاد مطرح شد كه ستاد. كار سازماندهي، تبليغات، برنامه

انتظامات را در آن شرايط چگونه انجام بدهيم. قرار بود آقاي خميني در آن فضاي نظامي كه فرمانداري 

نظامي حاكم بود به ايران بيايد. صحبت شد كه ما بايد بتوانيم امنيت آن اجتماع عظيمي را كه قرار بود 

مر كمك گرفته شود. دوستان ما با به استقبال ايشان بيايند تأمين كنيم. پيشنهاد شد كه از سازمان در اين ا

افرادي از سازمان مذاكره كردند. آنها پس از بررسي موضوع جواب دادند كه ما به شرطي آماده هستيم 

ريزي بياييم كه كل انتظامات در اختيار ما باشد و حاضر نشدند بپذيرند كه همراه و كنار ديگران برنامه

يرفتند كه غير از آنها كساني ديگر هم هستند كه توانايي كار كنند و كار مشترك انجام بدهند. آنها نپذ

 شود با آنها تقسيم كار كرد.دارند و مي

عنوان يك نيروي آستانه انقلاب با آنها داشتيم. ما از آنها خواستيم بهاين اولين برخوردي بود كه ما در   

افراد سازمان هر جا كه بودند باارزش در كارها مشاركت كنند. اما آنها به فكر مشاركت نبودند. 

طور مطلق كارها را در اختيار داشته باشند. سازمان بعد از انقلاب خواستند هژموني داشته باشند و بهمي

سازماندهي خودش را انجام داد و تمام تلاششان اين بود كه با گسترش سازماندهي خودشان، كنترل 

 كل انقلاب را در دست بگيرند. 

ـ ده يا پانزده روز پيش از  1358به خاطر دارم اين است كه حدود اوايل شهريورماه  مورد ديگري كه  

فوت مرحوم طالقاني ـ براي انجام مشورت درباره مسائل شهر تهران به ديدار ايشان رفتم، مرحوم 

پيش از شما با آقاي مسعود "طالقاني بسيار برافروخته و ناراحت بود. پرسيدم چه شده است؟ پاسخ داد 

اي كه روي سر من است بولدوزر است. اند! به آنها گفتم اين عمامهرجوي جلسه داشتيم. واقعاا اينها بچه

هاي كند. چرا شما داريد زمينهگيرد، بلكه از كنار آن عبور ميآدم عاقل در مقابل بولدوزر قرار نمي

 "كنيد؟ اين به ضرر شماست.تقابل با آقاي خميني و روحانيت را فراهم مي

بود كه  60كند؛ ارديبهشت سال طور مستند منعكس ميخاطره ديگري هم دارم كه اين موضوع را به  

محمد تشيد بود و ديگري را هم به خاطر كنم يكي از آنها عليهاي سازمان ـ كه فكر ميدونفر از بچه

گ كردم، چون ندارم ـ به منزل ما آمدند. كار من بسيار فشرده و سنگين بود، با اين وجود هماهن

ريزي و سازماندهي ما برنامه"آيند. در اين ديدار گفتند دانستم كار مهمي دارند كه به ديدن من ميمي

بيني ما اين است كه بعد اي در شهر تهران داشته باشيم و پيشايم. قرار است كه راهپيمايي گستردهكرده
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توضيحات مفصلي  "قدرت را به دست بگيريم.توانيم از راهپيمايي، مردم به ما خواهند پيوست و ما مي

درباره موضوع دادند و درواقع درخواست هماهنگي داشتند. به ايشان گفتم  من با اين تحليل شما موافق 

رو خواهد شد. مثالي براي ايشان زدم؛ گفتم فتيله چراغ شما در روغن نيستم و برنامه شما با شكست روبه

آقايان در روغن توده مردم است. كدام روغن روشنايي بيشتري روشنفكران است، اما فتيله چراغ 

ايد؟ ايد تا اين كادرها را تربيت كردهگذاري كردهتواند داشته باشد؟ شما چقدر هزينه و سرمايهمي

پردازد، به اي هم برايش نميتعداد شما محدود است، اما آن طرف به توده مردم متصل است و هزينه

رو خواهيد شد. اما از را پر كند. مطمئن باشيد كه در اين تقابل با شكست روبهتواند جايش سرعت مي

 من نپذيرفتند. 

 شما برايشان ارزيابي نظامي كرديد؟ 

 از بله تحليل نظامي ـ سياسي. صحبت مفصل بود، نتيجه اين ديدار همان بود كه عرض كردم. پيش

دهد كه ما با اي برگزار كرده بود. مصوبات كنگره نشان مي، نهضت آزادي كنگره59آن در تيرماه سال 

آميز بوديم و با شرايط آميز مخالف و معتقد به مبارزه قانوني، علني و مسالمتهر نوع برخورد خشونت

مين تحليل من تصريح كردم كه ديديم. با هوجه برخورد نظامي را قابل توجيه نميهيچبعد از انقلاب، به

علت جزميت تفكر و هژموني سازماني كه داشتند و توانيد در اين كار موفق بشويد. متأسفانه بهشما نمي

دست گرفته بودند ـ تضاد ايدئولوژيكي كه با روحانيت و اسلام سنتي ـ كه مديريت انقلاب را عمدتاا  به

دانستند كه به هر قيمتي ئل بودند و خود را محق ميداشتند، نوعي رسالت تاريخي براي خودشان قا

وجود آورد و آن هزينه سنگين را هم براي خودشان، هم خرداد را بهجايگزين بشوند. اين تفكر سي

وجود آوردند كه هايشان، هم براي روشنفكران ديني، هم براي جامعه و هم براي انقلاب بهبراي خانواده

 پردازيم. ها را  ميهنوز هم ما داريم اين هزينه

هاي دورتر پرداختيد. تا اينجا چهار نوع خطاي استراتژيك را مطرح كرديد و همچنين به ريشه

 اي داشته باشيد. تر هم اشارههاي نزديكخوب است به علت

 عطفي است در فضاي سياسي بعد از انقلاب؛ اين حادثه موجب شد كه زمينه براي نقطه 60خرداد

تدريج تشديد شد، هاي سياسي بهفضاي سياسي جامعه فراهم بشود، فشار بر احزاب و گروهشدن بسته

هاي سياسي كه درون حاكميت نبودند، زير فشارهاي مختلف مجبور شدند  كه تقريباا همه گروهطوريبه

ها در كنار حزب توده هم كه خودش را در تحليلهاي خود را متوقف بكنند. حتي حزبفعاليت

ها ظاهر انگليسكرد، با اطلاعاتي كه بهاسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي معرفي ميريجمهو

از طريق سفارت خود در پاكستان به حاكميت دادند ـ و كل سازمانشان لو رفت ـ از عرصه سياسي ايران 

آزادي ايران به خاطر حضور مهندس بازرگان، دكترسحابي، احمد صدر خارج شد. نهضت
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هاي سنگيني سيدجوادي و جمعي از مديران اول انقلاب تحمل شدند و اين مجموعه ايستاد و هزينهحاج

 را در دهه شصت پرداخت كرد.

هاي قبل و بعد از خرداد شصت انجام آزادي ايران در سالاقداماتي را كه مهندس بازرگان و نهضت  

 كنم؛ دادند، در چند محور عرض مي

سو با سازمان مجاهدين خلق ارتباط تاريخي داشت، زيرا نهضت از يك محور اول اين است كه  

و تحليلي كه از شرايط جديد  42خرداد سال  15گذاران سازمان از اعضاي نهضت بودند و بعد از پايه

بندي مبارزه مسلحانه رسيدند و ارتباط خودشان را با نهضت قطع كردند. جمع كشور داشتند خود به

توانست نسبت به سرنوشت سازماني كه وابسته به جريان روشنفكري ديني بود ميبنابراين نهضت ن

توانست رفتارهاي ناعادلانه حاكمان با سازمان را تأييد بكند. سازمان تفاوت باشد. ازسوي ديگر نميبي

كدام از خواهي هيچآزادي تماميتطور. نهضتدنبال قدرت مطلق بود، روحانيت هم همينمجاهدين به

كرد و طبق روش ديرين خود انتظار داشت كه همه گروه را در راستاي منافع ملي ارزيابي نمي دو

هاي سياسي در جامعه حضور داشته باشند، فضا باز و آزاد باشد و مردم خود انتخاب كنند. وقتي گروه

ق را با اي بدهد و عملكرد سازمان مجاهدين خلفضا بسته شد، فشار زيادي روي نهضت بود كه بيانيه

اي نداد كه به اسم، سازمان مجاهدين را آزادي ايران هرگز چنين بيانيهذكر نام محكوم بكند. نهضت

مشي سازمان اي را تدوين كرده بود كه با خطمشيخط 59محكوم كند. اما نهضت از همان سال 

را در چارچوب  آميزمجاهدين كاملاا مغايرت داشت و دارد؛ نهضت، مبارزه قانوني، علني و مسالمت

خواست. يكي از اقداماتي كه انجام شد، نامه مهندس بازرگان بود قانون و فضاي باز و دموكراتيك مي

. محتواي نامه را نگاه كنيد؛ هم سرزنش مجاهدين است و هم "فرزندان مجاهد و مكتبي"باعنوان 

كند كه شما همه ميسو هر دو را تأييد اللهي. از يكنكوهش نيروهاي مكتبي، حاكميت و حزب

هاي انقلاب كمك بكنيد و از فرزندان اين مملكت هستيد و بايستي در كنار هم براي پيشبرد برنامه

سوي ديگر به هر دو اعتراض دارد كه هر دو دنبال خشونت و تندي هستيد و از خشونت و تندي چيزي 

ماتت بكنيد، همين روش آيد. وقتي شما هر دو طرفدار خشونت هستيد نبايد همديگر را شدرنمي

وجود آورده است. مهندس بازرگان در آن نامه ها را در كل كشور بهها و درگيريشماست كه دشمني

بيني بريد. اين پيشدهد كه اگر اين روش را ادامه بدهيد، مملكت را به سوي قهقرا مياين هشدار را مي

فانه و متعادل نسبت به هر دو گروه است و كوشش شده كه منص 60مهندس بازرگان قبل از خرداد 

 متخاصم بعد از انقلاب اظهارنظر بشود.

اي و هم در ، يكي از فشارهايي كه هم در سطح رسانه60طور كه اشاره كردم، بعد از خرداد همان  

شد همين موضوع بوده به ما وارد مي 80و حتي  69و  67هاي هاي سالهايي كه در بازداشتبازجويي

ا شما رسماا سازمان مجاهدين خلق و عملكردشان را محكوم نكرديد. پاسخ ما اين بوده كه است كه چر
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توانستيم و گاه نميدفعات هم محكوم كرديم، اما هيچايم، بهشدت محكوم كردهما عملكردشان را به

ذا و بعد از آن نقد بكنيم. ل 60كرده كه عملكرد حاكمان را در خرداد شرايط اجتماعي ايجاب نمي

آن  60طرفه بخواهيم سازمان مجاهدين و كادرهاي آن را كه در خرداد منصفانه نبوده است كه ما يك

كنم به لحاظ تاريخي اين مواضع نهضت قابل دفاع تقابل را شكل دادند محكوم بكنيم. من فكر مي

 باشد.

تش را هايي مانند دستغيب، اشرفي اصفهاني و مدني كه سازمان مسئوليآيا ترور شخصيت

 كرديد؟پذيرفت محكوم ميمي

اي اين ترورها شديداا محكوم شده است، ازجمله به اسناد نهضت مراجعه كنيد. در هر مورد طي بيانيه

الله صدوقي كه آن را عمل جنايتكارانه و ضدانساني كردن شهادت حضرت آيتبه بيانيه محكوم

 (  12/4/61توصيف كرده است مراجعه كنيد. )

( 1/2/61اسلامي طي بيانيه )شهريور و همچنين هرگونه توطئه براندازي جمهوري 8تير و  7فاجعه   

آزادي نهضت"چنين آمده است:  1360محكوم شده است. همچنين در قطعنامه كنگره چهارم در آبان 

روهي هاي مذبوحانه و خائنانه را به هر شكلي و به هر اسمي از جانب هر فرد يا گها و تلاشايران توطئه

هاي تجاوزكارانه خارجي كه باشد محكوم نموده و آن را در جهت منافع دشمنان انقلاب و سياست

 "داند.مي

ايد؟ها چه موضعي داشتهدر مورد اعدام 

آن اي از زندانيان سياسي صادر كرد و در اي پيرامون اعدام عدهبيانيه 1367ماه نهضت در دي

شرايطي كه تعدادي از دوستان نهضت، آقايان مهندس هاشم صباغيان، خسرو منصوريان و بنده در 

رحمي ابراز بيزندان بوديم و دفتر نهضت بسته بود، نسبت به كشتار اسرا برخلاف قانون، عدالت و با

 (1367انزجار و اعتراض شده بود. )اسناد سال 

خيلي ناراحت  67آزادي در سال رجوي از بيانيه نهضتطور كه در خبرها آمده بود مسعود آن

 گذاشتند.دادند، منت هم نميشده بود و گفته بود اي كاش اصلاً اين بيانيه را نمي

داد اظهار طور مستقل و براساس تشخيص خود آنچه را كه حق تشخيص ميالبته نهضت هميشه به

نبود. انتظار مسعود رجوي از مهندس بازرگان  يند كسيكرد. بديهي است كه اين مواضع براي خوشامي

شناسان كه مهندس بازرگان به كنگره شرق 1364اي كه در سفر سال آزادي ايران در آن نامهو نهضت

موقع داده شد. براي در آلمان برگزار شد و بنده نيز همراه ايشان بودم، تبلور دارد كه پاسخ آن همان

، بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان، "در تكاپوي آزادي"كتاب اطلاع از متن نامه و پاسخ آن به 

 ( مراجعه شود.2كوشش آقاي حسن يوسفي اشكوري )جلدبه
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رغم همه فشارهاي حاكميت، حاضر نشد غيرمنصفانه و اي كه نهضت داشت اين بود كه بهاستراتژي  

تسليم فشارهاي نظامي ـ امنيتي نابرابر اظهارنظر كند و براي اين كار همواره هزينه پرداخت كرده و 

مشي خشونت و اقدامات سازمان ها نفس خطها و بيانيهها، كنگرهنشده است. اما هميشه در تمام قطعنامه

 همواره  محكوم كرده است. 60هاي بعد از خرداد را در سال

آزادي، نقش شخص خودتان را هم بفرماييدغير از نقش نهضت. 

كنم. چون در آن مقطع هاي قبل از انقلاب اشاره ميم را هم بگويم به سالكه نقش خودمن براي اين

ايد در اين ( داشته32وگويي كه با دكتريزدي )در شماره تر بوده است و در گفتنقش فرد پررنگ

كنم كه من بعد از گذراندن دوره ها اضافه ميمورد صحبت شده است. اين نكته را به آن بحث

دت شش ماه در بغداد مستقر بودم و در تجربه اجتماعي مفيدي با مسائل عراق و آموزشي در مصر به م

كه من در بغداد مستقر شدم، اي بود كه حدود دو ـ سه هفته بعد از اينكشورهاي عربي آشنا شدم. دوره

امام هم از تركيه به عراق منتقل شد. من درواقع اولين ايراني بودم كه در نجف در كنار آقاي خميني 

 نوعي ارتباط ايشان را با دوستانمان در بيروت، قاهره و اروپا و امريكا تأمين كردم.بودم و به

اي كه پيشگامان ما و هايش، براساس همان مشيكنم آشنايي با آقاي خميني و ديدگاهفكر مي   

نتي بودند، بخش با اسلام سكردند و معتقد به يك تعامل تعاليآزادي ايران دنبال ميپيشگامان نهضت

ريزي ديدار دكتريزدي و ماهه در عراق شكل گرفت. اولين كار من، برنامهدر اين دوره شش

خط خود دكتر چمران تهيه شده و دكترچمران با آقاي خميني بود كه گزارش اين مذاكرات با دست

استراتژي دهد كه آن مذاكرات كاملاا در راستاي در كتاب خاطرات دكترچمران آمده است و نشان مي

دهد. اين پل ارتباطي و تاريخي است و تعامل جريان روشنفكري را با مراجع و روحانيت نشان مي

ارتباطات بعدي دوستان ما در امريكا و اروپا در جريان پيروزي انقلاب با آقاي خميني در تكامل ارتباط 

لي پيروزي انقلاب، همين بين روشنفكران ديني و مراجع و روحانيت بسيار اثربخش بود. از عوامل اص

تعامل، همكاري و سازماندهي مشترك جريان روشنفكر ديني و روحانيت و اسلام سنتي در كنار هم 

بود. پيش از سفر به عراق، من توقف كوتاهي در آلمان داشتم و اين همزمان با حضور مرحوم 

از بخش روشنفكري دكتربهشتي در آلمان و مركز اسلامي هامبورگ بود. به ديدار ايشان ـ كه 

هايي كه داشتيم دادم. ايشان بايد در جريان روحانيت بود ـ رفتم و يك گزارش اجمالي از برنامه

هاي ما پاسخ مثبت بدهد. به ايشان گفتم من بايد به عراق گرفت تا به درخواستهاي ما قرار ميبرنامه

اي تركيه بودند ـ معرفي كنيد. ايشان ضمن اي بنويسيد و مرا به آقاي خميني ـ كه در بورسبروم، شما نامه

اي بنويسم، ايشان توانم چنين نامهالله خميني به من پاسخ داد كه نميتمجيد و تقدير از پايداري آيت

وگو نيست و فقه ايشان با فقه روشنفكري همخواني ندارد. هرچه اصرار كردم مفيد واقع نشد. اهل گفت

الله دكتر محمد آقاي دكترمحمد صادقي تهراني معرفي كردند. آيت اي نوشتند و مرا بهنهايتاا نامه
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صادقي ـ كه الان از مراجع قم هستند و رساله دارند ـ به خاطر فعاليت سياسي از ايران خارج شده بودند، 

مدتي در عربستان بودند و بعد به عراق آمده بودند. نامه مرحوم بهشتي در برقراري ارتباط با ايشان مفيد 

ع شد. وقتي هم كه آقاي خميني به نجف آمدند، اعتماد اوليه را نسبت به ما پيدا كردند. مرحوم واق

نگرش متفاوتي نسبت به روحانيت داشتند و اين نگرش بعد از  44ـ45هاي دكتربهشتي در شرايط سال

وت داشته توانيم در اين زمينه قضاپيروزي انقلاب تغيير كرد. چون ايشان در قيد حيات نيستند، نمي

باشيم، اما خود همين رويداد و خاطره نگرش ايشان را نسبت به فقه سنتي و مراجعي كه فقه سنتي را 

هاي دهد و قابل توجه است كه حتي افرادي مثل دكتربهشتي در فرايند برنامهكردند نشان ميدنبال مي

آقاي خميني قرار گرفتند و  كه در كنارطوريخودشان اين تعامل را در مرحله بعدي توسعه دادند، به

 مبارزات را دنبال كردند.

، دكتربهشتي 57جا اشاره كنم؛ فروردين يا ارديبهشت خاطره ديگري هست كه شايد لازم باشد همين  

گيري يك حزب سفري به خارج از كشور داشتند و با افراد مختلف در امريكا و اروپا براي شكل

اسلامي پزشكان هشتي ضمن گزارش اين سفر در جلسه انجمنبزرگ اسلامي مذاكره كردند. مرحوم ب

كه در منزل آقاي دكتر عباس نكوفر برگزار شد، سخنراني داشتند و گزارش سفر دادند. ايشان در اين 

دهنده نوع ديدگاه اجتماعي ايشان بندي سفرشان بود و نشاناي گفتند كه درواقع جمعسخنراني جمله

حركت امروز ما خشم ملت است، خشم ملت هم "آن جمله اين بود كه  باشد. مفهومدر آن مقطع مي

سه بند دارد: )خ( خميني، )ش( شريعتي و )م( مجاهدين. مرحوم دكتربهشتي به دفعات در اين جلسه و 

هاي مسلمان جامعه ما هستند. كردند كه مجاهدين از فرزندان بهترين خانوادههم بعدها نقل مي

 چنين ديدي نسبت به مجاهدين خلق داشتند.  57سال دكتربهشتي در ارديبهشت 

گيري سازمان مجاهدين در بيرون تدريج شكلاز همان ايامي كه به 49ـ50تر، سال كمي بياييم عقب  

هاي گسترده پخش شد. جمع زيادي از بود كه خبر بازداشت 50منعكس شد و اوج آن در شهريور سال 

رساني و تبليغاتي و جاهدين آمدند؛ بخشي در عرصه اطلاعروحانيون روشنفكر به حمايت سازمان م

هاي سنتي رفاه كه عمدتاا توسط مسلمانهاي لجستيك و مالي. مدرسه بخشي در عرصه كمك

گذاري شده بود و مرحوم دكتر باهنر، مرحوم رجايي و بخشي از نيروهاي بازار و موتلفه در آنجا پايه

مايت از سازمان مجاهدين بود. خانم پوران بازرگان كه مدير نقش مديريت داشتند، يكي از مراكز ح

آنجا بود عضو سازمان بود. هدف من از مرور اين سوابق اين است كه ببينيم اشتباهات استراتژيك از 

هاي خود كجا شروع شد. در عرصه تبليغاتي، افرادي مثل آقايان شجوني و معاديخواه در سخنراني

كردند و بيشترين مخاطب را داشتند. اينها روحانيوني بودند كه در عرصه ادبيات سازمان را مطرح مي

كردند. نماد عرصه لجستيك و پشتيباني، هاي سازمان مجاهدين را منتقل ميرساني افكار و انديشهاطلاع

اي به آقاي خميني بود كه نامه 50خود آقاي هاشمي رفسنجاني است كه اولين اقدام ايشان در سال 
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ا از اعدام كادرهاي سازمان جلوگيري شود. آقاي هاشمي دستگير شدند و با وجودي كه نامه نوشتند ت

دست خط ايشان در دست منوچهري )ازغندي( بازجوي ساواك بود، ولي مقاومت كرد و بالاخره بعد 

 از شش ماه آزاد شد. آقاي هاشمي بعد از آزادي يكي از پشتيبانان اصلي سازمان مجاهدين بود و ايشان

اي در اختيار سازمان مجاهدين گذاشتند. آقاي هاي امن و امكانات مالي گستردهو دوستانشان خانه

هاي زود در دادن به جمع ما بود. ايشان صبحقلعه يكي از محورهاي روحيهرباني شيرازي در زندان قزل

ر افرادي مثل ما كردن آدمي با اين سن، دكرد. ورزشقلعه شروع به ورزش ميفضاي حياط زندان قزل

كرد. برخورد آقاي رباني شيرازي و آقاي كه در سنين جواني بوديم ايجاد شور، حركت و اميد مي

طور كه عرض كردم تعبير آقاي هاشمي هاي سازمان، بسيار صميمانه بود و همانهاشمي در زندان با بچه

م از صدر اسلام تا حالا چنين تاريخ اسلا"آميز بود كه از سازمان به نظر بنده حتي يك مقدار غلو

اينها اتفاقاتي است كه پيش از انقلاب افتاد و سازمان حامل اين  "فرزنداني را به خود نديده است.

خواهيم بدانيم سازمان با اين سرمايه اجتماعي چگونه برخورد ها و اين سرمايه اجتماعي بود. ما ميارزش

گيرند و استفاده كنند. خود ما اولين گروه از محكومان عنوان تجربه عبرت بكرده است تا آيندگان به

پرونده سازمان مجاهدين بوديم كه به بند شماره چهار زندان قصر رفتيم. اين محكوميت به خاطر نامه 

زاده در جهت كمك به سازمان بود كه من حامل ارسال آن توسط برادرم مهندس سحابي به آقاي قطب

 ال زندان محكوم شد و من به يك سال.سبودم. مهندس سحابي به يازده

طور مشخص حضور داشتند، ازجمله اعضاي موتلفه، در زندان قصر، پيش از ورود ما چند گروه به  

حزب ملل اسلامي و حزب توده. اولين برخوردي كه حاج مهدي عراقي، آقاي عسگراولادي و آقاي 

، هميشه 51كه به زندان آمديم تاسال 42سال انواري داشتند و در جمع هم گفتند اين بود كه ما بعد از 

افتادند و ما همواره خودمان و ديگر هاي مبارز به زندان ميعنوان افراد و گروهها بهماركسيست

فلان شده كجا هستند؟! همه اينها بعد از شنيدن هاي فلانكرديم كه اين مسلمانها را شماتت ميمسلمان

حيات و روحيه جديدي پيدا كرده بودند و مثل گل شكفته بودند و هاي سازمان خبر تأسيس و فعاليت

اي كه ما با شما هستيم )با ورود اولين سري محكومين پرونده مجاهدين خلق( با گفتند اين دورهمي

البلاغه ريزي خوبي داشتيم. جلسات قرآن و نهجهاي قبل به كلي متفاوت است. در زندان برنامهسال

هاي خارج از كردند. من خاطرات دوران فعاليتد مختلف خاطراتشان را بازگو ميشد. افرابرگزار مي

گفتم كه براي همه تجربه خوب و جالبي بود. مرحوم هاي خود را ميكشور و حاصل آموزش

گفت كه بعدها مهدي عراقي خاطرات خود را از فدائيان اسلام و سير جداشدن از آنها را ميحاج

قدر خوب بود اين دوران آن  چاپ شد. "هاناگفته"هم گفت و در كتاب ماندگار  ها را در پاريسهمين

برم و وقتي آزاد شدم غبطه آن فضاي مفيد و از دست سر ميكردم در حبس بهكه من اصلاا احساس نمي

ها بود كه سازمان مجاهدين خلق را به يك سرمايه خوردم. اين شاخصدادن ارتباط آنجا را مي



1/6/1384نمونه سوم ـ   172 

ديل كرده بود و توانسته بودند در حركت اسلامي كشور تأثيرگذار باشند. كمي كه جلوتر اجتماعي تب

پيش آمد. اعلام مواضع تغيير ايدئولوژي در  54هايي كه برشمردم، انحراف سال بياييم، با توجه به آفت

دو  اثر بسيار بدي در قشرهاي مختلف گذاشت و ايجاد يأس و نااميدي كرد. اين تاثير روي 54سال 

ها و جريان روشنفكري ديني، بخصوص دانشجوها و كردهتر بود؛ يكي روي تحصيلطيف ملموس

هاي اسلامي دانشجويان و ديگر روي جريان اسلام سنتي كه درواقع لجستيك سازمان بودند، انجمن

 كردند. يكي از پيامدهاي  ضربهچنان شوك عظيمي به اين جريان وارد شد كه تصورش را هم نميآن

بندي رسيدند كه اگر كادرهاي در داخل زندان اين بود كه افرادي مثل دكترشيباني به اين جمع 54

آزادي ايران و هايش را در نهضتسازمان مجاهدين اين چنين منحرف و ماركسيست بشوند، بايد ريشه

ر نبودن يك انديشان وي، در اثزعم آقاي دكترشيباني و هموجو كنيم. بهجريان روشنفكري ديني جست

وجود آمد، بنابراين راهي جز اين وجود شناسِ سطح بالا در سازمان، اين انحراف بهمجتهد و اسلام

شناسي كه عدالت هم دارد رهبري حركت را فقيه را بپذيريم و يك فقيه اسلامندارد كه تز ولايت

 برعهده داشته باشد.

نويس كرد؟ اين نظريه حتي در پيشفقيه را مطرح ميايشان پيش از انقلاب، نظريه ولايت

 اساسي بعد از انقلاب هم وارد نشده بود.قانون

گفتند ما بايد به رهبري يك روحاني حركت كنيم. از كردند، اما ميايشان با اين عنوان مطرح نمي

فقيه هم مطرح شده بود، طبيعي بود كه اين نظريه سياسي پاسخگوي مشكل آنجا كه نظريه ولايت

كنم. من عنوان نماد مطرح ميآن جريان شد. كساني مثل دكترشيباني كم نيستند، من ايشان را به تاريخي

گفتند وقتي يك مجتهد ام كه ميوگو كردهبا افراد زيادي از مبارزان قديمي بازار گفت 60بعد از سال 

هر چه او گفت كند. چون با مسائل اسلامي آشناست، ما ديگر مسئوليت نداريم و قبول مسئوليت مي

خواهم بگويم حتي به كنيم، اگر انحرافي پيش بيايد او بايد پيش خدا پاسخگو باشد. ميعمل مي

 ها رسيده بودند كه با مباني اعتقادي اسلامي كاملاا مغايرت دارد. بنديگونه جمعاين

موج يأس و انجام داديم و بيشتر جنبه شخصي داشت اين بود كه با  54كاري كه ما پس از ضربه   

بسيار سنگين بود، حتي  54نااميدي كه در جامعه پيش آمده بود مقابله كنيم.  شرايط امنيتي هم در سال 

كردند. با مهندس عبدالعلي بازرگان و مهندس افراد را به خاطر خواندن كتاب هم بازداشت مي

هايي را با امضاهاي هاي قرآني و ارتباطات خانوادگي صحبت كرديم و تحليلميرحسين موسوي كلاس

 "دانشجويان مسلمان"، "دانشجويان دانشگاه"، "مسلمانان آگاه"، "دانشجويان مسلمان مبارز"مستعار، 

ها حدود صدنسخه تكثير و براي افراد خاص كه مرجع بودند پست كرديم. اين تحليلو... تهيه مي

تاديم كه در نشريه پيام مجاهد چاپ فرسشد. براي آقاي دكترابراهيم يزدي به خارج از كشور نيز ميمي

دانستند كه اين نشريات از كجا توليد شد. حتي دوستان نزديك ما هم نميو حتي در داخل نيز توزيع مي
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تا حدودي به نياز جريان روشنفكري و حتي  54ها توانست بعد از سال شود. اين تحليلو توزيع مي

وجود آمده و چگونه بايد با آن برخورد كرد. اين اف بهجريان اسلام سنتي پاسخ بدهد كه چرا اين انحر

توسط جمع  "جنبش مسلمانان ايران"بخش با تهيه و توزيع نشريات تحليلي با امضاي حركت آگاهي

 تري از روشنفكران ديني تا آستانه انقلاب ادامه پيدا كرد. وسيع

دامه پيدا كرد؟ها به چه شكلي ادر دوران انقلاب و پس از پيروزي، اين فعاليت 

 بشر تشكيل شد كه نقش موثري در كاهش فشار روي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق 56سال

اي براي فراگيركردن جنبش ضداستبدادي و ديپلماسي فعالان سياسي داشت. همچنين اقدامات گسترده

، دفتر اول، 9د آزادي ايران، جلتوانند به اسناد نهضتمندان ميانقلاب صورت گرفته است كه علاقه

 دوم و سوم مراجعه كنند. 

تجديد سازمان كرد و بحث مذاكره با سفارت امريكا در شوراي  56آزادي ايران در سال نهضت  

مركزي نهضت مطرح شد. يك كميسيون چهارنفره انتخاب شدند كه اين مذاكرات را براي تسهيل 

سيدجوادي و بنده. خود اي احمد صدر حاجروند انقلاب دنبال كنند؛ مهندس بازرگان، دكترسحابي، آق

اعضاي نهضت هم در جريان روند و جزئيات مذاكرات نبودند. بعد هم كه شوراي انقلاب تشكيل شد، 

گزارش اين  مذاكرات به شوراي انقلاب داده شد و آنها ادامه مذاكرات را تأييد كردند. مرحوم 

 رات بودند. دكتربهشتي و آقاي موسوي اردبيلي هم در جريان مذاك

كنم تا وحدت فكر و هماهنگي به خطاهاي استراتژيك سازمان و فضاي سياسي آن دوره اشاره مي  

هاي مختلف مطرح و مورد توجه قرار گيرد كه متأسفانه آن فضا با اشتباهات عمل بين جريان

و تا بازيابي هاي مقابل ضربه خورد و از بين رفت نظري و اشتباهات گروهاستراتژيك سازمان و تنگ

 اي انجام شود تا بتوان به جايگاه اوليه برگشت.هاي گستردهاين سرمايه اجتماعي بايد چه تلاش
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 سوتيترها:

 

يكي از رخدادهاي كليدي حوادث بعد از پيروزي انقلاب بود و در مجموعه تحولات  60خرداد سال 

 هنوز هم ادامه داردسال گذشته بسيار تأثيرگذار بوده است و اين تأثيرگذاري  27

 

 

موجب شد كه فضاي سياسي كشور راديكاليزه بشود؛ يعني شرايطي فراهم شد تا  60خرداد سال سي

اش را بر خواست سلطهخواست فضاي باز سياسي بعد از انقلاب استمرار يابد، بلكه ميجرياني كه نمي

 ي را بستجامعه حاكم بكند، بنابراين از اين رخداد بهره گرفت و فضاي سياس

 

 

 

 

هايي دليل بحران مديريت و پيامد بحرانهاي اجتماعي كه امروز شاهد آن هستيم  بهبخشي از آسيب

اي متناسب با نيازهاي بينانهوجود آمد و ما نتوانستيم برنامه توسعه واقعبه 60است كه بعد از سال 

 كشور داشته باشيم

 

 

 

افرادي از دوطرف دست به ترور و خشونت زدند، ترورهايي كه در اين دوران شكل گرفت و 

وجود آمد و اين يك هايي در جامعه بهها شد و ناهنجاريپاشيدگي بسياري از خانوادهموجب ازهم

 بحث قابل ملاحظه اجتماعي است

 

 

 

رخ داد، به جريان روشنفكري ديني در ايران ضربه سنگيني وارد كرد؛  60آنچه در خرداد سال   

هدين خلق بخشي از جريان روشنفكري ديني در ايران بود و اين بهانه را به دست سازمان مجا

 هاي مرتبط با روشنفكري را سركوب بكندتمام جريان 60جريان اسلام سنتي داد كه بعد از سال 
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هاي قبل از انقلاب نقش موثري در سازمان مجاهدين كه يك جريان ضدامپرياليست بود و در سال

عملاً مجبور شد  60داستبدادي و ضداستعماري در كشور ما داشت، بعد از خرداد تقويت جنبش  ض

كه هم رهبرانش و هم كادرهايش از مملكت خارج بشوند و در اختيار كشورهاي بيگانه قرار بگيرند و 

هايي است به نوعي به دامن امپرياليسم پناه ببرند. قرارگرفتن اينها در كنار صدام يكي از سوءاستفاده

عنوان يك اهرم فشار عليه ه بيگانگان از اين جريان اجتماعي كردند و هنوز هم از بقاياي سازمان بهك

 كنندمنافع ملي ايران استفاده مي

 

 

شناسي كنيم و بگوييم كه شناسي و علتكه اشخاص را هدف قرار بدهيم بايستي جريانبدون اين

توانيم پيشگيري كنيم. كسي مقصر است، نمي بالاخره چه كسي مقصر است. اگر نتوانيم بگوييم چه

در  "چه بينشي"و  "مشيچه خط"عنوان شخص، بلكه بايد بگوييم نه به "چه كسي"گويم كه مياين

 اين مجموعه مقصر بوده است

 

 

 اوج اين رويارويي است 60بعد از انقلاب مشكلاتي با سازمان مجاهدين خلق وجود داشت و خرداد 

 

 

و در طول صدسال گذشته، روشنفكران ديني همواره ضمن حركات اصلاحي با  به لحاظ تاريخي

در بررسي  20اند. بعد از شهريور گاه در مقابل روحانيت قرار نگرفتهروحانيت تعامل داشتند و هيچ

اند و حتي در مقاطع مختلف بينيد كه انديشه خودشان را مطرح كردهعملكرد طالقاني و بازرگان مي

مرحوم بازرگان مطرح شده  "شدهطيراه"اند ـ مثلاً مطالبي كه در ي تندي هم زدههاي خيلحرف

گاه نهادهاي روشنفكر ديني در فكر تقابل با حوزه بود مورد پذيرش حوزه سنتي نبود ـ اما هيچ

 بخش بودندنبودند، بلكه به فكر تعامل و حركت تعالي

 

 

اريخي را در داخل زندان حفظ كنند و يك تعامل كادرهاي سازمان مجاهدين نتوانستند اين تجربه ت

وجود بياورند. بخش با روحانيون و نمادهاي روشنفكر جريان سنتي كه در داخل زندان بودند بهتعالي

كنم كه نتوانستند پيوند از اين بابت من به لحاظ تاريخي سازمان مجاهدين را مقصر اصلي قلمداد مي

يخ معاصر ايران هماهنگ بكنند و اين  اشتباه استراتژيك را در خودشان را با روشنفكران ديني تار

وجود آوردند كه بعد از هاي اين تقابل را در داخل زندان بهداخل زندان انجام دادند و زمينه

 هاي عمومي كشيده شدانقلاب اين تقابل به عرصه
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زا ايدئولوژيك سازمان است كه اين در كادرهاي اوليه مشكلمسائل  "60خرداد"هاي يكي از ريشه

نبود و در كادرهاي بعدي ايجاد مشكل كرد و در داخل زندان با همان مباني ايدئولوژيك احساس 

 كردند كه بايد با جريان اسلام سنتي تقابل بكنندوظيفه مي

 

 

 هاي مبارز استهاي سازمانمشكلات خصلتي يكي از آفت

 

 

توانست نسبت به سرنوشت سازماني كه وابسته به جريان روشنفكري ديني بود ي نميآزادنهضت

توانست رفتارهاي ناعادلانه حاكمان با سازمان را تأييد بكند. سازمان تفاوت باشد. ازسوي ديگر نميبي

خواهي آزادي تماميتطور. نهضتدنبال قدرت مطلق بود، روحانيت هم همينمجاهدين به

كرد و طبق روش ديرين خود انتظار دو گروه را در راستاي منافع ملي ارزيابي نمي كدام ازهيچ

هاي سياسي در جامعه حضور داشته باشند، فضا باز و آزاد باشد و مردم خود داشت كه همه گروه

 انتخاب كنند

 

. "فرزندان مجاهد و مكتبي"يكي از اقداماتي كه انجام شد، نامه مهندس بازرگان بود باعنوان 

محتواي نامه را نگاه كنيد؛ هم سرزنش مجاهدين است و هم نكوهش نيروهاي مكتبي، حاكميت و 

كند كه شما همه فرزندان اين مملكت هستيد و بايستي در سو هر دو را تأييد مياللهي. از يكحزب

كه هر هاي انقلاب كمك بكنيد و از سوي ديگر به هر دو اعتراض دارد كنار هم براي پيشبرد برنامه

 دو دنبال خشونت و تندي هستيد

 

 

 

 67هاي هاي سالهايي كه در بازداشتاي و هم در بازجويييكي از فشارهايي كه هم در سطح رسانه

شد همين موضوع بوده است كه چرا شما رسماً سازمان مجاهدين خلق به ما وارد مي 80و حتي  69و 

ايم، شدت محكوم كردهه كه ما عملكردشان را بهو عملكردشان را محكوم نكرديد. پاسخ ما اين بود

كرده كه توانستيم و شرايط اجتماعي ايجاب نميگاه نميدفعات هم محكوم كرديم، اما هيچبه

طرفه و بعد از آن نقد بكنيم. لذا منصفانه نبوده است كه ما يك 60عملكرد حاكمان را در خرداد 

آن تقابل را شكل دادند محكوم  60ه در خرداد بخواهيم سازمان مجاهدين و كادرهاي آن را ك

 بكنيم
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رغم همه فشارهاي حاكميت، حاضر نشد آزادي داشت اين بود كه بهاي كه نهضتاستراتژي  

غيرمنصفانه و نابرابر اظهارنظر كند و براي اين كار همواره هزينه پرداخت كرده و تسليم فشارهاي 

 نظامي ـ امنيتي نشده است

 

 

صلي پيروزي انقلاب، همين تعامل، همكاري و سازماندهي مشترك جريان روشنفكر ديني از عوامل ا

 و روحانيت و اسلام سنتي در كنار هم بود

 

 

بندي در داخل زندان اين بود كه افرادي مثل دكترشيباني به اين جمع 54يكي از پيامدهاي  ضربه 

هايش ماركسيست بشوند، بايد ريشه رسيدند كه اگر كادرهاي سازمان مجاهدين اين چنين منحرف و

زعم آقاي دكترشيباني و وجو كنيم. بهآزادي ايران و جريان روشنفكري ديني جسترا در نهضت

وجود شناسِ سطح بالا در سازمان، اين انحراف بهانديشان وي، در اثر نبودن يك مجتهد و اسلامهم

 آمد

 

 

كنم تا وحدت فكر و هماهنگي وره اشاره ميبه خطاهاي استراتژيك سازمان و فضاي سياسي آن د

هاي مختلف مطرح و مورد توجه قرار گيرد كه متأسفانه آن فضا با اشتباهات عمل بين جريان

هاي مقابل ضربه خورد و از بين رفت و تا بازيابي نظري و اشتباهات گروهاستراتژيك سازمان و تنگ

 انجام شود تا بتوان به جايگاه اوليه برگشت ايهاي گستردهاين سرمايه اجتماعي بايد چه تلاش
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 اندمردگان من، زنده

 "مبارزه، مقاومت و زندگي ميشل بن سايق"نگاهي به كتاب 

 پروين امامي

آرژانتيني ـ فرانسوي، در كتابي مبارز و زنداني سياسي پيشين  (Miguel Benasayag)"سابقميشل بن"  

پردازد كه بيش از آن اي مفصل با وي منتشر شده، به طرح موضوعات و مسائلي ميكه درقالب مصاحبه

جويانه قهرآميز باشد، حاوي تجاربي هاي كلاسيك انقلابي و فنون مبارزهآموزه  كه دربردارنده

هاي اجتماعي امر مبارزه و ارتباط آن با جنبش شناختي درهاي فلسفي ـ روانارزشمند از ظرايف تئوري

 است.

در آرژانتين در پي فعاليت  "گواراچه"پيرو مكتب  "جبهه انقلابي خلق"اين پارتيزان سابق عضو   

عنوان افسر عمليات نظامي توسط رژيم حاكم بر اين كشور دستگير و به مدت چهارسال زنداني و به

سايق بود ـ پس از يرد. همسر باردار وي ـ كه خود از همرزمان بنگها قرار ميتحت شديدترين شكنجه

هاي فراوان شده دنيا آوردن فرزند خود در زندان، در شرايطي كه متحمل شكنجهدستگيري و در پي به

اي پرتاب و جسد وي توسط يك افسر نيروي بود، سرانجام از داخل يك هواپيماي ارتشي به رودخانه

 دنيا آمده تحت سرپرستي يكي از بازجوياني كه مادر طفل را بهشود. نوزاد بهميدريايي از آب گرفته 

ها بارها همراه با نامادري خود آماج لدفعات تحت شكنجه قرار داده بود، واقع شده و در طول سا

كه مادرخوانده و پسر تصميم به اعلام گيرد، تا جاييهاي پدرخوانده مستبد قرار ميحملات و كتك

سالگي پسر و گيرند. همزمان با هجدهگر مييت قضايي و انتخاب زندگي مستقل از مرد شكنجهشكا

جوان است  "رودلفو"كند كه ميشل، پدر ثابت مي DNAسايق، آزمايشهاي ميشل بندرپي پيگيري

 و... 

 1978بن سايق پيش از آن و در اواسط دهه هفتاد ميلادي دوران بازداشت خود را طي و در سال   

هاي آزاديخواه فرانسوي از زندان نظاميان آرژانتيني رهايي يافته و به پاريس منتقل گروه نبال  فعاليتدبه

اي كه روند عنوان يك تبعيدي ادامه دهد، تبعيديشود تا زندگي خود را در زادگاه مادر خويش بهمي

پژوهش قرار داده و با كسب  هاي دانش وتدريج مبناي ورود به عرصهزندگي خارج از زندان را به

ها و نقد و بررسي مدارج علمي در كسوت يك انديشمند، روانكاو و فيلسوف به تبيين انديشه

 هاي اجتماعي فراگير بپردازد.هاي جنبشتئوري

سايق زماني را كه در نخستين روزهاي رستن از بند حاكمان آرژانتيني در پاريس اقامت گزيد بن   

به پاريس رسيدم، يك برگ از تاريخ  1978هنگامي كه درسال "د: كنچنين تعريف مي

ولي با  68جريان داشت؛ با ذهنيت سال  1968برگشته بود. هنوز الگوي زندگي سال 
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توانست بيني نسبت به ظواهر، انسان ميمنطق نوـ ليبرال و فرامدرن. در صورت خوش

كه داشتند، درحاليراحتي فريب بخورد. اشخاص زيادي سر در هواي انقلاب به

 ."كردند...همچون يك پيمانكار فكر مي

سايق و تدوين نهايي پژوهشگر و نويسنده فرانسوي كه انجام مصاحبه مفصل با بن "آن دوفور مانتيل"   

هاي متعدد و محققانه، محورهاي متنوعي را به حيطه بحث و كتاب را برعهده داشته، در فواصل پرسش

توان به اين موارد اشاره كرد: تحليل مبناي انقلاب در كشورهاي آن جمله مي كشاند كه ازبررسي مي

هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه آرژانتين، چگونگي ورود ميشل به امريكاي لاتين، بررسي زيرساخت

شناسانه مبحث شكنجه در زندان، شدن وي، تحليل روانحوزه عمليات چريكي، بازداشت و زنداني

داري شدن سرمايههاي جهانيهاي ماركسيستي مورد تأييد ميشل، تبيين تئوريك انديشهمباني ايدئولوژي

 و...

سايق در كتاب حاضر از منظر يك پژوهشگر و انديشمند با نگاهي موشكافانه و نقادانه در عين بن  

خود سخن عدالتي، از تجارب بسيار سنگين، تلخ و اندوهبار كه در بازخواني زواياي مبارزه با بياين

تبديل مبارزه سياسي به يك "بندي نهايي از مبارزه پارتيزاني را گويد، با اين حال دستاورد و جمعمي

دارد كه درمقابل احساس عجز و ناتواني ها را بر آن مياي كه انسانداند؛ فريضهمي "فريضه روزمره

پذيري توأم با راند، مسئوليتميسوي فرديت تام ها را بههاي اجتماعي كه انسانناشي از سلطه نظام

 شادماني براي ساخت سرنوشت جمعي را درك كرده و به آن باور بياورند.

... تجربه فداكاري و گذشت از خود، بسيار بيشتر از آنچه "گويد: سايق در اين باره ميبن  

كنيم، در زندگي روزمره و عادي وجود دارد. اگر مردم با يكديگر ما گمان مي

طور عيني و مشخص يك زندگي توأم با اي از عشق يا دوستي ايجاد كنند، بهرابطه

 ."اند...گذشت را پي ريخته

داند كه ضمن سايق پس از گذشت دو دهه از تجربه زندان و فعاليت چريكي، خود را فردي ميبن  

شي از هاي ماركسيستي حفظ كرده، اما از آن بخكه تعلقات فكري خود را به حوزه انديشهاين

بخش با دستيابي به حاكميت، از يك گيرد كه در آن اهداف مبارزات رهاييماركسيسم فاصله مي

داند كه انقلابيوني كه سر اي نقد وارد ميشود. وي به نگاه پيروان ماركسيسم در زاويهجنس انگاشته مي

د را برمبناي رسيدن هاي سياسي خوآلدر هواي عدالت و گسترش آزادي براي جوامع خود دارند، ايده

كه هنگامي" غلتند:بندي كرده و در ورطه تقسيم و پاسداري از قدرت سياسي ميبه حكومت طبقه

سرعت شروع به انحراف از ها در نيكاراگوئه قدرت را تصرف كردند، بهساندينيست

الاصل مسير كردند. منطق حفظ حاكميت آنها را به آنجا كشيد كه به بوميان مكزيكي

عام كردند... به اين ترتيب همه مردم به اين نتيجه ور شده و آنها را قتلانه حملهمسلح

 ."اند...ها خيانت كردهرسيدند كه ساندينيست
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تاريخ نگاه كرد و از آن عبرت گرفت.  رساند كه بايد بهاتكا به همين تحليل وي را به اين باور مي  

اي گري، هدف اصيل و خيرخواهانهو حكومت خواهيآموزد كه صرف حكومتتاريخ به مردم مي

رساند كه شيوه، بينش و مديريت زنان در سايق به همين اصل وي را به اين نتيجه مينيست. باور بن

جوامع بشري زاييده چنين تفكري است و معتقد است مبارزاتي كه ميراث نگاهي زنانه را در برداشته، 

ر نهادهاي حكومتي وجود ندارد و در بهترين حالت، نهادهاي درستي و همواره آگاه بوده كه قدرت دبه

اند؛ از همين روي بهترين شيوه مبارزه، هاي واقعي اجتماعيحكومتي در خدمت همراهي با جنبش

 هاي اجتماعي توسط مرتجعين است.ممانعت از اشغال همان عرصه

صوص چرايي شكست انقلاب سايق و برخي همفكران وي در خبا تجهيز به همين بينش است كه بن  

هاي شصت و هفتاد ميلادي در بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين معتقدند تحركات در دهه

طلبانه مبارزان انقلابي از آن روي در اين منطقه از جهان به شكست انجاميد كه نظريه و شهادت

كه امري فرعي است،  ترين بخش تجربه انقلابيون بود، با تصور ايناستراتژي ضدسلطه كه اساسي

تدريج كنار گذاشته شد و درنتيجه، دستيابي صرف به حاكميت به منطق و هدف عمده تبديل گرديد: به

چنانچه بخواهيم از زاويه نظامي به مطلب نگاه كنيم، به محض آن كه سياست كسب "

اي كه در عنوان هدف اصلي انتخاب شود، شكست قطعي است. از لحظهقدرت به

 "ايم.ين بازي قدرتي قرار بگيريم، بازندهميدان چن

اي دشوار را پشت سر گذارده ـ نگاه سايق در مقام يك فيلسوف ـ كه سابقه رنج و مبارزهميشل بن  

ها پژوهش، مطالعه منطق رياضي، گريز از عليت اي به جهان هستي دارد؛ نگاهي كه ماحصل سالپيچيده

اسطوره "در جايگاه انديشمندي كه در تأليفاتش ازجمله و بررسي مكتب روانكاوي فرويد است. وي 

و...، تأثيرپذيري از اسپينوزا را به روشني آشكار ساخته، پيش از  "ضد قدرت"، "توليد اطلاعات"، "فرد

ورود به اين مرحله از زندگي فكري خود، عرصه مبارزه و پيكار مسلحانه را تجربه كرده است؛ آن هم 

كه نوجواني بيش نبوده است. شانزده، كومت نظاميان بر آرژانتين و درحاليآميز حدر شرايط اختناق

با  1967... در سال "ها بود: گيري تمايل وي به همكاري با پارتيزانهاي شكلسالگي، سالهفده

يك گروه غيرمخفي پارتيزاني تماس برقرار كردم. گروه غيرمخفي به گروهي گفته 

كم با افراد جنبش مي )پشت جبهه( مشغول بود... كمهاي غيرنظاشد كه به فعاليتمي

ها و درست تا روزي كه رسماً با سلاح آشنا شدم، از در مسلحانه آشنا شدم، اما تا مدت

هاي دست گرفتن آن خودداري كردم... از آن روزي كه اولين ماشه را كشيدم، سال

ضدفرهنگ حاكم زيادي سپري شده و همچنان دقيقاً به همان نوع زندگي در مسير 

 "دهم...ادامه مي

بوده و  "گواراچه"از رزمندگان هوادار مكتب  "جبهه انقلابي خلق"عنوان عضو اين چريك سابق به  

اي بودن شخصيت و نام تأسيس شده بود. اسطوره "چه"نيروي مقاومتي كه وي عضو آن بوده توسط 
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سايق بر شود تا بنآزاديبخش اما سبب نميهاي در سطح جهان و در ميان انقلابيون جنبش "گواراچه"

گوارا، از اساس با روح و سازي شيءپرستانه از مبارزاني همچون چهاين ديدگاه اصرار نورزد كه شمايل

براي راه و  "چه"كه از چهره بخش مغاير است؛ چرا كه در واقع كسانيگراي رهاييماهيت مبارزه تعالي

پرداختند: مي "تصور"ساختند، درواقع به تقديس يك قدسي مينيافتني و آرمان خود، هويتي دست

طور مشخص دلالت بر چند چيز دارد: متفكري كه ميان به "چه"براي من شخصيت "

اي نبود، يك آرژانتيني كم و بيش مهربان، يك رزمنده و يك حرف و عملش فاصله

بود كه شما وارد بورژوايي، غيرقابل تصور انسان جالب... غير از بعضي محلات خرده

براي آنها يك رهبر باشد. او مانند يكي از پسران  "چه"ها شويد كه يك محله بومي

آنها بود كه  درس حقوق خوانده و معتقد است تهيدستان حقوقي دارند كه براي 

 "دستيابي به آن حق دارند قيام كنند.

ت و جايگاه رهبران مشهوري همچون سايق در زمينه نسبي انگاشتن توان، ظرفيگرايانه بننگاه واقع  

كردن ماهيت وجودي انسان، هر چه بيش از پيش كشد كه با مطلقگوارا، بينش كساني را به نقد ميچه

كنند. وي در عين حال تأكيد بر گونه تصورات را تبليغ ميتسليم و سرسپردگي توده مردم در قبال اين

پاي به ميدان مبارزه سياسي و نظامي عليه حاكمان رژيم برد كه آنان كه اين نكته را نيز از خاطر نمي

هاي هايي كه وجه رايج بسياري از نهضتگذاشتند، آرمانگرا بودند؛ پيرو همان آرمانوقت آرژانتين مي

گر حاكم بر كشورهاي محروم هاي مستبد و سلطهضدستم در سراسر جهان بوده است. درمقابله با نظام

از ميان صدها رفيقي كه "نوشتني، ميثاق انقلابيون راستين و پيكارگر بود: نيافته، اصلي ناو توسعه

شناختم، حتي يك نفر را نديدم كه خود را در آينده به صورت يك شهردار يا يك 

دهيم كه بايد از كرديم كه كاري را انجام مينماينده تصور كند. تمام ما احساس مي

  "ان آزاد انجام دهيم.عنوان زنان و مردجهت شأن انساني خود به

سايق اشاره دارد كه وي با ريزبيني و اتكا ها و گفتار بناي از كتاب به آن بخش از انديشهفصول عمده  

هاي اجتماعي همچون قدرت، كوشد ضمن ارائه تعاريف نو از برخي پديدههاي فلسفي ميبه تئوري

شناسي برخي دلايل انسداد مبارزات و آسيبيابي فاشيسم، دولت، سرمايه، سلطه، فرهنگ و... به ريشه

عنوان موطن مادري ـ اجتماعي دو دهه اخير در سطح كشورهاي امربكاي لاتين ـ و نيز فرانسه، به

موازات اين كوشش در فصل مهمي از كتاب كه به بازخواني گذراي دوران زندان و شكنجه بپردازد. به

پردازد كه احاطه و واگويي نكات دقيق و ظريفي ميشدن وي اختصاص دارد، اين مبارز انقلابي به 

هايي عميق از تأثير شكنجه بر جسم و روح، شرايط شناسي، منجر به ارائه تحليلاشراف وي به علم روان

عدم تطابق رواني فرد آزادشده با بيرون از زندان و پذيرش ناگزير روابط فرساينده با محيط پيراموني 

ه بر يك مبارز ـ وقتي بسياري از ياران خود را در كوران مبارزه از دست شدشود.  تألمات تحميلمي

سايق ها، از اسارتگاه نجات يافته ـ از آن گروه تجاربي است كه بنداده و خود، از پس همه ناروايي
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كردن رنج، جز يك روي سكه آرماني"خوبي آن را در حيطه واژگان تصوير كرده است: به

شود، شرم است؛ شرم ناشي از ه هرگز درباره آن صحبت نمينيست. روي ديگر سكه ك

دادن كسي كه مثل برادر آن همه رنج بردن، زنداني بودن در آن همه سال، از دست

كه تنها يا تقريباً تنها فردي هستي كه شما يا كسي كه همسر شما بوده است. شرم از اين

ا پس از آزادي و پناهندگي در هاي... من تا سالماندهاز گروه رفقا و مقاومت باقي

كردم. مدت مديدي ساعت پنج صبح از فرانسه، كاملاً همانند دوران زندان عمل مي

هايم را دربياورم؛ توانستم چكمهگشتم، نميشدم، وقتي از كار بازميخواب بيدار مي

به بردم، همرزماني كه با پاهاي برهنه سر ميچرا كه همواره با تصوير رفقاي همزرم به

طور دائم پلك توانستم چيزي را مالك شوم، بهسوي جوخه اعدام رفته بودند، نمي

 "زدم...مي

هاي مبارزه، راههاي طلايي عمر خويش را در كورهاي كه بخشي از سالعنوان رزمندهسايق بهميشل بن  

كه ها، اين واقعيت در زندگي بسياري از انسان"زندان و تبعيد گذرانده معتقد است: 

 "شدن را تجربه كنند، بار سنگيني بر دوش آنهاست.اند رزمندهنتوانسته

هاي نوين اجتماعي در اروپا و امريكاي لاتين و در آستانه عنوان يك عضو فعال جنبشامروز وي به  

وهفتمين سال زندگي خود، مقيم پاريس است. كتاب حاضر ـ عليرغم عدم سلاست و دشواري پنجاه

كردن فرايند مبارزه عنوان كوششي براي عموميوجود اغلاط چاپي و ويرايشي در آن ـ بهزبان ترجمه و 

اي جويانه سياسي ـ اجتماعي و نيز نگرشي تازه به منطق پيچيده دگرگوني جوامع، حاصل تجربهمسالمت

با  كوشد اگر نهسايق مبارزي است كه امروز مياست كه امكان تكرار آن براي همگان ميسر نيست. بن

اي توأم مبارزه كند؛ مبارزه "ها را فتح كردهاي كه همه عرصهزدهروحيه مصيبت"ها با سلاح، كه با واژه

 با نشاط و به نفع زندگي و بشريت.
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 سوتيترها:

 

در عين سايق در كتاب حاضر از منظر يك پژوهشگر و انديشمند با نگاهي موشكافانه و نقادانه بن  

عدالتي، از تجارب بسيار سنگين، تلخ و اندوهبار خود سخن كه در بازخواني زواياي مبارزه با بياين

تبديل مبارزه سياسي به "بندي نهايي از مبارزه پارتيزاني را گويد، با اين حال دستاورد و جمعمي

 داندمي "يك فريضه روزمره

 

 

 

سبي انگاشتن توان، ظرفيت و جايگاه رهبران مشهوري همچون سايق در زمينه نگرايانه بننگاه واقع  

كردن ماهيت وجودي انسان، هر چه بيش از كشد كه با مطلقگوارا، بينش كساني را به نقد ميچه

 كنندگونه تصورات را تبليغ ميپيش تسليم و سرسپردگي توده مردم در قبال اين

 

 

 
شود، روي ديگر سكه كه هرگز درباره آن صحبت نميكردن رنج، جز يك روي سكه نيست. آرماني

دادن كسي كه شرم است؛ شرم ناشي از آن همه رنج بردن، زنداني بودن در آن همه سال، از دست

كه تنها يا تقريباً تنها فردي هستي كه از مثل برادر شما يا كسي كه همسر شما بوده است. شرم از اين

 ..اي.ماندهگروه رفقا و مقاومت باقي
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 ماده سياهي كه آينده جهان به آن وابسته است 

دانند كه ذخاير نفتي جهان روزي به پايان خواهد رسيد، اما به نظر برخي از كارشناسان صنايع، اين همه مي  

 آغاز خواهد شد. 2008كاهش شديد از سال 

 (Larry Elliottنويسنده: لري اليوت)

 (84تير 6) 2005ژوئن  20منبع: گاردين، 

 رگردان: گروه نفتب

 خوبي به چند نكته مهم توجه كرده است:اشاره: آقاي لري اليوت در اين مقاله به

 سازي و پيشرفت صنعت.الف( حياتي بودن نفت و نقش آن در تمدن

مدت و پذيري و پيامدهاي ناگوار كوتاههاي جدي ناشي از اين پايانپذيري نفت و بحرانب( پايان

 درازمدت آن.

 كننده ترك آن.اد مزمن به نفت و عوارض ديوانهج( اعتي

 اي و انرژي خورشيدي.هاي جايگزين مانند انرژي هستههاي پيش رو در برابر انرژيد( چالش

تواند هـ( جنگ سرد نفت در اين پژوهش ارزنده به تصوير كشيده شده، ولي به نظر ما كمبود عرضه نيز مي

 كننده جنگ عراق باشد.تبيين

كند كه در كنفرانس گروه هشت در اسكاتلند به اين مسئله توجه خواهد شد و در عمل نيز ه اشاره مينويسند  

كنندگان در اين كنفرانس به كاهش عرضه دربرابر تقاضاي زياد نفت توجه نموده و از كشورهاي شركت

شايد بتوان آن را  منظور اكتشاف نفت باز نمايند كهگذاري بهخيز خواستند كه راه را براي سرمايهنفت

 عطفي در صنعت نفت جهان دانست.نقطه

وقت آن رسيده كه مسئولان ما نيز با توجه به هزينه انرژي جايگزين، در درجه اول در پي دستيابي به تئوري   

ريزي نمايند و در درجه سوم طور جدي برنامهارزش ذاتي نفت باشند، در درجه دوم براي انرژي جايگزين به

 برداريِ محدودتر رعايت شود.رويه پرهيز نموده و اصول بهرگيري نويسنده از توليد بيبه نتيجهبا توجه 

 

دلار در هر بشكه است و اين ميزان همچنان در حال افزايش است.  60بهاي نفت خام در حال حاضر   

د، در تاريخ اين پردازنهاي خود مياكنون رانندگان انگليسي براي بنزين اتومبيلمبالغ هنگفتي كه هم

زودي قيمت هر ليتر بنزين در انگلستان به يك پوند برسد. سابقه است. احتمال دارد بهكشور بي

شمالي، دهند كه با آغاز فصل زمستان در نيمكرهكنندگان كالا اخطار ميبازرگانان و خريدوفروش

افزايش داشته ـ با افزايش  درصد30اكنون نيز نسبت به آغاز سال، روند افزايش قيمت اجناس ـ كه هم

 رو خواهد شد.بيشتري روبه

مدت اين وضعيت نگران هستند. اجلاس سران گروه هشت سياستگذاران، آشكارا از پيامدهاي كوتاه  
اسكاتلند برگزار خواهد شد، به بحث در مورد تأثير افزايش  (Gleneagles)كه هفته آينده در گلنيگلس

چگونگي واكنش كشورهاي ثروتمند غرب در اين باره، خواهند بهاي نفت بر اقتصاد جهاني و 
جانبه سال گذشته، افزايش بهاي نفت همواره با ركود جزيي و يا ركود همه 30در طول  پرداخت.

آغاز شده و تا به حال  2003اقتصاد جهاني همراه بوده است و اين حقيقت كه افزايش قيمتي كه از سال 

افزايش هرچه بيشتر وجه باعث خشنودي و آسودگي خاطر نيست. هيچمشكل خاصي ايجاد نكرده، به
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دنبال دارد و موجب كاهش درآمد واقعي بهاي نفت، افزايش قيمت كالاهاي بازار را به
 شود و اين يعني سود كمتر و هزينه بيشتر.كنندگان ميمصرف

ه احتمال بسيار، مشكلي كه اما مشكل واقعي، مربوط به پيامدهاي بلندمدت افزايش بهاي نفت است. ب  
رو هستيم، تنها درنتيجه ناهماهنگي ميان عرضه و تقاضا نباشد؛ چرا كه اين مشكل ما امروزه با آن روبه

هاي نفتي كه چندان برداري از ميدانراحتي با افزايش توليد نفت ازجانب كشورهاي اوپك و يا بهرهبه
باشد. حقيقت اين است كه جهان آبستن بحران يهم براي استخراج نفت مساعد نيستند، قابل حل م

دهد. تأثير قرار ميهاي آينده تحتهاي زندگي ما را در دههشدت تمامي جنبهبزرگ انرژي است كه به
هاي بيني صحيح باشد، سياستگذاران كنوني بايد درباره چگونگي زندگي بشر در سالاگر اين پيش

اكنون نيز در حال طور كه همي، تدابيري بينديشند همانگونه ذخاير نفتي و گازآينده بدون هيچ
 باره هستند.انديشي در اينچاره

نفت جهان نيز دانند ذخاير نفتي جهان براي هميشه به ميزان كنوني خود نخواهد بود. صنعتهمه مي  

رازمدت تواند يك شبه سطح توليدات خود را به صفر برساند؛ كاهش ذخاير نفتي نيز در يك سير دنمي

بار توسط هايي كه اولينتوانند با استفاده از روشگيرد. كارشناسان صنايع ميتدريج صورت ميو به

، براي ارزيابي توليدات نفتي امريكا ابداع شد، با درصد (M.King Hubbert)آقاي ام. كينگ هابرت 

اوج و همزمان افول نفت(   اطمينان بالايي، بيشترين سطح توليدات جهاني يا حداكثر مصرف نفت )نقطه

 را تخمين بزنند.

هاي مخصوص خود، بالاترين سطح توليدات امريكا را به دقت محاسبه كارگيري روشهابرت با به  

برداري خود را داشته است. در بالاترين ميزان بهره 1970كرد و به اين نتيجه رسيد كه امريكا در دهه 

 اتفاق افتاد.  1990برداري نفت در اواخر دهه مورد ذخاير درياي شمال، نقطه اوج بهره

كه خيالمان از اين بابت اي مدت زماني فرصت دارد، اما پيش از اينجهان هنوز تا رسيدن به چنين نقطه  

بيني كارشناسان درست باشد، نقطه اوج و همزمان افول آسوده گردد، بايد بدانيم كه اگر پيش

 آغاز شود.  2008برداري نفت ممكن است از سال بهره

ها هميشه درست و صحيح نيستند. اين امكان وجود دارد كه كاهش شديد تقاضا و يا بينيالبته پيش  

دهد كه برداري از منابع و مخازن جديد، اين تاريخ را به عقب بيندازد، اما تجربه امريكا نشان ميبهره

توانست تنها به مدت چندسال كوتاه ميهاي خليج مكزيك، ها از ميادين آلاسكا و حفاري چاهحفاري

 اين تاريخ را به عقب اندازد.

كه تقاضا براي دهد در صورت عبور از نقطه اوج و همزمان كاهش نفت، درحاليتحقيقات نشان مي  
دهه با كاهش شديد شود، تمام ذخاير نفتي ظرف مدت سهانرژي آشكارا بيش از پيش احساس مي

 كاهش يابد.   %75سال، سطح توليدات نفتي بايد  30ين در مدت رو خواهد شد، بنابراروبه
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هاي كردن جهان، با وجود سوختساله صنعتي 250آورند. روند اعداد و ارقام در اين زمينه شگفت  

ما به نفت تنها به خاطر راه نياز سنگ، گاز و نفت فراوان صورت گرفته است. قيمت، زغالفسيلي ارزان
هايمان نيست، بلكه تمامي زندگي ما به نفت بستگي دارد. براي نمونه، افزايش حجيمي انداختن اتومبيل

شود، كه در توليدات كشاورزي جهان شاهد آن بوديم، بدون كودشيميايي كه از نفت حاصل مي
به اين طرف قابل  1920عيت از دهه برابري جمهاي فسيلي باعث شده، افزايش سهسوخت ممكن نبود.

ترين پيشرفت داري در دوراني بوده كه سريعتحمل گردد. در قرن گذشته، نفت عامل اصلي سرمايه

 ايم. جهاني را در آن شاهد بوده

بيني چنين وضعيتي پيش جهان بدون نفت يعني رويارويي با بحران شديد اقتصادي، اجتماعي و سياسي.  

ها براي تصاحب منابع رو به كاهش نفت در وهله اول، شاهد جنگ قدرت چندان مشكل نيست.

هايي مبني بر شروع جنگ سرد ديگري در جهان وجود دارد؛ در حال حاضر  نيز نشانهخواهيم بود. 
اند تا هر چه بيشتر توجه كشورهاي فقير آفريقايي را كه منابع غني نفت را در امريكا و چين در تلاش

افرادي كه در كشورهاي  اما اوضاع جهان از اين نيز بدتر خواهد شد. ه خود جلب كنند.اختيار دارند ب
شدت به نفت بستگي دارد، مانند معتاداني خواهند شد كه يكباره از مواد شان بهغربي، زندگي و حرفه
كه ه اينكنند. با توجه باي آماده ميبيني نشدهو خود را براي شرايط  پيش شوندنيروزاي خود جدا مي

توان وضعيت سياسي باثباتي را براي منابع نفت و گاز در نقاط خاصي از جهان متمركز شده است، نمي

 دهنده وضعيت ناگواري براي آينده جهانيان است.آينده جهان انتظار داشت. اين امر نشان

ر كه كالين طورو خواهد شد. همانمرحله بعدي، ركود اقتصادي شديدي است كه جهان با آن روبه  

سيستم نقل "اشاره كرده؛  ٭در كتاب اخير خود كه اين هفته به چاپ رسيد (Colin Campbell)كمبل

و انتقال ارزان قيمت و كارآمد دنياي كنوني شرايط را براي تجارت بسيار مطلوب كرده است و موجب 

منظور تأمين بههاي جديد آوريشده سطح توليد كالاهاي مصرفي تا حدي بيش از نياز باشد. فن

برابر شده است، صنعت، كشاورزي را تغيير داده و به خوراك جمعيت در حال رشد جهان كه شش

طور فزاينده همين ميزان توليدات نفتي را افزايش داده است. پس از آن نوبت به مصرف گاز رسيد و به

هاي يعي رو به كاهش سوختبا روند طب 21در صنعت توليد برق از آن استفاده شد و حالا با شروع قرن 

ايم و اين درحالي است كه حتي رو شدهكرد روبهاي كه تمام اين امكانات را براي ما فراهم مياوليه

وري را برايمان داشته باشد و از نظر منبع انرژي جايگزيني نداريم كه بتواند كمترين ميانگين بهره

 "كند.آسودگي و هزينه كم با نفت و گاز برابري 

درصدي اقتصاد در هر سال نسبت به نكته بسيار مهم و 3درصدي يا 5/2نگراني ما در مورد رشد   

ساز ديگري بسيار كم اهميت است: زندگي و حيات ما در كل بدون منابع ارزان و قابل سرنوشت

زودي با رشد اقتصادي كمتر، روند نزولي رشد جمعيت و استفاده انرژي ناممكن است. احتمال دارد به
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حل مناسبي پيدا نكنيم، واقعاا ممكن است هر رو شويم. چنانچه راهشرايط نامساعد استاندارد زندگي روبه

 وقوع بپيوندد.سه احتمال به

هاي زيادي حلواقعيت اين است كه راهحال براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي چه بايد كرد؟   
كردن صورت مسئله و خودداري از بحث ول پاكحل اهپذيري نفت نداريم. رابراي حل مشكل پايان

حل دوم منظور جلوگيري از ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم است. راهدر مورد بحران انرژي به
پذيرفتن اين مشكل ولي سرباززدن از حل آن است، به اين بهانه كه اين مشكل مربوط به قرن ما 

و رسيدن به  (Micawber)پيروي از آقاي ميكاوبرحل سوم شود، بلكه مشكل قرن آينده است. راهنمي
اي است، اما با انرژي هسته "حلراه"و قاعدتاا اين  "حلي پيدا خواهد شدسرانجام راه"اين باور است كه 

 هاي كنوني اين منبع نيز چندان كافي نخواهد بود.وجود چالش
كل عملي و مشكل نظري ـ مفهومي. اي دو نوع مشكل وجود دارد: مشدر مورد استفاده از منابع هسته  

آميز بودن آن اي، سحرباشد. اشكال عملي انرژي هستهمشكل عملي مربوط به توزيع آن در جامعه مي

هاي كلان از جانب دولت است و است.  تنها راه ممكن گرداندن استفاده از اين منبع وضع يارانه

اي ، هزينه واقعي انرژي هسته(New Economice Foundation)سازمان اقتصاد جديد براساس گزارش

هاي تروريستي و سه برابر كمتر از هزينه واقعي ارزيابي شده است و اين در حالي است كه هزينه فعاليت

 اتفاقات ناگهاني را به حساب نياوريم.

ي تري استفاده كرد. هر يك پوندي كه براي انرژاي از منابع كم هزينهتوان به جاي منابع هستهمي  
تواند براي منابعي كه كمتر آلودگي همراه دارند، براي نمونه هوا، آب و شود، مياي صرف ميهسته

برداري كنند. برخي از كشورها در نظر دارند از انرژي نوري بهره گذاري شود.انرژي خورشيدي سرمايه

هاي ي كه توسط باطريجاي آن از انرژي خورشيداي را ممنوع كرده و بهآلمان استفاده از منابع هسته
كند. اين كنند، استفاده ميشود( كار ميفوتو ولتاك )برقي كه توسط مولدهاي خورشيدي توليد مي

گذاري شود سرمايهبيني ميهاي فسيلي هزينه دربردارد، اما پيشبرابر سوخت30سيستم در حال حاضر 
آلمان، ژاپن و امريكا ازجمله  شد.آور بامدت در اين زمينه درنهايت مقرون به صرفه و سودطولاني

 كار نبرده است.سردمداران استفاده از سيستم نوري هستند، اما انگلستان هنوز چنين سيستمي را به

تنها تجارت در سطح كنوني باقي خواهد مشكل نظري و مفهومي نيز بر اين فرض غلط قرار دارد كه نه  

در اقتصاد كلان يعني عبور از نقطه اوج   Peakoilتر نيز خواهد رسيد.ماند، بلكه به حد مطلوب

آن ديگر نخواهد بود و برداري و مرادف است با آغاز افول بازده مخازن كه امكان شكوفايي مجدد بهره

سازي است. گذاري طبق اصول جهانيهاي مطلوب، تجارت آزاد و سرمايهمعنايش، نرسيدن به هزينه

هاي شهري با توجه ريزيوانتقال و ديگر برنامه، توزيع، سيستم نقلهاي كنوني در زمينه توليداستراتژي

آيند. با افزايش بهاي انرژي، به درصدي توليد نفت، به نظر چندان هم كارآمد نمي75به كاهش 
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رسد. كشورهايي كه قادر به توليد اي به نظر نميهدردادن كالاهاي توليدي مازاد، كار عاقلانه

رفته هاي گزافي را متحمل شوند. رفتهستند، براي تهيه اين كالاها بايد هزينهاحتياجات داخلي خود ني

برداري محدودتر در نظامِ حمايت از حقوق بازرگانان مفهوم خود را پيدا خواهد كرد و اصول بهره

 جا رعايت خواهد شد.همه
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 افغانستان و اقتصاد ترياك

 (Janathan Goodhand)پژوهشي از: جاناتان گودهند 
 برگردان: مهندس سيروس نويدان

معروف بوده است و ها و چهارراه تعامل فلسفه "جاده ابريشم"كنيم كه به اشاره: ما در كشوري زندگي مي  

بايستي به گذرگاه نفت، گاز و كالا در منطقه تبديل شود. اما متأسفانه امروزه ترانزيت موادمخدر اين روزها مي

هاي راهبردي مردم و مسئولان ترين دغدغهو عوارض آن چون قاچاق موادمخدر و اعتياد، به يكي از اصلي

اي هم ايم و به دستاورد قابل ملاحظهآن چندهزار شهيد داده دلسوز تبديل شده است و تاكنون براي مبارزه با

 ايم.نرسيده

بينانه و هاي واقعحلسوز دو كار بايد انجام گيرد: نخست دستيابي به راهبراي برخورد با اين پديده خانمان  

منشأ ورود هاي فراوان دارد و دوم مطالعه و پژوهش روي سرپيشگيرانه در داخل كشور، كه نياز به بررسي

طور خاص كشور همسايه افغانستان. در اين راستا پژوهشي توسط آقاي موادمخدر در خارج از كشور و به

از  "اي درباره اقتصاد ترياك در افغانستانها: مطالعهمرزها و جنگ"باعنوان  2003جاناتان گودهند در ژوئيه 

 SOAS: School of oriental and African)شناسي و آفريقا از دانشگاه لندن دانشكده تحقيقات شرق

Studies) .انجام گرفته كه مهندس سيروس نويدان ترجمه آن را به خوانندگان نشريه تقديم كرده است 

ساختار اين پژوهش به اين صورت است كه در مرحله نخست، پيدايش تاريخي اقتصاد ترياك در رابطه با    

دهد. در مرحله دوم، اقتصاد ها را مورد بررسي قرار ميايجاد جنگ، تشكيل حكومت و سرنگوني حكومت
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اي گيرد كه در آن مجموعهعنوان يكي از عوامل اصلي اقتصاد سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار ميترياك به

آيند كه هاي مجاز و غيرمجاز در كنار هم انجام شده است و در آن انواع بازيگراني به صحنه مياز فعاليت

ماندن در حد بخور و نمير تلاش آمدن و ساختن با اوضاع هستند، يا براي زندهزه، سود و كناردنبال مبار

اي از ايالت بدخشان در شمال غرب افغانستان، كه با كنند. در مرحله سوم، مطالعه موردي در دهكدهمي

 گيرد. دهد انجام مياقتصاد ترياك به حيات خود ادامه مي

هاي شديد با ايجاد مدارس دخترانه در افغانستان نيز به اقتصاد تگاه اصلي مخالفترسد حتي خاسبه نظر مي  

خواهند از نيروي كار ارزان دختران و با حفظ وضع اندركاران اين اقتصاد ميگردد و دستترياك برمي

 هاي كلان كنند.موجود، سوءاستفاده

د افغانستان بدون توجه به اقتصاد ترياك يا به دهد كه هرگونه پژوهش و تحقيقي در موراين مقاله نشان مي  

بايد با ديدن  "اقتصاد صلح"به  "اقتصاد جنگ"ناقص است و هر تلاشي براي تبديل  "اقتصاد سياه"تعبيري 

 كند، همراه باشد.نقشي كه ترياك در اقتصاد سياسي افغانستان ايفا مي

كه، امنيت مرزهاي ايران و برخوردار است ـ اين نكته درخور توجه ديگر ـ كه از اهميت استراتژيك بالايي  

 افغانستان نيز در گرو توجه جدي به چنين پژوهشي است.

 رشد و تكامل اقتصاد ترياك در افغانستان

در طول تاريخ افغان، نقش جنگ و مرزداران بسيار چشمگير است. مرزهاي فعلي افغانستان توسط   

اند كه از اين است و حاكمان بعدي افغانستان سعي كردههاي پادشاهي قرن نوزده تثبيت شده قدرت

مرزها دفاع كرده، آن را تقويت كنند يا در اثر تجاوزات خارجي و فشارهاي داخلي در اين مرزها 

تجديدنظر كنند. مرزها، پوسته و حفاظ سياسي و نشانگر موفقيت اقدامات دولت در حفظ ثبات 

طور كه خواهيم ديد در يك مسير مستقيم و با پيشرفت نباشند. اين اقدامات هماوضعيت كشور مي

هاي حكومت براي قانونمندساختن جامعه (. تلاش2002گيرد )كرامر گودهند تدريجي صورت نمي

( مورد 1976) (Scott)گونه كه اسكاتگيرد. همانشدت مورد اعتراض و مقاومت مرزنشينان قرار ميبه

شود كه خارج از دسترس حكومت بوده و سايه ناميده مي دهد؛ نواحي مرزي، جوامعبحث قرار مي

روند. برخورد ميان حكومت مركزي و نواحي مرزي، همواره مترادف با شمار ميبه "شورشي"عرفاا  

جايي قدرت بين مركز و نواحي مرزي هاي شديدي بوده است كه درنهايت باعث جابهدرگيري

ول اين سابقه است. در بخش بعدي، ما پيشرفت اقتصاد شود. اقتصاد سياسي معاصر افغانستان محصمي

دهيم. اقتصاد ترياك ترياك را در رابطه با جنگ، تشكيل و سرنگوني حكومت مورد مطالعه قرار مي

كند كه در آن محصول اين فرايندها و هم عامل ايجاد بخشي از آن است؛ جنگ شرايطي را ايجاد مي

شود كه جنگ اقتصادي دامنه طرف ديگر ترياك خود باعث مي يابد، اما ازتوليد ترياك افزايش مي

رسد كه در نمايد. به نظر ميپيدا كند و اين امر انگيزه برگشت حكومت به وضع عادي را كمرنگ مي

ها با هم و با طلبكه جنگوجود آمده است، چنانافغانستان بعد از طالبان، مرزهاي داخلي جديدي به

هاي كوچك محلي براي شده به رقابت پرداخته، سعي دارند دولت حكومت مركزي تازه تشكيل

 خودشان تأسيس كنند. 
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 افغانستان قبل از جنگ

قاره هاي امپراتوري ايران، شبهاي در بين قدرتصورت اتحاديه قبيلهافغانستان به 18در نيمه دوم قرن   

با افزايش قلمرو نفوذ امپراتوري تزاري در  18وجود آمد. در اواسط قرن هندوستان و آسياي مركزي به

اي حايل عنوان منطقهشمال و دولت پادشاهي انگليس در هندوستان، اين دو ابرقدرت افغانستان را به

عنوان مرز بين هند و ، به1893در سال  (Durrand Line)ميان خود مشخص نمودند. ترسيم خط دوراند

هاي دور و بر مرز را از شي طولاني شد؛ زيرا اين خط پشتونافغانستان، سرآغاز ايجاد مشاجره و كشمك

هاي خارجي، در درجه اول از كرد. دولت براي مشروعيت و حفظ خود نياز به كمكهم جدا مي

تقريباا نصف بودجه مملكت متكي به كمك  1960هاي ها داشت. در سالبريتانيا و سپس از روس

د. بين دستگاه دولت و توده مردم روابط بسيار محدودي بو (1)خارجي و در درجه اول ازسوي شوروي

هاي مناطق روستايي بدهد. مثلاا در تر از آن بود كه بتواند تغييري در سنتوجود داشت و دولت ضعيف

 شد.رو ميبهبخشي از شرق، پرداخت ماليات و انجام خدمت سربازي با مقاومت رو

هاي عمراني مانند پروژه دره هلمند ـ ساختن سد و ژههاي گذشته ديديم؛ پروطور كه در بخشهمان  

خواست با آن اي بود كه دولت ميگذاري شد ـ وسيلهشبكه آبياري كه توسط ايالت متحده سرمايه

ها و حاكمان دولت هاي متمرد را توجيه كند. براي امريكاييسركوب و به سلطه درآوردن گروه

به كمك آن با جمعيت چادرنشين پشتوني كه به قانون و ماليات اي بود كه سلطنتي، پروژه مزبور وسيله

، 2002:  529شدند، مقابله كند)ماندگي كشور قلمداد مياعتنا بود و مظهر عقبو مرزها بي

Gullatherپروژه دره هلمند .)(HVA) هاي مرزي با پاسخ كلاسيك دولتي براي حل مسائل زمين

كردن تحرك در نواحي مرزي شدن و كمه سمت مدرنهدف ايجاد ثبات سياسي، كشيدن جمعيت ب

كه به براي اين (Ghilsai)هاي قلزايي )قلجايي(بود، ولي در عمل ديده شد كه ترغيب پشتون

(. با شروع Gullather 2002كشاورزهاي معمولي ساكن در يك نقطه تبديل بشوند مشكل است )

روژه مزبور تقريباا متوقف شد. نكته جالب ، پس از تقريباا سه دهه كمك مالي، پ1978جنگ در سال 

درصد هروئين دنيا را تأمين 39دره هلمند  2000توجه در اين است كه تا سال 

 (.UNDCP،2000كرد)مي

اي ونقل افغاني ـ پاكستاني به قدرت اقتصادي فزاينده، تاجرهاي صنف حمل1970هاي دهه در سال  

با پاكستان بسته شد  (ATTA)رارداد ترانزيت تجارتي افغان يافت، ق تبديل شدند. اقتصاد قاچاق توسعه

شده در خشكي، قادر به واردكردن هر نوع كالا بدون پرداخت كه براساس آن، افغانستانِ محاصره

گمرك شد، ولي اين كار باعث تشويق تجارت قاچاق گرديد. در آن هنگام كالاهاي واردشده بدون 

هاي پشتون شد. تجارت مزبور توسط قبيلهده شده و فروخته ميگمرك، قاچاقي به پاكستان برگشت دا

گرفت. (( كه در مرز افغانستان ـ پاكستان ساكن بودند انجام ميAfridi)و در درجه اول قبيله آفريدي)
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غربي هاي سنگين كه با كمك مالي آلمانگذاري بر روي كاميونو سرمايه 1970ساختن راه در دهه 

 (2)را بيشتر تسهيل كرد.انجام شد، اين جريان 

يكي ديگر از ابعاد متمايز اقتصاد غيرقانوني، كشت خشخاش است كه به علت كاهش محصول ترياك   

 1970هاي دهه در كشورهاي مثلث طلايي افزايش يافت. در اواخر سال 1970هاي دهه در اواسط سال

كرد ن ترياك براي صدور تهيه ميت 250ايالت افغانستان كاشته شده و  28خشخاش در بيش از نيمي از 

(36 :1992 ،Hyman .) آزادي سياسي باعث عدم ثبات و رقابت بين احزاب كمونيست و اسلامي شد و

سبب ايجاد درگيري و مقاومت در روستاها و بالاخره باعث  1978يك كودتاي كمونيستي در سال 

 شد. 1979تصرف كشور توسط نيروهاي شوروي در سال 

 رددرگيري جنگ س

وسيله كه دولت سقوط نكرد، عملكردهاي اصلي آن ازجمله حكومت مطلقه بهدر اين دوره با اين  

اي روستاها را تحت كنترل درآوردند. طور فزايندهكه مجاهدين مخالف، بهزور، از بين رفت؛ چون

هدام صنايع ها در مبارزه با شرايط موجود، بر ترور و قتل عام مردم روستايي و اناستراتژي شوروي

سوم تقليل پيدا كرد. مهاجرت و فرار كوچك قرار گرفت. در اين دوره، توليد موادغذايي تقريباا به يك

سرعت در ايران و پاكستان تشكيل شود. هاي پناهندگان جنگي بهها سبب شد كه شهركگسترده افغان

سوي ح شود و بههاي انساني باعث شد كه اقتصاد كشور سريعاا اصلاگذاري و كمكسرمايه

(. جريان منابع سرازير شده به افغانستان كه جنبه سياسي داشت، 2000قانونمندشدن پيش رود )رابين 

هاي مالي و نظامي شوروي و حكومت و ساختار اقتصادي افغان را تغيير داد؛ حكومت، متكي به كمك

اي به حمايت گسترده CIA/ISIدرآمد حاصل از فروش گاز شد؛ كانال اطلاعاتي امريكايي ـ پاكستاني 

عنوان كانال ارتباطي بين رهبران هاي مخالف دولت رساند؛ احزاب سياسي در پاكستان و ايران بهگروه

داخلي عمل كردند؛ سيستم دلالي كه در كنار جريان  "هايجبهه"مقاومت افغان در خارج و 

 1990هاي دهه نگي محلي را در سالهاي يك اقتصاد جوجود آمد پايههاي نظامي به افغانستان بهكمك

هاي غيرمجاز كه دست آمده توسط فرماندهان و تجار، مجدداا در فعاليتريزي كرد و سودهاي بهپي

هاي دهه گذاري شد. بر اين اساس تا اواسط سالشامل موادمخدر و اقتصاد قاچاق مرزي بود سرمايه

آورد و كانال ديگري كه موادمخدر اخل ميوجود آمد كه اسلحه به د، يك كانال ارتباطي به1980

تن ترياك بودند  800هفت گروه اصلي مجاهدين مسئول تهيه بيش از  1989كرد. در سال خارج مي

(131 :1998 ،Colley پاكستان نيز تبديل به يك توليدكننده بزرگ ترياك شد و تا سال .)همين  1989

چنان وسعت گرفت آن CIA/ISIادمخدر زير چترترتيب تجارت موكرد. بدينمقدار ترياك توليد مي

هاي پاكستاني كنندهكه تا قلب حكومت پاكستان نفوذ كرد. اين امر باعث برخورد بين مجاهدين، حمل

متحده، چهل سنديكاي هروئين را شناسايي كرد ايالات DEAموادمخدر و عوامل نظامي شد. سازمان
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(. صنعت و Rashid 2000: 121شد. )ي هدايت ميكه برخي از آنها توسط مقامات بالاي پاكستان

 تجارت در 

شويي شركت اي در جريان پولطور فزايندههاي حاصل از موادمخدر بهپاكستان با استفاده از سرمايه

داشتند. در هر حال، زير فشار شديد غرب و صدميليون دلار كمك به امر مبارزه با موادمخدر، در 

 تن تقليل يافت. 24به  1997 پاكستان توليد ترياك در سال

 فروپاشي و تجزيه

وجودآمدن دست گرفتند. فروپاشي شوروي و بهنيروهاي مجاهدين كنترل كابل را به 1992در سال   

دادن موقعيت استراتژيك قبلي خود معناي از دستكشورهاي جديد آسياي مركزي براي افغانستان، به

عنوان عنوان منطقه عبور با مرزهاي باز بهقبلي، به عنوان يك كشور حايل و برگشت به وضعيتبه

باورانه و ساده "هاي افغاندرگيري"عنوان هاي تجاري بود. در اين مرحله ديگر عنوان مطلبي تحتراه

هاي متعددي وجود داشت كه روي هم يك سيستم متخاصم كننده بود. در منطقه، درگيريگمراه

داد كه شامل كشمير، تاجيكستان و دره فرغانه ا هم را تشكيل ميمحلي در نواحي بدون ثبات مرتبط ب

(Ferghana)سوي طلبان داخلي مجبور شدند كه بهگيري ارباب ابرقدرت، جنگبود. با كناره

ها در قرن درآمدهاي داخلي كشيده شوند. از لحاظ سياسي، با بررسي مجدد فرآيند ظهور دولت

هاي سياسي نظامي شد، گروهمركزي تا حدي از هم پاشيده ميشود كه هرگاه قدرت گذشته، ديده مي

شدند. از لحاظ اقتصادي نيز ديده هاي همسايه حمايت ميآمدند كه از طرف قدرتوجود ميمحلي به

شود كه اقتصاد جنگ بيشتر بر پايه قاچاق مرزي و شيوع سريع موادمخدر شكل گرفته است. بين مي

كرد كه از اين لحاظ با برمه، تن ترياك توليد مي 2400تا  2200الانه افغانستان س 1995تا  1992سال 

ترتيب افغانستان از كشوري حايل، تبديل نمود. بدينكننده ترياك خام دنيا رقابت ميترين تهيهبزرگ

به كريدوري شد براي اقتصادي غيرقانوني با رشدي چشمگير. در اين دوره ارتباط فزاينده اقتصادي 

كه ي با كشورهاي همسايه برقرار شد و كابل از لحاظ اقتصادي دچار ركود شد، درحاليشهرهاي مرز

طلبان توان دريافت كه چرا جنگهاي وسيع شده بود. اكنون ميجنگ داخلي هم باعث خرابي

اي هاي چنداني نداشتند تا مملكت به ثبات و يكپارچگي دست يابد. در اين دوره، خشونت وسيلهانگيزه

 گرا.كنترل بازارها و ايجاد انحصاري واپس شد براي
 شدنطالباني

به بعد  1996طالبان تبديل به قدرت سياسي و نظامي شاخصي شد و از سال  1994با رسيدن به سال   

درصد كشور را تحت كنترل خود درآورد. اين تغييرات با منافع دولتي و غيردولتي پاكستان 90تقريباا 

ر درجه اول، پاكستان با اين تغييرات، با ديد تعقيب هدف استراتژيكي خود ارتباط نزديك پيدا كرد. د

توانست براي كند نيز ميپذير ايجاد ميدر رابطه با مقابله با هند نگاه كرد. ثباتي كه يك رژيم سازش

ونقل در ارتباط با آسياي مركزي ايجاد كند. ازسوي ديگر، پاكستان موضع محكمي از لحاظ حمل
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هاي داخلي شد كه منافع آنها با جنگونقل افغاني پاكستاني حمايت ميطرف مافياي حمل طالبان از

صدمه ديده بود. طالبان ايجاد امنيت كرد؛ امنيتي كه امكان داد تا تجارت مرزي دوباره رونق  1990

پر از  توانيد از اين سر تا آن سر كشور، حتي در شب، يك ماشينشما مي"( 2000بگيرد. به قول رابين )

اقتصاد قانوني و مجاز نيز از ثبات كشور سود برد.  "كه كسي مزاحمتان شود.طلا را عبور دهيد بدون آن

 1997اي رشد كرد، هر چند كه در سال طور قابل ملاحظهمحصولات كشاورزي در اين دوره به

هاي روهكرد، گخشكسالي بر آن اثري منفي گذاشت. سومين تشكيلاتي كه از طالبان حمايت مي

هاي سياسي و راديكال اسلامي در منطقه، بويژه در پاكستان بود. اين دوره مواجه شد با تشكيل شبكه

طلبان كشميري و ، جدايي(JMU)مذهبي خارج مرزي مانند القاعده، جنبش اسلامي در ازبكستان 

پايگاهي در  ها كه هركدامو چچني (Uighurs)هاي غيرقانوني در پاكستان، اويغورهاي چينيگروه

رسد كه طور به نظر ميكشور ايجاد كردند. هرچند در ظاهر شواهد چنداني در دست نيست، ولي اين

طور هاي اسلامي، مافياي تجارت و موادمخدر و طالبان ظاهراا بهشبكه گروه 1990در اواخر دهه 

المللي بيشتر به ه توجه بينوجود آوردند. هرچند كاي را بهاي رشد كرده و سيستم در هم تافتهفزاينده

 7/1996كرد. در سال آمد زيادي را تأمين ميتجارت موادمخدر معطوف بود، اما قاچاق مرزي در

 ميليـارد دلار رسيد 5/2ارزش تجـارت ترانزيت مـرزي بيـن پاكستان و افغانستـان در اوج خود تقـريباا به 

(1999 ،Naqviو طالبان از طريق ماليات اين تجار ) ميليون دلار به75ت( 2000دست آورد ،Rashid ،)

هاي كشت درصد زمين96ذلك، اقتصاد ترياك نيز مهم بوده و گزارش شده است طالبان كه مع

آورد. همراه تجارت دست ميدلار بهميليون 30خشخاش را در كنترل داشت، از اين راه سالانه 

ها پيدا شدند. در برخورد ها و چايخانهها، مغازهينبنزغيرمجاز، يك رشته صنايع خدماتي نيز مانند پمپ

طالبان نسبت به كاشت خشخاش، تهيه ترياك و حمل آن، مخلوطي از اصول مذهبي، ابهام و 

هاي اوليه، سياست طالبان بيشتر روي (، در سالCooley، 1999: 146شود )انديشي مشاهده ميمصلحت

در  1996طور مثال در سال سرعت افزايش يافت. بهو محصول ترياك بهزد انديشي دور ميمصلحت

مجموع توليد  8/1997تن بود. در سال  79تن افزايش يافت. توليد سال قبل از آن  120قندهار توليد به 

داد. كشت خشخاش درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي43تن بود كه يك افزايش  2700افغانستان 

شرق بود نيز شروع به ي كه شامل مناطق خارج از كنترل طالبان در شمال و شمالهاي جديددر زمين

درصد كل مصرف دنيا 75تن رسيد كه معادل  4500توليد به حداكثر، يعني  1999توسعه نمود. در سال 

تن تقليل يافت كه مربوط به هواي نامناسب يا به حكم صادره  3600به  2000بود. با اين حال در سال 

توسط ملاعمر رهبر طالبان بود كه كشت را به يك سوم كاهش داد. دستور بعدي  1999وست در آگ

بود كه كشت خشخاش غيراسلامي و حرام است.  صادر شد، مبني بر اين 2000جولاي سال  27كه در 

تن تقليل پيدا كرد. نتيجتاا كشت خشخاش در مناطق خارج از  74شدت اجرا شد و توليد به ممنوعيت به
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هاي كشت شده طه كنترل طالبان توسعه يافت؛ مثلاا در بدخشان گزارش شده است كه مقدار زمينحي

افزايش يافت. بنابر عرف تاريخي، عدم  2002هكتار در سال  6341هكتار( به  2458) 2000در سال 

ره اي روي نداد. مذاكرضايت نسبت به فرمان در شرق بيشترين مقدار بود، اما هيچ مقاومت مسلحانه

ترين و بانفوذترين قبايل شرق، يكي از بزرگ (Shinwaris)"شين واريس"طالبان براي معامله با 

(. دلايل طالبان در صدور اين فرمان روشن نيست UNDCP، 2001دهد. )بودن مسئله را نشان ميبحراني

زني وسيله چانهعنوان يك و چندين فرضيه در اين مورد وجود دارد. ممكن است طالبان به موادمخدر به

كني موادمخدر، از كرد يا شايد انتظار داشت كه به علت همكاري در ريشهالمللي نگاه ميبا جامعه بين

كردند تا الملل پاداش داده شود. فرضيه ديگر اين است كه آنها ترياك را ذخيره ميطرف جامعه بين

قيمت پايين آمده بود، مجدداا بالا رود. هاي قبل به علت توليد فراوان ترتيب قيمت آن كه در سالبدين

دلار 20به  2000كه در سال دلار بود حال آن 60هركيلو  1998بهاي تحويل ترياك در مزرعه در سال 

برابر افزايش يافت. البته صدور فرمان ممكن 10براي هر كيلو تقليل يافت. اين رقم بعد از ممنوعيت، به 

، 2001 روحانيون در صدور فرمان نقش مهمي داشتند  )است دلايل مذهبي داشته باشد و محققاا

UNDCP.) 

شد. درصد نواحي افغانستان انجام مي 40قبل از صدور فرمان ممنوعيت ترياك، كشت خشخاش در   

طور مثال در جنوب، ساختار بازار نسبتاا آزاد كرد. بهساختار تجارت ترياك، منطقه به منطقه فرق مي

گران شدت توسط معاملهبوده و به در نواحي شرق داراي تشكيلات دقيق كهوجود داشت. در حالي

( و Helmondشد و لذا در شرق، كيفيت و نتيجتاا قيمت بالاتر بود. هلمند)بزرگ كنترل مي

هاي چهارم كل زمينترين مناطق توليد ترياك بودند و با تخصيص سهبزرگ (Nangarhar)ننگرهار

شد. ترياك قسمت اعظم موادمخدر از اين دو منطقه حاصل مي 2000و  1993قابل كشت، بين سال 

گران به علت حجم كم و سهولت حمل  و شد كه براي معاملهصورت مورفين صادر ميطور معمول بهبه

هاي افغاني گزارش شده است كه قادر به نداشتن بو، جذابيت بيشتري داشت. در مورد شبكه آزمايشگاه

(. Von der Schulenberg، 2001لا هستند كه مناسب بازارهاي غربي است )توليد هروئين درجه با

شود. طور قاچاق وارد ميآنيدريد آستيك مورد نياز براي ساختن هروئين، از كشورهاي همسايه به

تن مواد را كه در محموله فرش مخفي شده بود و به مقصد افغانستان عازم  5670طور مثال دولت چين به

كه در افغانستان تجارت ترياك كار (. درحاليJone 28 ،JWPR، 2002ضبط كرد )بود، كشف و 

 5/2رسد و شود، براساس برآورد انجام شده، يك درصد سود به كشاورزان ميپرسودي محسوب مي

درصد در كشورهايي كه راه عبور 5ماند. ها باقي ميدرصد ديگر در افغانستان و پاكستان در دست دلال

 Von، 2001ريزد. )متحده ميها در اروپا و ايالاتشود و بقيه منابع به جيب دلالمصرف ميمواد هستند 

der Schulenburgفروشند همبستگي مستقيمي وجود ندارد، گراني كه در مرز مواد مي( بين معامله
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غربي فروشي كدام در بازارهاي پرسود خردهروند، اما هيچفارس نيز پيش ميبرخي از آنها تا خليج

 دخالتي ندارند.

شود. درصد هروئين گرفته شده در بريتانيا از ترياك افغانستان تهيه مي85رسد كه چنين به نظر مي  

كند و سوداگران نيز كه در درك موقعيت سريع هستند، المللي حمل مواد مرتباا تغيير پيدا ميهاي بينراه

هاي شديد در مرز ايران و ون به علت كنترلدهند. اكنخودشان را با اوضاع سياسي متغير وفق مي

گيرد. قابل توجه است كه شمالي از كشورهاي آسيايي ميانه بيشتر مورد استفاده قرار ميپاكستان، راه

شود، اغلب هزينه حمل مواد به صورت جنس درصد ترياك افغانستان در داخل منطقه مصرف مي50

 5/1كه شودشود. تخمين زده ميمنطقه روز به روز حادتر ميرو، مسئله اعتياد در شود از اينپرداخت مي

 نفر در ايران دچار اعتياد باشند.ميليون 2/1نفر در پاكستان و ميليون

 اوضاع بعد از طالبان

، كشاورزان شروع به كاشت مجدد خشخاش كردند. ممنوعيت 2001با سقوط رژيم طالبان در نوامبر   

هاي سنگين شدند. در اين ستاها شد و كشاورزان فقير دچار قرضسال قبل باعث تشديد فقردر رو

دادن براساس گرفتند و موقع وامجاي پول، ترياك پس ميگرفتن وام،  بهها موقع پسدهندهدوران، وام

بهره  2001و  2000هاي لكردند با بالارفتن قيمت ترياك در ساقيمت روز، ترياك حساب مي

(. بنابراين، مقروض UNDCP، 2001: 8درصد رسيد ) 1500تا  1000حساب به  ها با اينبازپرداخت وام

گران فكر بودن عامل مهمي بود تا كشاورزان دوباره به كشت خشخاش بپردازند. كشاورزان و معامله

كردند و درست هم فكر كردند كه تغيير رژيم باعث خلأ  قدرت شده است و دولت جديد قادر به 

د شد. هرچند كه دولت موقت تعدادي از مزارع مهم كشت خشخاش را خراب اجراي ممنوعيت نخواه

پذيري زياد و نداشتن اهرم كافي اعمال قدرت نسبت به كرد، ولي منابع مالي محدود، انعطاف

كني موادمخدر را اجرا كند. در ايالت تواند پروژه ريشهقدر بود كه نميهاي محلي، آنطلبجنگ

 350كردن هر هكتار كشت خشخاش مثال دولت به كشاورزان براي خراب طورآباد، بهشرقي جلال

خواستند به قول دلار براي هر هكتار مي 3000كه ساكنان محلي پرداخت، درحاليدلار امريكايي مي

سال ديگر به كشت خشخاش  5بايد براي جوانان ما كار پيدا كنند. ما به مدت "يك كشاورز افغاني 

 June 26،2002) "اندمطمئن شويم كه اعضاي خانواده ما شغل دائم پيدا كرده ادامه خواهيم داد تا

IWPR.) 

گيري رسيد بقاياي طالبان و نيروهاي القاعده در حال شكلاي به نظر ميدر ايالت شرقي و مناطق قبيله 

هاي مرزي شرقي دوباره هستند. براساس شيوه تاريخي مقاومت در برابر حكومت مركزي، سرزمين

برگردد كه  1990مكن است به منبع ناآرامي تبديل شود و افغانستان به روش حكومتي اوايل دهه م

الملل با تقسيم گيرند. دخالت بيندست ميطلبان محلي كنترل را در منطقه نفوذ خود دوباره بهجنگ
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طلب، نگج 35ها را تشديد كرد. گفته شده است كه هاي مالي بين فرماندهان افغاني، اين تنشكمك

ها قاچاق قانوني و طلبكه جنگاند، درحاليميليون دلار دريافت كرده 7براي مبارزه با تروريسم 

اي براي مراوده با كنند. انگيزهنظامي مشخص ايجاد ميتجارت موادمخدر را كنترل و نيروي شبه

ماندار هرات در تأسيس شده ندارند. يادداشت زير كه از قول اسماعيل خان فرحكومت مركزي تازه

 الملل است.دهنده چالش روياروي دولت جديد و جامعه بينكند، نشانغرب افغانستان نقل مي

 كنيم""ايران و ما براي كنترل مرز با هم رقابت مي

ميليون پوند از حق گمركي اقلام قاچاق از ايران و تركمنستان  55تا  40خان انتظار دارد كه امسال  بين   

كس از قندهار و پاكستان به دست بياورد. او قصد ندارد اين مبلغ را با كابل شريك شود و و ترابري برع

كشي عابرين كردن خطهاي هرات، كاملهاي بازسازي خود از قبيل روكش راهشروع به اجراي پروژه

 هاي آبياري نموده است.كردن كانالها و پاكپياده در چهارراه

ها در فرستادن حافظين صلح به شهرهاي موافقت امريكا و ساير قدرتاكنون ثابت شده است كه عدم   

ها ضعيف بوده و به آينده اطميناني طلبعمده خارج از كابل بعد از سقوط طالبان، زماني كه جنگ

 نداشتند، تا چه حد مضر بوده است.

اي درآمد و ها دارطلبدر حال حاضر جنگ"يك مقام ارشد اروپايي در هرات اظهار داشته است:   

 2002ژوئن  1(UK))منبع:  "تر از دسامبر سال گذشته هستند كه طالبان سقوط كرد.پول و بسيار قوي

The Telegraph) 

 اقتصاد جنگ

ادامه كشمكش( و منظور ما در اينجا از اقتصاد جنگ )توليد، بسيج و اختصاص منابع اقتصادي به  

(، صحبت Le Billon، 2000هاي خاص( )هاي اقتصادي جنگ )خلع اختيار عمدي از گروهاستراتژي

اي را در عمليات و هاي بسيار دقيق و پيشرفتهطلب، راههاي جنگكنيم. طالبان و ساير گروهمي

محلي "ها كه طلبجنگ در مورد Duffieldكار بردند و گفتهبرداري از اقتصاد محلي و جهاني بهبهره

 (.Duffield 2000تعبير مناسبي است ) "كنندكنند ولي جامع فكر ميعمل مي

كه جريان منابع خارجي شامل اسلحه، مهمات، سوخت و حمايت مالي ازسوي بازيگران درحالي  

( Human Rights Watch 2000تر از درآمد داخلي است )دولتي يا غيردولتي احتمالاا خيلي شاخص

هاي رسيده حاكي كند. گزارشتجارت ترياك نقشي مهم در نگهداري و ادامه اقتصاد جنگ ايفا مي

ها در تجارت موادمخدر به عنوان واسطهاست كه خود طالبان دلال موادمخدر شده يا اقوام خود را به

براساس  شد و مجوز هم(. به شبكه معامله امكانات خاص داده ميRashid، 2000:  118كار گرفتند )

درصد ماليات بر شد. ماليات تجارت ترياك به دو صورت بود؛ عشر )دهاي صادر ميارتباطات قبيله

ميليون دلار رسيد و  15به  1999شد و مقدار آن در سال محصول مزرعه( كه صرف مخارج محلي مي
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 Von der، 2002شد )دلار ميميليون 30گران( كه حدود درصد ماليات براي معامله20زكات )

Schulenburgشد.طور يكنواخت در تمام افغانستان گرفته نمي(. با اين حال، اين ماليات به 

: 11شد )هاي درجه يك كشاورزي كشور، خشخاش كاشته ميقبل از فرمان تحريم ترياك در زمين  

2000 ،Manstfieldبات.ث(. تجارت ترياك مثال كلاسيكي است براي رشد تجارت مرزي در مناطق بي 

شود كه وسيله اي ميهاي توليد و مبادلهنكته مهم در اينجاست كه صلح باعث از هم پاشيدن سيستم  

 باشد.امرار معاش اربابان جنگ و پيروانشان مي

 اقتصاد سياه

عباراتي ثقيل و پرمعنا هستند، مخصوصاا درجايي كه در آن مسائل  "غيرمجاز"و  "سياه"دو اصطلاح   

اند ـ مانند مجازـ غيرمجاز، هاي كلاسيك به كار بردهاست. زباني را كه اقتصاددان غيرقانوني مطرح

 شاغل ـ غيرشاغل، رسمي ـ غيررسمي ـ در چنين متوني معناي مناسبي نخواهد داشت.

اقتصاد "و  "اقتصاد سايه"كار برده است مثل به (Nordstrom)"نوردستروم"هايي كه اصطلاح  

كار رود، مسئله اصلي (. در هر اصطلاحي كه بهNordstron 2000تر باشد. )، شايد مناسب"فرادولتي

اين است كه بين آنهايي كه هدفشان افروختن آتش جنگ است، با آنهايي كه دنبال سود هستند فرق 

 گذاشته شود.

وسيله زور تنظيم روشن است كه در اقتصاد سياه بازار و كسب سود با دسترسي به قدرت سياسي و به  

طبقه تجار افغاني از لحاظ سياسي ضعيف بودند و  1950هاي دهه كه در سالشود. درحاليمي

ونقل به پيشاور و قسمت اصلي حمل 1990و  1980هاي كردند. در دهههاي سنگين پرداخت ميماليات

دست كويته در دست يك نيروي مهم سياسي بود و اين امكان بيشتر به علت ارتباطات نزديكي به

اي به سمت پاكستان طور فزايندههاي نظامي داشتند. بازارهاي شرق كشور بهآمد كه آنها با گروهمي

شد. مرزها، مناطق خطرناك اما داراي امكانات سودآور بود. اقتصاد سياه اختلاف طبقاتي كشيده مي

خشخاش اجازه  طور مثال، كشاورزاني كه زمين و سرمايه داشتند زمينشان را براياي شد، بهفزاينده

روز كردند و كشاورزان بدون زمين كه هيچ منبع اعتباري نداشتند، روزبهدادند و پول جمع ميمي

(. درگيري شديد برخي از بازارها را از بين برده و a 2001 ،Mansfieldشدند )مجبور به قرض بيشتر مي

ت دام به كابل، به علت ناامني از طور مثال در بدخشان، تجاروجود آورده بود.  بهبازارهاي ديگري به

كه تجارت ترياك با تاجيكستان رونق پيدا كرده بود. اقتصاد غيررسمي بين رفته بود، در صورتي

كند و تجارت مرزي غيرقانوني، دادن اقتصادهاي رسمي بازي ميهمچنين نقش مهمي را در شكل

عيف كرده است. علاوه بر اين، هاي همسايه را تحليل برده و تضاقتصاد پاكستان و ساير دولت

هاي ناشي از خشكسالي تخفيف يابد، كه اقتصاد تجاري كمك كرده است تا برخي از خسارتدرحالي

گذاري براي صنعت و صنايع كوچك انجام اين امر حالت سازندگي ندارد چون در درازمدت سرمايه
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گرداند و سودها در خارج از برمي را زود هايي كه سرمايهسوي فعاليتگذاران بهشود. سرمايهنمي

هاي كمي شوند. بدون يك دولت قوي و چارچوب قانوني، انگيزهشود جذب ميكشور انباشته مي

 هاي توليدي درازمدت كشيده شود.وجود دارد كه كشور به فعاليت

 Coping Economy اقتصاد تحمل
برند )دارايي خود را افزايش آنها كه سود ميتوان به سه دسته تقسيم كرد؛ ها را ميطور كلي، خانوادهبه

كه از سرمايه بخورند( و كنند )بدون ايندهند( و آنهايي كه با وضع موجود كنار آمده و تحمل ميمي

بندي ثابت كنند(. اين طبقهشان خرج ميكنند )از داراييآنها كه به صورت بخور و نمير زندگي مي

كند. هاي مختلف وارده از خارج، تغيير پيدا ميهاي سياسي و شوكتأثير تغيير رژيمماند و تحتنمي

گذاراني فرض بر اين است آنها كه درگير كشت خشخاش يا تجارت ترياك هستند؛ يا سرمايه

خواهند حداكثر سود را ببرند، ولي واقعيت آن است كه در هستند و يا كشاورزاني كه مي "حريص"

 است. "بخور و نميري"يا  "زندگي تحمل"به تجارت ترياك  شدنمورد اكثريت مردم، علت كشيده

پردازند؛ پسرهاي خانواده براي منظور كاهش ريسك به كارهاي مختلف ميهاي افغاني، بهخانواده  

كنند، پدرها به كار كشت بافي كار ميهاي قاليها در كارخانهها و بچهروند، زنكار به پاكستان مي

ها ها و بچهتا به زمين دسترسي پيدا كرده و به كاشت خشخاش بپردازند و بقيه زنپردازند اي ميمناصفه

آوردن خشخاش به كارگران زيادي كنند، چون كشت و عملنقش مهمي در مراقبت از كشت بازي مي

 3رود، در صورتي كه كار ميهاي كشاورزي براي كشت خشخاش بهدرصد زمين 6/2تنها  (3)نياز دارد.

درصد جمعيت كشور براي گذراندن زندگي خود متكي به خشخاش 20نفر، يعني در حدود ونميلي 4تا 

 (. Von der Schulenburg، 2002هستند. )

پردازند كه اولاا نسبت به محصولات ديگر داراي مزيت كشاورزها به اين دليل به كشت خشخاش مي  

يابند. در بخش آينده، مزاياي اعتبار دست ميوسيله به زمين و نسبي و نقشي چندجانبه است و ثانياا بدين

كشت خشخاش در يك مطالعه محلي اختصاصي در بدخشان را مورد بررسي قرار خواهيم داد. ما در 

 پردازيم.مرحله اول به بررسي انگيزه دوم كه رسيدن به زمين و اعتبار است، مي
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وسط كشتكاران دارد. آنها كه كارگيري منابع تسودآوربودن خشخاش بستگي به برخورداري و به  

كه آنها دارايي كمي دارند، زندگي بخور و نميري توانند سود ببرند درحاليزمين، آب و پول دارند مي

صورت خالص عنوان مثال، يك مالك زمين براي هر هكتار خشخاش كشت شده بهخواهند داشت. به

 aكند )براي هر هكتار دريافت مي دلار 212كه كشتكار شريك برد، در صورتيدلار سود مي 1957

2001 ،Mansfieldهاي زراعت محلي وارد شده است؛ (.در برخي مناطق، توليد ترياك در بطن سيستم

شود. هر چند تواند بالقوه توليد كند، تعيين ميمثلاا بهاي اجاره زمين براساس محصول ترياكي كه مي

شود، اين مسئله از تري انجام ميطور عادلانههند بهكه تصاحب زمين در افغانستان نسبت به پاكستان و 

روز افزايش پيدا كند و با افزايش جمعيت تعداد افراد بدون زمين روزبهاي به منطقه ديگر فرق ميمنطقه

فصلي است. براي افراد  كند. در بسياري از مناطق، خشخاش تنها وسيله دسترسي به زمين يا استخداممي

كردن مرجح است، اما لازمه آن، داشتن افزار كار كشاورزي است؛ بنابراين بدون زمين، اجاره

رسد. شوند و عملاا پول كارگري به دستشان ميشريك مي "درصدي"كشاورزان فقير بيشتر به صورت 

 50/50كند؛ مثلاا در شرق ممكن است به اي به ناحيه ديگر فرق ميتقسيم محصول ترياك از ناحيه

دارد و زميني بالاست، صاحب زمين دوسوم محصول را برميكه سطح بي برسد اما در جنوب

 كنند.چهارم از كل محصول توليد شده را دريافت ميكارگرهاي فصلي نيز يك پنجم تا يك

دهد كه به زمين دسترسي پيدا اي( به كشاورزان امكان ميصورت اشتراكي )مناصفهكشت خشخاش به  

 "سلم" آن محصول غذايي نيز بكارند. علاوه بر آن، از طريق سيستم توانند دركنند؛ زميني كه مي

(Salaam) پرداختي براي يك مقدار ثابت محصول يابند. در اين سيستم، پيشبه اعتبار دست مي

باشد. آنهايي كه دهندگان ميشود كه در اين ميان ترياك محصول مورد علاقه وامكشاورزي داده مي

پرداخت بگيرند. كنند تا پيشفروش ميل تمام محصول خود را قبل از درو پيشطور معموفقيرترند، به

 فروش نصف بهاي روز ترياك در بازار است.قيمت اين پيش

گران، ترياك را شود معاملهكند كه باعث مياي را ايجاد ميكنندهاين سيستم، فروش اجباري ناراحت  

پرداخت تنها منبعي هاي فقير، اين پيشد. اما براي آدمتر از زمان برداشت بخرنبه قيمت خيلي ارزان

هاي سخت زمستان را كه كمبود موادغذايي خيلي شديد است تأمين كنند. سيستم است كه مخارج ماه

كند كه به يك ارتباط هاي فقير را وادار ميتر كرده است( آدم)كه ظاهراا جنگ آن را محكم "سلم"

كاهش برداشت محصول  1998و  1997هاي ن محلي تن در دهند. در سالگراارباب ـ رعيتي با معامله

گيرندگان مجبور شدند خشخاش دهندگان مقدار بيشتري ترياك دريافت كنند و قرضباعث شد قرض

 بيشتري بكارند.

كند كه زمين و سرمايه دارند. يك صاحب بنابراين، خشخاش منافع نامتناسبي را نصيب آنهايي مي  

كند، به بهاي تا ها افزايش پيدا مياند سهم محصول خود را نگاه دارد و در زمستان كه قيمتتوزمين مي
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براي افراد با منابع مالي كم، كشت خشخاش فقط ( a 2001 ،Mansfieldدرصد اضافه بفروشد ) 100

 كند. ممنوعيت خشخاش كه توأم با قحطي شده بود، تأثير شديديزندگي بخور و نميري را تأمين مي

هاي سنگين گيرندگان با بهره بالا را دچار بدهيروي زندگي بخور و نمير فقرا برجاي گذاشت و قرض

دنبال كارگري به پاكستان مهاجرت كنند. اين خود را بفروشند يا به (4)هايكرد كه مجبور شدند دام

ان تحت فشار شد و پناهندگان در پاكستشدت كنترل ميموضوع حتي در موقعي رخ داد كه مرزها به

رسد كه واقعيت را ؛ به نظر مي"تحمل"و  "سياه" "جنگ"بودند كه برگردند. با نگاهي به اقتصادهاي 

ها با تداخل ارتباطي بتوان ساده كرد. در عمل مرزهاي روشني بين اين سه اقتصاد وجود ندارد و شبكه

اند. براي يك زارع با منبع مالي كم، خشخاش بخشي از اقتصاد تحمل يا بخور و شكل گرفتهاي پيچيده

گر ترياك، اين يك اقتصاد سياه ا معاملهيدهد براي يك مالك كه زمينش را اجاره مي ؛نميري است

گيرند، اين بخشي از تجارت جنگ شود و براي فرماندهان كه از خشخاش ماليات ميمحسوب مي

 است.

كننده درگيري، غيرمجاز و در عين حال يك وسيله امرار معاش و زندگي ترياك يك كالاي ايجاد  

بخور و نميري است. كالاها و تجهيزات مختلف مانند اسلحه، پول، موادمخدر، كالاهاي مصرفي و 

نها ها گروه مهمي در اين شبكه هستند. خدمات آتوانند در راهي مشترك سير كنند. صرافيغذايي مي

 گيرد.هاي خيريه مورد استفاده قرار ميها، بازرگانان، جوامع و بنگاهطلبتوسط جنگ

هاي مجاز و غيرمجازـ اسلحه، موادمخدر، كالاي قاچاق لوكس همراه با گندم، در مرز، تداخل جريان  

حل توجه است، گرچه كه هميشه قابل مشاهده نيست. مرزها مهندوانه و پناهندگان ـ بسيار قابل

ثباتي هستند. جنگ و هاي بينقاط مرزي همچنين محل (5)هاست.كشيها و در عين حال بهرهموقعيت

 كشمكش جغرافياي افغانستان را دچار تغيير كرده است. 

هاي جديدي و بازارهاي جديدي گشوده شد كه باعث رونق راه 1980هاي در اثر مقاومت سال  

: 169اي ايجاد شد )هاي كنار جادهاها، بازارها و ايستگاهاقتصادي در منطقه شده است. مهمانسر

1985،Roy بنابراين مناطق مرزي جايي  هاي ساخت ترياك نزديك مرزها قرار دارند،(. آزمايشگاه

 شود. است كه ترياك تهيه شده، حمل شده، ذخيره شده و در حد محدودي مصرف مي

هايي اختصاص للي از لحاظ تاريخي بيشتر به پروژهالمهاي بينذكر اين نكته ضروري است كه كمك  

 يافته است كه نزديك به شرق افغانستان قرار دارند.

مناطق آنها ها باعث پيشرفت و توسعه هم بشود، هاي غيرمجاز ممكن است گاهي وقتفعاليت  

اصل از كنند، هرچند سود حدورافتاده روستايي را به مراكز تجاري مهم منطقه و كل كشور وصل مي

شود. سود حاصل از اقتصاد موادمخدر را در بازسازي نواخت پخش نميها به صورت يكاين فعاليت

 (.Rashid، 2000: 110توان ديد. )روستاهاي اطراف قندهار مي
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 روستاي ده دهي در استان بدخشانمطالعه موردي ـ

در شمال شرق افغانستان “ دهيهد”اي كوتاه و موردي در روستاي در مطالعات آقاي گودهند، مطالعه  

صورت گرفته است كه براي آشنايي با پويايي اقتصاد ترياك در افغانستان بسيار مناسب است و ما در 

 اي از اين مطالعه را خواهيم آورد.اينجا خلاصه

يد اي، آب و هواي خاص خود را دارد. بنابراين بادر افغانستان مكان اهميت دارد.  هر نقطه و هر دره  

اي كوهستاني در مرز گيري كلي كرد. استان بدخشان منطقهاز يك مطالعه موردي با احتياط نتيجه

سياسي و اقتصادي، نسبت به كابل يك منطقه  طور سنتي از لحاظ جغرافيايي،تاجيكستان است و به

زراعت و  شمار رفته كه بهشود. بدخشان هميشه فقيرترين منطقه افغانستان بهاي محسوب ميحاشيه

تجارت بخور و نميري متكي بوده است. به لحاظ تاريخي، بدخشان ايالتي مواجه با كمبود غذا و از 

درصد 50توليد موادغذايي در محل  ،پذير بوده است. قبل از جنگلحاظ عدم امنيت غذايي آسيب

 ،ري و جنگشود. درگيسوم آن تأمين ميكرد و در حال حاضر فقط يكنيازهاي استان را تأمين مي

توليد كشاورزي و بازارها را متوقف نموده و صنايع كوچك اصلي را از بين برده است. در دوران 

اين  1990كرد، اما از اوايل دهه هاي واردات غلات استفاده ميها، اين ايالت از كمكاشغال شوروي

ا نكرد و تحت كمك قطع شد. بدخشان يكي از نواحي معدودي بود كه طالبان به آن دسترسي پيد

 كنترل نيروهاي اتحاد شمال باقي ماند.

قرار ” آبادفيض”كيلومتري مركز ناحيه  20خانوار است كه در  138دهي، يك روستاي ازبكي با ده  

ها مجبورند با الاغ يا پاي پياده به خراب شده است و روستايي 1997هاي سال دارد. راه روستا در سيل

دهي، عمدتاا در زراعت گندم، جو و دامداري متمركز بوده ر سنتي، اقتصاد دهآباد سفر كنند. به طوفيض

هاي دوران اشغال شوروي صدمه زيادي ديده كه منجر به آوارگي بسياري از است. روستا در درگيري

اي بود كه جنگ داخلي بين دو حزب سياسي، حزب دوره 1990ساكنين آن شده است. اوايل دهه 

دنبال آن، وقتي منطقه تحت كنترل فرمانده حزبي محلي مي جريان داشت، اما بهاسلامي و جمعيت اسلا

 قرار گرفت، آرامش نسبي برقرار شد.

 كشت خشخاش و تجارت ترياك

سال گذشته بوده است، اما  7و دامداري منابع مهم امرار معاش در گندم هرچند هنوز كشاورزي   

كشت خشخاش و تجارت ترياك تبديل به فعاليت اقتصادي كليدي روستا شده است. درحال حاضر 

به تجارت  هاي كشاورزي به كشت خشخاش اختصاص داده شده و خيلي از مردم كه قبلاابيشتر زمين

 كنند.اند يا در خارج كار ميپرداختند يا به تجارت ترياك مشغول شدهدام مي

خاطر كشت خشخاش بهتر شده است؛ حالا مردم دو تا سه دست لباس و وسايل اخيراا زندگي مردم به"  

 دهي.هاي دهبه نقل از زن ؛"خانه زيادي دارند
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گران خارج از روستا، از كشاورزان رزين )صمغ ترياك( خريده و به دهي يا معاملهدارهاي دهمغازه  

گران مرتبط به شبكه مافياي آسياي مركزي . آنجا رزين را به معاملهكنندمرز تاجيكستان حمل مي

اي است كه در انحصار فروشند. سفر به مرز تاجيك خيلي سخت و خطرناك است و اين معاملهمي

دلار دزديده  1500)از يكي از افراد قبيله اخيراا  ،جوانان است. هرچند كه خطر جدي و واقعي است

هاي خيلي از اين افراد مغازه ،اده هم در آن زياد است. با سرمايه حاصل از تجارتبودند( اما سود و استف

مغازه وجود دارد.  20دهي بود و حالا بيشتر از مغازه در ده 4سال پيش فقط اند. دهكوچكي باز كرده

 فصلي هستند. ،برخي از آنها بسته به رواج رزين ترياك

طور سنتي دو نوع شود. روستاييان بهگيري ميترل و مالياتاقتصاد ترياك توسط فرماندهان محلي كن  

شود و عشر كه درصد سرمايه است كه به مستمندان داده مي5/2پردازند؛ زكات كه ماليات اسلامي مي

شود. در حال حاضر هر دو نوع ماليات به ميليشياي يك دهم درآمد است كه به دولت پرداخت مي

 رسد.مي "جابا"يا  (نظامينيروهاي شبه)محلي 

 عوامل پشت پرده نفوذ اقتصاد ترياك

اي طولاني در كشت خشخاش دارد كه از چين و بخارا از طريق جاده ابريشم به آن بدخشان سابقه  

دهي، هايي از بدخشان وابستگي شديدي به موادمخدر دارد، هرچند كه در دهوارده شده است. بخش

هاي اخير ترياك به هسته مركزي اقتصاد به چه دليل در سال خورد. پساين مسئله چندان به چشم نمي

محلي تبديل شده است؟ تعدادي از عوامل مشوق رشد اقتصاد ترياك، مستقيماا نتيجه برخوردها و 

 شود.كه بقيه عوامل ريشه در كاركردهايي دارد كه به قبل از جنگ مربوط ميهاست، درحاليجنگ

 در سطح ملي يا محلي

لي در شمال شرق افغانستان، به علت از بين رفتن قدرت مركزي در حاك در سطح متجارت تري  

هاي مافيايي، كشور همسايه تاجيكستان رونق يافت. نفوذپذيرشدن مرز با آسياي مركزي و رشد شبكه

هاي مرزي پاكستان و هاي اخير كنترللفراهم كرد. در سافضا و ارتباط لازم براي رشد اين تجارت را 

 شود. هاي آسياي مركزي استفاده ميايران شديدتر شده است تا آنجا كه حالا از راه

هرچند كه نبايد در قدرت و توانايي دولت افغانستان درقبل از جنگ مبالغه كرد، اما در هر صورت اين   

كرد. ساكنان روستاها، درباره زمان ظاهرشاه و ش مهمي ايفا ميدولت در حفظ نظم و اجراي قانون نق

 كنند: كه دولت قدرتمندتر بود چنين صحبت مي 1970و  1960هاي داود، در دهه

هايمان هيچ موقع بسته آميزي داشتيم. در آن زمان درهاي خانهدر زمان ظاهرشاه و داود، زندگي صلح”  

 دهي(.اي دهه)زن” هاشد، حتي در شبو قفل نمي

زدند. برخي گويند كه به ياد دارند چگونه سربازان دولتي مزارع كشت خشخاش را آتش ميآنها مي  

؛ مثلاا دور مزراع خشخاش كردند كه از تعرض دولت در امان بمانندهايي را ابداع ميگويند روشمي
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رسد كه بنابراين به نظر ميآوردند. كاشتند و خشخاش را در وسط و دور از نظر به عمل ميگندم مي

 كرد.طور كلي نقش قانوني مهمي در رابطه با كشت خشخاش بازي ميدولت به

بود. اين  1992الله در سال عامل ديگر، حذف يارانه گندم در بدخشان پس از سقوط دولت نجيب  

رفتن سريع قيمت كه منتهي به بالا (Kunduz)با قطع ورود گندم از ايالت مجاور، قوندوزشد مسئله توأم 

شايد تصميم كشاورزان فقير به تبديل زراعت از گندم به زراعت پرسود گندم شد. اين موضوع 

 خشخاش را تسريع كرده باشد.

نمود. اين خلأ در سطح استاني و محلي با ساختارهاي جايگزين نظامي  رتدق سقوط دولت توليد خلأ   

شود كه با استخدام ط فرماندهان در محل، جابا ناميده ميو سياسي پر شد. ساختار نظامي ايجاد شده توس

دهي وابسته به جابا شدند( و گرفتن ماليات از مردم تأمين درصد از جوانان در ده30مردان محلي )حدود 

شد. منافع فرماندهان در وجود يك حكومت مركزي ضعيف شود. رهبري با تفنگ وارد صحنه ميمي

 شد.محلي كارهايشان كمتر كنترل و جلوگيري مي "نشينفئودال"بود، چون در 

شد كه مسئول درآمدهاي محلي خود بودند. هاي نفوذ در سطح محلي به فرماندهان واگذار ميحوزه  

دهي و اطراف ده 1998طور مثال فرمانده حزبي كه در سال اقتصاد ترياك يك منبع مهم درآمد بود؛ به

گران سود ارت ترياك از طريق اخذ ماليات از كشاورزان و معاملهكرد، مستقيماا از تجآن را كنترل مي

 هاي سهلبرد. چون ممنوعيت سابق كشت خشخاش عملاا از بين رفته بود، كشاورزان با گرفتن واممي

 ها به كشت خشخاش تشويق شدند. دهندهالوصول از وام

 در سطح روستا

اقتصادي و محيطي بود كه چيز جديدي  در سطح روستا، عامل مهم رشد كشت خشخاش فشارهاي  

خانوار  40طور يكنواخت از دهي بهتر شده بود. جمعيت دهها تشديد شده و وخيمنبود، اما با درگيري

 خانوار افزايش يافته است. 138در شروع قرن، به 

رهاي ما شوند، زمين براي همه ما كافي نخواهد بود. كار ديگري براي پسهاي ما بزرگ ميوقتي بچه"  

 دهي(.هاي ده)زن "توانند بكنند؟وجود ندارد، چه مي

اي رو به افزايش است و منبع حدود يك سوم جمعيت بدون زمين هستند. كمبود زمين مسئله  

بر سر استفاده از چراگاه، نزاع مسلحانه با  1997طور مثال در سال شود. بهها محسوب ميدرگيري

الكيت عمومي، در اثر رقابت شديد در استفاده از منابع محدود و از روستاي مجاور درگرفت. منابع م

گر بهاري، در هاي تخريببين رفتن قوانين سنتي و مقررات اداره اين منابع، از بين رفته است. سيل

برداري از آن نيز موثر بوده است. تمام اين عوامل باعث افزايش فقر تخريب زمين و تخفيف محصول

توانند ا ديگر نميهپذيري مردم كمك كرده است، چون آنها نيز به آسيبت. درگيريدر روستا شده اس

 هاي خود را به كابل ببرند. قبل از جنگ، تجارت دام منبع مهم درآمد بود.دام
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 دهي(.)يك پيرمرد ده "اند.ها و بازارها از بين رفتهها منبع درآمد خوبي بود، اما حالا چراگاهدام"  

درصد 25هاي اقتصادي كمي دارند )حدود كارگري، گزينهكار غير از مهاجرت براي  روستاييان  

ها به كار كارگري در خارج از روستا اشتغال دارند(. يا بايد به جابا ملحق شوند يا به كشت جوان

دادن براي توليد ترياك هستند. دهندگان با شرايط نسبتاا آسان، حاضر به وامخشخاش بپردازند. وام

هاي نسبي نسبت به ساير محصولات دارد. اين محصول در مقابل آفات وه بر آن خشخاش مزيتعلا

رود؛ ارزش طبي دارد و روغن آن كار ميست و بقاياي آن براي سوخت زمستاني بهاتر طبيعي مقاوم

پز مصرف دارد و بالاخره رزين ترياك ارزش زيادي دارد و عمر مصرف آن طولاني و وبراي پخت

دهي خلي مهم است. هاي منتهي به دههاي راهونقل آن آسان است. عاملي كه با توجه به گلوگاهلحم

نيز گفته شد خشخاش كار كارگري زيادي لازم دارد و يك منبع كار براي آنهايي  طور كه قبلاا همان

 شود.كه زمين ندارند محسوب مي

زيست حداقل و نزاع، فقر و تخريب محيطهاي برخورد خشخاش يك عامل مهم براي تخفيف انگيزه  

برانگيز هاي ديگر، شكباشد. با مزاياي نسبي يادشده براي خشخاش نسبت به كشتمدت ميدر كوتاه

انواع پيشرفته گندم جلب كرد و دوباره به كشاورزي برگرداند.  است كه بتوان زارعين را به مثلاا 

هاي سعي كند كه مثلاا گونه NGOاست، اگر يكپذير هاي سر مزرعه خشخاش بسيار انعطافقيمت

برند، چون حد سودبري سادگي قيمت خشخاش را بالا ميگران بهپيشرفته گندم را پيشنهاد كند، معامله

 آن به اندازه كافي هميشه بالا بوده است.

جايي و مهاجرت وسيع دهي، جابهيك عامل ديگر در پشت توسعه تجارت خشخاش در روستاي ده  

دهي، پناهندگان و مهاجرين اقتصادي دم به علت جنگ و فشار اقتصادي است. خيلي از روستاييان دهمر

 در پاكستان و ايران هستند.

كنندگان پاكستاني به آنها مخصوصاا در پاكستان از طريق تماس با ساير پناهندگان و خريدوفروش  

ن به ده خود برگشته و اقدام به كشت برند. خيلي از جواناپتانسيل و سودآوري كشت خشخاش پي مي

 كنند.خشخاش مي

آيند. در تمام برداران سيار از تمام نقاط افغانستان و حتي از كمپ پناهندگان پاكستان ميمحصول  

 (.UNDCP، 1999كشور اطلاعات مربوط به كشت خشخاش پخش شده است. )

 آثار خشخاش در روستا

ك، نقش مهمي در تغييرات روابط اجتماعي در روستا داشته تغيير تدريجي زراعت به اقتصاد تريا  

 است.



1/6/1384نمونه سوم ـ   205 

قبلاا جمعيت خيلي كم بود؛ مردم به زراعت متكي بودند؛ پول كم بود و در اينجا تجارت و دادوستد ”  

” كند، ولي تجارت رونق يافته است.وجود نداشت. حالا جمعيت زياد شده است و زراعت تكافو نمي

 دهي(.)يك جوان ده

ز برخي لحاظ، اقتصاد ترياك نمودهاي پيشرفت هم همراه خود داشته است. اقتصاد ترياك باعث ا  

جلب، جمع و برگشت سرمايه به روستا شد و جوانان را در آنجا نگاه داشت، در غير اين صورت آنها از 

ز طرف ديگر جاي تزلزل، بهتر شد. اها پيش روستا را ترك كرده بودند. امنيت غذايي هم ظاهراا بهمدت

هاي جديدي را در روستا ايجاد كرد. يك طبقه اقتصاد ترياك از لحاظ توليد ثروت و تقسيم آن، تنش

ي پيدا شد كه ماليات گرفته و انهاي درگير با تجارت ترياك و فرماندهثروتمند جديد از ميان جوان

 كردند.تجارت را كنترل مي

شان از اين رو غيرمجاز و قاچاق، ثروتمند شده و زندگيها از طريق تجارت برخي از قوم و خويش"  

تواند اين كارها را انجام دهد. برخي از آنها زماني به آن رو شده است. شوهر من پير است و نمي

كنند هاي خود ما را دعوت نميگيرند و در مراسماما حالا ديگر ما را تحويل نمي ،هاي ما بودندچوپان

 دهي(.هاي دهزن) "چون ما فقير هستيم.

از برخي جهات مؤسسات دهكده و رهبري آن انعطاف قابل توجهي از خود نشان داده و با شرايط   

ها اند. گفته شده است كه جامعه غيرنظامي در افغانستان در دوره درگيريتغيير يافته، خود را تطبيق داده

كارايي دارند. ريش سفيدان و هاي سنتي هنوز هي رهبري و شبكهددوباره جان گرفته و در ده

ري ماليات و وآهاي روستا و دنياي خارج هستند. آنها مسئول جمعباننمايندگان هنوز دروازه

كنند و جامعه را براي كارهاي روند. آنها همچنين اختلافات را حل ميشمار ميسربازگيري براي جابا به

توان نتيجه گرفته كه بافت ماندن اين ارتباطات ميقيكنند. با توجه به باسازي تجهيز ميعمومي مانند راه

هاي بومي به بلكه روابط توأم با اعتماد متقابل و زندگي و معاشرت ها نيست،اجتماعي ناشي از درگيري

 پذيري دارد تا با محيط جديد خود را تطبيق دهد.حد كافي انعطاف

ها هستند كه تجارت ترياك را كنترل كرده و صاحب گفته شد اين جوانطور كه با اين حال، همان  

سفيدان ـ هاي روستا هستند. با اين وجود هنوز برخوردي بين آنها و رهبران بومي روستا ـ ريشمغازه

گرفتن و افزايش است. جاي تعجب ندارد هايي در حال شكلپيش نيامده است. آشكار است كه تنش

 هاي متفاوتي از تغييرات حاصله اخير در روستا داشته باشند. ، دركها و پيرهاكه جوان

 گيرينتيجه

هايي كردن موضوعهدف اين گزارش تعيين روش و نسخه پيچي براي سياست كار نيست، بلكه مطرح  

هاي بعدي و ديدن پارامترهاي ناديده و غيرملموس در انتخاب روش و سياستي است كه براي تحقيق

 گرفت. بايد در پيش
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كند. در اقتصاد موادمخدر، در كنار درگيري، وسايل امرار معاش را تأمين و درآمدهايي را ايجاد مي  

جايي زراعت گندم به خشخاش و تجارت دام به تجارت ترياك نسبتاا سريع انجام دهي، جابهروستاي ده

شاروزان فقير گرفته تا گرفت و حالا تعداد زيادي از مردم در اين اقتصاد سهم مهمي دارند، از ك

دارها و تا فرماندهان كه تجارت را كنترل كرده و ماليات كنندگان ترياك و مغازهخريدوفروش

هاي ديگر و طبيعت سودآور تجارت ترياك، گيرند. پرداختن به اين اقتصاد با توجه به نبودن گزينهمي

 كاملاا منطقي است.

وادمخدر در افغانستان نياز به اين دارد كه درك بهتري از شناخت مقوله توسعه و سياست وابسته به م  

ها و سطوح مختلف در اقتصاد ترياك داشته هاي بازيگران متعدد درگير، در محلها و انگيزهشقن

طور هاي عملي مواجه هستيم و بهطوركلي، در افغانستان با كمبود تحقيقات مبتني بر دادهباشيم. به

با  يتر است. تحقيقات خيلي كمو اقتصاد ترياك، اين كمبود مشخص اخص، در مورد امرار معاش

ها صورت گرفته و در اين فصل تأكيد شده است كه چنين هدف دريافت تصويري از زندگي مرزنشين

 شناختي اهميت حياتي در درك راهكارهاي اقتصاد سياسي افغانستان دارد.

تاريخي و اقتصاد سياسي مورد بررسي قرار در اين گزارش، اقتصاد ترياك در داخل يك چارچوب   

ريزي به وسيله متخصصين فني پايه ، عمومااهاي مبارزه موادمخدر در مورد افغانستانگرفته است. سياست

عنوان يك مسئله و به پيش برده شده است كه نتيجتاا موادمخدر را جداگانه و از لحاظ فني و نه به

هاي تاريخي اقتصاد ترياك ممكن است باعث ك بيشتر ريشهاند. درسياسي مورد بررسي قرار داده

هاي درازمدت )بيشتر از يكي دوسال معمول در افغانستان( روي تشويق سياستگذاران شود كه به پروژه

 سال طول كشيد. 15در پاكستان  Dirكني كشت خشخاش از منطقهطور مثال ريشهبياورند. به

طور طبيعي چيزي منفي و غير روزآمد لي و مبهم و بهاي است كجمله” اقتصاد جنگي”مفهوم   

كند و لذا سعي شد شود. از لحاظ تحليلي، استفاده از اين مقوله كمك چنداني به ما نميمحسوب مي

شود تجزيه و تحليل كنيم؛ اقتصادهاي جنگ، سياه و كار گرفته ميانواع مختلف اقتصادهايي را كه به

كار گرفته شده هاي بهها و سيستمبهتري از انواع بازيگرها، شبكه تحمل. اين امر ما را به شناخت

تواند نتايج مثبتي در بر نمايد كه اقتصاد زمان جنگ هم ميرساند و ما را متوجه اين نكته نيز ميمي

 داشته باشد.

از جنگ اي شده است. گذار ناگهاني از برخي لحاظ باعث پيشرفت مناطق سابقاا حاشيه” اقتصاد بازار”  

پذير نيست. بايد دانست كه رنگ از اوضاع پيچيده حاكم امكانبه صلح، با داشتن دركي ضعيف و بي

بسته و محدود باشند مواجه نيستيم.  در اين مقوله با پارامترهايي كه مستقل از هم عمل كنند و كاملاا

وي هم تأثيرگذار هستند. سودآوري و جنگ با هم متداخل بوده و ر هاي درگير در تأمين معاش،شبكه

هرحال سياست موادمخدر در افغانستان بيشتر به مرزها و كنترل جريان مواد مزبور از مرزهاي كشور به
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متوجه است و اين را نيز بايد دانست كه تمايل چنداني به جلوگيري از كشت خشخاش در داخل 

 (Von der Schulenburg 2002افغانستان وجود ندارد. )

اي واقعي براي جلب گذاران طرف شد و انگيزهاين مورد فكر كرد كه چگونه با سرمايهبايد در   

 دست آوردن سود از راه اقتصاد قانوني ايجاد كرد.سرمايه و به

درنهايت، بدون يك دولت قوي قانوني با قدرت انحصاري، اقتصاد غيرقانوني و مجرمانه جنگ به   

هاي كوچك يا ليبرال (. تشكيل دولتRubin 2000. )سادگي به اقتصاد صلح تبديل نخواهد شد

(. اقتصادهاي Cramer & Goodhard 2000آورد )مستقل، دولت را از شكل تاريخي آن بيرون مي

كنند. رشد پيدا مي جنگ و سياه در غيبت يك دولت كه بتواند امنيت و رفاه شهروندان را تأمين كند،

ها به سمت طلبشود كه جنگهايي باعث ميچه نوع انگيزه ها مهم است. بايد دانست كهدرك انگيزه

 سوي تجارتي قانوني تمايل پيدا كنند؟دولت كشيده شوند يا گردانندگان بازار سياه به

كنندگان خارجي به درآمد حمايت توانند به صورت محلي يا به كمكاگر گردانندگان جنگ مي  

كه دولتي سر با دولت مركزي نخواهند داشت. تا زماني هايي براي همكاريخود اضافه كنند، انگيزه

دارها به بيني براي تجارت قانوني ايجاد كند، سرمايهكار بيايد كه بتواند محيطي امن و قابل پيش

 هاي سودآور با ريسك كم روي خواهند آورد.مدت و فعاليتهاي كوتاهگذاريسرمايه

معناي به” امنيت انساني“غانستان امروز امنيت است  و منظور ترين مسئله در افبنابراين، اولين و مهم  

وسيع آن است. براي رسيدن به اين امنيت، شايد احتياج به ترسيم مجدد نقش دولت افغان و روابط آن با 

 جوامع مناطق مرزي باشد.

 
 ها:نوشتپي

ميليون دلار كمك نظامي داد.  1250تقريباا  دلار براي اقتصاد وميليون 1265اتحاد شوروي مبلغ  1978تا  1956ـ از سال 1

درصد درآمد دولت تنها دو منبع بزرگ ثروت ملي )كشاورزي و دامداري( فقط به يك 1972( در سال 1995: 22)رابين 

هاي سنگيني كه بر واردات صادر كرده بود متكي بود و بازرگانان تقريباا به ماليات 1960هاي تبديل شد. دولت در سال

 تر از آن بودند كه  مقاومت كنند.اظ سياسي ضعيفاز لح

كه سرزمين قوم پشتو در مرز افغانستان واقع است، پشتوها سودآورترين راه قاچاق به بلوچستان را كنترل به علت اين"ـ 2

ايي كه به هرسانند اداره كرده و نيز بر نصف اتوبوسفروش ميهايي را هم كه اجناس قاچاق بهكنند... همچنين مغازهمي

ها در اين زمينه خود را درمقابل پشتوها نسبتاا ضعيف كنند كنترل دارند. بلوچشهرهاي بزرگ پاكستان جنس حمل مي

 "ها در بلوچستان پاكستاني.ها و قوم و خويشها، اتوبوسمسيرها و وسايل قومي، راه"پل تيتوس  "يابند.مي

ها نقش نفر نياز دارد. زن 41كه گندم به ر روز دارد درصورتينفر د 350ـ يك هكتار كشت خشخاش نياز به كار 3

 كردن هزينه كارگري دارند. مهمي در كم

 درصد از دام باقي ماند.20فقط در قندهار  WEPبراساس a 2001ـ درسال4
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و افغانستان، ، بين پاكستان ”ترخام”عنوان باربر مرزي در هاي كوچك هستند كه بهكننده مورد آخر، بچهـ مثال ناراحت5

 كنند. وسايلي را از آهن پاره گرفته تا موادمخدر حمل مي

 سوتيترها:

 

يابد، اما از طرف ديگر ترياك كند كه در آن توليد ترياك افزايش ميجنگ شرايطي را ايجاد مي

شود كه جنگ اقتصادي دامنه پيدا كند و اين امر انگيزه برگشت حكومت به وضع خود باعث مي

رسد كه در افغانستان بعد از طالبان، مرزهاي داخلي جديدي نمايد. به نظر ميرنگ ميعادي را كم

ها با هم و با حكومت مركزي تازه تشكيل شده به رقابت طلبكه جنگوجود آمده است، چنانبه

 هاي كوچك محلي براي خودشان تأسيس كنندپرداخته، سعي دارند دولت

 

 

شود، براساس برآورد انجام شده، ياك كار پرسودي محسوب ميكه در افغانستان تجارت تردرحالي

ها درصد ديگر در افغانستان و پاكستان در دست دلال 5/2رسد و يك درصد سود به كشاورزان مي

شود و بقيه منابع به جيب درصد در كشورهايي كه راه عبور مواد هستند مصرف مي5ماند. باقي مي

گراني كه ( بين معاملهVon der Schulenburg، 2001ريزد. )ه ميمتحدها در اروپا و ايالاتدلال

فارس نيز پيش فروشند همبستگي مستقيمي وجود ندارد، برخي از آنها تا خليجدر مرز مواد مي

 فروشي غربي دخالتي ندارندكدام در بازارهاي پرسود خردهروند، اما هيچمي

 

 

 

اند، ميليون دلار دريافت كرده 7مبارزه با تروريسم طلب، براي جنگ 35گفته شده است كه 

نظامي مشخص ها قاچاق قانوني و تجارت موادمخدر را كنترل و نيروي شبهطلبكه جنگدرحالي

 تأسيس شده ندارنداي براي مراوده با حكومت مركزي تازهكنند. انگيزهايجاد مي

 

 

كند و تجارت تصادهاي رسمي بازي ميدادن اقاقتصاد غيررسمي همچنين نقش مهمي را در شكل

 هاي همسايه را تحليل برده و تضعيف كرده استمرزي غيرقانوني، اقتصاد پاكستان و ساير دولت

 

 

پردازند؛ پسرهاي خانواده براي منظور كاهش ريسك به كارهاي مختلف ميهاي افغاني، بهخانواده  

كنند، پدرها به كار كشت بافي كار ميهاي قالينهها در كارخاها و بچهروند، زنكار به پاكستان مي

ها و پردازند تا به زمين دسترسي پيدا كرده و به كاشت خشخاش بپردازند و بقيه زناي ميمناصفه

آوردن خشخاش به كنند، چون كشت و عملها نقش مهمي در مراقبت از كشت بازي ميبچه

 كارگران زيادي نياز دارد
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دهد كه به زمين دسترسي اي( به كشاورزان امكان ميت اشتراكي )مناصفهصوركشت خشخاش به  

 توانند در آن محصول غذايي نيز بكارند. علاوه بر آن، از طريق سيستمپيدا كنند؛ زميني كه مي

پرداختي براي يك مقدار ثابت يابند. در اين سيستم، پيشبه اعتبار دست مي (Salaam) "سلم"

باشد. دهندگان ميشود كه در اين ميان ترياك محصول مورد علاقه وامميمحصول كشاورزي داده 

كنند تا فروش ميطور معمول تمام محصول خود را قبل از درو پيشآنهايي كه فقيرترند، به

 فروش نصف بهاي روز ترياك در بازار استپرداخت بگيرند. قيمت اين پيشپيش

 

تر ت دارد. اين محصول در مقابل آفات طبيعي مقاومهاي نسبي نسبت به ساير محصولاخشخاش مزيت

پز ورود؛ ارزش طبي دارد و روغن آن براي پختكار ميست و بقاياي آن براي سوخت زمستاني بها

ونقل آن مصرف دارد و بالاخره رزين ترياك ارزش زيادي دارد و عمر مصرف آن طولاني و حمل

 آسان است

 

 

انواع پيشرفته گندم جلب كرد و دوباره به كشاورزي  عين را به مثلاًبرانگيز است كه بتوان زارشك

سعي كند كه مثلًا  NGOپذير است، اگر يكهاي سر مزرعه خشخاش بسيار انعطافبرگرداند. قيمت

 برندسادگي قيمت خشخاش را بالا ميگران بههاي پيشرفته گندم را پيشنهاد كند، معاملهگونه

 

 

شان از اين رو ا از طريق تجارت غيرمجاز و قاچاق، ثروتمند شده و زندگيهبرخي از قوم و خويش

تواند اين كارها را انجام دهد. برخي از آنها زماني به آن رو شده است. شوهر من پير است و نمي

هاي خود ما را دعوت گيرند و در مراسمديگر ما را تحويل نمياما حالا ، هاي ما بودندچوپان

 كنند چون ما فقير هستيمنمي

 

 

حالا تعداد زيادي از مردم در اين اقتصاد سهم مهمي دارند، از كشاروزان فقير گرفته تا 

دارها و تا فرماندهان كه تجارت را كنترل كرده و ماليات كنندگان ترياك و مغازهخريدوفروش

هاي ديگر و طبيعت سودآور تجارت يرند. پرداختن به اين اقتصاد با توجه به نبودن گزينهگمي

 ترياك، كاملاً منطقي است

 

 

ريزي و به پيش به وسيله متخصصين فني پايه، عموماً هاي مبارزه موادمخدر در مورد افغانستانسياست

عنوان يك مسئله سياسي مورد و نه به برده شده است كه نتيجتاً موادمخدر را جداگانه و از لحاظ فني

 اندبررسي قرار داده
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سودآوري و جنگ با هم متداخل بوده و روي هم تأثيرگذار  هاي درگير در تأمين معاش،شبكه

كنترل جريان مواد مزبور از هرحال سياست موادمخدر در افغانستان بيشتر به مرزها و هستند. به

مرزهاي كشور متوجه است و اين را نيز بايد دانست كه تمايل چنداني به جلوگيري از كشت 

 خشخاش در داخل افغانستان وجود ندارد

 

 

 

كنندگان خارجي به درآمد حمايت توانند به صورت محلي يا به كمكاگر گردانندگان جنگ مي  

 براي همكاري با دولت مركزي نخواهند داشتهايي خود اضافه كنند، انگيزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشور مسلمان مالزي؛

 الگويي براي كشورهاي اسلامي

 پروفسور صادق مسرت
اي درباره مالزي براي نشريه ارسال نمودند كه با خواندن آن، به ياد اشاره: پروفسور صادق مسرت مقاله  

كه در صنعت نفت ايران در  1350تا  1345هاي لالله ميثمي[ از مالزي افتادم. در ساام ]لطفخاطرات گذشته

ها نشست و كرد كه با ملوانان كشتيكردم، شغل من ايجاب ميفارس و جزيره لاوان كار ميحوزه خليج

كه گفتند بخشي از زنانيوآمد داشتند ميها رفتوگو داشته باشم. آنها كه به بيشتر بندرگاهبرخاست و گفت

آيند و از فساد در كشور مالزي كنند از مالزي به آنجا ميها فراهم ميبندرگاهوسيله عيش و عشرت را در 

كردند. اما گذشت ايام نشان داد كه مالزي در پرتو رهبري ماهاتيرمحمد آن هم بدون درآمد ها ميصحبت

قلاب اي از رشد اخلاقي و توسعه نائل شد كه ديگر آن مسائل رخت بر بست. پس از اننفت و گاز به مرحله

البلاغه، مند بود، مانند اسلام، دانشمندان، مفسران قرآن و نهج، مملكت ما از انواع نعمات بهره1357بهمن سال 

هاي اجتماعي فراواني هستيم؛ مردان ميليارد دلاري نفت، گاز، معادن و... ولي اكنون شاهد آسيب 50درآمد.

هايشان چند ميليون معتاد، كه با در نظرگرفتن خانوادهها، نشينو زنان خياباني، صدور دختران معصوم به شيخ

كه حتي طوريشوند، قاچاق موادمخدر، قاچاق كالا و بنادر نامريي و... بهميليون نفر مي 15بيش از 
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اند. اين هاي ثروت به قله قدرت رسيدهكند كه از پلهنژاد نيز به مافياي ثروت و قدرت اشاره مييدكتراحمد

 ه بايد حل كرد؟ اميدوارم مسئولان ما پاسخي شفاف و مناسب به مردم بدهند. معما را چگون
 ٭٭٭

هاي پيشين كشورهاي پرتغال، اسپانيا، هلند و بعدها غربي كه مستعمرهآسياي جنوبدر ميان ممالك   

درصد مردم آن 82و  60فرانسه و انگلستان بودند، مالزي و اندونزي دو كشوري هستند كه به ترتيب 

كه شمار مسلمانان آن كمتر از اندونزي است، خود باشند. از ميان اين دو كشور، مالزي با اينسلمان ميم

كه نمايندگي داند. روساي اين كشور به اينرا متعلق به جهان اسلام و داراي مذهب رسمي اسلام مي

مفتخر بوده و در  اند،دوره تمام كشورهاي اسلامي و همچنين جنبش كشورهاي غيرمتعهدها را داشته

كنند. ازسوي ديگر، كشورهاي المللي خود با كشورهاي ديگر بر آن تأكيد ميوگوهاي بينگفت

دانند. از اين دو جهت براي مردم ترين كشور اسلامي مياروپايي و غربي، كشور مالزي را پيشرفته

در پيشرفت اين كشور كشور ما و مسئولان محترم آن مهم است كه شرايط كشور مالزي و عواملي كه 

سال تأثيرگذار بوده را مورد مطالعه قرار دهيم و همچون الگويي كاربردي و  25در مدت زمان كمتر از 

 راهبردي براي مملكت خود در نظر بگيريم.

اي است كه از شمال به تايلند و از چند سو به دريا متصل است كه در غرب با جزيرهكشور مالزي، شبه  

و اندونزي فاصله كمي دارد و در جنوب هم با كشور كوچك سنگاپور همسايگي دارد.  جزيره سوماترا

قرار دارد كه در  (Borneo)كيلومتر در شمال جزيره برنئو 600يك قسمت ديگر مالزي با فاصله دريايي 

نفر دارد. بخصوص با ممالك ميليون 24تركيب اجتماعي و قدرت دولت نقشي ندارد. جمعيتي برابر 

 كند. ر و نزديك تايلند، چين و هندوستان، اندونزي و ديگر كشورهاي آسيايي دادوستد ميهمجوا

ها تصرف نشده وسيله پرتغاليقرن پيش هنوز بهغربي اين كشور در پنجكه سواحل جنوبدر زماني  

 بود، بيشتر مردم اين كشور تحت نفوذ جزيره سوماترا و دادوستد با كشورهاي عربي به اسلام روي

آوردند و حكمرانان محلي هم به اجبار در نقاط مختلف اين مملكت به دين اسلام گرايش پيدا كردند 

هاي مختلف ها به علت عدم پشتيباني مردمي و دشواريو نام سلطان را براي خود انتخاب كردند. سلطان

در  Goaا از بندرهپيمان قوي بودند. هجوم پرتغاليبراي حفظ قدرت منطقه خود مجبور به انتخاب هم

ها جهت دريافت كمك نظامي جزيره مالزي فرصت خوبي براي سلطانهندوستان به طرف شرق و شبه

ها هم با دادن توپ و چند كشتي به بعضي از حاكمان سواحل مالزي ها بود و پرتغالياز پرتغالي

ها را بر تمام سواحل كم امكان تسلط اروپاييحكومت خود را با مهاجمان اروپايي تقسيم كرده و كم

وجود آوردند و مهاجمان اروپايي هم ابتدا با داشتن پايگاه كوچك، قدرت خود را به جزيره بهاين شبه

عنوان سلطان بر مناطق ها را محدود، ولي حاكميت آنها را بهمرور بسط داده و اختيارات سلطان

ها با جنگ و شكست جاي خود را اليكردند. در طي دو تا سه قرن، پرتغتر بر مردم تحميل ميكوچك

ها دادند. استعمارگران اروپايي براي استفاده از منابع طبيعي ها و سرانجام به انگليسيبه اجبار به هلندي
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جزيره ناچار به جذب نيروي كار از كشورهاي مجاور بويژه چين و بعدها هندوستان به اين اين شبه

كه در اوايل طوريغربي جزيره سكونت يافتند، بهاحل شمالجزيره شدند. مردم چين بيشتر در سوشبه

 درصد مردم مالزي، چيني بودند. 25قرن بيستم، 

علت وابستگي خود به استعمارگران اروپايي توانستند هاي حاكم بر مناطق مختلف مالزي بهسلطان  

عنوان به 1957در سال  ها بلكه پس از استقلال مالزيتنها در زمان حاكميت اروپايينفوذ خود را نه

ها با تصرف كشورهاي منطقه مختلف حفظ كنند. در اول جنگ جهاني دوم، ژاپني 9سلطان در 

ها را از اين كشور بيرون كردند. مردم منطقه غربي آسيا ازجمله سنگاپور و مالزي انگليسيجنوب

ها خارج كنند و راه سيهندوچين )ويتنام، كامبوج و لائوس( توانستند خود را از زير تسلط انگلي

سو ها از يكها و مسلمانعلت اختلافات قومي بويژه بين چينياستقلال را در پيش گيرند. مردم مالزي به

هاي هاي حاكم بر مناطق مختلف ازسوي ديگر و نفوذ حزب كمونيست دچار جنگو بين سلطان

صله پس از جنگ جهاني دوم داخلي شده و نتوانستند مانند سنگاپور و كشورهاي هندوچين بلافا

استقلال خود را كسب كنند و با وجود منابع ثروت زياد كشور بويژه كائوچو كه نيمي از مصرف 

هاي داخلي شده و كرد و قلع كه اولين صادركننده در جهان بود دچار جنگجهاني را تأمين مي

ها و آمادگي مسلمان 1957در  مند شوند. پس از كسب استقلالنتوانستند از اين ثروت طبيعي خود بهره

هاي قومي براي قبول سه اصل آزادي در انتخاب دين و پيروي از آن، انتخاب زبان مالزي و اقليت

درصد اقليت غيرمسلمان 40عنوان دين رسمي كشور و مورد احترام عنوان زبان رسمي و اسلام بهبه

هاي داخلي پايان دهند و نفوذ به جنگ دست آورده و توانستندكشور در انتخابات اكثريت آرا را به

 كردند از بين ببرند.ها به شهرها حمله ميها را كه از جنگلكمونيست

هاي قومي، مردم مالزي با قبول مليت بعضي از افراد چيني و هندي كه در چند در جريان اين كشمكش 

مالزي شده بودند و با  دهه گذشته براي استخراج منابع قلع و همچنين توليد كائوچو جذب كار در

كردند، ولي براي كسب استقلال و سرانجام ايجاد كردند مخالفت ميحزب كمونيست هم همكاري مي

كه هاي مهاجر را بپذيرند به شرط آناي نبود كه توافق كنند و تقاضاي مليت مالزيايي اقليتصلح، چاره

و با آن صحبت كنند. در اين جريان برادر عنوان زبان اصلي مملكت انتخاب كرده زبان مالزيايي را به

شده بود،  (UMNO)نام عبدالرحمن كه رهبر حزب اتحاد ملي جديدهاي منطقه هم بهيكي از سلطان

استان را در تشكيل كشور مالزي با پايتختي  11كه نقش بسزايي در ايجاد وحدت داشت و براي اين

فات خود را كنار گذاشتند و حاضر شدند كه تابع نظر ها هم اختلاكوآلالامپور با هم متحد كنند، سلطان

 (Merdeka)نام مردكااستقلال كشور مالزي به 1957نمايندگان انتخابي براي پارلمان بشوند. در سال 

ها و منطقه حزب مالزي براي خود، كاخ 9ها كه در ازسوي بريتانيا مورد پذيرش قرار گرفت. سلطان

عنوان پادشاه سال به 5بين خود يك نفر را انتخاب كنند كه فقط براي  زمين داشتند، قرار گذاشتند كه
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كشور مالزي در كاخ سلطنتي كوآلالامپور حكومت كند و بعد از آن جاي خود را به سلطان ديگري 

قابليت اجرايي  گذرد، هنگاميآوردند كه قوانيني كه از مجلس مالزي ميها فشار ميبدهد. ابتدا سلطان

كرد ابا داشتند. امضاي آنها برسد و از امضاي بعضي از قوانيني كه منافع آنها را محدود ميدارد كه به 

كردند و به مرور زمان اهميت و ولي بعدها روساي دولت، قوانين را بدون امضاي پادشاه خود اجرا مي

حدت و قدرت هاي مناطق مالزي جنبه تشريفاتي پيدا كرد و اين تحول به ايجاد وقدرت پادشاه و سلطان

 حاكميت مردمي مالزي كمك زيادي كرد.

گونه كه ذكر شد، به علت توليد بسيار بالاي كائوچو و منابع قلع كه حدود نيمي از مالزي همان  

هاي سبز و خرم براي كند و داشتن هواي مرطوب و باران زياد و زمينمصرف جهان را تأمين مي

كه هواي اهي، يك كشور حاصلخيز است. جالب آنهاي گيتوليدات مختلف بويژه برنج و روغن

مرطوب و باراني و گرم آن در خيلي از مناطق توليد برنج و خيلي از محصولات كشاورزي را سه مرتبه 

 سازد.در سال ممكن مي

امكان استفاده از منابع ثروت، بيش علت اختلافات فراوان قومي و عدمهاي استقلال بهدر دهه اول سال  

ها چه جويانه بين همه گروهكردند. با پيگيري سياست آشتيمردم در زير خط فقر زندگي مي %70از 

تبار و هندوتبار و رهبري مدبرانه آقاي ماهاتيرمحمد با ايجاد امنيت و كسب وفاق ملي مسلمان، چه چيني

ت سال از يك مملكت فقر به مملك 20هاي خارجي، اين كشور توانست در فاصله و جذب سرمايه

ميليارد دلار دهه اول بعد از استقلال خود را پس  1/3پيشرفته و ثروتمندي تبديل شود و درآمد ساليانه 

ميليارددلار آن فقط به صادرات كشور  100برساند كه  2003ميليون دلار در سال  188از اين مدت به 

هاي شيمي ع فرآوردهشده و آماده براي مصرف از نوصادرات شامل مواد ساخته %80شود و مربوط مي

هاي صنعتي، علمي، الكتروني مواد حاصله از چوب و كائوچو و گيريهاي اندازهو پتروشيمي و دستگاه

روغن گياهي و ديگر مواد غذايي است. بعد از صادرات اين مواد، درآمد مهم مالزي از صنعت توريسم 

س از درآمدهاي صادراتي، صنعت طور چشمگيري ا فزايش يافته است. پسال اخير بهاست كه در ده

 دهد.توريسم دومين درآمد مهم كشور را تشكيل مي

فارس به مالزي ميليون نفر گردشگر از كشورهاي اروپايي و كشورهاي عربي خليج 13، 2003در سال   

دهد. درآمد متوسط هر درصدي را نشان مي10سفر كردند و اين تعداد سال به سال رشد حدود 

ال گذشته از تمام كشورهاي مجاور و نزديك به مالزي مانند تايلند، فيليپين و اندونزي مالزيايي در س

كه هنوز اختلاف طبقاتي چشمگيري بين مردم مالزي وجود دارد و بسيار بالاتر بوده است. با وجود اين

هاي صنعتي و كنند سهام بزرگ شركتها كه بيشتر در ساحل غربي و شمال مالزي زندگي ميچيني

تجارتي را در دست دارند و از نظر اقتصادي، صنعتي و علمي به علت امنيت موجود در مملكت و صلح 

ها كمك مهمي به پيشرفت مملكت در جذب سرمايه از كشورهاي صنعتي و همكاري بين همه قوميت
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ران باشند، از وضع بهتري نسبت به ديگهاي صنعتي پيچيده ميبا آنها نموده و قادر به ساخت ماشين

كاري را جزيره كه مناطق كشاورزي و برنجنشين ساحل شرقي اين شبهبرخوردارند و نقاط مسلمان

هاي اطراف كه يك كارگر ساده در يكي از كارگاهدهد درآمد كمتري را دارند. درحاليتشكيل مي

د، در مناطق دلار در ماه است دار 400تا  250ريننگيت كه برابر  1500تا  1000پايتخت، حقوق ماهانه 

ماهيانه نصف يا دوسوم اين مبلغ است. ميانگين ميزان درآمد هر فرد مالزيايي  شرقي اين مملكت حقوق

دلار بوده است كه از تمام كشورهاي همجوار و جنوب غرب آسيا  3400طور متوسط در سال گذشته به

 جنوبي زيادتر است.جز ژاپن و كره

سال رسيده  74ها به سال و در زن 69ط اقتصادي در مردها به طول متوسط عمر در اثر بهبود شراي  

هاي پراكنده در تمام نقاط شهر و خراشهاي فراوان و آسماناست. شهر كوآلالامپور داراي ساختمان

هاي هوايي و خط متروي زيرزميني و هوايي است. فرودگاه عظيم و زيباي پايتخت هاي تندرو، پلجاده

هاي فراوان بين شهري، جنوب آن كشور با داشتن مرز مياني پر گل و گياه و جاده هاي شمال بهو اتوبان

هاي فراوان و بزرگ در همه اند. هتلسال اخير با سرعت چشمگيري ساخته شده 10ـ15همه در 

شهرهاي ساحلي و مياني با كيفيت بالا، امكان جذب گردشگران را بويژه از كشورهاي اسلامي و عرب 

مدت و چندمرتبه در ست. در شهرها مساجد فراوان وجود دارند كه با صداي اذان كوتاهفراهم كرده ا

كنند و جاي بسيار تعجب است كه گاهي در فاصله كمي از مساجد روز، مسلمانان را به نماز دعوت مي

شوند ها ديده ميها و هنديكنند، معابد چينيبويژه در نقاطي كه جوامع اقليت مذهبي بيشتر زندگي مي

ها هركدام به حقوق همديگر احترام گذاشته و از مشاجره و ها و اقليترسد كه مسلمانو به نظر مي

كنند. در كشور اسلامي مالزي دونوع دادگاه وجود دارد، يكي دادگاه دولتي است كه دشمني پرهيز مي

اسلامي كه به جرايم  كند و ديگر دادگاه مذهبيبه دعاوي اقتصادي و حقوقي افراد جامعه رسيدگي مي

ها كاملاا مطابق دستورات كه مسلمانپردازد. درحاليناشي از ازدواج و خانواده و شريعت اسلامي مي

هاي غيراسلامي جامعه با احترام به مذهب رسمي مملكت، با آزادي كنند، گروهشرع اسلام زندگي مي

اجتماعي مخصوص خود تبعيت  تمام در محيط خود از آداب و رسوم مذهبي و فرهنگي و سنتي و

هاي خود كه مخالف شئون اسلامي است، خودداري كرده، ولي از ورود جوانان مسلمان به جشن

تبار كاملاا آزادي تأسيس مدارس كه در آن فرزندان خود را به ها و جمعيت چينيكنند. اقليتمي

ان رسمي مملكت يعني مالزيايي آموزان بايد زبدهند، دارند، ولي همه دانشهاي خود آموزش ميزبان

 وسيله به حفظ وحدت مالزي كمك كنند.را ياد گرفته و بدين

درصدي مسلمان 60درصدي مالزي و اكثريت 40هاي بزرگ استقرار سياست احترام متقابل اقليت  

اي را طي كرده كه مديون فعاليت مدبرانه رهبران مسلمان مالزي به هم، روند بسيار مشكل و پيچيده

دانند. واقعاا اگر الزي بوده است كه خود را تابع شريعت اسلامي و حفظ حقوق همه ساكنان مالزي ميم
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سال پس از  20هاي قومي قبل از استقلال و در ها و نزاعبه تاريخ اين مملكت مستعمره با سابقه جنگ

سر ي در آن دوره بهآن رجوع كنيم و در نظر بگيريم كه مردم اين سرزمين ثروتمند در چه فقر و فلاكت

جويانه و احترام به حقوق همديگر چه سال اخير به علت همزيستي صلح 25بردند و حال در اين مي

اند، به اهميت دست آوردهپيشرفت چشمگيري داشته و رفاه عمومي را براي طبقه محروم جامعه به

 بريم.وجود آورده است پي مينيروي وحدت كه اين تحول را به

رهبران مالزي را بايد يك سياست موفق و الگو براي تمام ممالك اسلامي كه در آن همكاري سياست   

هاي قومي و مختلف مذهبي باعث ايجاد تحول و پيشرفت اقتصادي شده است، بدانيم. آقاي شاخه

وزير محبوب قبلي مالزي آقاي وزير كنوني اندونزي كه سياست نخستعبدالله احمد بدوي نخست

رهبران مذهبي ممالك اسلامي بايد سياست متوازن و "گويد كه كند، ميمد را تعقيب ميماهاتيرمح

اي براي ايجاد دشمني و عنوان وسيلهمقبولي را پيش بگيرند و درمقابل عقايد تندرو كه از مذهب به

 "كنند، مقاومت كنند.خشونت در جامعه استفاده مي

 
. 
 

 

 

 

 

 
 سوتيترها:

 

اي است كه از شمال به تايلند و از چند سو به دريا متصل است كه در غرب جزيرهكشور مالزي، شبه

با جزيره سوماترا و اندونزي فاصله كمي دارد و در جنوب هم با كشور كوچك سنگاپور همسايگي 

 دارد
 

 

س به مالزي فارميليون نفر گردشگر از كشورهاي اروپايي و كشورهاي عربي خليج 13، 2003در سال 

دهد. درآمد متوسط هر درصدي را نشان مي10سفر كردند و اين تعداد سال به سال رشد حدود 

مالزيايي در سال گذشته از تمام كشورهاي مجاور و نزديك به مالزي مانند تايلند، فيليپين و اندونزي 

 بسيار بالاتر بوده است

 

 

 

هاي پراكنده در تمام نقاط شهر و خراشانهاي فراوان و آسمشهر كوآلالامپور داراي ساختمان

هاي هوايي و خط متروي زيرزميني و هوايي است. فرودگاه عظيم و زيباي هاي تندرو، پلجاده

هاي هاي شمال به جنوب آن كشور با داشتن مرز مياني پر گل و گياه و جادهپايتخت و اتوبان
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هاي فراوان و اند. هتلگيري ساخته شدهسال اخير با سرعت چشم 10ـ15فراوان بين شهري، همه در 

بزرگ در همه شهرهاي ساحلي و مياني با كيفيت بالا، امكان جذب گردشگران را بويژه از كشورهاي 

 اسلامي و عرب فراهم كرده است

 

 

سال  20هاي قومي قبل از استقلال و در ها و نزاعاگر به تاريخ اين مملكت مستعمره با سابقه جنگ

ع كنيم و در نظر بگيريم كه مردم اين سرزمين ثروتمند در چه فقر و فلاكتي در آن پس از آن رجو

جويانه و احترام به حقوق سال اخير به علت همزيستي صلح 25بردند و حال در اين سر ميدوره به

اند، دست آوردههمديگر چه پيشرفت چشمگيري داشته و رفاه عمومي را براي طبقه محروم جامعه به

 بريم.وجود آورده است پي مييت نيروي وحدت كه اين تحول را بهبه اهم

سياست رهبران مالزي را بايد يك سياست موفق و الگو براي تمام ممالك اسلامي كه در آن   

 هاي قومي و مختلف مذهبي باعث ايجاد تحول و پيشرفت اقتصادي شده است، بدانيمهمكاري شاخه

 

 

هاي سو و بين سلطانها از يكها و مسلمانمي بويژه بين چينيعلت اختلافات قومردم مالزي به

هاي داخلي شده و حاكم بر مناطق مختلف ازسوي ديگر و نفوذ حزب كمونيست دچار جنگ

نتوانستند مانند سنگاپور و كشورهاي هندوچين بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم استقلال خود را 

ور بويژه كائوچو كه نيمي از مصرف جهاني را تأمين كسب كنند و با وجود منابع ثروت زياد كش

هاي داخلي شده و نتوانستند از اين كرد و قلع كه اولين صادركننده در جهان بود دچار جنگمي

 مند شوندثروت طبيعي خود بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اجتماعي؛ خلأ الگوي مناسب آسيب
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 وگو با  فريبا داوودي مهاجرگفت
وگو با صاحبنظران پيرامون انداز ايران مدتي است به گفتكه مطلع هستيد نشريه چشمطور همان

رفت از آن پرداخته است. انحرافات هاي اجتماعي و همچنين راه برونهاي آسيبعلل ريشه

اجتماعي مثل پديده زنان و مردان خياباني، دختران فراري و چند ميليون معتاد، هر روز چشمگيرتر و 

ترين مشكلات موجود، كند. در اين ميان، يكي از اساسيتر از پيش جامعه را تهديد ميندهكننگران

بينيد يك گسيختگي نظام خانواده و ناهمگوني و ناهماهنگي فكري جامعه و فرد است. مثلاً ميازهم

شنود مصدق مرد شريفي بود، در مدرسه معلم به نقل از آموز در خانواده از پدرومادر ميدانش

شنود. گويد مصدق خائن بود و در جامعه و از زبان مردم حرف ديگري ميهاي درسي ميكتاب

تواند يك انسجام فكري داشته باشد و در اين گيرودار، بسياري از طور طبيعي اين فرد نميبه

كنيد، خاستگاه هاي اجتماعي پژوهش ميانحرافات به سراغ او خواهند آمد. شما كه در زمينه آسيب

بينيد؛ در ايدئولوژي حاكم، رفتار مسئولان و رهبران يا در ريشه اين انحرافات را در كجا ميو 

 هاي خود مردم؟ديدگاه

 ،اين موضوع را بايد در دو سطح مختلف بررسي كنيم و سطح اول را بايد در سه حوزه خانواده

از اهميت بسزايي بر روي  هاي فردي همكه ويژگيآموزش و جامعه مورد ارزيابي قرار داد. ضمن اين

انحرافات اجتماعي و شروع كجروي و بزهكاري برخوردار است. سطح دوم كه بايد به آن پرداخت، 

كنيم. يعني يكي از تكاليف رابطه احساس مسئوليت و حس شهروندي است كه كمتر به آن توجه مي

داد و روند مسئول انجام ميگيري و پرورش احساس مسئوليت يا شهاي كه جامعه بايد براي شكلاساسي

توان مدعي بود كه اساساا به آن پرداخته نشده است. اين متأسفانه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده و مي

احساس مسئوليت چيست؟ حس شهروندي كدام است؟ مثلاا اولين كمبودي كه در جوان معتاد يا 

دادن و ابراز واكنش مناسب در انايي پاسخبينيم حس مسئوليت است. به اين دليل اين فرد توبزهكار مي

گيري مناسب و موثر را هاي ديگران، محيط و حتي تصميمها، انتظارات يا درخواستبرابر خواسته

هايي است كه ما بايد با نگاهي ويژه به آن از آن جنبه "نداشتن حس مسئوليت"كنم ندارد. من فكر مي

 بنگريم. 

گونه افراد دچار كه اينرويد، ضمن اينمثل محمد بيجه مي دنبال شناخت شخصيتيوقتي به  

هاي هاي مختلف رواني هستند، بايد به اين پرسش اساسي هم بپردازيد كه خانواده، آموزشبيماري

اند؟ رسمي يا غيررسمي ـ هر دو ـ و جامعه چه تأثيري روي او داشته، چرا او و امثال او مسئول بار نيامده

هايي بايد انجام ريزيايم كه شاهد چنين بازتابي هستيم؟ چه برنامهاسلامي چه كردهو در نظام جمهوري

داديم كه نداديم. چه مواردي اولويت داشته كه حذف كرديم و كجا در طول اين همه سال صورت مي

 ها را پاك كرديم.مسئله

مفاهيم آن آشنا نيستيم، يعني در  ايم و باكار نكرده "شهروندي"كه ما اساساا روي مقوله رسدنظر ميبه   

ايم بلكه سعي در تنها به آن توجه نكردهايم و نهاي باعنوان شهروند مسئول نداشتهسطح جامعه مقوله
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حقوق "اي اشاره نشده است. طور خاص به چنين مقولهاساسي هم بهايم. در قانونحذف آن داشته

جه قرار داده است. باعنوان حقوق شهروندي هم كه آمده بيشتر حقوق حاكميت را مورد تو "ملت

هاي فصلي وجود ندارد. به نظر من آدمي كه از همان ابتدا در محيط خانواده و بعد در جامعه و محيط

ايم تا تواند انسان مسئولي بار بيايد. چه حقي به او دادهآموزشي اين حقوق را احساس نكرده، نمي

به مسئله انحرافات اجتماعي  محور كار كرد و از نگاه كلانتكليفي از او طلب شود؟ بايد روي اين 

نگريست. بخصوص كه همواره بايد اين حقوق در چارچوب زمان و مكان خودش به روز شود و 

 پاسخگوي نسل جديد و مطالبات آنها باشد.

وزه شود، نداشتن الگوهاي مناسب در حدر مراحل بعد اولين عاملي كه باعث انحرافات اجتماعي  مي 

خانواده است. الگوي پدر يا الگوي مادر با دو رويي، دوگانگي، تعارض و خشونت و نداشتن اعتماد به 

هايي مثل اعتياد يا فساد پدرومادر تأثير چشمگيري بر كجروي جوانان دارد. فقر كودك و حتي پديده

شوند، از ليغ ميزدگي كه همواره در جامعه تبهاي طبقاتي و ترويج الگوي مصرففزاينده و شكاف

پريش و دور از الگوهاي پايدار اخلاقي را تشويق عوامل بسيار مهمي هستند كه جوانان وانهاده، روان

هايي كه به نظر خودش مطلوب است از هر راه نامناسبي وارد دست آوردن موقعيتكنند تا براي بهمي

بيند، براي پركردن اين اي رفتاري را ميهها و دوگانگيشوند. مثلاا  دختر و پسري كه در جامعه تناقض

هاي رود و در اين مسير گرفتار گروهفاصله به سمت فرار، خودكشي، بزهكاري و انواع جرايم مي

تواند اين فاصله طبقاتي را پر كند كه از اين طريق ميشود و فكر ميبزهكار و حتي باندهاي قاچاق مي

سازي، شناخت و ارتقاي آگاهي فكر شده به جز فرهنگاي كند. بخصوص كه در جامعه به هر مقوله

 است.

يك از عواملي است كه برشمرديد؟از نظر شما اولويت با كدام 

نام انسان اي بهتوان براي همه يك نسخه پيچيد، چون با پديدهبندي كرد ولي نميتوان اولويتمي

توانيم يك عامل و به همين دليل نمي هاي اجتماعي چند سببي هستندرو هستيم و معمولاا پديدهروبه

اعتمادي پدرومادر به فرزند يا توان فقط بيخاص را باعث انحراف و كجروي معرفي كنيم. مثلاا نمي

دهند تا تنهايي عامل اول معرفي كرد. عوامل متعدد دست به دست هم ميخشونت در خانواده را به

اي به دين اي پيش از اين پدرومادر هيچ پايبندياي شكل بگيرد؛ فرض كنيد در خانوادهچنين پديده

شود، يعني خورند. فرزند اين خانواده دچار تعارض مياند اما امروز با تظاهر به دينداري نان مينداشته

افتد. همه كنند و در گرداب دوگانگي ميتواند بفهمد كه اين پدرومادر چه الگويي را به او ارائه مينمي

فقر اقتصادي در نظر بگيريم و به اين نكته توجه كنيم كه خانواده آشفته يكي از دلايلي  اينها را در كنار

شود احساس مسئوليت در خانواده وجود نداشته باشد. پاسخ به اين پرسش در اينجا است كه باعث مي

خيلي مهم است كه مگر حس مسئوليت شهروندي و داشتن حقوق شهروندي حتي براي يك كودك 
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نام ولايت پدر بر فرزند وجود دارد و با اين عنوان ممكن كند؟ وقتي در خانواده اصلي بهيدا ميهم معنا پ

ريزي كند، است هر حقي از كودك تضييع شود و قانون هم نتواند براي اين حريم خصوصي برنامه

ت، فرزند بايد به كجا پناه ببرد؟ يكي از عوامل جدي بزهكاري و كجروي، خشونت پدر با مادر اس

هايي كه مدام شاهد همسرآزاري ازجانب پدر هستند، معمولاا خشونت را در يعني همسرآزاري. بچه

هايي كه شاهد خشونت عليه خودشان يا طور نيست كه ما فكر كنيم بچهكنند. اينيك چرخه تكرار مي

ير، آنها ناراحت كنند، خگيرند و خودشان چنين رفتاري را تكرار نميعليه مادر هستند از اين درس مي

دهم و فكر كنند. بنابراين من به حوزه خانواده خيلي اهميت ميبرند اما تكرارش هم ميهستند و رنج مي

افتد باعث افسردگي و كنم كه بايد به آن توجه كرد؛ چون رفتارهايي كه در خانواده اتفاق ميمي

شود كه گيرد و موجب مينها ميو اعتماد به نفس را از آ خودباوريشود. اضطراب در جوان مي

شوند، مسئوليتي را درقبال مدرسه و اجتماع به عهده شهروند مسئولي بار نيايند و وقتي وارد جامعه مي

شود كه يك شهروند، مسئول بار نيايد و گيرند. يكي از چيزهايي كه در مسئله آموزش باعث مينمي

چيز، معلم محور ستم آموزشي ماست؛ يعني همهوجود بيايد، آموزش يكسويه در سيها بهآن كجروي

هاي آموز محور نيست. به خاطر داريد كه در ابتداي پيروزي انقلاب انجمنچيزي دانشاست؛ هيچ

آموزي ديگر كارهاي فكري هاي دانشها با گروهآموزان شكل گرفت. اين انجمناسلامي دانش

آموزي شكل گرفته بودند. رسه و محيط دانشكردند. ويژگي اينها اين بود كه از درون خود مدمي

هاي خودجوش درمقابل محيط پيرامون احساس مسئوليت كنند و با ديگران طبيعي بود كه اين انجمن

شد و سيستمي دولتي باعنوان پرورشي و تدريج حذف تعامل و تبادل فكر و انديشه داشته باشند، اما به

آموز فكر كند و اين كه دانشن احساس مسئوليت براي اينگذاشت و ديگر آتربيتي پا به عرصه مدارس

ها نتيجه اين عملكرد را مشاهده لرفت. حال بعد از ساآموز ديگر مبادله كند از بين فكر را با دانش

دي، فيلم، تجربيات و تخيلات ناسالم صورت جاي مبادله فكر و انديشه، تبادل سيكنيم كه بهمي

شود و نه ريزي درست ازجانب مسئولان مجازات ميكه براي نداشتن برنامه گيرد و اين جوان استمي

اند، واقعاا اين ريزي بلندمدت و استراتژيك را نداشتهدليل ناكارآمدي، توانايي تبيين برنامهآنهايي كه به

اند تاوان چه چيزي را پس همه جوان زنداني و بزهكار كه در همين دوران متولد و بزرگ شده

 ند؟دهمي

اي نه خانواده ناسالم دارد و نه محيط مدرسه نامناسب، اما باز هم وارد اين بينيد كه بچهگاهي مي

 كند؟شود. چنين فردي چگونه اين تجربيات را كسب ميحيطه مي

هاي خانواده سالم و محيط مدرسه سالم را چه بدانيد. مهم آموزش بستگي دارد كه شما شاخصه

رو هستند. ها نيز روبهها با اجبار سليقهتنها آموزش يكسويه است، بلكه حتي بچهصحيح در مدارس كه نه

كنند. تا چند گاهي در مدارس ما حتي به رنگ جوراب، كفش، جامدادي و جلد دفترچه هم توجه مي
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كردند. انسان نسبت به آنچه او را هاي تيره براي پوشش استفاده ميها فقط بايد از رنگسال پيش بچه

كنيم كه اصلاا نه شرع گفته، نه ها اجبار مياي را براي بچهشود. درهاي بستهتر مينع كنند، حريصم

كنيم. براي هاي شخصي را باعنوان دين براي جوان مطرح ميقرآن، نه سنت و نه روحانيت، ولي سليقه

كند و عبور مي كند دارد از دينخواهد از اين درهاي بسته عبور كند فكر ميهمين، جواني كه مي

كند به يك پيروزي كند، فكر ميشكافد. بنابراين وقتي جوراب سفيد پايش ميهاي شرع را ميديواره

كند از زند، فكر مياش را گره ميدارد و به جايش روسرياش را برميدست پيدا كرده، وقتي مقنعه

بگذريم كه اساساا محتواي كند. حالا از متون آموزشي مرز عبور كرده است و احساس پيروزي مي

صحيحي ندارد و قابل نقد است، مسئله رسانه ملي است. صداوسيما در جهت ارتقاي فرهنگي از طريق 

دارد. حتي تبليغات تضارب آرا و عقايد و يا ارتقاي شناخت آحاد جامعه در سطوح مختلف گام برنمي

فراغت جوانان شود. براي اوقاتبرنامه و زياد است كه به ضد تبليغ تبديل ميمذهبي آنقدر بي

ريزي نشده، امكانات تفريحي در سراسر كشور و فضاهاي ورزشي كم است. جوان در سني كه برنامه

شود، آن هم جواني كه برايش درست الگوسازي ها رها ميها و خيابانسرشار از انرژي است در كوچه

سد كنكور، بيكاري، مشكل ازدواج. طبيعي  هاي اجتماعي،بيند؛ شكافنشده است. فاصله طبقاتي را مي

رويه چهره شهرها را از خود متأثر باره دچار ازخودبيگانگي شود. همچنين مهاجرت بياست كه يك

كرده است. جواناني كه دچار تعارضات  فرهنگي وحشتناك هستند، از روستا به شهر آمده بيكار دور 

نشيني بر روي شوند. تأثير حاشيهاقسام باندهاي فساد مي باره جذب انواع واند و به يكها نشستهميدان

 شهر و مشكلات ديگر كه هر كدام سرفصل يك تحقيق است.

آموزان تكليف داد كه فرصت قدر بايد به دانشدر آموزش و پرورش بينشي وجود دارد كه آن

قدر بدبين باشيم كه اگر آموزان اينآزاد نداشته باشند تا سراغ فساد بروند. چرا ما بايد نسبت به دانش

خودش فسادانگيز  "انسان"روند. آيا اين تحليل از وقت آزاد پيدا كنند، فوري به سمت فساد مي

 نيست؟

زش رسمي و غيررسمي و كه ما تمام مناسبات خود را در حوزه آمودليل اينكاملاا درست است؛ به

كنيم كه هر تحركي موجب فساد ايم. فكر مياعتمادي به نسل جوان گذاشتهدر حوزه جامعه مبتني بر بي

گيريم. همين تفكر باعث بروز فساد در بين اين نسل شده است. بايد شود. درس نمياش ميو كجروي

هم در حوزه خانواده و هم در حوزه  هاي خودمان بكنيم. من به مسئله اعتمادتجديدنظري در ديدگاه

ماندم پدرم اگر چند ساعت در اتاقم مي"گفت داود كريمي ميدهم. پسر حاجآموزش خيلي اهميت مي

ببينيد چقدر اين رويه فرق  "شد.گفتم بفرماييد، وارد نميزد و تا نميخواست مرا ببيند در ميوقتي مي

خواهند مچ ها و امر به معروف و نهي از منكرهايي كه ميكند با رويه بعضي پدرومادرها يا معلممي

گويد خيلي از هاي تربيتي از حضرت رسول)ص( ديده بودم كه ميها را بگيرند. روايتي در بحثآدم

هاي ها و ديوارهام، حرمتگوييد ديدهايد. چون وقتي ميبينيد وانمود كنيد كه نديدهچيزهايي را كه مي



1/6/1384نمونه سوم ـ   221 

كنم ما بايد اين اعتماد را افزايش بدهيم. شود. من فكر ميو باب گفتمان بسته مي ريزداعتماد فرو مي

هاي رسمي و غيررسمي خود حذف بكنيم و در متون هاي كاملاا ايدئولوژيك را از آموزشنگاه

وگو و در كمال آزادي به شناخت آموزشي بازنگري كنيم. اجازه دهيم كه جوانان با شناخت و گفت

 برسند.

ًدر چه مواردي بايد بازنگري شود؟مثلا  

بينيد كه چهره اجتماعي زنان خيلي كمتر از سال ابتدايي آمده، مي 5اي كه در در متون آموزشي

هاي اجتماعي است. زني مردان با نقش هاي خانگي و چهرهمردان نمود يافته است. چهره زنان با نقش

هم نقشي كه هيچ پيام مسئوليت برانگيزي ندارد، دهد، آن كه دائم  نقش خانگي خود را انجام مي

آموز ندارد. بايد به پسران و دختران حقوق آموزش مسئوليت برانگيزي هم براي يك دختر دانش

شهروندي را آموزش داد. تكاليف آنها نسبت به خودشان و جامعه و تكاليف جامعه نسبت به آنها و 

گذاري شود. ما بايد در نگاه ت استراتژي آموزشي پايهتر از همه آموزش دوسويه كه بايد به صورمهم

 خود به آموزش، مفاهيم آن و نوع اجراي آن بازنگري كنيم.

كه آزمون و خطا را بپذيريم. اما ما با ها بايد بازنگري شود. بازنگري يعني اينشما گفتيد در آموزش

حق دانستن، آزمون و خطا داند و از عين رو هستيم كه خودش را عين حق مياي روبهپديده

كنند و دوباره صعود اند و در اين هبوط توبه ميخوانيم انبيا هبوط داشتهآيد. در قرآن ميدرنمي

هاي تشكيلات ديني ما، تجربه و خطا كنند. اين چيزها حتي براي انبيا هم هست، ولي در آموزشمي

ها با گويند ما سالقبول دارند. مثلاً ميها هم تجربه و خطا را كه حتي غربيمعني ندارد.  در حالي

سپتامبر را در اين  11مان را عوض كنيم و ريشه ايم و حالا بايد مشيديكتاتورها همكاري كرده

 اي چگونه بايد برخورد كرد؟دانند. با چنين پديدهمي

ردند. شود و همه فدر بحث آموزش اشاره كردم كه در مدارس ما اصلاا روحيه جمعي تقويت نمي

كند. وقتي فردي در گروه معني پيدا بكند، در تعامل با ديگران و با هيچ كسي در گروه معني پيدا نمي

شود. ما معتقديم كه در مسئله تربيت و آموزش، آزمون و هايش افزوده ميآزمايش و خطا بر ظرفيت

. بنابراين داشتن دهد، همچنان كه در مقوله سياست هم همين استها را افزايش ميخطاها ظرفيت

روحيه جمعي يك الزام است؛ هم در خانواده، هم در محيط آموزشي و هم در جامعه. در جامعه نقش  

رهبران و گردانندگان جامعه، جايگاه كليدي دارد. من معتقدم الگوي نامناسب رهبران اجتماعي ما يكي 

رو مردم وقتي با افرادي روبه كند.هايي است كه زمينه نامساعد كجروي را فراهم مياز آن مقوله

زنند، اما درنهايت با شوند كه حرفشان با عملشان يكي نيست، حرف از زندگي ساده ميمي

راني يا زنند، اما خود غرق در شهوتكنند، حرف از كنترل نفس ميهاي تجمل زندگي ميوبرقزرق

خواهند اين كند. مردم وقتي ميها جامعه را دچار تعارض ميحرص به مال دنيا هستند، اين دوگانگي

تر از آن، حس مسئوليت اجتماعي افتند و مهمها ميها را پر كنند، در اين مسير به دام كجرويشكاف
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شوند، ها ديكتاتورتر ميكنند. هر چه حكومتدهند و ديگر در جمع معني پيدا نميخود را از دست مي

بودن و آن كه نهادهاي مدني حس در جمعند، براي اينكنبا نهادهاي مدني بيشتر مقابله و برخورد مي

كنند و خودشان را در معرض انتقاد ها و خطاهايي كه شما به آن اشاره كرديد را تمرين ميآزمايش

 دهند. ديگران قرار مي

بن ابيطالب)ع( در زمينه داشتن الگوي هاي علييكي از چيزهايي كه بايد به آن توجه كنيم توصيه  

توانيم از جامعه توقع كه اين الگو را اصلاح نكنيم، نمياست؛ الگوي مناسب رهبران. تا زمانيمناسب 

 درست انديشيدن و درست عمل كردن داشته باشيم. 

توجهي به روش آزمون و خطا و خود را كمي بيشتر در اين باره توضيح دهيد، به اين دليل كه بي

نگهبان جامعه ما تحميل كرده است. مثلاً شورايهاي بسياري را به عين حق دانستن، هزينه

پذيرد كه شايد در مواردي خطا كرده باشد و عملكرد خود را عين اسلام و عين عنوان نميهيچبه

دانست داند. جريان مسعود رجوي در اوايل انقلاب ايدئولوژي خود را، ايدئولوژي پيشتاز ميحق مي

ناپذيري هاي جبرانخوبي به ياد داريد كه چه هزينهداد و بهيابي انحرافات نميو هرگز تن به ريشه

را بر جامعه و خودشان تحميل كردند. هر جرياني كه خود را عاري از خطا و عين حق بداند، ديگر 

بيند و توكلش به خدا كم هاي امام علي)ع( كه شما به آن اشاره كرديد، نمينيازي به توجه به توصيه

 شود.مي

تنها باعث زند. نهاش هم لطمه ميتنها به خودش بلكه به جامعهداند نهرا عين حق ميكه خود كسي

كند. كند، بلكه با جامعه هم همين كار را ميشود و خودش را از محتوا خالي مينابودي خودش مي

تنها موجب گسترش ظرفيت دروني  انسان و شناسان معتقدند كه پذيرش خطاهاي خويش نهروان

عنوان يك كند. وقتي شما بهشود، بلكه اين روحيه را به جامعه هم منتقل ميپذيري او ميمسئوليت

رهبر، مسئول و يا مدير، خطاهاي خودت را نپذيري، اين روحيه خودكامگي را به جامعه هم تلقين 

ش شدت كاهپذيري را در جامعه بهكني كه مردم هم خطاهاي خود را نپذيرند و اين، حس مسئوليتمي

دهد نگهبان را مثال زديد؛ اگر قبول كند كه خطا كرده اين علامت را به جامعه ميدهد. شما شورايمي

دهد و با مردم فاصله شود مرا نقد كرد. اما وقتي نپذيرد، خود را در مقام بالاتري از جامعه قرار ميكه مي

ترم، من من بهترم، مسلمان"ه شود كشود و اين حس تشديد ميگيرد و دائم اين فاصله بيشتر ميمي

گويد از آنجا كه زنان فاقد يا در مورد حذف زنان مي "دهم و...هستم كه انسان صالح را تشخيص مي

ها را ندارند ما حذفشان ها يا تشخيص در بحراندرك و تشخيص لازم هستند و قدرت كنترل بحران

ها قضاوت كند. اين درباره بقيه انسان گذارد كه حق داردكنيم، يعني خودش را در جايگاهي ميمي

برد. ها را به سوي انفعال پيش ميدهد و آدمها و رفتارها احساس مسئوليت جمعي را كاهش ميديدگاه

كند. اين فاصله و خواري گسترش پيدا ميدر اين انفعال است كه كجروي، فساد، فحشا، اعتياد و رانت

شنويد، من گويم شما ميگيرد؛ من ميوگو در آن شكل نميفتاي است كه ديگر، گ، اولين نقطهزاويه
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كنيد. در چنين نظام دهم، شما اطاعت ميپذيريد، من دستور ميكنم، شما نصيحت مينصحيت مي

گيرد. اگر تن به اي و در چنين حكومتي انسان مسئول و شهروند شكل نميخانوادگي، در چنين مدرسه

، مشكلات و معضلات، جامعه، خانواده و يا گروه را از هم متلاشي شناسي ندهيميابي و آسيبريشه

دهد؛ خداي خانه، خداي جامعه، كشور يا يك كند. انساني كه خودش را در جايگاه خدايي قرار ميمي

سازمان و گروه، گام اول و آخر را براي خود و براي محيط اطرافش برداشته و اضمحلال و نابودي را 

 خواهد باشد.ست. هر كه مياز درون پذيرفته ا

وگو تكيه زيادي روي شهروند مسئول، انسان مسئول و واژه شما در طول اين گفت

زنم: در شدن پرسش مثالي ميشوند؟ براي روشنها چگونه مسئول ميپذيري داشتيد. انسانمسئوليت

كنيم و درعوض مي گفتند ما براي اعضا، خدا و قيامت را اثباتهاي رزمنده برخي مييكي از تشكل

خواهيم. خوب اين ديدگاه درستي نبود و با روش انبيا همخواني نداشت. وقتي از آنها مسئوليت مي

دنبال كاشتند و بهكردند، درواقع خودشان را در ذهن افراد ميخدا و قيامت را براي اعضا ثابت مي

گونه اف شد.  پرسش خود را اينافتاد و همين هم منشأ انحرداري تشكيلاتي به راه ميآن يك برده

 آيند؟پذير بار ميها چگونه مسئوليتكنم كه انسانتكرار مي

كه حقي به آنها ها فقط تكليف خواست، بدون اينتوان از انسانبا دادن حق و حقوق به آنها. نمي

حتي دوره  داده شود. اگر رابطه مناسبي بين احساس حق و تكليف ايجاد بشود و افراد از همان ابتدا

پذيري در چارچوب آن حقوق معنا پيدا دبستاني تا بعد، حقوق خودشان را بشناسند، مسئوليتپيش

گوييد اين تكاليف اجتماعي را داريد، ولي حقي براي او قائل نيستيد، كند. وقتي شما به كسي ميمي

كنيد، يردولتي را ايجاد ميهاي غتوانيد بگوييد سازمانكند. شما نميطور طبيعي آن انسان تمرد ميبه

كه الفبا و زيربنايش را فراهم كنيد و دائم هم از آنها كه برايشان قانونمندي بگذاريد، بدون اينبدون اين

شود كنم. اين حقوق از محيط خانواده شروع ميتكليف بخواهيد. من روي حقوق شهروندي تأكيد مي

كند. در جوامعي كه اين حقوق بيشتر اعي را تضمين ميتا سطوح بالاتر. اين رابطه دوسويه انسجام اجتم

كنند، اما انسجام اجتماعي و رشد اخلاقيات در كه حتي تظاهر به دينداري و اسلام نميآنوجود دارد با 

اجتماع بيشتر است. اخلاق به اين معنا نيست كه چيزي را حلال ـ حرام و بايد ـ نبايد كنند. منظور من 

پذيري نسبت به جامعه و اطرافيان است. اما براي من اين نكته حس مسئوليت حس رضايت از خود و

زنيد. در هاي مبارز مثل مجاهدين خلق هم مثال ميهايتان از تشكلكه شما در بيشتر سوالجالب است 

مباحث ديگري هم كه در اين نشريه مطرح شده مطلبي درباره چگونگي جذب نيرو و تأثيرگذاري اين 

وي جوانان بعد از انقلاب مطرح شده است. كاري به تحليل اين گروه ندارم، اما اين نكته گروه بر ر

اي شناختيگيرد؟ چه دليل روانبسيار مهم است كه چگونه ميليشيا با آن حد از تأثيرگذاري شكل مي

رانه دارد كه نوجوانان و جوانان در سنين پايين بانهايت اطاعت تشكيلاتي حتي دست به اعمال كوركو
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اي به تعبير شما زير بار كنم بايد به اين مسئله جداگانه توجه كرد كه چگونه عدهزنند؟ من فكر ميمي

 روند.تشكيلاتي مي داريهاين برد

اي بكنيم، در مالزي پيشتر فقر و فحشا زياد بود، ولي با اگر بين مالزي و ايران مقايسه

سال تا حدود زيادي زدوده شد. ولي در اين بيستهاي دوران ماهاتيرمحمد و طي گذاريسياست

مدت در جامعه اسلامي ما با ميلياردها دلار درآمد نفت و با وجود و حضور روحانيون مسلمان و 

 كنيد دليل آن چيست؟قدر گسترش پيدا كرده است. فكر ميمفسران قرآن، فحشا و فقر اين

دازيم؛ قواعدي بر جامعه حكمفرماست، يكي از اين بحث بپر هايخواهم كه به ريشهمن اجازه مي

شود، قواعد اين است كه وقتي مطالبات از سطح جامعه به سيستم سياسي يا نظام حكومتي منتقل مي

شود كه در چنانچه آن سيستم سياسي به اين مطالبات پاسخ بدهد بازخورد مثبتي در جامعه ايجاد مي

شنود يا فاقد احزاب، ها و مطالبات را نميمي آن درخواستكند. اما وقتي سيستجامعه تعادل ايجاد مي

هاي آزاد و نهادهاي مدني است و مكانيزمي وجود ندارد كه اين مطالبات را بشنود يا اگر هم روزنامه

شود. وقتي اين شناسي يك بازخورد منفي ايجاد ميدهد، از نگاه جامعهشنود به آن پاسخ نميمي

كند. چيزي كه امروز باعث شده ما در يان است سيستم را از تعادل خارج ميبازخورد منفي دائم در جر

ايران از تعادل خارج شويم، چه در بحث اخلاق، چه در بحث اقتصاد و چه در بحث سياست اين است 

 ايم. واقع حكومت پاسخگو نداشتهكه ما به

اند كه البات گوناگوني داشتههاي مختلف مطوچندسال گذشته در دورهبراي نمونه، زنان در بيست  

اند رفع خشونت از زنان يا درباره ازدواج، اند. مثلاا گفتهدائم اين مطالبات را به سيستم سياسي انتقال داده

اند كه مطالباتي را ها به سطحي از آگاهي و انديشه رسيدهاند. اين آدمحضانت و... مطالباتي داشته

رو هايي روبهدهد ناچار با هزينهدهد. وقتي سيستم پاسخ نميپاسخ نميكنند، اما سيستم به آنها مطرح مي

ريزي غلط و شويم. اما درباره فحشا و فقر در ايران بايد به نكاتي مانند ناكارآمدي مديران و برنامهمي

جاي ضابطه اشاره كرد. ما بعد از انقلاب هيچ نظامي براي ارتقا به مديريت ارشد قرارگرفتن رابطه به

كردند كه هايي در نظام اقتصادي دست پيدا مينداشتيم، افراد گاهي بدون تخصص لازم به پست

شدن چرخ اقتصاد مملكت بود. حتي صداقت و شفافيت هم جايش را به تملق و ريا داد. اش فلجنتيجه

را تمرين  گرفتند تا مديريتريزي بلندمدت را نداشتند و ابتدا پست ميمديراني بودند كه توان برنامه

وجه نبايد نظام اقتصادي ايران را با مالزي مقايسه كنيم چون ابزارها و منابع اوليه آن را هيچكنند. ما به

كني. نداريم. در ايران هرچه به مركز ايدئولوژيك نظام نزديك باشي، به پست و مقام دست پيدا مي

ه هم كه رانت فرهنگي و دكتري  ملاك شايستگي و كارآمدي نيست ـ ماشاءالله ـ در چندسال گذشت

 كند.كند و اين فقر فرهنگي و علمي را با پوشش ظاهري پنهان ميبيداد مي

اش دست نخورده باقي بماند و خواهد ايدئولوژيدهد. آيا ميبه چه علت سيستم پاسخ نمي

 واقع اين ايدئولوژي پاسخگوي مطالبات نيست يا دليل ديگري دارد؟به
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 هاي مختلف قدرت متكثر و قدرت واحد است. اگر به اين مطالبات در حوزهبه نظر من بحث

شود. مثلاا در حوزه زنان، زماني تمايل به اجتماعي پاسخ بدهند، قدرت واحد به قدرت متكثر تبديل مي

هاي غيردولتي وجوددارد كه در آنجا بتوانند كار آموزش و پژوهشي انجام داده و آن را داشتن سازمان

كنند. ازسوي ديگر حفظ يك تفكر و يا ايدئولوژي خاص موجب شده تا منافع ملي از ميان ترويج 

 برود.

اساسي منع نشده است.اين در قانون 

هاي غيردولتي اشاره نشده است. اساسي به سازماندر قانون 

ين هاي غيردولتي هم زيرمجموعه ااساسي آمده است و سازماناما بحث تشكل و احزاب در قانون

 بحث است.

كه تعريف گذارند بدون اينكه مطابق با موازين اسلام باشد. وقتي موازين ميگويد تا جاييولي مي

زعم خودش اسلام را تفسير و شود و هركسي بهاي ميوقت برخوردها سليقهمشخصي كرده باشند، آن

آقاي خاتمي جور ديگر؛ كند، دولت كند. مثلاا دولت آقاي هاشمي يك جور تفسير ميتبيين مي

ماند. وقتي امروز با فروپاشي بينيد كه مطالبات معوق ميبستگي به اسلام حاكم دارد. در اين سير مي

رو هستيم، فكر نكنيم دلايل اينها صرفاا اجتماعي است. يكي از ها روبهاخلاقي و يا با بعضي از بزهكاري

عي مردم است؛ مثل بحث خشونت عليه زنان؛ در دلايل مهم، پاسخگونبودن حاكميت به مطالبات واق

هاي ناموسي كشته شدند. دختران زن در قتل 48زن در ايلام خودسوزي كردند و 210سال گذشته 

كه اين زنان با اين افتد؟ براي اينها ميدانيد. چرا اين اتفاقفراري و آمار بالاي طلاق را هم كه مي

كه الگوهايش سنتي است مطالباتي دارند. كشورهايي مثل  سطح از تفكر در مناسبات جديد اجتماعي

اند در بعضي جاها پيشگام اند، بلكه سعي كردهتنها جدي گرفتهمالزي مطالبات جامعه خودشان را نه

طور مثال زنان خواستار هايي فراهم كنند كه آن مطالبات بروز پيدا كند؛ بهباشند و خودشان زمينه

خواهي را رقيب خودش قرار دهد. هستند. حكومت نبايد اين جنبش برابري هاي برابر با مردانفرصت

هايي را كه وجود دارد رقيب هاي اجتماعي و جنبشاسلامي بسياري از فعاليتحكومت جمهوري

بشري پيوندد و چرا به بعضي از مسائل حقوقها نميكند. چرا به بعضي از كنوانسيونخودش تصور مي

شود. من اعتقاد ندارم كه كند در قدرت واحد، يك رقيب وارد ميكه فكر مياينبند نيست؟ براي پاي

كنند، چون ها هستند. آنها نگران اين موضوع نيستند. مقاومت ميشدن ارزشآنها نگران سست

كنيد، از آن طرف قدرت طور كه گفتم وقتي نهادها را تقويت ميخواهند رقيب داشته باشند. هماننمي

شود كه حكمراني نهادها باعث مي كند بودن اينكنيد. دولتي مثل مالزي فكر ميدود ميمطلق را مح

افتد و پاسخگوست و اصلاا ديدش نسبت به مدل حكومت متفاوت است و اصل را بهتري اتفاق مي

 داند.مندي شهروندان ميرضايت
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در اولين قدم بايد حق مردم را در  اي حل كنيم،مان را ريشهبه جامعهاگر بخواهيم واقعاا مسائل مبتلا  

اساسي را انجام بدهند، پيش امام خواستند رفراندوم قانونتعيين سرنوشت خودشان بپذيريم. وقتي مي

كه مصالح آيندگان را در نظر داشته سه چيز را در نظر بگيريد: يكي اين"رفتند و امام به آنها گفت: 

 19اصل  "كه بتواند تبعيض را از ميان ببرد.داشته باشد و سوم اين كه اين قانون نبايد ايهامباشيد، دوم اين

ها با هم برابرند، از هر رنگ و نژاد و زبان. سوال اين است كه آيا زنان و گويد انساناساسي ميقانون

 اساسي با هم برابرند؟مردان هم در اين قانون

نگهبان اين بود لس اول، نظر شورايكرد كه در جريان انتخابات مجيكي از روحانيون تعريف مي

الشرايط قضاوت سواد بين دو مجتهد جامعكه آزادي رأي زنان نوعي قضاوت است؛ يعني يك زن بي

كند. با اين استدلال كه چون اين يك كند و يكي از آنها را براي نمايندگي مجلس انتخاب ميمي

راين در انتخابات هم شركت نكند. مرحوم تواند قضاوت انجام بدهد، بنابنوع قضاوت است و زن نمي

ناچار پذيرفتند كه كنم. بهامام گفته بودند كه اگر نظرتان را اعلام كنيد، من هم نظرم را اعلام مي

زنان رأي بدهند. وقتي موانع فقهي وجود دارد، نياز به استدلال قوي و نوانديشان ديني است تا 

كاري است كه انجام نشده است. اين كار را امام شروع  بتوانند جواب فقهاي سنتي را بدهند و اين

دانست و هم به فقه پويا و الله منتظري تنها كسي بود كه هم فقه سنتي را ميكرد و بعد از ايشان آيت

اي كه جامعه از حذف آقاي منتظري خورد رسد بيشترين ضربهمسائل جديد توجه داشت و به نظر مي

 در اين بعد بود. 

اش استنباط فقهي شده، مسئله زنان بوده است. مثلاا سال گذشته درباره 25كه در يزيكمترين چ

كند، كند كه ديه فرد مسلمان و مسيحي برابر است و آن را اعلام هم ميالله شاهرودي استنباط ميآيت

اين خيلي خوب است. ولي آيا حاضرند چنين استنباطي را درباره زنان هم داشته باشند؟ يكي از 

ها در فقه ـ كه مدعي هستيم پوياست ـ  مسئله زنان است. چرا؟ چون هميشه زن ترين حوزهنخوردهدست

كنند اين حريم رود؛ مثل خانه، ماشين، كالا، پول كه افراد فكر ميشمار ميجزيي از دارايي مرد به

گونه اينشان است و كسي نبايد به اين حريم خصوصي دست پيدا بكند، نسبت به زن هم خصوصي

كنند. من اعتقاد دارم اين جزو حقوق انساني است كه زن بتواند خودش نقش را تعريف كند. نگاه مي

توانند مردان كه اين نقش را مردان در جامعه برايش تعريف كنند. حالا اين مردان ميبدون اين

ميشه از جانب مردان گيري در مورد زنان هقانونگذار، رئيس، مدير و حتي مردان فقيه باشند. تصميم

 بوده است. 

گردد. اگر قانون مدني ما جواب اساسي برميامروز بسياري از مشكلات ما در اين حوزه به قانون  

شود اين اساسي است و قانون مدني از آن متولد ميدهد، براي اين است كه قانون مادرِ ما كه قانوننمي

نقش مادري در تربيت "گويد: عريف نقش زن مياش در تها را ايجاد كرده است. در مقدمهگره

هاي كه زن براي خودش نقشكند، درحالييعني نقش زن را نقش مادري تلقي مي "هاي مكتبيانسان

تواند اين كند. يك مرد ميديگري هم قائل است. اين تعريف، تعارض و عدم تعادل در جامعه ايجاد مي
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كه خوب خدمات بدهد و عريف كند و بگويد مادر يعني ايناي براي زن تطور كليشهنقش مادري را به

خوب تمكين كند. علماي ما بايد نسبت به مطالبات زنان فكر كنند و به راه چاره بينديشند وگرنه پايه و 

نام سرپرستي مرد و يا هاي اجتماعي بهتوان زنان را از فرصتشود. به زور نميبنيان خانواده سست مي

كه زن خود توان در قانون، مرد را رئيس خانه دانست درحاليربودن محروم ساخت. نميبودن و برتقوام

بيند. اگر قوانين پاسخ مطالبات را ندهد، اين قوانين هستند كه بايد متحول شوند. زنان ما را برابر با او مي

 ند. بيناند و چنانچه دينداران، خودشان را به روز نكنند لطمه ميراه خود را باز كرده

هاي من در پرسش قبلي به همين نكته اشاره كردم و گفتم كه نياز به نوانديشان ديني با استدلال

قوي داريم تا از پس اين نگاه سنتي بربيايند. براي مثال بحث وسيع انفاق در قرآن، در فقه موجود به 

ه لحاظ قرآني اصلاً شود. در حالي كه انفاق بشود و نفقه هم به تمكين مشروط مينفقه خلاصه مي

وجه مشروط هيچگويد كه انفاق بهمشروط نيست. مرحوم طالقاني هم در تفسير پرتوي از قرآن مي

كردن زن، يعني يك معامله و شود و اين يعني كالايينيست. ولي نفقه در برابر تمكين مطرح مي

اند و در آن اين فقه تواند ريشه فحشا باشد؟ فقهايي داريم كه اسيرخريدوفروش، آيا اين نمي

ها خارج شوند  و نياز به كار، تعامل و برخورد مستمر است تا توانند از اين برداشتاند و نميدرغلتيده

 ها تجديدنظر شود. روي اين ديدگاه

اسلامي باش باشد. من اعتقاد دارم يكي از دلايلي كه انقلايك فقيه بايد پاسخگوي مطالبات جامعه

اي جدا اي بسته و سنگوارهبود كه توانست خودش را به روز كند و از آن باورهاي كليشهپيروز شد اين 

شود. الان هم اگر فقهاي ما نتوانند پاسخ مناسبي به زنان جامعه بدهند، مسئول تمام اتفاقاتي هستند كه 

نكنند، اگر افتد. اگر در بحث خشونت عليه زنان كار در حوزه زنان، يعني نيمي از جامعه، اتفاق مي

افتد حل نكنند، عوارضي به جامعه هاي ناموسي را كه به بهانه دفاع از خون و شرف اتفاق ميمسئله قتل

 شود كه فقها بايد پاسخگوي آن باشند.تحميل مي

درستي حد و مرزهاي آن غيرت در جامعه ما يك امر ديرينه است و زمان زيادي لازم است تا به

 تبيين شود.

آورد و تغيير وجود ميورهايمان را تغيير بدهيم. تغيير در باورها، تغيير در رفتارهاي ما را بهما بايد با

كه باورها هاست. ما الان مايل به تغيير در ساخت هستيم بدون ايندر رفتار، موجب تغيير در زيرساخت

نفقه در ذهن زن و عمل فردي خودمان را اصلاح بكنيم و اين نشدني است. همين بحث تمكين درمقابل 

پذيرد؟ درنهايت كند. تمكين جنسي درمقابل پول را كدام زني ميايجاد مي روشنفكر امروز مسئله

كنم. آن هم زني كه درس خوانده، تحصيل كرده، در معرض خواهم نه تمكين ميگويد نه نفقه ميمي

كالايي زن را از درون مشوش  كند و استقلال اقتصادي دارد. اين نگاهاطلاعات روز قرار دارد، كار مي

نفر است و نظام خانواده از كند كه كالايي شخصي براي يككند و در او اين سوال را ايجاد ميمي

 شود.جا از هم متلاشي ميهمين
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شود؟باورها و عمل فردي چگونه اصلاح مي 

ن به اين كه مسئله دادهاي غيردولتي، مطبوعات آزاد، كار فرهنگي و اجازهاز طريق گسترش سازمان

كه اين هايي از اين دست عمومي بشود. تا زمانيزنان، بحث انحرافات اجتماعي، بحث كودكان يا بحث

توان به آن پرداخت و همچنان حل نشدني باقي خواهد ماند. بايد اين ها در حاشيه قرار دارد، نميبحث

حوزه خصوصي است و به ما مربوط  گويند بحث خانه و خانوادهمسائل باز و عمومي شود. چرا مي

هزار آدم فاقد شناسنامه در سيستان  و  200خواهند در حاشيه باقي بماند. كه مينيست؟ براي اين

شوند هويتي كه اگر كشته ميدهند؟ شايد براي اينبلوچستان وجود دارند. چرا به اين آمار بها نمي

داشته باشند، يعني حتي از حق آموزش، حق شود هويتي ننداشته باشند، اگر حقوقشان تضييع مي

 اند. براي اصلاح بايد برنامه داشت. بهداشت و حق حيات محروم

چرا شناسنامه ندارند؟ 

هايي در اثر فشار كار يا بسا بچهشوند و چهرسميت شناخته نميدهند. اينها بهها اهميت نميخانواده

كه واقعاا به دنيا باشند و پيشتر متولد شده باشند، درحاليكه هويتي داشته شوند، بدون اينفقر كشته مي

 اند.آمده

روند كه الگوهايشان را متناسب با مناسباتشان تعريف بنابراين كشورهايي به سمت رشد و توسعه مي  

ن مان را بشناسيم، مطالباتمان را بشناسيم و بر اساس آنها الگوهايماكنند. ما نيز بايد مناسبات اجتماعيمي

 را تعريف كنيم. 

اند؟آيا زنان جامعه ما خود به تعريف مشخصي از جايگاه خود رسيده 

هايشان تغيير پيدا كند. خواهند نقشزنان مي 

خواهند به آن دست يابند؟ يعني نسبت به جايگاهشان آگاهي دارند و مي 

كه زنان جامعه ما از نحوه ارتباط  كه افتاده اين است بله، نسبت به جايگاه قبلي اعتراض دارند. اتفاقي

بينند انسان با خودش، ارتباط انسان با انسان ديگر و ارتباط انسان با جهان ـ كه اين انسان را زن و مرد مي

اي يا ـ دنبال تعريف ديگري هستند. دنبال اين نيستند كه به مردها برسند، دنبال اين نيستند كه نظام سلطه

برعكس بكنند، چون اساساا آن نگاه زنانه، نگاه مخالفت با آن سلطه و اقتدار  اي را كه بودهپدرسالاري

عنوان دو كنشگر بتوانند به است. يك رابطه دوسويه متعامل كه يك زن و شوهر يا يك زن و مرد به

هايشان برسند. به نظر من شايد اين بهترين تعريفي باشد كه بتوانيم ارائه مطالبات، نيازها و درخواست

معناي اين نيست كه هر كنيم بهها را مطرح ميدهيم. براي همين وقتي بحث حضور زنان در مديريتب

كنند اند كه قادرند در جاهايي كه حضور پيدا ميزني در هر مديريتي حضور پيدا كند. موضوع زناني

نگاه كنند.  ها به هم به رابطه انساني فارغ از جنسباعث تغيير نگرش در محيط بشوند. يعني انسان
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گفتمان جاري جامعه گفتمان مردسالار و پدرسالار است، بنابراين زنان حاضرند خودشان را از اين 

 رو هستند.اي كه با آن روبههاي اجتماعيسلطه رها كنند ولو با خطرات و آسيب

ست. اش افزايش آمار طلاق بوده اطلبي در حقوق در همه جاي دنيا بوده و نتيجهدعواهاي تساوي

 انجامد.كدام پذيراي نظر ديگري نيستند و همين به جدايي و طلاق ميمردان و زنان هيچ

توانيم به بهانه آمار طلاق برابري را برقرار نكنيم. اگر گذار است. ما نمي هاي دورهاين يكي از آسيب

ت خود ندانند، آمار رسميت بشناسند، آنها را در خدمطلبي نداشته باشند، حق زنان را بهمردان برتري

طلاق كاهش خواهد يافت. مردان بايد منزلت زنان را محترم شمارند و به آنها احترام بگذارند وگرنه 

 وضع از اين بدتر خواهد شد.

حلي وجود دارد كه هم شود، با اين پديده چه بايد كرد؟ آيا راهنظام و كانون خانواده له مي

 شد و هم كانون خانواده حفظ شود؟مبارزه براي دستيابي به مطالبات با

كه دائم بگوييم جاي اينها اين است كه بهبايد به ارتقاي آزادي در ميان مردم پرداخت. يكي ازراه

كه وارد دبستان ها بايد كار آموزشي كنيم، مردان را تحت آموزش قرار دهيم، حتي از زمانيروي خانم

هاي درسي دوران ابتدايي تا ي بشود. از سطح كتابها و مطبوعات كار آموزششوند. در رسانهمي

وپاگير، زنان را حل اين نيست كه با قوانين دستكند. راهتدريج باورها تغيير ميدانشگاه و صداوسيما به

حل اين اند و محال است كه بتوان اين روند را به عقب برگشت داد. راهمحدود كنيم. زنان تغيير  كرده

را در مردان هم رايج كنيم، يعني به مردان بگوييم كه شما بايد حقوق انساني زن  است كه همين گفتمان

 خواهند.را محترم بشماريد، زنان بيش از اين نمي

محور  "سالارياز مردسالاري تا شايسته"اي داشت باعنوان انداز ايران مقالهچند شماره پيش چشم

تدريج برخورد خواري و شرابخواري بهي، نزولدارطور كه قرآن با بردهمقاله اين بود كه همان

 سالاري برود.تدريج لغو بشود و به سمت شايستهكرد، مكانيزمي در قرآن هست كه مردسالاري هم به

 ببينيد منابع اقتدار در جامعه در دست مردان است. ما بايد منابع اقتدار را درست توزيع كنيم تا

كه بايد تغييري در آن اتفاق بيفتد، مسئله تعدد زوجات  مردسالاري كمرنگ شود. يكي از مسائلي

است. چون محور و اساس تشكيل خانواده آسايش،  امنيت و تسكين است، وقتي ازدواج ديگري 

دهد. در الشعاع قرار ميگيرد، اساس تشكيل خانواده را كه آسايش و امنيت بوده تحتصورت مي

كه توجه شود كه وقتي اساساا گيرد، بدون ايناني انجام ميجامعه ما ازدواج دوم عمدتاا به دليل هوسر

 هاي مردان. تعدد زوجات در اسلام آمد، به خاطر حفاظت از حقوق يتيمان بوده و نه هوسراني

شود.... آن هم به شرط برقراري عدالت. اگر زن اول راضي نباشد چگونه عدالت برقرار مي 

دنبال دارد و هم فروپاشي خانواده را و هم به زن را بههاي فردي گسترش تعدد زوجات هم آسيب

هاي اجتماعي بايد اين را هم اضافه كنيم كه كند. در بحث آسيبها را از خانواده گريزان ميكه بچهاين
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راند. ها را از خانه ميوسيله مادر و يا پدر يكي از دلايلي است كه بچهطلبي در شركاي جنسي بهتنوع

در خانواده مخالفم. محور خانواده مشاركت و احترام و تشريك مساعي  "سالاري"هر ازطرفي من با 

 است.

 نوبه خود با انفعالي ايد. اين جريان بهنمكي را ديدهساخته  آقاي مسعود ده "فقروفحشا"حتماً فيلم

جوانان ايجاد كرد، آنان را از خود بيگانه كرد و به سمت فساد و فحشا سوق داد. ولي كه در جامعه و 

 اي به اين انفعال و عوارض آن نشده است. چرا؟در اين فيلم هيچ اشاره

 كه اگر بخواهيم فقر و فحشا را در بينيد، درحالينقش حاكميت را كمرنگ مي "فقروفحشا"در فيلم

بايد بسترهاي اجتماعي آن و تفكري كه پشت آن بوده كه درنهايت ما را با ايران بررسي كنيم، حتماا 

گذارد؛ ها ميرو كرده، بررسي كنيم. اين فيلم بار همه انحرافات را بر دوش خانماين معضلات روبه

خواهند درس بخوانند و مجبورند خرج تحصيلشان را بدهند، مادرهايي كه به خاطر فقر، هايي كه ميزن

دهند. گويي تنها اين زنان هستند كه دارند به برند و در معرض فروش قرار ميان را به دوبي ميدخترانش

بينند. از ايشان بايد پرسيد زنند. اينان طرف دوم فحشا را كه مردان هستند نميفحشا در جامعه دامن مي

از قاچاق زنان نصيب چه  مندي اقتصاديتوانيد نقش مردان را ببينيد؟ بهرهدر باندهاي قاچاق زنان نمي

هاي بزرگ اين فيلم اين است كه با يك نگاه كاملاا مردسالار كه ضعفشود؟ يكي از نقطهافرادي مي

پردازد. ايراد سوم هم ساخت و تكنيك ضعيف فيلم است. علاوه بر ها مقصرند به موضوع ميهميشه زن

تعارض شده است، چون ايشان يكي از  كنم سازنده فيلم، خودش هم شايد دچار يكاينها من فكر مي

اي حس گونهخواهد بهافتد. شايد ميحاميان جدي اين نظامي است كه اين معضلات در آن اتفاق مي

 گناهي را كه وجود دارد به قشر ديگري از جامعه منتقل كند. 

ناكارآمدي بدون ترمز پيش برنامگي و درنهايت بايد گفت چنانچه جامعه ايران در اين سرازيري بي  

خواهي، ساختار اجتماعي و حتي برود معلوم نيست كه از كجا سر در خواهد آورد. لجاجت و تماميت

توان رو ساخته است. با شعار نميخانواده ايراني را از بين برده و سرمايه اجتماعي را با انفعال و يأس روبه

جانبه آزادي. بايد يك برنامه عملي براي توسعه همهكشورداري كرد؛ نه با شعار عدالت، نه با شعار 

داشت و به ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي به شكلي متوازن نگاه كرد. الان ديگر دولت و مجلس و 

اي را پذيرفت. وقت عمل است و ما عملكرد توان بهانهسو هستند و نميقضاييه و رهبري همه يكقوه

ما به شكل آزادانه اگر درست درك شود آن عملكرد را تصحيح كنيم. نظارت آقايان را رصد مي

 كند.مي
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 سوتيترها:

 

شود، نداشتن الگوهاي مناسب در حوزه در مراحل بعد اولين عاملي كه باعث انحرافات اجتماعي  مي

خانواده است. الگوي پدر يا الگوي مادر با دو رويي، دوگانگي، تعارض و خشونت و نداشتن اعتماد به 

 هايي مثل اعتياد يا فساد پدرومادر تأثير چشمگيري بر كجروي جوانان داردكودك و حتي پديده

 

 

شوند، زدگي كه همواره در جامعه تبليغ ميهاي طبقاتي و ترويج الگوي مصرففقر فزاينده و شكاف

خلاقي را پريش و دور از الگوهاي پايدار ااز عوامل بسيار مهمي هستند كه جوانان وانهاده، روان

هايي كه به نظر خودش مطلوب است از هر راه دست آوردن موقعيتكنند تا براي بهتشويق مي

 نامناسبي وارد شوند

 

شود كه يك شهروند، مسئول بار نيايد و آن يكي از چيزهايي كه در مسئله آموزش باعث مي

چيز، معلم محور است؛ مهوجود بيايد، آموزش يكسويه در سيستم آموزشي ماست؛ يعني هها بهكجروي

 آموز محور نيستچيزي دانشهيچ

 

 

شوند كه حرفشان با عملشان يكي نيست، حرف از زندگي ساده رو ميمردم وقتي با افرادي روبه

زنند، اما خود كنند، حرف از كنترل نفس ميهاي تجمل زندگي ميوبرقزنند، اما درنهايت با زرقمي

 كندها جامعه را دچار تعارض ميمال دنيا هستند، اين دوگانگيراني يا حرص به غرق در شهوت

 

 

 

بن ابيطالب)ع( در زمينه داشتن الگوي هاي علييكي از چيزهايي كه بايد به آن توجه كنيم توصيه

توانيم از جامعه توقع كه اين الگو را اصلاح نكنيم، نميمناسب است؛ الگوي مناسب رهبران. تا زماني

 و درست عمل كردن داشته باشيمدرست انديشيدن 

 

 

كه حقي به آنها داده شود. اگر رابطه مناسبي ها فقط تكليف خواست، بدون اينتوان از انساننمي

دبستاني تا بعد، حقوق بين احساس حق و تكليف ايجاد بشود و افراد از همان ابتدا حتي دوره پيش

 كندق معنا پيدا ميپذيري در چارچوب آن حقوخودشان را بشناسند، مسئوليت
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چيزي كه امروز باعث شده ما در ايران از تعادل خارج شويم، چه در بحث اخلاق، چه در بحث 

 ايمواقع حكومت پاسخگو نداشتهاقتصاد و چه در بحث سياست اين است كه ما به

 

 

ب هايي را كه وجود دارد رقيهاي اجتماعي و جنبشاسلامي بسياري از فعاليتحكومت جمهوري

بشري پيوندد و چرا به بعضي از مسائل حقوقها نميكند. چرا به بعضي از كنوانسيونخودش تصور مي

 شودكند در قدرت واحد، يك رقيب وارد ميكه فكر ميبند نيست؟ براي اينپاي

 

 

خواستند رفراندوم تعيين سرنوشت خودشان بپذيريم. وقتي ميدر اولين قدم بايد حق مردم را در 

سه چيز را در نظر بگيريد: يكي "اساسي را انجام بدهند، پيش امام رفتند و امام به آنها گفت: قانون

كه اين قانون نبايد ايهام داشته باشد و سوم كه مصالح آيندگان را در نظر داشته باشيد، دوم ايناين

 "بعيض را از ميان ببرد.كه بتواند تاين

 

 

كند كه ديه فرد مسلمان و مسيحي برابر است و آن را اعلام هم الله شاهرودي استنباط ميآيت

 كند، اين خيلي خوب است. ولي آيا حاضرند چنين استنباطي را درباره زنان هم داشته باشند؟مي

 

 

ل تمام اتفاقاتي هستند كه در حوزه اگر فقهاي ما نتوانند پاسخ مناسبي به زنان جامعه بدهند، مسئو

 افتدزنان، يعني نيمي از جامعه، اتفاق مي

 

 

 

كنند. ما روند كه الگوهايشان را متناسب با مناسباتشان تعريف ميكشورهايي به سمت رشد و توسعه مي

را تعريف  مان را بشناسيم، مطالباتمان را بشناسيم و بر اساس آنها الگوهايماننيز بايد مناسبات اجتماعي

 كنيم

 



1/6/1384نمونه سوم ـ   234 

 

 

 اولين شوراي شهر؛

 رسانيقرباني ضعف اطلاع    

 وگو با مهندس مرتضي لطفي عضو اولين شوراي شهر تهرانگفت

 سيدمهدي غني

شناسي اگرابتدا درباره كارنامه اولين شوراي شهرتهران  نظرتان را بگوييد بعد به مساله آسيب

 رسيم شد؟ رسيم كه چرا چنان عاقبت بدي   برايش تمي

كنم كه اين كار پسنديدهمن از شما و دست اندركاران نشريه چشم انداز ايران تشكر مي 

دهيد. در پاسخ به سوال شما بايد شناسي و نقد و بررسي عملكرد شوراي شهر را انجام ميآسيب

ي و هاي ايالتبگويم اولين قانون راجع به مديريت شورايي در دوران مشروطيت باعنوان انجمن

توانيم به عمق ولايتي تصويب شد. اگر ما روي بعضي از فرازهاي اين قانون توجه كنيم بيشتر مي

هاي ايالتي و ولايتي و نظام شوراهاي اسلامي پي ببريم. تفاوت اختيارات متصور در قانون انجمن

ي شهر جديد تعداد اعضايي كه در آن قانون پيش بيني شده بود چند برابر تعداد اعضاي شورا” اولا

هاي ايالتي و ولايتي بسيار گسترده بود و به معناي واقعي نظام بود. دامنه اختيارات در قانون انجمن

، مسائل مربوط به انجمن ايالتي بود. اختيار تأييد صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي ملي

هاي ايالتي و نجمنشهري به استثناي موارد مربوط به بودجه و اقتصاد تماما از اختيارات احوزه

هاي شهر را داشتيم. اختيارات انجمن مشروطيت در  نظام سابق هم  انجمن ولايتي بود. بعد از دوره

شهر هم فراتر از اختيارات شوراهاي اسلامي است. اساساً مجموعه قوانين به مواردي كه مربوط به 

ه مربوط به نظام شوراي كلان شهر محدود شده بود.  قوانيني هم كشهرداري است نه مديريت

اسلامي شهر داشتيم حتي نسبت به كشورهاي همسايه بيش از چند دهه عقب بوديم و براي اولين 

توانم ارزيابي كنم كه وقتي شوراي شهر كرديم. تفاوت در قوانين را اينگونه ميبار داشتيم تجربه مي

شهر تشكيل شد آنقدر تنزل سلاميامقامش وزير كشور بود، ولي وقتي  شورايبود قائمتاسيس نشده

تواند مصوبات شورا را رد كند. اين نقصي است كه در شد كه يك كارشناس فرمانداري ميداده

شوراهاي اسلامي شهر وجود دارد اين اصلاح در مجالس مختلف در نظام رغم چند دورهقانون علي

هاي بودند. اختيارات در بخشيدهبود كه اساسا به طور كلان نظام شورايي را در مديريت شهري ند

 آموزش، بهداشت، مسائل فرهنگي، مسائل مديريتي و نظام اقتصادي و اجتماعي محدود بود. 

كرديم لذا  با مقاومت طبيعي است چون اولين بار بود كه اين نظام را در كشورمان تجربه مي

هاي اجرايي نظام شورايي را مزاحم خودشان بوديم. به نوعي دستگاههاي اجرايي مواجهدستگاه
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هاي اجرايي را همراه نداشتيم.  مضافا اينكه قانون شوراي اسلامي دانستند و ما تعامل دستگاهمي

 ا كردهآزادي را براي خودش پيدبود كه نظام حزبي در كشور ما فضايشهر زماني به اجرا در آمده

بود. اگر هاي سياسي خصوصا بحث انتخابات حضور پيدا كردهبود و تقريبا كاركرد حزبي در بحث

رسمي و هايي را كه وجود داشت يكي اين است كه هيچ سازمانقرار باشد دسته بندي بكنم آسيب

لادستي و يا ضوابط مدوني به لحاظ ساختار اداري و تشكيلاتي نداشتيم. هيچ كدام از نهادهاي با

ها كه مطابق اختياراتي كه برايش پائين دستي شوراها شكل نگرفته بودند. يعني شوراي عالي استان

توانست عين دولت لايحه ارائه كند اصلا شكل نگرفت و اگرهم شكل گرفت بيني شده بود ميپيش

 ن بود. نداشت. نواقصي در قانوآمديسه چهار ماه آخر بود كه براي نظام شورايي هيچ كار

ها بعد از دخالت در انتخابات و شكل گيري شوراها، آن را كاملا رها كردند يعني در احزاب و گروه

هاي حزبي را به لحاظ راهبردي و خصوص افرادي كه منتخبشان بودند در سطح كشور مراقبت

نظام حزبي و نوپا كردند به دليل نابالغ بودن تعيين استراتژي انجام ندادند.  اساسا اگر دخالتي هم مي

 بودن شوراها خيلي هدايتگرانه نبود.

گيري رغم اينكه قبل از شكلهاي اجرايي كشور با شورا بود.  عليمساله ديگرعدم تعامل دستگاه

كردند، خصوصا نظام سياسي دوم خرداد كه يكي از شوراها به شدت اين مساله را تعقيب مي

گيري شوراها خيلي تعامل نداشتند. علتش هم كلمدافعان جدي قانون شوراها بود، بعد از ش

ها قبل از شوراها به طور كامل در اختيار وزراي كشور، مشخص است. به هر حال نظام شهرداري

ها بود، چون به لحاظ درآمدي مشمول محاسبات كشوري نبودند و ها و استانداريفرمانداري

ستند برداشت داشته باشند و بعضي كمبودهايشان توانتوانستند هر گونه دخالتي در آن بكنند.  ميمي

هايي شد و طبيعي است كه را برطرف كنند. وقتي شوراها به وجود آمد مانع چنين دخالت

 ريزي لازم را از باب تعامل نداشته باشند. هاي اجرايي آن را مزاحم بدانند و برنامهدستگاه

ديگر از  ي اختيارات آنها بود،  خود يكيقابل تفسير بودن قوانين مربوط به شورا كه در حوزه

دانستند به راحتي قوانين مشكلات شورابود.  مسئوليني كه خودشان را مرجع رسيدگي مصوبات مي

كردند.  از موارد عديده ديگري كه وجود داشت اين بود كه در زمان شوراي اول قانون را تفسير مي

شوراها در تدوين قوانين تدارك عوارض  تجميع عوارض در مجلس تصويب شد و تقريبا دخالت

پردازند خيلي انجام ها از باب عوارضي كه مردم در مقابل دريافت خدمات ميو حقوق شهرداري

 كردند.ها بودند كه خيلي هم همراهي نمينشد. يكي از بدهكاران اصلي شهرهاي بزرگ دولت

ودكفا بشوند و در قالب خدمات ها خزماني تصميم گرفت  شهرداري  استحضار داريد كه دولت 

ها تدارك نديدند. شهر تهران هم از جمله اين شهرها بود شهري هيچ سرفصلي را براي شهرداري
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هاي عمراني، اجتماعي، فرهنگي هاي خدماتش را در بخشكه طبيعتا بايد به طور خودكفا هزينه

 لامي شهر تهران شكل گرفت.ديد. اين مواجه با زماني شد كه نهادي به نام شوراي استدارك مي
 ي پيوندي بود.يكي از اعضاي شورا تشبيه كرد شوراي شهر نسبت به نظام مثل كليه 

 اي كه مثال خوبي زديد. شما تصور بفرماييد كه اگر ما شهر را به عنوان يك موجود زنده

خت و ساز و تر از نيازهاي يك موجود زنده است تعبير كنيم و عامل سونيازهايش بسيار حياتي

ناجور و بالادستي را به عنوان يك پدرخوانده داشته باشد طبيعي  تداركاتش را به عنوان يك وصله

ها در شهرهاي بزرگ به يك بنگاه اقتصادي خواهد شد. از يك طرف شهرداري است كه اين گونه

اصي هاي خهاي خاص كه گرايشبزرگ تبديل شده بودند. در ادوار خاصي هم، تحت مديريت

هايي هم هكنند. احزاب و گرو خواستند بر مردم تحميلداشتند،  با تزخودگرداني هر شرايطي را مي

دار شدند و به نفع خودشان هر حركتي در مقاطع مختلفي حاكميت اين بنگاه اقتصادي را عهده

بود. كردهبديلاي تكردند. اين مسائل هم شهرداري را به يك ديوانسالاري بسيار پيچيدهخواستندمي

به بدن روبرو بود و  بود.  از يك طرف با عوارض ناشي از اتصال كليهحالا شوراي شهر وارد شده

 از طرف ديگر هم مسائل اين چنيني.

ديگري كه به عنوان نقص قانون مطرح است عدم تناسب تعداد اعضا با گستردگي جغرافيايي  نكته

اش جمعيت زيادي دارد مناسب رگي مثل تهران كه هر منطقهنفر براي يك شهر بزتهران بود. پانزده

بود در بود. در قانون پيش بيني شدهنيست. در شرايطي كه نهادهاي پائيني آن هم شكل نگرفته

محلات و بعد مناطق تهران شورا شكل بگيرد، اما در حالي كه اين نهادها شكل نگرفته اعضاي 

ها هم استانعاليز اين، نهادهاي بالادستي مثل شورايشوراي شهر تهران انتخاب شدند. گذشته ا

شكل نگرفت. طبيعي است كه در چنين شرايطي هم قانون مشكل دارد و هم براي شوراي شهر به 

عنوان يك عضو چسبيده ناپيوسته در ساختار اجرايي كشور هيچ سازوكار اجرايي و ابزار كاري قبلا 

اقتصادي به لحاظ ساختاري مشكلات فراواني دارد، ين بنگاهبودند. وقتي ابيني نكردهطراحي و پيش

شهر معطوف به شهرداري بشود. يعني جميع عواملي كه عرض شوراياست كه نگاه اعضايطبيعي

كردم علت اين امر بود. در تهران مخصوصا عوامل ديگري هم وجود داشت: نزديك بودن انتخابات 

استعفاي آقاي نوري و آقاي غرضي و دونفر از  اسلامي، ترور آقاي حجاريان،شورايمجلس

بود كه شورا در آغاز كار ظرفيت چنين عوارضي را خواهران براي رفتن به مجلس، همه مسائلي

شهر در دوره اول يك تركيب كاملا با تجربه و با تخصص نداشت. با توجه به اينكه تركيب شوراي

ت بالاخره كارهاي بسيار خوب و مثبتي را انجام از باب سوابق اجرايي بود، باوجود همه اين مشكلا

شورايي در كشور بود، يعني هدايت و راهبرد دادند. به اعتقاد من شوراي شهر سلسله جنبان نظام

شهرها، نظام شورايي كلاندهياداري براي شوراها، شكلشوراهاي ديگر، تدوين قانون و سازمان
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ريزي، ازجمله كارهايي بود كه ناشي از كاركرد هشهرها براي برنامكلاناجماع اعضاي شوراي

توانم قسم بخورم با توجه به اطلاعات جامعي كه از شهرتهران بود. من به جرأت مياسلاميشوراي

هايي كه تدارك ديده شده بود،  هاي غيرقانوني يا برنامهآن دوره داشتم، در مقابل بسياري از دخالت

شد. به شده و ابتر مياول نظام شورايي در كشور خفه در دوره اگرشوراي شهر مقاومت نكرده بود،

هاي اجرايي و فرهنگي داشتيم. هر حال ما حمايت و هدايت كرديم و تعامل جدي با دستگاه

ريزي و جلوگيري از تداخل در امور و هدايت فرآيند عملكردها در جهت بمنظورتعامل براي برنامه

كرديم،  از وزارت ارشاد،  مشترك دعوتوزرا را به جلسه ارائه خدمات،در شش ماه اول اكثر

هايي كه به دلايل وظايف درون خانهآموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي آمدند. از همه وزارت

ها و كرد دعوت كرديم. در ارتباط با مقاوم سازي ساختمانشهري وظايف ما با آنها تداخل پيدا مي

ها و دستور و وزارت مسكن تعاملاتي داشتيم. در رابطه با برنامههاي قديمي با بحث بهسازي بافت

شهرسازي بود  جلسات طولاني و مفصلي با كميسيون عمران عاليوظايفي كه مربوط به شوراي

ها، اوقات فراغت فرزندان شهروند تهراني و مسائل داشتيم. با وزارت ارشاد، در ارتباط با كتابخانه

در ارتباط با تأمين حداقل نيازهاي آموزشي كشور، تعمير مدارس و  مشابه، با آموزش و پرورش

 وگو و پيگيري داشتيم.كرد گفتهاي ديگر هم هر كدام به شكلي كه ضرورت پيدا ميدستگاه

شهري كه بسيار وسيع بود و بسياري از كردن و انقباض ساختارادارهريزي براي جمعبرنامه

شديم. اي بود كه پيگيرشهاي جديشد،  يكي از بحثخودش مياعتباراتش صرف نظام اداري

هاي شوراي اول تهران بود كه امروزبرخي ايجاد تعادل در توسعه و پيشرفت مناطق نيز از برنامه

 شهرتهران است. اسلاميشورايدومكنند از ابتكارات دورهگمان مي

مناطق عقب افتاده  "معين"اصطلاح دهنده و بهيافته را كمكما بسياري از مناطق پيشرفته و توسعه

ها و خدمات بيشتر دراختيار درصد درآمد را براي تأمين هزينه 40تا  30كرديم. در توزيع درآمدها

كرديم. بازنگري در گرفتيم صرف مناطق جنوبي ميشهردار گذاشتيم. مثلا از منطقه يك اعتبار مي

بود و نياز شدهتمام 72يا  71كه  در سال  شهريجامعقوانين مربوط به نظام شهرداري، تدوين طرح

به تدوين و رسيدگي داشت نيز از كارهاي ديگرمان بود. براي اينكه بتوانيم خدمات بدهيم و 

مركزي، شمالي، جنوبي، غرب و  كنيم، پنج حوزه تعريف كرديم، حوزهمان را عملشوراييوظيفه

شدند، كه هر كدام در باب تخصصي كه دارند ها مامور شرق.  اعضا به تناسب تعداد به اين حوزه

ها با مردم نشست داشته باشند، مسائل و مشكلات مردم را از باب مسائل شهري، در اين حوزه

گيري كنند. من يادم است در آن زمان كه اتفاقاتي عمراني، فرهنگي و حتي مسائل اجتماعي پي

رو شد و به مطرح كرديم كه با مخالفت روبه افتاد، پليس محله راهاي اجتماعي ميعنوان مزاحمتبه

دادم. امروز خوشبختانه نظام خاطر طرح اين موضوع من يكي دو نوبت احضارشدم و رفتم توضيح
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شهرتهران اسلاميرسيده كه پليس محله را بايد احيا كند. براي اولين بار، شورايبه اين نتيجه

رات قهري مثل زلزله و تاسيس يك اورژانس مسكن در ارتباط با خطكميسيون مشتركي با وزارت

هاي مختلفي را با مجهز به بالگرد به طور جدي بحث شد. براي احياي ميراث فرهنگي كميسيون

اي مثل توپخانه )ميدان امام( تا بهارستان كه بيشتر وزارت ارشاد داشتيم. برنامه اين بود كه منطقه

هاي تخصصي، معاونت فرهنگي تعريف شود. گروه روياست به عنوان يك مركز پيادهآثار تاريخي

هماهنگي، معاونت تخصصي عمراني و معاونت فرهنگي اجتماعي ايجادكرديم كه مسئوليت هريك 

ها را اعضاي شورا داشتند. من كه مسئوليت معاونت هماهنگي را داشتم در تمام از اين معاونت

شهر براي تطبيق مصوبات شورا و فراهم مناطق شهري دفاتر هماهنگي را با حضور نماينده شوراي

داديم. به عنوان يك مرجع براي رسيدگي به مراجعات مردم و نمودن زمينه اجراي آنها تشكيل

اي را به عنوان مسائل حقوقي شهروندي داير كرديم. موضوع نهادهاي مسائلي كه داشتند مجموعه

شهر پا گرفت.  در شورايكه در حوزهاي بود غيردولتي يكي از مباحث جديهايمردمي و سازمان

 ها گذاشتيم. زمينهNGOبيني كرديم و در اختيار اي را پيشبسياري از مناطق ما دفاتر جدي

هايي براي تأمين حقوق و شد. برنامهمختلف فراهمهايغيردولتي در بخشمشاركت جدي نهادهاي

گذاشتند داشتيم كه تيار شهرداري ميهاي عمومي در اخدفاع از حقوقي كه مردم به عنوان بودجه

هايي هم الامكان اعتبارات در جاهايي غير از خدمات شهري هزينه نشود. بسياري از مخالفتحتي

جمهوري رقم كلاني از شوراي شهرخواسته كه با ما شد از اين منظر بود. مثلا در انتخابات رياست

. ديدارهاي عمومي و هفتگي مرتبي نشدشد و هر درخواستي پرداختشد. جلوي اينها گرفته

شهر با حضور شهرداران و معاونين در مناطق داشتند. اين سنت حسنه را كه بعضي از شوراياعضاي

شهر اسلامياند و با مردم نشست دارند به اعتقاد من پايه و بنيانش را شورايآن تن دادهها بهدستگاه

كرديم و مسائل و مشكلات حضور پيدا ميها در مساجد و مراكز عمومي محلات گذاشت. شب

 شد.ريزي ميشنيديم و برايش برنامهمردم را با حضور شهردار مي

هاي جدي ما با آقاي الويري به عنوان جفرافيايي شهرتهران كه يكي از چالشدر دفاع از محدوده

ر اينكه مربوط شد به اعتباشهردار بود تلاش بسيار زيادي شد. بخشي از شهر تهران داشت جدا مي

هاي بسياري شده بود و مردم گذارياست، ما مخالفت كرديم، آنجا سرمايهغربيجنوببه محدوده

اي در بخش تدوين قوانين هم به شدند. با اقدامات خودسرانه و سليقهآنجا با اين التزام متضرر مي

نزديك شاهد اين شهر بود كه خود من از هاي جدي شورايشدت برخوردشد. اين يكي از چالش

شد سياسي فراموش شد و يا به شكل ديگري انعكاس دادههايجنجالقضايا بودم. متأسفانه در چنبره

هاي ايثارگر و تفسيرشد. ما در ارتباط با قيمت فروش تراكم در مناطق محروم در ارتباط با خانواده

شهر بود. ما شاهد اين شوراي هاو مناطق كارگرنشين واقعا بحث داشتيم. تنها مرجع افزايش قيمت
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هاي گزاف به مردم اي از شوراي شهر گرفته باشند تراكم را به قيمتبوديم كه بدون اينكه مصوبه

فروختند كه امكانش براي مردم نبود. در بسياري از مناطق، مردم را براي اينكه يك اتاق بسازند مي

كردند. فروش تراكم سيار و ابر قيمت ميو دختر و پسرشان ازدواج كنند وادار به پرداخت چندبر

كرديم آن را اي بود كه ما تلاش ميوارد كردن به حقوق شهروندي اولين دغدغهخدشه

 كنيم. گيريپي

شهر و نيزعدم تمكين ساختار شهرداري و شورايمتأسفانه به دليل نگاه سياسي بعضي اعضاي 

گونه ايطي ايجادشد كه در اذهان مردم اينها،  شرعمومي با هدف بزرگنمايي ضعفدخالت رسانه

 منعكس شود كه شوراي شهر كاري نكرد.

ريزي شد و در بسياري از نظام شوراياري براي مشاركت جدي مردم به عنوان يك طرح برنامه

مناطق شكل گرفت. اينها به عنوان نهادهاي واسط بين شوراي شهر و مردم شناسايي و حمايت 

هاي شوراياري، بسياري از مسائل و مشكلات وبي هم داشتند. انجمنشدند و كارآمدي بسيارخ

بار، بسياري از ريزي و ارائه طرح برطرف كردند. ساخت بسياري از ميادين ترهمردم را با برنامه

كردند و هاي شوراياري بررسي ميهايي بود كه انجمنها و مراكز تفريحي ناشي از برنامهورزشگاه

شد. با توجه به اي و به صورت داوطلبانه انجام ميالزحمهگونه حقانصافا هم بدون هيچ

ها در مناطق متراكم داشتند و با توجه به نظام اي كه بسياري از خانوادههاي مسكونيمحدوديت

گيري از مراكز تفريحي را نداشتند. ما براي مراكز ها، دخترانشان امكان بهرهو محدوديت سنتي

 ريزي كرديم و چند تا را هم افتتاح كرديم كه اختصاصا همهن  برنامهتفريحي و ورزشي زنا

كاربري  هاي ورزشي محلي و عدم دريافت هزينهشد. تقويت تيمها انجام ميكارهايش توسط خانم

شد. ما طي هاي ورزشي درهمين راستا انجامهاي زمينهاي ورزشي و تأمين بخشي از هزينهاز زمين

هاي ورزشي نبايد تغيير كاربري داشته باشند. براي ورود كرده بوديم كه زمين اي اعلامبخشنامه

فرهنگي بزند  تواند مجموعهاي داشتيم كه بخش خصوصي ميشهر مصوبهبخش خصوصي به اداره

كند كه يك كار فرهنگي، تفريحي و ورزشي ميو ما زمينش را با حفظ مالكيت شهرداري تا زماني

هايي شكل گرفته بودند و هايي كه به بهانهها و شركتسازمان ذاريم.  وضعيتگدر اختيارشان مي

شد، بررسي شد و بخشي كه ناكارآمدبود جمع شد. ساختار شهرداري از باب صرف بيشتر هزينه مي

هايي كه در ارتباط با نظام فرهنگي، هاي جاري بسيار كوچك شد. به لحاظ قانوني كميسيونهزينه

شهر ها شورايآن بخش شهر الزامي بود در همهشوراي تي بودند و حضور نمايندهآموزشي، بهداش

هاي كارشناسي و تخصصي را هم در موارد مختلف شكل داديم و حضور داشت و تقريبا بخش

براي اولين بار همايش چشم انداز تهران بيست سال آينده را برگزار كرديم و با استفاده از 

نگاه دستگاه شهرداري قبل از شوراي  اي شد همهريزي جدينشگاه. برنامهكارشناسان و اساتيد دا
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ها و مناطق مهاجرنشين نبود.  به همين دليل آنها شهر معطوف به مركز شهر بود و توجهي به حاشيه

وردآورد صفر محاسبه شده  از بعضي از امكانات نظام شهرداري محروم بودند. مثلا تراكم در منطقه

صنعتي بود و بيشترين درآمد شهرداري ناشي از عوارضي بود كه از رتي كه منطقهبود،  در صو

گرفت ولي مردمش محروم از امكانات بودند. آنجا ورزشگاه ساخته شد و از نظام مناطق صنعتي مي

هاي كاربري برخوردار شدند.  اساسا طرح شهرداري منطقه بيست و يك را كه نداشتيم معافيت

اي بود به نام شهرك شيرودي كه دقيقا ويب شد. متأسفانه در خود تهران منطقهطراحي كرديم و تص

شد يعني يك در ورودي داشت با بيش از دويست سيصدتا به شكل كاروانسراهاي سابق اداره مي

روي استاديوم شيرودي  بود و هاي بهداشتي جمعي كه روبهخانه گلي چوبي با استفاده از سيستم

ريزي و تعامل شهر توانست با برنامهدانستم. شورايريت شهري و ننگ نظام ميمن اين را ننگ مدي

 با ساكنين آنجا محل را خريداري كند. 

ترين كردند كه از كوچكمي در پل مديريت حاشيه كانال رود،  بيش از هزار خانواده زندگي

كس چوبي بود. به شان در كانخدمات شهري محروم بودند، از آب محروم بودند، مراكز آموزشي

اسلامي شهر و تعاملاتي كه با مردم داشتيم آنها را از اين وضعيت خارج كرديم. اينها بركت شوراي

 بنديم.كساني بودند كه مدعي بودند در زمان كنفرانس كشورهاي اسلامي  جاده را مي

مند هرهاي را باعنوان معاضدت حقوق شهروندي تدوين كرديم كه شهروندان ازآن بما مجموعه

هاي مختلف بايد بودند ولي با توجه به موانعي كه در ابتداي صحبتم گفتم كافي نبود. ما در جبهه

شدند، در ارتباط كرديم تا توجيه ميبرديم. يكي اينكه بايد با نظام اجرايي تعامل ميكار را جلو مي

نظام ديوانسالار شهرداري  كرديم. ساختار وريزي ميدهي ساختار شوراي شهر بايستي برنامهبا شكل

مقامي اي و در غياب شوراي شهر با قائمهاي سليقهبسيار منقبض شده بود و در چارچوب مديريت

كرديم. به لحاظ شهري، شد. بايد به يك شكلي اين مشكل را حل ميوزارت كشور اداره مي

اجتماعي و ترافيكي هاي شهري، مسائل دهي، عدم كنترل دروازهدر سرويس اختلاف طبقاتي جدي

كردند گرفت همه مداخله ميو خيلي مسائل ديگر وجودداشت. آن جايي كه كار خوبي صورت مي

هاي اجرايي كشور با آن كردند. متأسفانه آن بخشي را كه دستگاهو به نام خودشان مصادره مي

 كردند.داشتند، زاييده و مولود نظام شورايي تلقي ميمشكل

دانم. كلي، عملكرد شوراي اول را بسيار بسيار مثبت مياين شرايط و فضاي من با توجه به همه

بهترين عملكرد از جهت تثبيت نظام شورايي را داشت،  چون به دلايل متعدد ازجمله: نابالغ بودن 

گيري نهادهاي بالادستي و پائين دستي، عدم تعامل دستگاه اجرايي و نظام شورايي، عدم شكل

براي ناكام ماندن شورا خيلي فراهم بود. شما هيچ جاي دنيا شاهد اين موضوع مسائل ديگرشرايط 

نيستيد كه آراي چند مليوني مردم را چند نفر بتوانند بدون هيچ ادله جدي حذف كنند. اعضايي هم 
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كه نشستند راي به انحلال شورا دادند خلاف منشوري كه با ما داشتند عمل كردند. چون قرار شد 

اي بود كه بين ما امضا شد، قرار نامهرا حذف كنند نه نظام شورايي را. اين توافقاعضاي متخلف 

گيري جلسات شد او اش را ادامه بدهد و هر كس نيامد و باعث عدم شكلشد شورا جلسات عادي

ما در ديوان  را حذف كنند. بعد از انحلال شورا ما به ديوان شكايت كرديم، الآن پرونده

ت. آنچه كه امروز به نام نظام شورايي در كشور وجود دارد، مديون عملكرد و اداري هسعدالت

هاي بسيار زيادي صورت گرفت. مثلاً ما مقاومت دور اول شورا است، كارهاي تحقيقاتي و ارزيابي

آوري و آموزش كارگرهاي فصلي را داشتيم. براي ايجاد امنيت مردم، درآن دوره طرح مراكز جمع

ه بوديم يك كنسرسيوم مشتركي بود بين شهرداري و وزارت كار و تأمين اجتماعي، طرحي كه ما داد

اي براي اينكه تأمين اجتماعي خدمات اجتماعي به اين كارگرها بدهد و وزارت كار آموزش حرفه

دانستند چه كساني را به هاي فني به اينها بدهد. با آن طرح شهروندان هم ميلازم و كارنامه

شد ها ناشي ميهم كه از تراكم اين افراد در خيابان اجتماعيهايمزاحمتگيرند. كارمي

 رفت. ميازبين

آهن طرح بسيار جامعي را به لحاظ زيرگذر عصر، هفت تير، راهدر چند ميدان اصلي شهر مانند ولي

رو پياده عصر هيچ خودرويي عبور نكند و كاملا منطقهخودروها داشتيم، قرار بود در ميدان ولي

اي آن صورت گرفت، براي حفظ براي مردم باشد، اين طرح تصويب شد و كارهاي مشاوره

داشتيم. با وجود همه موانع شورا تلاش بسيار زيادي كرد و سعي كرد هايي جديزيست بحثمحيط

 كار به وجود بياورد.بنيان خوبي را براي ادامه

 است، اولا اينكه خيلي ضعيف بوده ولي تصديق بفرماييد بازتاب اين اقدامات در مردم

دهد، اين بخش ها، اقدامات ساختاري است كه در درازمدت جواب ميبعضي از اين تلاش

تر هستند، ولي نتيجه ملموس براي  مردم ندارند. لذا چون مردم نگاهشان به زندگي گرچه مهم

ني به مردم خيلي رساروزانه است، متوجه اين اقدامات نشدند و خود شورا هم براي اطلاع

كرد، الآن كه چند سال گذشته حتي نخبگان هم با اين اقدامات چندان آشنا نيستند، ضعيف عمل

 كنيد؟شما اين مساله را چگونه بررسي مي

 كنم. خصوصا سال آخر كه رساني شوراي اسلامي شهر تهران اعتراف ميمن به ضعف اطلاع

مردم نشان  آثار حضور خودش را در زندگي روزمرهخيلي پرجنجال شد. شوراي شهر آمده بود تا 

هاي فراواني را عرض كردم كه شايد بيش از دو دهه مردم بدهد. منهاي كارهاي زيرساختي،  مثال

تصويبش  اي كه دورهكشيدند و از آن خدمات شهري محروم بودند. به اعتبار مصوبهانتظارش را مي

مستضعف سائل روزمره خصوصا در مورد خدمات به مردمگشت در ارتباط با مبه نظام گذشته برمي

بود، اگرشهرداري شدهاي داشتيم كه درمورد املاكي كه طرح اعلاماقدامات زيادي انجام شد. برنامه
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ايم برداريم. در ارتباط با تملك املاك مردم نتواند به تعهداتش عمل كند، طرحي را كه اعلام كرده

هاي زيادي مواجه بوديم. نواب و يادگار امام قرار گرفته بود، با چالشهايي مثل بزرگراه كه در طرح

اي مثل خاك انتهاي نواب شهركي بود به نام جزيره، منطقه 17اولين موضوعي كه داشتيم در منطقه

سفيد شده بود.  شوراي شهر با تدبير آنجا را تبديل به فضاي سبز. كرد ومردم را از حصار خطوط 

 داد. آهن در آنجا نجات

فرهنگ از جمله مواردي بود كه شايد هر روز هايتوسعه خدمات شهري مثل فضاي سبز و  خانه 

ها و بازگشايي خيابان دكتر شد. در رابطه با طرح تجميع بحث خروج پادگانيكي از اينها افتتاح مي

بود اينها همه فاطمي به بزرگراه  و بازگشايي مسير توپخانه كه سالها بخاطر مسائل امنيتي متوقف 

 توسط شوراي شهر اول كليد خورد و  افتتاح شد.

لحاظ محدوديت درآمد و توزيع نامناسب خدمات محدوديت اعتباري و اختلافات طبقاتي به

رسيد. اقداماتي كه دراين موارد شد در مسائلي بودند كه در يك دوره كوتاه به سرانجام نمي

دوره با دولت جلساتي داشتيم و آنها را موظف كرديم  شود. در آنهاي بعد آثارش ديده ميدوره

بيني كنند پيشميهايي كه به نظام خدماتي شهرداري تحميلاي به عنوان تامين هزينهرديف بودجه

 كنند. 

 باشيم. تري از شما داشتهاجازه بدهيد سئوالم را به نحو ديگري بازگو كنم تا پاسخ روشن

سازد كه نه هزينه هايي ميها دوربرگردانترافيك در همه خيابانالان شهرداري براي حل مساله 

زيادي دارد و نه يك طرح اساسي و زيربنايي است، اما تاكتيكي است كه تاحدي راهگشاست 

كند. دركناراين آيد شهرداري دارد كارميتر براي مردم ملموس است و به نظرميو از همه مهم

اساسي معضل ترافيك، طرحي بنيادي و درازمدت كارممكن است شهردار بعدي براي حل 

ارائه و اجرا كند كه به چشم نيايد و آثارش چند سال بعد آشكارشود. عمل اين دومي چندان 

آيد. اين مشكل در كل مساله اصلاحات هم مطرح است. ممكن است دولتي به چشم مردم نمي

اساسي بكند ولي دولتي با  هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بپردازد و كاربه زيرساخت

بين كند و چند ميليون وام به مردم و يا ارزان كردن چند قلم كالا آنها را نسبت به خود خوش

 تر نشان دهد.تر و پركارخود را موفق

 هايي كه به عنوان وام ازدواج باشيد كمكگردد. شما توجه داشتهاين ديگر به نگاه مردم برمي

شد هر چند مقطعي است و نه ايي كه به كاركنان آموزش و پرورش دادههشود، يا كمكميداده

ترند. ها راضيتحولي ساختاري و اساسي ولي مردم بخاطر عدم توزيع عادلانه امكانات  از اين شيوه

كند. آثار كارهاي زيربنايي چون در زندگي روزمره مردم نمودي ندارد، چندان مردم را جلب نمي

اي  مورد استقبال واقع تخابات اخير رياست جمهوري هم مشاهده كرديم. برنامهاين مساله را در ان
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دهند. همين مساله ترافيك را كه شد كه وعده پرداخت ريال داد. مردم نقد را به نسيه ترجيح مي

ها  و حذف خودروهاي فرسوده و اي كه در رابطه با توسعه راهمطرح كرديد، يادم است برنامه

هاي طبقاتي براي اينكه در معابر پارك نكنند و نيز بحث جلوگيري از ورود بحث ايجاد پارك

هاي شوراي اول تهران بود. چون شهري مثل تهران، از برنامه” رويه خودرو به شهرها مخصوصابي

در آينده نزديك تهران را به يك پاركينگ بزرگ ” هزار اتومبيل جديد به تهران قطعاورود روزي ده

كنيد در آينده پاسخگو نيست و تنها در هايي هم كه شما اشاره ميكرد. اين تكنيكتبديل خواهد 

 كند. هايي خاص مفيد است و در ساعات پر تردد مشكلي حل نميگذرگاه

يكي از چيزهايي كه فراموش شدني نيست مساله مترو است. مترو زير نظر دولت بود. شوراي شهر 

آن كند، آن را از دولت گرفت و بودجه لازم را دراختيار سازمان  اندازيبراي اينكه تسريع در امر راه

 برداري رساند. آن را به بهره” مترو گذاشت و سريعا

تهران در آن زمان انجام گرفت و مردم آنجا از  22گيري منطقه شوراي شهر اول كم كارنكرد. شكل

 شد ملموس بود. اي كه در آن زمان ارائه مند هستند. يا خدمات محلهخدماتش بهره

 شناسي هم بپردازيم. با وجود همه اين اقدامات كه البته اگر اجازه بدهيد به مساله آسيب

در دام اختلافات دروني افتاد و ” است، شوراي شهر نهايتاخيلي كم براي مردم بازگو شده

خبگان كنند كه درحالي كه در اين شورا نسرانجام به انحلال كشيد. برخي چنين استدلال مي

باشند، باهم داشته سياسي ما شركت داشتند و نتوانستند  تعاملي دموكراتيك و سازنده برجسته

دهد جامعه ما زمينه و آمادگي لازم براي پذيرش و استقرار يك ساختار  و نظام نشان مي

 كنيد؟دموكراتيك را ندارد. شما اين مساله را چگونه تحليل مي

 ش نظام دموكراتيك را داريم، اما در تدارك ابزارش متأسفانه هيچ به اعتقاد من فرهنگ پذير

دهيم. مثلا ما به عنوان يك كشوري كه متكي به فرهنگ موقع كار اساسي و بنيادي انجام نمي

اسلامي هستيم و با توجه به اينكه نظام شورايي از صدر اسلام وجود داشته، بعد از صدسال از 

شور ما تجربه شد. سوئد صد سال تجربه شورايي داشته، هيچ كشورهاي غربي،  اين نظام در ك

 گذرد.افتد مگر اينكه از منظر شورا مياتفاقي در اين كشور نمي

دهيم چون مان را ميگفتند ما تمام زندگيكردم، ميهاي مقيم سوئد صحبت مييك بار من با ايراني 

كند. ولي كارما مثل اين مطمئن هستيم اين شورا هر تصميمي بگيرد، آرامش را براي ما ايجاد مي

اي كه قرار است كار كنيم ولي فشنگ به آن ندهيم. مجموعه است كه يك تفنگ را طراحي

توانند آثار ملموسش را مشاركتي انجام دهد، نه ابزار لازم را دارد و نه مردم با اين شرايط مي

شود مباحث بنيادي در مورد تحقيق حساس بكنند. آنچه كه در كشور ما امروز هم به آن توجه نميا
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و بررسي شرايط پيراموني براي انجام هر كاري است. در خود شهرداري سي درصد هزينه سربار 

 شود.اضافي داشتيم براي اينكه كار اصولي انجام نمي

ي سياسي بايد به عنوان يك فرهنگ دموكراتيك در انجام انتخابات و مشاركت مردم را در عرصه

هاي فرهنگي را ايجاد كرديم و هيچ چيزي را جامعه بپذيريم. بعد از انقلاب يك سري محدوديت

اش اين شد، اين معنايش اين نيست كه فرهنگ نداريم. سرگردان رها كردن جايگزين نكرديم، نتيجه

كند. يا نظام شورايي اين مشكلات را حتما ايجاد مي اي به نام فرهنگ يا اجتماعجمعيت در مقوله

در شهرهاي كوچك شوراهاي اسلامي داشتيم، حاشا كه برخي ازاينها توانسته باشند يك جلسه با 

توانيم بگوييم اين ضعف فرهنگ ماست.  علتش به بخشدار در ارتباط با مسائل داشته باشند. ما نمي

گذشته در زار در دستشان هست. مردم خصوصا در دو سه دههاعتقاد من كساني هستند كه امور و اب

اند. ما هستيم كه نتوانستيم منابع مورد اينكه پذيراي فرهنگ دموكراتيك هستند آزمايشات كافي داده

مان را مديريت كنيم. استمرار همين نظام شورايي هم متأثر از پذيرش فرهنگ فرهنگي و انساني

هاي اجرايي جلويش گذاشتند ما همه موانع و مشكلاتي كه دستگاهدموكراتيك بود وگرنه با اين 

هاي شوراياري در محلات نبايست چيزي به نام نظام شورايي در كشور داشته باشيم. حضور انجمن

اي از هيچ جا برايشان تعريف شود الزحمهكه منتخب خود مردم بودند و بدون اينكه هيچ حق

اي براي مشاركت در امور قوي د مردم به لحاظ فرهنگي زمينهدهكارهاي بزرگي كردند،  نشان مي

اش به زندگي خودشان مربوط به خودشان دارند. هرجا احساس كنند كه اين حركت نتيجه

شود مقاومت كنند. هر جا هم بفهمند منافع گروه يا جمعيتي تأمين ميگردد مشاركت ميبرمي

شود كه يك جايي طرف را متقاعد كنند كه عث ميهايشان هم تعاملي است و باكنند. مقاومتمي

 خودشان را با رفتارهاي مردم تطبيق بدهند.

 تر هستند و آمادگيشود كه مردم از لحاظ فرهنگي رشديافتهي ديگري مطرح مينظريه 

كشور چه بيشتري دارند ولي اين مشكل در نخبگان كشور است، چه نخبگان مديريت كلان 

 آيد كه شما بيشتر به اين نظريه متمايل هستيد.نخبگان روشنفكري. به نظر مي

  من معتقد هستم كه انسداد در ساختار مديريتي كشور است. يعني محدود بودن مديريت

دهي به نخبگان براي حضور در عدم ميدان -انقطاعي را در سه بخش ايجاد كرده است. يك

هاي دوم و اول كه ناشي انقطاع سياسي و تاريخي بين نسل سوم و نسل -هاي مديريتي، دوعرصه

است. شما به نخبگان و از عوارض و تعارضات سياسي و اجتماعي است كه در جامعه ايجاد شده

روند. دليلش هم بينيد كه عموما از پذيرش مسئوليت طفره ميروشنفكران هم كه مراجعه بكنيد مي

كه داشتيم  دوره 9كنيد، در  وزرا نگاه اي است. در محدوده، ميدان بستهگويند ميداناين است كه مي

اند. اين انسداد نظام سياسي بينيد كه در جاهاي مختلف بودهها را ميحتما ده تا از اين آدم
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سالاري يكي از مسائلي است كه مانع ورود نخبگان كشوراست. عدم استفاده از نظام شايسته

اعتمادي بيشتر نسبت به نظام هستيد. ليل هم هرروز شاهد بدبيني و بيكشوراست. به همين د

بنابراين اگر ما شرايطي را ايجاد كنيم كه گردش نخبگان انجام شود، اين شرايطي كه شما 

اش حتما بايد زايش دهيپذيري و مسئوليتداشت. جامعه در مسئوليتكرديد قطعا نخواهيماشاره

اند هايي را كه به لحاظ زايش فكري فرسوده شدهگردش خودش آدم داشته باشد. جامعه بايد در

سازي هاي تصميمهاي جديد در عرصههاي جديد با تفكرات جديد و با انديشهپس بزند و آدم

رغم اينكه شايد طرف را به لحاظ بياورد. رفتار سياسي مردم هم در انتخابات همين گونه است، علي

زنند. دليل اينكه اش تمام شده است پس ميكنند كه دورهن فكر ميشخصيتي قبول داشته باشند چو

رو هستيم همين انسداد در سيستم مديريتي ماست. هر فرار مغزها روبه هرسال با اين تعداد گسترده

تواند گذاري كند ولي وقتي نمياش را در كشور خودش سرمايهمنصفي مايل است كه سرمايه ايراني

كند بنابراين ما مقصر هستيم كه ميدان عمل را برايش فراهم كند مهاجرت ميو ميداني پيدا نمي

كنيم. تعدادي آدم مشخص در سازمان مديريتي كشور هستند كه جايشان را كس ديگري نمي

تواند بگيرد. مسئولين ارشد هم در اين فكر نيستند كه جاي اينها را خالي كنند كه كسان ديگري نمي

 بيايند. 
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 ا:سوتيتره

 

هاي عمومي در اختيار هايي براي تأمين حقوق و دفاع از حقوقي كه مردم به عنوان بودجهبرنامه

الامكان اعتبارات در جاهايي غير از خدمات شهري هزينه گذاشتند داشتيم كه حتيشهرداري مي

 هايي هم كه با ما شد از اين منظر بودنشود. بسياري از مخالفت

 

 

شهر و نيزعدم تمكين ساختار شهرداري و شورايه سياسي بعضي اعضايمتأسفانه به دليل نگا

ها،  شرايطي ايجادشد كه در اذهان مردم عمومي با هدف بزرگنمايي ضعفدخالت رسانه

 گونه منعكس شود كه شوراي شهر كاري نكرداين

 

كردند و به نام خودشان مصادره گرفت همه مداخله ميآن جايي كه كار خوبي صورت مي

داشتند، زاييده و هاي اجرايي كشور با آن مشكلكردند. متأسفانه آن بخشي را كه دستگاهمي

 كردندمولود نظام شورايي تلقي مي

 

 

 

دانم. كلي، عملكرد شوراي اول را بسيار بسيار مثبت ميمن با توجه به همه اين شرايط و فضاي

ن به دلايل متعدد ازجمله: نابالغ بهترين عملكرد از جهت تثبيت نظام شورايي را داشت،  چو

گيري نهادهاي بالادستي و پائين دستي، عدم تعامل دستگاه بودن نظام شورايي، عدم شكل

 اجرايي و مسائل ديگرشرايط براي ناكام ماندن شورا خيلي فراهم بود

 

 

 

آوري و آموزش كارگرهاي فصلي را ما براي ايجاد امنيت مردم، درآن دوره طرح مراكز جمع

داشتيم. طرحي كه ما داده بوديم يك كنسرسيوم مشتركي بود بين شهرداري و وزارت كار و 

تأمين اجتماعي، براي اينكه تأمين اجتماعي خدمات اجتماعي به اين كارگرها بدهد و وزارت 

هاي فني به اينها بدهد. با آن طرح شهروندان هم اي لازم و كارنامهكار آموزش حرفه
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هم كه از تراكم اين افراد در  اجتماعيهايگيرند. مزاحمتني را به كارميدانستند چه كسامي

 رفتميشد ازبينها ناشي ميخيابان

 

 

 

اي مثل انتهاي نواب شهركي بود به نام جزيره، منطقه 17اولين موضوعي كه داشتيم در منطقه

رد ومردم را از خاك سفيد شده بود.  شوراي شهر با تدبير آنجا را تبديل به فضاي سبز. ك

 حصار خطوط آهن در آنجا نجات داد

 

 

يكي از چيزهايي كه فراموش شدني نيست مساله مترو است. مترو زير نظر دولت بود. شوراي 

اندازي آن كند، آن را از دولت گرفت و بودجه لازم را شهر براي اينكه تسريع در امر راه

 برداري رساندهرهآن را به ب” دراختيار سازمان مترو گذاشت و سريعا

 

 

تهران در آن زمان انجام گرفت و مردم  22گيري منطقه شوراي شهر اول كم كارنكرد. شكل

 اي كه در آن زمان ارائه شد ملموس بودمند هستند. يا خدمات محلهآنجا از خدماتش بهره

 

 

فرهنگ دموكراتيك هستند گذشته در مورد اينكه پذيراي مردم خصوصا در دو سه دهه

 مان را مديريت كنيماند. ما هستيم كه نتوانستيم منابع فرهنگي و انسانيآزمايشات كافي داده

 

 

افتد مگر اينكه از منظر سوئد صد سال تجربه شورايي داشته، هيچ اتفاقي در اين كشور نمي

 گذردشورا مي

 

 



1/6/1384نمونه سوم ـ   248 

دم بودند و بدون اينكه هيچ هاي شوراياري در محلات كه منتخب خود مرحضور انجمن

دهد مردم به اي از هيچ جا برايشان تعريف شود كارهاي بزرگي كردند،  نشان ميالزحمهحق

اي براي مشاركت در امور مربوط به خودشان دارند. هرجا احساس قوي لحاظ فرهنگي زمينه

هر جا هم كنند. گردد مشاركت مياش به زندگي خودشان برميكنند كه اين حركت نتيجه

 كنندشود مقاومت ميبفهمند منافع گروه يا جمعيتي تأمين مي

 

 

گذاري كند ولي وقتي اش را در كشور خودش سرمايهمنصفي مايل است كه سرمايه هر ايراني

كند بنابراين ما مقصر هستيم كه ميدان عمل را كند مهاجرت ميتواند و ميداني پيدا نمينمي

عدادي آدم مشخص در سازمان مديريتي كشور هستند كه جايشان را كنيم. تبرايش فراهم نمي

تواند بگيرد. مسئولين ارشد هم در اين فكر نيستند كه جاي اينها را خالي كنند كس ديگري نمي

 كه كسان ديگري بيايند
 

 

 

 

 ايران ـ امريكا: امكان برقراري روابط مجدد

 تهراناز كنفرانس ماه مي  (Mark N.Katz)گزارش از: مارك كتز

 (1384خرداد9) 2005مي  Iran Almanac”30“منبع: 

 انداز ايرانبرگردان: چشم

در دانشگاه جرج ماسون، به دعوت آقاي دكتر عباس  "دولت و سياست"اشاره: آقاي مارك كتز استاد درس  

پاشي فرو"المللي امور درياي خزر، براي شركت در كنفرانس ماه مي تهران باعنوان ملكي مدير موسسه بين

 به ايران آمد. "اتحاد جماهير شوروي و تأثير آن در كشورهاي جهان سوم

آيا انقلاب قابل "وي در طول اقامت خود در ايران علاوه بر سخنراني در كنفرانس تهران، با موضوع   

 هاي ديگري نيز به شرح زير داشته است:ها و ملاقات، سخنراني"بيني استپيش

در مركز تحقيقات استراتژيك ايران وابسته به مجمع تشخيص  "طه ايران ـ روسيهراب"ـ سخنراني با موضوع 

 مصلحت نظام.

 المللي وابسته به وزارت امورخارجه.ـ سخنراني در موسسه مطالعات سياسي و بين

 نگار داخلي و خبرنگار روزنامه همشهري.ـ نشست خبري با حضور پنج روزنامه

 ."ايران، انقلاب اسلامي و نظم جهاني"انيون قم در شهر قم، با موضوع ـ حضور و سخنراني در جمعي از روح

 با نظارت دفتر نهاد مقام رهبري، در شهر قم.   "مركز گردآوري متون"ـ حضور و سخنراني در 

المللي وابسته به دكترملكي در دانشگاه علوم بينهاي درس كارشناسي ارشد ـ حضور و سخنراني در كلاس

 وزارت امورخارجه.



1/6/1384نمونه سوم ـ   249 

كه نظر خود را در مورد هريك از جلسات بگويم، جاي ايننويسد؛ بهآقاي كتز در شروع گزارش خود مي  

 كنم:كلي خود را با عناوين زير بيان مي گيرينتيجه

اي، درگيري اعراب ك و تأثير آن بر ايران، مسئله هستههاي دموكراتيها، انقلابدولت بوش: اميدها و نگراني  

اندازهاي ـ اسراييل، عراق در افغانستان، ظهور اصولگرايان سني و اثرات آن در ايران، روسيه و اروپا، چشم

 روابط مجدد ايران ـ امريكا.

 كنيم.برگردان اين گزارش را تقديم خوانندگان مي

 ٭٭٭
 هادولت بوش: اميدها و نگراني

دادند، هاي بوش را مورد انتقاد قرار ميكه اكثراا سياستايرانياني كه من با آنها برخورد داشتم با آن  

 11شدت از اين گفته بوش بعد از هاي خارجي وي را قبول داشتند. آنها بههاي خاصي از سياستجنبه

ها همچنين بوش را به سپتامبر كه اسلام را مكتب و مذهب صلح معرفي كرده بود، خرسند بودند. آن

كردند و اقدام وي در اخراج طالبان از افغانستان را كه به عقيده اش تحسين ميهاي سنتيعلت گرايش

كردند. آنها از بوش به دانستند، تأييد ميسواد بودند كه از اسلام هيچ نميروحانيون ايران افرادي بي

بار از زمان ر عراق كه براي نخستينخاطر سرنگوني صدام حسين و برگزاري انتخابات آزاد د

هاي هاي پيش از وي به جمعيت شيعه اين كشور اجازه حضور در فعاليتحسين و ديگر حكومتصدام

 كردند.سياسي را داد، قدرداني مي

از طرف ديگر، بيشتر ايرانياني كه با آنها ملاقات كردم، از اين سياست بوش كه ايران را به همراه عراق   

كردند. آنها در مورد عراق با بوش خوانده بود، اظهار ناخرسندي مي "محور شرارت"مالي شو كره

كردند. هاي عراق و تجاوز به ايران و كويت را محكوم ميموافق بودند و رفتار وحشيانه صدام با شيعه

ي دانستند كه تهديدي برارا رهبري مستبد مي (Kim Jong Il)همچنين همانند بوش كيم جونگ ايل

شمالي اي كرههاي هستهگران ايران معتقد بود سلاحشود. يكي از تحليلهمسايگانش محسوب مي

تهديدي عليه ايران است. همگي آنها عقيده داشتند كه ايران گرچه ممكن است كمبودهايي داشته باشد 

رژيم  اي متمدن است. جمهوري اسلامي ايران هيچ وجه مشتركي با اين دواما در هر صورت جامعه

تواند اين تفاوت را درك كند. درواقع، آنها مستبد ندارد و بسيار متعجب بودند كه چرا دولت بوش نمي

شمالي كند، ولي يكسان دانستن ايران با عراق و كرهخوبي اين مسئله را درك ميگفتند بوش بهمي

 گيرد.ايران صورت مي در "تغيير رژيم"تنها در راستاي هدف بوش مبني بر  "محور شرارت"عنوان به

دانستند كه فعالانه درصدد است تا شيوه انقلابي برخي از ايرانيان دولت بوش را رژيمي انقلابي مي  

زودي خواهد خود را به ديگر كشورها منتقل كند. آنها معتقد بودند دولت بوش نيز همانند ايران، به

بسيار دشواري است و بوش و جانشينانش فهميد كه القاكردن تفكرات انقلابي خود به ديگران كار 

توانند كنند نميدرنهايت از انجام چنين كاري منصرف خواهند شد. ايرانيان همچنين احساس مي

 سياست خارجي بوش را تغيير دهند.
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اين نظرات انتقادآميز از دولت بوش بايد مورد تحليل و بررسي دقيق قرار گيرد. من شاهد انتقاد شديد   

ام. ايرانيان هنوز از نقش امريكا در بركناري دولت مصدق هاي پيش از بوش نيز بودهز دولتايرانيان ا

كه به آنها گفتم دولت ايران نيز در اين پيشامد نقش بسزايي داشته ناخشنودند. هنگامي 1953در سال 

 آنها انكار و حتي تمسخر بود.واكنش 

ايران تا اين اندازه منفي بود اما  1979اسلامي نقلابدكتر ملكي از من پرسيد چرا واكنش امريكا به ا  

در افغانستان چنين واكنش شديدي را از خود نشان نداد.  1978ها در سال در برابر انقلاب ماركسيست

اي با ايران را در دستور ايرانيان معتقدند دولت امريكا چندين دهه است كه چنين برخوردهاي خصمانه

كه به آنها گفتم امريكا هنوز از محاصره سفارتخانه خود در سال هنگامي كار خود قرار داده است.

در ايران و حادثه گروگانگيري پس از آن ناخرسند است آنها پاسخ دادند كه اين اقدامات تنها  1979

واكنشي طبيعي به سياست خصمانه امريكا در قبال ايران بوده است و خساراتي كه امريكا از چنين 

هاي هايي بود كه ايران از سياستز جانب ايران متحمل شده خيلي كمتر از خسارتبرخوردهايي ا

خواهند امريكا بويژه دولت امريكا نظرات آنها در مورد روابط ظاهر ايرانيان ميامريكا ديده است. به

 گذشته ايران و امريكا را قبول داشته باشد.

 هاي دموكراتيك و تأثيرات آن بر ايرانانقلاب

هاي دموكراتيك در اتحاد جماهير شوروي سابق و ديگر نقاط جهان، رسد موج اخير انقلابنظر ميبه   

بيش از حوادث ديگر از قبيل حضور نظاميان امريكا در كشورهاي همسايه نظير عراق و افغانستان 

موجب نگراني مقامات دولتي اين كشور شده است. از نظر بسياري از ايرانيان محرك اصلي 

هايي كه منجر به هاي دموكراتيك در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان  و عامل اصلي جنبشبانقلا

خروج نيروهاي سوريه از لبنان شد، امريكا بوده است. بسياري از ايرانياني كه با آنها برخورد داشتم 

راه بيندازد. هاي انقلابي را در ايران نيز به نگران اين موضوع بودند كه امريكا بخواهد چنين جنبش

 )ناگفته نماند كه برخي نيز از اين امر راضي بودند(

ها امريكا نبوده است. واشنگتن اين قدرت من تلاش كردم به آنها بفهمانم كه عامل اصلي اين انقلاب  

هاي ايراني من ها بكشاند و وادار به تظاهرات كند. هر چند كه طرفرا ندارد كه هزاران نفر را به خيابان

لي با اين نظر موافق نبودند. از نظر آنها سخنان بوش مبني بر برقراري دموكراسي در خاورميانه خي

توانند دليل و منطق امريكا در هايي را فراهم كرده است. برخي نيز گفتند نميموجبات چنين فعاليت

شوروي هايي را درك كنند. درست است كه انقلاب دموكراتيك اتحاد جماهير اتخاذ چنين سياست

هاي حامي امريكا شد، اما چنين حركاتي در جهان غرب قطعاا موجب بروز گيري دولتمنجر به شكل

شدت به من هشدار احساسات ضد امريكايي خواهد شد. هنگامي كه در ايران بودم مقامات ايراني به
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شت، اما به اي معكوس خواهد دادموكراسي در ايران نتيجه "تحميل"هاي امريكا در دادند كه تلاش

 تر از انقلابي است كه عامل بيروني دارد.نظر من انقلابي كه از درون نشأت بگيرد خطرناك
 ايمسئله هسته

اي كاملاا متفاوت از واشنگتن است. دولتمردان امريكا و ديگر سياستمداران هسته درك تهران از مسئله  

سازي اتمي با همكاري روسيه، غني نگران اين موضوع هستند كه هدف ايران از ساخت راكتورهاي

هاي مخالف اسراييل نظير تواند آن را در اختيار گروهاي باشد كه ميهاي هستهاورانيوم و ساخت سلاح

هاي واشنگتن با برنامه الله و حماس قرار دهد. از طرف ديگر مقامات ايراني معتقدند مخالفتحزب

اي هندوستان هيچ مخالفتي نكرده است. امريكا با برنامه هسته اي ايران كاملاا غيرعادلانه است، زيراهسته

اي پاكستان نيز مخالفتي نكرده است و اين مسئله باعث ناراحتي ايران واشنگتن همچنين با برنامه هسته

هاي اسلامي را كه هاي گروهشده زيرا به نظر آنها دولت پرويز مشرف قدرت مقابله در برابر مقاومت

شمالي بسيار اي كرهي را دارند، ندارد. از نظر تهران، واشنگتن در برابر تحول هستهقصد بركناري و

كند. بنابراين مسئله ايران اين است كه چرا امريكا و اسراييل، ايران را كه داراي محتاطانه عمل مي

راي يك هايي كه داكه درقبال دولتكنند، درحالياي نيست تهديد به حمله نظامي ميهاي هستهسلاح

 گيرد؟قدر محتاطانه تصميم ميهايي هستند آنچنين سلاح

هاي اتمي، كشورهاي امضاكننده اين پيمان حق دسترسي گويد بنا به قانون منع گسترش سلاحايران مي  

به انرژي اتمي را دارند، بنابراين بازداشتن ايران از چنين دانشي غيرعادلانه است. از نظر برخي، ايران 

اي ندارد. اما برخي ديگر معتقدند ممكن است ايران اقدام به هاي هستهجه قصد ساخت سلاحوهيچبه

اي ايران را فهمند كه چرا امريكا سعي دارد برنامه هستهچنين كاري بكند. با اين حال اين گروه نيز نمي

ا كه ايران از شمالي جلوه دهد. آنها معتقدند از آنجاي پاكستان و كرهتر از برنامه هستهخطرناك

اي عليه آنها گاه اقدام به حمله هستهخوبي آگاه است هيچجويانه امريكا و اسراييل بهحملات تلافي

اي افزايش توان نظامي كشور در هاي هستهگويند هدف ايران از دستيابي به سلاحكند. آنها مينمي

اي ايران، مجهزشدن از برنامه هستهبرابر چنين حملات احتمالي است. هنگامي كه گفتم نگراني امريكا 

هاي ايراني من به حرف من هايي است، طرفالله و حماس توسط ايران به يك چنين سلاححزب

ها حملات گويند ايران قادر به كنترل اين دو گروه نيست، ولي چنانچه اين گروهخنديدند. آنها مي

 ر شناخته خواهد شد.اي عليه اسراييل انجام دهند در هر صورت ايران مقصهسته

 درگيري اعراب ـ اسراييل

كند. سياست و موضع ايران در قبال درگيري اعراب ـ اسراييل آن چيزي نيست كه واشنگتن تصور مي  

نتيجه  كنند كه ايران با ايجاد مانع در روند صلح اعراب ـ اسراييل مانع از بهاسراييل و امريكا ادعا مي

كنند كه ايران مخالف صلح طور ضمني القا ميشود و اين نكته را بهميطلبانه هاي صلحرسيدن تلاش

است و هدفش از اين كار تضعيف اسراييل است. در مقابل، ايرانيان معتقدند كه سران كشورشان 
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هر شرايطي را كه فلسطينيان بپذيرند  "ايالله خامنهرهبر معظم جمهوري اسلامي ايران آيت"ازجمله 

ژوهشگران ايراني حاضر در جلسه از من پرسيدند چرا امريكا اين موضوع را درك خواهند پذيرفت. پ

هاي انتقادآميز ايران از روند صلح ربطي به سياست خواهد بفهمد كه بيانيهكند؟ و چرا واشنگتن نمينمي

ايران درقبال مسئله اعراب ـ فلسطين ندارد، و چرا عدم مداخله جمهوري اسلامي در برخي مسائل از 

 شود؟جانب القاعده و ديگر مسلمانان سني، حركاتي غيراسلامي تلقي مي

 عراق و افغانستان

هاي بوش در قبال اين دو طور كه قبلاا گفتم، ايرانياني كه با آنها ملاقات داشتم موافق سياستهمان  

ند: طرفداران ديدعقيده ميكشور بودند. درواقع آنها خود را با امريكا در رابطه با اين دو كشور هم

هاي هاي مذهبي افغانستان و گروههاي تندرو )گروهروي منتخب مردم مخالف با سنيهاي ميانهدولت

دست آوردن مجدد قدرت با توسل به زور و خشونت هستند. مذهبي و غيرمذهبي عراق( درصدد به

لت امريكا داشته است. به هاي سياسي با دوهاي امريكا در اين دو كشور همكاريايران در پيشبرد برنامه

عقيده بسياري از ايرانيان، ايران و امريكا در اين مسئله با يكديگر متحد بودند. اما برخلاف تهران، 

واشنگتن چنين اظهاراتي را قبول ندارد. ايرانياني كه با آنها ملاقات داشتم خواهان اين بودند كه امريكا 

 مند بوده است.هاي ايران بهرهافغانستان از همكاري طور علني اعلام كند كه در مسئله عراق وبه

بين است. از نظر ايرانيان مدت در افغانستان خوشبا اين حال، ايران نسبت به برنامه صلح طولاني  

اند. آنها به واكنش افغانستان كشوري غيرمتمدن و حتي وحشي است و مردم آن هميشه در حال جنگ

حرمتي نظاميان امريكا به قرآن مقدس هاي حاكي از بيان به گزارششديد ضدامريكايي مردم افغانست

در زندان گوانتانامو اشاره كردند و گفتند اين واكنش شديد در حالي بود كه امريكا، افغانستان را از 

رو ها روبهدست طالبان آزاد كرده بود. )آنها گفتند در ايران با چنين واكنشي در برابر اين گزارش

يران همچنين نسبت به مسئله عراق نيز بدبين است، اما به دليلي ديگر. آنها معتقدند اگر نشديم.( ا

هاي شيعه بيشتر از گذشته به نيروهاي هاي مخالف سني در اين كشور شكست بخورند، عراقيگروه

الله ها نسبت به آيتنظامي خواهند پيوست. ايرانيان حاضر در كنفرانس از احترامي كه امريكايي

اند اظهار شگفتي كردند. البته اين رفتار امريكا موجب يستاني، مرجع عاليقدر عراق، از خود نشان دادهس

تواند نسبت به روحانيون عراق ادب را گفتند اگر امريكا ميرنجش خاطر ايرانيان نيز شده بود، آنها مي

اين ادعا كه سيستاني بيش از رعايت كند، چرا چنين رفتاري را با روحانيون ايران ندارد؟ در پاسخ به 

خواهد براي خود روحانيون ايران عقايد دموكراتيك دارد، يكي از محققان ايراني گفت سيستاني مي

الله فقيه، رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران، آيتفقيه جديدي تشكيل دهد. طبق اصل ولايتولايت

 رد.اي، حق رد و تكذيب تصميم ديگر رهبران منتخب را داخامنه
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طوركلي معتقدند اگر امريكا و ايران بر سر مسئله عراق و افغانستان با يكديگر همكاري كنند ايرانيان به  

گويند تهران حاضر به انجام چنين خوبي پيش خواهد رفت. بسياري از ايرانيان ميهمه چيز به

 كند.هايي است، اين واشنگتن است كه مخالفت ميهمكاري

 گرايان سني و اثرات آن در ايرانظهور اصول

اند، موجبات هاي تندرو، نامي كه ايرانيان بر آنها نهادهو يا سني Salafismگرايان سني يا ظهور اصول  

دانند كه تندروهاي سني به همان اندازه كه مخالف نگراني ايران را فراهم كرده است. ايرانيان مي

قدرت رسيدن اين گروه در سلمانان شيعه نيز هستند. به نظر ايران، بههاي غرب هستند مخالف مسياست

عراق، به اندازه طالبان براي ايران تهديدآميز است. درواقع، اصلاا نبايد شرايط به قدرت رسيدن آنها 

هاي افراطي هم براي كه اجازه داد تبديل به تهديد شوند. از نظر ايران، سنيفراهم شود چه برسد به اين

هاي ايراني من معتقد بودند كه امريكا به آيند. طرفشمار ميران و هم براي امريكا تهديدي بزرگ بهاي

هاي سني نظير عربستان سعودي و پاكستان كه عليه اين تهديد با ايران همكاري كند از دولتجاي اين

ره داشتم كاملاا با كند. روحانيوني كه در قم با آنها مذاكها هستند، حمايت ميكه حامي اين گروه

هاي شيعه، براي آنها مخالف بودند. از نظر آنها طرفداران گروه "گرااصول"كاربردن عنوان به

گاه حاضر به همكاري با مسلمانان شيعه كه مسلماناني آزاد، نوانديش و ترقيخواه هستند. واشنگتن هيچ

هايي است كه با رياكاري و دولتاند نيست و درعوض حامي هميشه در گفتار خود صداقت پيشه كرده

گونه كنند. امريكا چرا اينكنند، حمايت ميگرايان سني كه عليه منافع امريكا اقدام ميدورويي از اصول

كند؟ به نظر آنها علت اين گونه رفتارهاي امريكا نفوذ اسراييل و يهوديان نيست، بلكه دليل رفتار مي

كه ران و در كل، جهان اسلام است. آنها معتقدند تا زمانياصلي عدم شناخت آگاهانه امريكا از اي

گرايان سني ادامه دهد، اوضاع به نفع ايران و امريكا هاي حامي اصولامريكا به حمايت خود از دولت

تواند خاورميانه تر است تا امريكا، زيرا امريكا مينخواهد بود و درواقع نتيجه اين امر براي ايران سنگين

 تواند.د ولي ايران نميرا ترك كن

 روسيه و اروپا

  IPISدر سخنراني خود راجع به روابط ايران ـ روسيه در مركز مطالعات استراتژيك ايران و سازمان    

نظرات مشتركي دارند )ازجمله تلاش كه روسيه و ايران منافع و نقطهبه اين نكته اشاره كردم كه با اين

طلبي، عدم موافقت با پروژه خط لوله  ر منطقه، مخالفت با تجزيهبراي كاهش نفوذ امريكا و تركيه د

گذرد و تمايل روسيه براي ادامه ساخت باكو ـ جيحان با حمايت امريكا كه از ايران و روسيه نيز مي

اي در ايران( اين دو كشور اختلاف نظرهاي شديدي نيز با يكديگر دارند. )ازجمله هاي هستهپايگاه

ر تقسيم مناطق درياي خزر و چگونگي صادرات نفت حاصل از آن مناطق، اختلاف اختلاف نظر بر س

هاي هر يك از طرفين در مورد روابط كنوني و آتي طرف نظر بر سر مسئله اعراب ـ اسراييل، نگراني
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مقابل با امريكا(. هرچند كه دو طرف به ايجاد روابطي مستحكم با يكديگر تأكيد دارند، اما روابط ايران 

يك از آنها حاضر نيستند به خاطر ديگري از منافع گاه واقعاا مستحكم نبوده است زيرا هيچروسيه هيچـ 

 خود بگذرند.

از نظر ايرانياني كه اظهارات مرا در اين باره شنيدند، ديدگاه من نسبت به روابط ايران ـ روسيه بسيار   

گرايانه بود. هرچند كه دولت ايران سعي در خوشبينانه بود. ديد آنها نسبت به اين مسئله تا حدي منفي

كه جمعيت چچن نيز مانند ايران مسلمان هاي پوتين درقبال چچن داشته است و با ايندرك سياست

گاه از استقلال آنها حمايت نكرده است، اما پژوهشگران ايراني حاضر در جلسه در كل از هستند هيچ

هاي حت بودند. آنها همچنين از رد درخواست اخير گروهسياست پوتين نسبت به چچن و مسلمانان نارا

ها و سازش اندك با رژيم ازبكستان، توسط پوتين ازبك مخالف مسكو مبني بر كنارگذاشتن اختلاف

هاي هاي پوتين درقبال مسلمانان اتحاد جماهير شوروي موجب تحريك گروهناراضي بودند. سياست

د داشت كه مسكو قادر به كنترل آن نخواهد بود. عليرغم شود و نتايجي را در بر خواهمخالف مي

كنند گفتند فكر نميادعاهاي مسكو مبني بر روابط دوستانه با ايران، بيشتر ايرانيان حاضر در جلسه مي

 مسكو در مواقع واقعاا ضروري به كمك ايران بشتابد. 

از نظر آنها اروپا طرف تجاري مهمي در  نظر ايرانيان در رابطه با اروپا تا حدي مثبت و خوشبينانه بود.  

هاي شود. تا چندي پيش انگلستان، فرانسه و آلمان درقبال مخالفتمعاملات بازرگاني ايران محسوب مي

كردند اما اخيراا اين سه كشور از پشتيباني اي ايران تا حدي از ايران پشتيباني ميامريكا با برنامه هسته

ن امر موجب كاهش اعتبار آنها در اين كشور شده است. سياست عدم اند و ايخود از ايران كاسته

اي كه اروپا اتخاذ كرده، ايرانيان را بر آن داشته تا معتقد باشند كه اروپا در مواقع بحراني به ايران مداخله

 كمك نخواهد كرد. 

ا از امريكا به دليل طور خصوصي به من گفتند كه از انتقادات اروپبرخي از ايرانيان حاضر در جلسه به  

دهد كه برخلاف امريكا، اروپا با سركوبي مداخله در امور عراق خرسند نيستند زيرا اين امر نشان مي

 اكثريت مسلمانان شيعه عراق توسط صدام حسين و پسرانش موافق است. 

 اندازهاي روابط مجدد ايران ـ امريكاچشم

، ايرانياني كه من با آنها برخورد داشتم معتقد بودند نظرهاي ايران و امريكاعليرغم تمامي اختلاف  

گرايان سني و ديگر مخالفان از ايران حمايت كند.  تواند در برابر اصولامريكا تنها كشوري است كه مي

البته اگر بخواهد. ايرانيان حاضر در جلسه با از سر گيري روابط ايران ـ امريكا موافق بودند، اما 

نظرهاي شديدي كه ميان اين دو كشور وجود دارد )بويژه بر سر مسئله لت اختلافدانستند كه به عمي

زودي محقق اي( و تأكيد هر يك از طرفين به مخالفت با از سر گيري اين روابط، اين امر بههسته



1/6/1384نمونه سوم ـ   255 

نخواهد شد. غرور هر يك از طرفين و سابقه روابط گذشته آنها با يكديگر نيز يكي ديگر از موانع بهبود 

 ابط ايران ـ امريكاست. رو

احساس كردم از نظر بسياري از ايرانيان، تجديد روابط ايران ـ امريكا بسيار دشوار و دور از ذهن است   

كنند در نهايت ايران به كشوري منزوي در خاورميانه تبديل خواهد شد كه همسايگانش و آنها فكر مي

به كمك به ايران نخواهد بود. البته برخي كس حاضر همگي سني خواهند بود و در اين شرايط هيچ

ها دشمني و اختلاف نظر اشاره كردند و ديگر به روابط دوستانه و سريع امريكا و چين پس از سال

نشده كه اين دو كشور تهديد مشتركي را ازجانب روسيه احساس كردند اختلافات حلگفتند هنگامي

جمهور ريچارد طه برقرار كردند. آنها به ملاقات رئيسخود را كنار گذاشتند و به سرعت با يكديگر راب

از پكن پس از چند دهه دشمني و روابط خصمانه چين ـ امريكا كه موجب  (Richard Nixon)نيكسون 

آن با اصلاحات دموكراتيكي كه صورت گرفت حيرت جهانيان شد، اشاره كردند و گفتند پس از 

 روابط اين دو كشور بسيار گسترش يافت.

اي موجب بهبود روابط ايران ـ امريكا نيز بشود. البته بسياري از ايرانيان آنجا اميدوار بودند چنين حادثه  

گفتند شايد سفر رايس، وزير گاه به ايران بيايد و ميكردند كه بوش هيچبسياري از آنها فكر نمي

 ته باشد. امورخارجه امريكا، به ايران همانند سفر نيكسون نتايج مثبتي در بر داش

من در اين مورد با بسياري از آنها صحبت كردم و بيشتر آنها با اين امر موافق بودند. برخي از ايرانيان   

گفتند سفر رايس به ايران مشروط به قبول شرايط بي قيد وشرطي از جانب حاضر در كنفرانس مي

ط نيست زيرا اين امر تنها كه سايرين معتقد بودند نيازي به تعيين شرط و شروامريكاست، درحالي

گردد. براي بسياري از آنها نحوه برخورد واشنگتن با ايران بسيار حساس و موجب بدتر شدن اوضاع مي

 مهم بود.

ها و اقدامات اوليه چنين پيشرفتي حاصل زمينهسري پيشدانستند كه بدون وجود يكالبته همه مي  

جمهور آينده ايران )به احتمال زياد نهاد داد كه رئيسشود. يكي از ايرانيان حاضر در جلسه پيشنمي

جمهور شود با رئيسرفسنجاني( در آغاز جلسه مجمع عمومي سازمان ملل كه سپتامبر آينده برگزار مي

وگو كند. اگر شرايط خوب پيش برود، ممكن است بوش وي را به واشنگتن يا بوش ديدار و گفت

 تگزاس دعوت كند. (Crowford)گاه خود در كروفرد استراحت

نظرها بين سري روابط فرهنگي و ديگر تبادلآنها نيز معتقد بودند در صورت برقراري يكبرخي از   

ايران و امريكا، امكان بهبود روابط ميان اين دو كشور وجود دارد. آنها گفتند در حال حاضر ايران 

درياي خزر و ديگر موسسات علمي ايران كند. موسسه مطالعات تمامي تلاش خود را در اين زمينه مي

ها شرايط ملاقات مقامات كند، اما امريكاييهرساله چند تن از مقامات امريكايي را به ايران دعوت مي

كه دعوت امريكا از ايرانيان بويژه روحانيون كنند، درحاليايراني از موسسات امريكايي را فراهم نمي
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هاي مذاكره با يكديگر را ياد بگيرند، بهتر دوطرف بيشتر راهبسيار موثر خواهد بود. زيرا هرچه 

 توانند يكديگر را قانع كنند.مي

هاي برجسته و پژوهشگران ايراني برداشت كلي من از مذاكراتم در ايران اين است كه بيشتر شخصيت  

هم با اين كشور تنها احساساتي خصمانه نسبت به امريكا ندارند، بلكه به نوعي احساس نزديكي و تفانه

تر با امريكا هستند، اما انتظار دارند امريكا تر و روشنكنند. اكثر آنها خواستار روابطي گستردهمي

ها در امريكا حاضر به انجام چنين كاري نباشند، درخواست چنين روابطي را از ايران بكند. شايد خيلي

شايد اين پيشنهاد خيلي هم بد نباشد. حتي  اما به نظر من با توجه به تمايل ايرانيان به شروع روابط

وجود خواهد آورد و روابط گسترده اي كوچك از طرف امريكا، اشتياق بسياري را در ايرانيان بهاشاره

اش اين است كه تهران و با واشنگتن برقرار خواهند كرد، اما اگر چنين اتفاقي هم نيفتد، كمترين فايده

 تر تبديل شود.رسند كه ممكن است به ارتباطاتي روشنيگر ميواشنگتن به شناختي بهتر از يكد
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 سوتيترها:

 

دانستند كه فعالانه درصدد است تا شيوه انقلابي برخي از ايرانيان دولت بوش را رژيمي انقلابي مي

زودي خواهد خود را به ديگر كشورها منتقل كند. آنها معتقد بودند دولت بوش نيز همانند ايران، به

يد كه القاكردن تفكرات انقلابي خود به ديگران كار بسيار دشواري است و بوش و جانشينانش فهم

 درنهايت از انجام چنين كاري منصرف خواهند شد

 

 

هاي دموكراتيك در اتحاد جماهير شوروي سابق و ديگر نقاط رسد موج اخير انقلاببه نظر مي

قبيل حضور نظاميان امريكا در كشورهاي همسايه نظير عراق و جهان، بيش از حوادث ديگر از 

افغانستان موجب نگراني مقامات دولتي اين كشور شده است. از نظر بسياري از ايرانيان محرك اصلي 

هايي كه منجر به هاي دموكراتيك در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان  و عامل اصلي جنبشبانقلا

 نان شد، امريكا بوده استخروج نيروهاي سوريه از لب

 

 

ها امريكا نبوده است. واشنگتن اين قدرت من تلاش كردم به آنها بفهمانم كه عامل اصلي اين انقلاب

هاي ايراني ها بكشاند و وادار به تظاهرات كند. هر چند كه طرفرا ندارد كه هزاران نفر را به خيابان

 من خيلي با اين نظر موافق نبودند

 

 

احساس كردم از نظر بسياري از ايرانيان، تجديد روابط ايران ـ امريكا بسيار دشوار و دور از ذهن 

كنند در نهايت ايران به كشوري منزوي در خاورميانه تبديل خواهد شد كه است و آنها فكر مي

 دكس حاضر به كمك به ايران نخواهد بوهمسايگانش همگي سني خواهند بود و در اين شرايط هيچ

 

 

هاي برجسته و پژوهشگران برداشت كلي من از مذاكراتم در ايران اين است كه بيشتر شخصيت

تنها احساساتي خصمانه نسبت به امريكا ندارند، بلكه به نوعي احساس نزديكي و تفاهم با اين ايراني نه

 كنندكشور مي
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 مقدمه چيني براي حمله به ايران

 Michael T.Clareمايكل تي. كلر

 2005جولاي  Nation،21ع: نشريه منب

 انداز ايرانبرگردان: چشم

هاي در حال حاضر شواهدي مبني بر موافقت بوش با حمله به ايران، در صورت تداوم فعاليت  

هاي اتمي صورت منظور ساخت سلاحسازي اورانيوم ازجانب  تهران، كه از نظر واشنگتن بهغني

اند كه در صورت تداوم اين تبه دولت امريكا اعلام كردهرگيرد در دست نيست. مقامات عاليمي

اند ـ تضميني كه با انتخاب محمود ها ازجانب ايران، با حمله نظامي عليه اين كشور موافقفعاليت

جمهوري ايران تشديد شد ـ اما با توجه به اطلاعات عنوان رئيسكار افراطي، بهنژاد، محافظهاحمدي

رابطه تصميم قطعي خود را نگرفته است. با اين وجود، يك مسئله كاملاا  موجود، بوش هنوز در اين

بديهي است: بوش به وزارت دفاع امريكا مجوز انجام اين حمله و ديگر اقدامات پيشگيرانه را داده 

نيز در مورد عراق شاهد بوديم، مقدمات يك حمله نظامي به ايران  2002طور كه در سال است. همان

 ري است.گيدر حال شكل

گاه مشخص نشد، بوش چه وقت تصميم قطعي خود را در اين در مورد برنامه حمله به عراق نيز هيچ  

به تصويب رسيد، برخي ديگر  2001گويند اين برنامه در نوامبر گران ميباره گرفت ـ برخي از تحليل

كه اين تصميم اتخاذ شده يهرحال هر زمانبود ـ به 2002نيز معتقدند تاريخ دقيق آن تا پيش از اكتبر 

و صدور  2002باشد، شكي نيست كه ملاقات مقامات اطلاعاتي انگلستان از واشنگتن در جولاي 

بلر انجام چنين جنگي غيرقابل اجتناب است كه از نظر تونيگزارش رسمي دولت انگليس مبني بر اين

 اين تصميم را تشديد كرد.

ها نيز توجه آن شده بودند ـ كه در آن زمان در برخي از روزنامهاي كه اين مقامات مبدون ترديد نكته  

مركز فرماندهي امريكا   US Central Commendبه چاپ رسيد ـ اين بود كه مقامات بلندپايه

(CENTCOM)  در تمپا(Tampa)چيني و انجام ساير تداركات براي حمله به ، فلوريدا، مشغول مقدمه

وزير دفاع امريكا، نيز نقشي فعال در پيشبرد مقدمات اوليه اين برنامه  عراق بودند و دونالد رامسفلد،

اين خبر را افشا  (NewYork times)، روزنامه نيويورك تايمز2002جولاي  5عنوان مثال، در داشت. به

ريزي نظامي، از نيروهاي هوايي، زميني و براساس يكي از اسناد دولت امريكا در امور برنامه"كرد كه 
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 "ي كشور خواسته شده است تا از سه جهت ـ شمال، جنوب، غرب ـ به عراق يورش ببرند.درياي

 (Washington Post)هاي جنگ در روزنامه واشنگتن پستچينيجزئيات بيشتر اين خبر و ساير مقدمه

به چاپ رسيد. به علاوه، در همين زمان، گزارش داده شده كه  (Wall Street)و مجله وال استريت

 كنترل هوايي و الكترونيكي خود را از نيروهاي نظامي مستقر در عراق افزايش داده است. پنتاگون

اكنون نيز شاهد تكرار چنين سناريوهايي هستيم، جا دارد كه اين سوابق را مجدداا مورد از آنجا كه هم  

طور راق بهنظر خود را درخصوص حمله به ع 2002طور كه بوش در سال بررسي قرار دهيم. دقيقاا همان

گاه با گاه موافقت رسمي خود را با حمله به عراق اعلام نكرد، ولي هيچكرد ـ بوش هيچواضح بيان نمي

چنين طرحي نيز مخالفت نكرد ـ امروز نيز همين روند را در مورد ايران در پيش گرفته است. بوش در 

به ايران را دارد، كاملاا  اين گزارش كه امريكا قصد حمله"فوريه، طي سفري به بلژيك گفت:  22

طور و همان "نظر هستيم.وگو و تبادلما هنوز در اين باره در حال گفت"وي افزود:  "دار است.خنده

به مقدمه  2002كه سخنان انكارآميز بوش در خصوص قصد امريكا مبني بر حمله به عراق در سال 

س نتايج بعد از آن منجر شد، امروزه نيز اي و سپهاي شديد دولت امريكا براي انجام چنين حملهچيني

 توان چنين انتظاري از سخنان بوش در مورد ايران داشت.مي

اي به نتيجه رسيده باشد. گيري چنين حملهاحتمال دارد دولت امريكا تنها در مورد نحوه شكل  

به چاپ رسيد،  (Times)طور كه بوش قبل از تنظيم برنامه نهايي جنگ عراق كه در روزنامه تايمزهمان

هاي متعددي براي حمله به اين كشور در نظر داشت، شكي نيست كه اين بار نيز رامسفلد چنين برنامه

ها ممكن است به صورت يك حمله هوايي پروراند. اين برنامههايي براي حمله به ايران در سر ميبرنامه

نظامي مخالف هاي شبهك گروههايي از طريق تحريافروزييا موشكي ناگهاني و يا به صورت جنگ

جانبه از طرف امريكا باشد. تمامي اين حملات نتايج دولت ايران در اين كشور و يا يك يورش همه

اي دنبال خواهند داشت. حمله هوايي و موشكي، بدون شك، برخي از مراكز هستهمثبت و منفي به

ي اين كشور از اين حملات در امان كند، اما ممكن است ديگر تجهيزات سراصلي ايران را تخريب مي

نظامي نيز هاي شبهبمانند؛ همچنين احتمال دارد رژيم ايران همچنان در قدرت باقي بماند. تحريك گروه

كدام از اين عواقب جانبه امريكا به ايران هيچكه يورش همهچنين احتمالاتي را در پي دارد. با اين

اي براي ارتش امريكا كه به شدت در جام چنين حمله گستردهناخواسته را در پي نخواهد داشت، اما ان

 فرسا خواهد بود.خاك ايران پيشروي كرده است، بسيار دشوار و طاقت

ريزان نظامي امريكا را به خود بدون ترديد، چنين ملاحظاتي است كه در حال حاضر ذهن برنامه  

باره مدتي به تأخير بيفتد، اما چنانچه  كه ممكن است تصميم نهايي در اينمشغول كرده است. با اين

جمهور مبني بر شروع جنگ، برنامه خود را وزارت دفاع امريكا بخواهد بلافاصله پس از دستور رئيس
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چيني و آمادگي وجود نخواهد داشت. بنابراين، وزارت دفاع هم آغاز كند، ديگر فرصتي براي مقدمه

 هر برنامه ممكني است.اكنون مشغول تدارك مراحل اوليه عملي ساختن 

مرحله اول، تعيين محل دقيق اهداف احتمالي در ايران و ارزيابي توان دفاعي اين كشور است. به نظر   

كه سازمان اطلاعات رسد مراحل شناسايي اهداف احتمالي از سال گذشته آغاز شده است، هنگاميمي

 (US Special Operation Foroes) (SOF)و نيروهاي عمليات ويژه امريكا (CIA)مركزي

هاي ايران به پرواز را بر فراز آسمان ٭(Predatorهواپيماهاي جاسوسي اتوماتيك خود )هواپيماهاي  

اي را مستقيماا به خاك ايران اعزام كردند. احتمالاا اين اقدامات، هاي شناسايي ويژهآوردند و گروهدر

 The New)در نشريه نيويوركر (Seymour Hersh)بار در ماه ژانويه توسط سيمورهرشكه براي اولين

Yorker) منظور شناسايي محل تسليحات مخفي ايران و حمله هوايي و زميني امريكا به آنها افشا شد. به

ها هدف احتمالي هدف از اين كار شناسايي ده"نويسد: صورت گرفته است. هرش در گزارش خود مي

 "مدت كوماندوهاي امريكايي است.ورش كوتاهو تخريب آنها از طريق حملات هوايي و يا ي

گويد اين احتمال نيز وجود دارد كه مركز ، تحليلگر نظامي مي(William Arkin)ويليام اركين   

هايي به داخل با اعزام هواپيماهاي جاسوسي الكترونيكي و زيردريايي (CENTCOM)فرماندهي امريكا

توان دفاعي هوايي و دريايي اين كشور باشد. وي در  ـ يا نزديكي ـ سواحل ايران، در حال ارزيابي

باره مطمئن هستم و اگر امريكا چنين كارهايي انجام نداده باشد بسيار من در اين"اي گفت: مصاحبه

موقعيت رادارها و ساير تسهيلات فرماندهي و  "شناسايي دقيق"باعث شگفتي است. هدف امريكا 

علت برخورد هواپيماي  "واند كارايي آنها را به دقت برآورد كند.كنترل ايران است تا به اين ترتيب بت

هاي جنوب چين در امريكا با يك هواپيماي جنگنده چين، بر فراز آب EP-3Eجاسوسي الكترونيكي

 هاي تجاوزكارانه بود.، دقيقاا همين تجسس2001سال 

سياستمداران امريكا  "طلبانهجنگهاي سياست"و  "هاي استراتژيكبرنامه"با دستيابي به اين اطلاعات   

المللي درخصوص هاي مطبوعات بينشود. گزارشدرخصوص حمله احتمالي به ايران، تكميل مي

ملاقات مقامات پنتاگون با همتايان اسراييلي خود در مورد شركت احتمالي نيروي هوايي اسراييل در 

لاش امريكا در پيشبرد چنين طرحي برخي از اين حملات، حاكي از صحت و درستي اخبار مربوط به ت

هاي ساخت جمهور امريكا در ماه ژانويه اعلام كرد چنانچه ايران برنامهچني، معاون رئيساست. ديك

گونه از اين جمله اين "اسراييل قبل از ما وارد عمل خواهد شد"اي خود را ادامه دهد هاي هستهسلاح

 نين اقدامي ازجانب اسراييل است.شود كه واشنگتن به صراحت موافق چبرداشت مي

با  (SOF)و نيروهاي عمليات ويژه امريكا (CIA)شواهدي مبني بر ملاقات مقامات سازمان سيا  

ـ و مذاكرات در مورد شركت  (MEK)هاي مخالف دولت ايران ـ بويژه گروه مجاهدين خلقگروه
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ن و يا تحريك يك جنگ داخلي ها در حملات كماندوهاي امريكايي در داخل ايرااحتمالي اين گروه

طي گزارشي در ماه فوريه اعلام كرد كه  (News week)تمام عيار در كشور، وجوددارد. نيوزويك

هايي عليه عنوان مهرهدرصدد است تا از برخي از اعضاي مستعد گروه مجاهدين خلق به"دولت بوش 

گروه مجاهدين خلق ازجانب امريكا در كه )مجله نيوزويك در ادامه نوشت: با اين "تهران استفاده كند.

اعضاي اين گروه و استفاده  "آموزش"هاي تروريست قرار دارد، ارتش امريكا در حال فهرست گروه

 هاي امريكا در شرق عراق است.(از آنها در حافظت از پايگاه

دارد برنامه  شود، احتمالبا توجه به فشار فراواني كه بر نيروهاي زميني امريكا در عراق وارد مي  

باشد. اما (MEK) هايي چونپنتاگون براي حمله نظامي به ايران شامل حملات هوايي و استفاده از گروه

جويانه ايران ـ احتمالاا  بمباران ترين اقدام امريكا با واكنش تلافياين احتمال نيز وجود دارد كه جزيي

هاي عراق ـ مواجه شود، كه در اين رشزدن به شوفارس و دامنگسترده موشكي تانكرهاي نفت خليج

 نيز بر شدت عمليات خود خواهد افزود. (CENTCOM)صورت مركز فرماندهي امريكا

طور كه در ابتداي گزارش نيز ذكر شد، شواهدي مبني بر موافقت بوش با حمله به ايران در همان  

كند. اي را تأييد ميجام چنين حملهريزي براي انهاي بسياري وجود دارد كه برنامهدست نيست. اما نشانه

ريزي آموزد اين است كه چنانچه مراحل اوليه برنامهها( به ما ميآنچه تجربه جنگ عراق )و ساير جنگ

براي شروع جنگي آغاز شود، احتمال تغيير و يا توقف آن بسيار پايين است. بنابراين ما نبايد آنقدر تعلل 

وضعيت بحراني برسد و آنگاه بخواهيم مانع وقوع جنگ بشويم. ما بايد كنيم تا روابط ايران ـ امريكا به 

 كه پيشگيري از وقوع جنگ غيرممكن بشود.اي بينديشيم، قبل از ايناكنون چارههم
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 "شريعتي؛ نقاد سنت، قدرت و مدرنيته"نگاهي به كتاب 

 اثر تقي رحماني

 محمد محمدي

اين ادعاي نويسنده كتاب است كه  "انگيزترين متفكر چند دهه اخير در جامعه ماست.شريعتي بحث"

خود از متأثران انديشه شريعتي و از هواداران و پيروان انديشه اوست كه در اتمسفر انديشه و تفكر 

 شود.كند و در جامعه نيز به همين عنوان شناخته ميشريعتي زندگي مي

خيراا توسط نشر صمديه به چاپ رسيده، دربردارنده مقالات مختلفي است كه در اين كتاب كه ا  

 بزرگداشت شريعتي ازسوي نويسنده مطرح شده است. هاي پياپي به تناسب نياز در مراسمسال

ويژگي اين مقالات ـ كه ارتباط آنها را در ادامه بيان خواهيم كرد ـ تحليلي بودن آنهاست. اين مطالب   

كادميك ندارد، اما مقالات با روش تحليلي با رويكرد پاسخگويي به نيازهاي جامعه است، آن پيشينه آ

انديشيدن توجه داشته است. هم تحليل آرا و اهداف و راهبرد روشنفكري مذهبي كه به بومي

كند كه موضوعات كتاب با روش تحليلي ـ راهبردي، خواننده را به قرائت خاصي از شريعتي دعوت مي

هاي فرهنگي دكترشريعتي بوده كه نويسنده يكي از اعضاي آن ر ويژگي شيوه كار دفتر پژوهشبيشت

 هاي جديدتري را دارد.است. ايشان در بيان و بازخواني آراي شريعتي، قصد بازسازي و خلق ديدگاه

قصد   هاي پژوهشي ـ تحليلي با سابقه رويكرد آكادميك جدا كردتوان از كتابكتاب يادشده را مي  

دارند شريعتي را به يك متفكر اروپايي منطبق كنند، يا ديدگاه وي را بر متفكري تطبيق كنند تا 

ها و كاربردي سازي ايدهسوي بوميوسيله به نقد يا تجليل وي بپردازند. روش تحليلي ـ راهبردي بهبدين

داند. وي در كتاب نقادي هاي مهندسي نشده ميكردن آن است. نويسنده شريعتي را اقيانوسي از ايده

قدرت، در مورد دكترين )ايده(، نظريه و مدل توضيح داده است. روش تحليلي ـ كاربردي در تحليل 

عنوان كند و وي را بهآراي شريعتي به نظر نويسنده، شريعتي را در دسترس و قابل نقد و بررسي مي

 دارد.ميمتفكري در صحنه انديشه و تفكر نگه

ساز و ويژگي انديشگي و راهبرد شريعتي هاي دورانهاي مختلف درباره اهداف و ايدهكتاب در بخش  

ها تلاش كرده كه با نگاه همدلانه با وي، به سخن گفته است و براي شناخت و بررسي اين ويژگي

 بررسي آراي متعدد وي بپردازند.

 كند.ري ميهاي مختلف كتاب به شناخت محتواي آن كمك بيشتمروري گذرا بر بخش  

 مقدمه
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به جامعه است كه بسياري از مفاهيم بنيادي آثار شريعتي، مطالب و مسائل مبتلادر مقدمه كتاب به اين  

انگيز در جامعه ماست. ادعاي مهم نويسنده در مقدمه اي بحثكه وي نويسندهاشاره شده و هم اين

 ورد بررسي قرار داده است.كتاب اين است كه سنت، قدرت و مدرنيته را در آثار شريعتي م

 در راستاي مدرنيته شرقي

بايد نامد، از نظر شريعتي مياز نظر نويسنده براي تحقق مدرنيته بومي كه وي آن را شرقي مي  

روشنفكران براي روشنفكري به تصفيه و پالايش سنت فكري ايراني ـ اسلامي بپردازند كه توضيح اين 

اي از كار شريعتي توجه شده كه ادامه مطلب با ديد راهبردي به جنبهاي نيست. اما در نكته مطلب تازه

است كه طرح نهاد فرهنگي ـ فكري ساختن در حسينيه  "چه بايد كرد"همانا ذوق و شوق وي در كتاب 

 باشد.ارشاد مي

ها و انديشه به شدن ايدهكردن فرهنگ و تفكر و امكان عمليوي اين نوع حركت را، بستر نهادينه  

داند. حاصلش امكان توليد تفكر و توليد نظريه در جامعه را در اين نهاد، كل كاربردي در جامعه ميش

شود كه به دهد و همچنين ادامه اين نهادسازي فرهنگي ـ هنري به نهاد صنفي منتهي مياستمرار مي

ن ويژگي انجامد. اين نوع نگرش به آراي شريعتي همااقدامي در جهت تحقق آزادي و عدالت مي

 سازد.درس تحليلي ـ راهبردي نويسنده را آشكار مي

 شريعتي و نقادي سنت

كتاب مدعي است كه شريعتي نقاد سنت، قدرت و مدرنيته است. در اين قسمت شريعتي نقاد سنت   

گذرد. بدون منظور توليد فكر از مسير نقد سنت ميكننده آن. از نظر شريعتي نقد مدرنيته بهاست، نه نفي

قد سنت، نقد مدرنيته و قدرت در جامعه اقدامي ابتر و ناقص است. شريعتي استعمارستيز است. نقد ن

هاي وي تفكر وي است كه به كشف جاي نفي سنت، توجه به نقد مذهب در جامعه از ويژگيسنت به

يق منتهي شده، نظريه مذهب عليه مذهب و طرح شيعه صفوي و بررسي اين جريان از ويژگي نقادي دق

پردازد كه نتيجه آن سنت وي است. نويسنده به ابعاد اين نقادي و بعد به نتايج كاربردي از اين نقادي مي

جاي نفي سنت است. شناخت دقيق سنت مذهبي و سياسي جامعه ماست و حاصل ديگرش نقد سنت به

ي از توجه به هاي شريعتي در نقد سنت در اين مقاله تذكر داده شده كه حاكبررسي برخي از كاستي

 باشد.ديد راهبردي نويسنده مي

 ويژگي تفكر شريعتي 

ـ پيوند و همبستگي عقل و وحي، عشق و عقل 1ويژگي پيوندي بودن شريعتي كه نويسنده آن را   

زا در جامعه انديشمندي كنشـ تأويلي ـ انتقادي بودن انديشه وي كه ازنظر نويسنده وي را به 2داند. مي

گويد، در اين كند و ويژگي تركيبي بودن وي در روش كه شريعتي به آن ديد ديالكتيكي ميتبديل مي
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شده و الگوهاي ارائه ها، نظريهقسمت از كتاب مورد توجه است. نويسنده خواستار تفكيك ميان آرمان

هاي تفكيك نشده دقت كند. بندير اين تقسيمخواهد كه دباشد و از خواننده ميدر آثار شريعتي مي

ها و الگوهاي ها، نظريهمطالعه آثار شريعتي با شناخت ويژگي روش وي و هم شناخت و تفكيك آرمان

 شود.شريعتي در شناخت آثار وي و نقد جدي به وي موثر واقع مي

هاي معطوف به ايده با نام نظريهنويسنده در راستاي همين روش سعي نموده در قسمتي از كتاب به  

ها را نشان دهد هاي اين نظريههاي معطوف به عمل، تفاوتهاي معطوف به ايده و نظريهتفكيك نظريه

داند كه مي "سپهرسازي"و آنها را در آثار شريعتي بررسي كند. وي نظرات معطوف به ايده شريعتي را 

زر و "، طرح "ماجراي هابيل و قابيل"زسازي ، با"خلقت انسان در قرآن"ها از نظريه ازجمله اين ايده

كند. وي نظرات معطوف به ايده شريعتي را ياد مي "عرفان، برابري و آزادي"و مقوله  "زور و تزوير

 داند.زا و تفكرساز ميبراي مخاطب انگيزه

 آزادي در مرحله اراده، شناخت و قانون

سخن گفته است. نويسنده با همان شيوه  شريعتي انديشمندي است كه بسيار درباره آزادي انسان  

بندي شده درباره آزادي در جداسازي ايده، نظريه و مدل، تلاش كرده آراي شريعتي را به صورت دسته

پردازي درباره آزادي انسان و مدل تحققي در مورد آزادي عنوان ايده و دكترين، نظريهمقام آزادي به

 وي را برشمارد.توضيح دهد و نكات برجسته و ضعف ديدگاه 

 استراتژي شريعتي

عنوان راهبرد كامل مورد توافق نويسنده نيست. وي راهبرد بخش بهبحث در مورد راهبرد آگاهي  

تواند سپهرساز و بسترساز و نيروي آزادكننده داند كه ميبخش شريعتي را راهبردي مكمل ميآگاهي

هاي آن را دارد كه از آثارش برداشت دليل وسعت آرا و نظراتش، استعدادباشد. يك متفكر به

بخش را ـ كه مورد عنايت برخي از گوناگون و گاه متضاد صورت بگيرد. نويسنده راهبرد آگاهي

داند و ترين و موثرترين شيوه براي پيشرفت جامعه است ـ كامل نميعنوان اصليطرفداران شريعتي به

بخش رو در عين مهم خواندن راهبرد آگاهياز همين كردن همه افراد جامعه را باور ندارد.امكان آگاه

تواند نسبتي ميان برخي از آراي شريعتي كننده اشاره دارد. خواندن اين كتاب ميبه نقش مكمل نه تمام

هاي دارد. نويسنده در تمام قسمتبه امروز برقرار كند كه مخاطب را به تفكر و تأمل واميو مسائل مبتلا

ضعف در آثار شريعتي سخن گفته و آراي برخي از منتقدان را به وي پذيرفته و  كتاب از نقاط قوت و

برخي را نيز منصفانه ندانسته است. خواندن اين كتاب به پژوهشگران مسائل تئوريك در مورد سنت، 

شود. بعد از معرفي اين كتاب در فرصت ديگري به نقد آن نياز است تا قدرت و مدرنيته توصيه مي

 كري بيشتري پيرامون نقد سنت، مدرنيته و قدرت در جامعه آفريده شود.ماجراهاي ف
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 اخبار راهبردي

 

 شدذوالقدر: بايد در انتخابات پيچيده عمل مي

 2، صفحه 84تير  20شرق: 

در جريان انتخابات به كه نيروهاي اصولگرا را خبرگزاري سلام:... ]سردار ذوالقدر[ با تخطئه كساني  

كردند گفت: در طلبي و عدم تفاهم بر سر كانديداي واحد متهم ميبرنامگي، اختلافات، قدرتبي

ها قبل مترصد خواه در داخل از مدتهاي فزونهاي خارجي و جريانشرايط پيچيده سياسي كه قدرت

گيري يك دولت تغيير دهند و از شكل ريزي كرده بودند كه نتيجه انتخابات را به نفع خودبوده و  برنامه

شد و نيروهاي اصولگرا بحمدالله با طراحي كارآمد اصولگرا جلوگيري نمايند، بايد پيچيده عمل مي

درست و چند لايه توانستند در يك رقابت واقعي و تنگاتنگ، حمايت اكثريت مردم را به خدمتگزاري 

 بيشتر و موثرتر به آنها جلب نمايند...

 ٭٭٭
 شوداشنگتن تصميمات خطرناكي عليه ايران گرفته ميدر و

 24، ص 84، خرداد 166وگو با گزارش، شماره دكتر هوشنگ اميراحمدي در گفت

ها آرزو دارند كه در صورت حمله به ايران يك جريان آشوبگر به صورت خودجوش ... امريكايي  

شود. اما من با توجه به ميعليه حكومت قيام كند و اين جريان از درون موجب سقوط حكومت 

دانم چنين اتفاقي شناختي كه از احساس ناسيوناليستي ملت ايران و توجه آنها به اسلام دارم بعيد مي

بيفتد و ملت ايران پشت سر امريكا قرار بگيرد بنابراين محاسبه غلط از آب در خواهد آمد. امريكا علاوه 

هايي از درون سپاه و ارتش هم گوشه چشمي دارد تا هاي خودجوش مردمي به نيروبر توجه به جريان

ها موفق به برقراري اين ارتباط با ارتش يك جريان كودتا راه بيندازد. من اعتقاد دارم كه اولاا امريكايي

 كه نيروهاي ارتش و سپاه به دولت مركزي بسيار وفادار هستند.و سپاه نخواهند شد و دوم اين

ريكا بسيار بسيار بالاست و نيروهايي كه اين قدرت تخريب را در دست ... قدرت تخريبي نظامي ام  

المللي جز بمب، توپ و يك از قوانين و قراردادهاي بينهيچرحمي هستند. بهدارند نيروهاي بسيار بي

درصد هم احتمال داده 5دهند. من معتقدم كه برخورد احتمالي امريكا با ايران اگر موشك گوش نمي

نهايت جدي گرفت. نبايد با سرنوشت كشور بازي كرد بايد تمام را بيش از پيش و بي آنشود بايد 

 جوانب را در نظر گرفت... .

 ٭٭٭
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 نظامي استثنايي از جنس مردم

 1، ص 84تير  5اميرمحبيان، سرمقاله، رسالت، 

ده است تا ... پرسش اساسي اين است كه چه عاملي نظام اسلامي را داراي اين خصوصيت استثنايي نمو  

گونه توانند عليه سيستم به حركت درآيند اينهاي اجتماعي را كه به صورت طبيعي ميتمامي حركت

بخشيده است و آن اتكا به  "سيستم"دروني نمايند؟ بر اين باورم تنها يك عامل تواني اين چنين را به 

آوري بالاست به طرز شگفت هاي اسلام در جان ايرانياناست. عمق آموزه "باورهاي ديني"و  "اسلام"

ترين لحظات در كنار خود ها را همواره در حساسو نظام اسلامي با اتكا بر اين عامل توانسته است توده

 داشته باشد.

نژاد به گمانم فقط توانست به تهيدستان و فرودستان جامعه ما يك پيام را انتقال دهد، پيامي ... احمدي  

 "هم يكي از شما و از جنس مردم هستم.من "كه به خوبي دريافت شد؛ 
 ٭٭٭

 پرده بگويم از اوايل انقلاب تاكنون به حوادث تلخ رسيدگي نشده استالله مشكيني: بيآيت

 1، ص 84تير  18ايران، 

انتخابات اشاره كرد و گفت: برخي كارهاي هاي هاي نمازجمعه به تلخي... امام جمعه قم در خطبه 

الله مشكيني افزود: تخريب ها را تلخ كرد. آيتخلاف شرع و قانون و دون حكومت اسلامي نيز ذائقه

هاي مهم نظام با استفاده از ابزارهاي مختلف از كارهاي خلافي بود كه در شأن نظام برخي چهره

هاي بزرگي وايل انقلاب تاكنون متأسفانه حوادث تلخ و جرمپرده بگويم از ااسلامي نبود. وي افزود: بي

 رخ داده كه تعقيب و رسيدگي نشده است.

باشد بايد سريع درشت ميالله مشكيني گفت: وقتي كسي جرم بزرگ انجام داده و از افراد دانهآيت  

اد در دستگاه قضايي محاكمه شود تا اعتماد مردم به نظام تقويت گردد. وي افزود: وقتي محاكمه اين افر

شود مطمئناا مردم نسبت به جمهوري اسلامي بدبين خواهند ها به فراموشي سپرده ميبه وسيله جوسازي

 شد. 
 ٭٭٭

 اقتصاد امريكا در دام منابع نفتي خاورميانه اسير شده است

 4، ص 84تير  12آفتاب يزد، 

ا در دام منابع نفتي خاورميانه اسير شده كه اقتصاد امريكجمهور امريكا با بيان اينجورج بوش رئيس  

است، مدعي شد: وفادارماندن امريكا به پيمان كيوتو موجب واردآمدن اثرات شديدي به اقتصاد اين 

كشور شده است. به گزارش فارس، روزنامه استراليا نيوز، به نقل از بوش نوشت: اقتصاد امريكا بيش از 

ه و اين مسئله تهديدي بر ضد امنيت ملي و اقتصادي اين كشور حد به منابع نفتي خاورميانه وابسته شد

است. بوش افزود: امريكا قصد دارد با تنوع بخشيدن به منابع انرژي خود، ميزان وابستگي خود را به 

 هاي فسيلي كاهش دهد. انرژي
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 ٭٭٭
 برندهاي نظام را زير سوال مياي براي اثبات خودشان همه بنيانوزيركشور: عده

 2، ص 84مرداد  8ب يزد، آفتا

هاي نظام و امام را زير سوال اي براي آنكه خودشان را اثبات كنند همه بنيانوزير كشور گفت: عده  

برند و اين بزرگترين تلخكامي مسئولان اجرايي است. عبدالواحد موسوي لاري در همايش مي

سال گذشته دولت و حكومت  26 گفتند دراستانداران سراسر كشور در مشهد گفت: برخي كه مدام مي

سال  16اند و صحبت از جنايت در جمهوري اسلامي در ايم اين روزها تخفيف دادهاسلامي نداشته

كنند. وي گفت: اگر اين دولت و حكومت، اسلامي نبود فرزندان مردم چرا در جنگ گذشته مي

توان يك نهاد يا يكي مگر ميسال گذشته جنايت شده  16تحميلي به استقبال شهادت رفتند و اگر در 

از قوا را مسئول دانست و آيا در اين مدت دو قوه ديگر كارشان را به خوبي و بدون هيچ نقص و عيبي 

شود كه در رأس نظام و هرم مديريت اند؟ لاري بيان كرد اين سخنان در حالي مطرح ميانجام داده

ها از سر فت: خدا كند كه اين حرففقيه و رهبري كشور قرار دارد. موسوي لاري گكشور ولي

گير اين ميدان نباشند و درصدد هايي مثل انجمن حجتيه معركهورزي نباشد و خدا كند كه گروهغرض

 گيري از فكر و انديشه امام و نظام برنيامده باشند.انتقام
 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 مطبوعات خارجي

 

 ايران و امريكا

 هيكسپور رابطه ايران و امريكا از نگاه الهه شريف

فكر كنيد كه ايران اميد اصلي اصلاحات سياسي در خاورميانه بزرگ  1998به هفت سال پيش سال   

طلب با اختلاف بسيار زياد از نامزد تشكيلات حكومتي در رفت. يك روحاني اصلاحشمار ميبه

را در برانگيز جمهوري پيشي گرفت و نزديك بود متحدانش نيز اين نمايش تحسينانتخابات رياست

ها و نشريات مستقل به سرعت پديدار شده و حاكميت سختگيرانه انتخابات مجلس تكرار كنند. روزنامه
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كردند، مورد حمله قرار سالاري اسلامي حمايت ميروي مردمكه از شكل ميانهروحانيان ازسوي كساني

 گرفت.

جا، بزرگ اكنون درواقع در همهاندازها براي اصلاحات در سراسر خاورميانه اوضاع تغيير كرد. چشم  

ايم، تنها ما شاهد انتخابات تأثيرگذار در فلسطين و عراق بودهرسد. نهتر به نظر ميجز ايران بسيار روشن

ذره از مغرب تا عربستان سعودي در حال پيشروي است. در تركيه رجب بلكه اصلاحات سياسي ذره

اي وزير است و رهبري طيف گستردهاكنون نخست طيب اردوغان سياستمداري كه زماني زنداني بود،

عهده دارد. در اين منظور تسهيل پذيرفتن تركيه در اتحاديه اروپايي را بهاساسي بهاز اصلاحات قانون

جمهور خاتمي به همراه ناكامي و نااميدي جمهوري رئيساثنا، در ايران دومين و آخرين دوره رياست

ميلادي با اميد زياد به آن رأي داده شد  1999طلب كه در سال صلاحشدن است. مجلس ادر حال تمام

ميلادي در موجي از دلسردي در انتخابات شكست خورد. ركود و فشار و  2004در سال 

ها در مورد دلايل ناكامي جنبش اصلاحات ايران در دانغيرپاسخگوبودن همچنان پابرجاست. تاريخ

توجه اين است كه تا چه اندازه غرب، با وجود شعارهاي دولت ابلآينده بحث خواهند كرد، اما مسئله ق

دادن ايران به استبداد استوار كرده است، يعني دقيقاا همان شكل دادن به سوقبوش، خود را آماده تن

عنوان حكومتي كه باعث رشد تروريسم حكومتي كه رهبران غرب به سركردگي دولت بوش آن را به

اند. تنها رهبران غرب نيستند كه دست به اين انتخاب شود معرفي كردهجاي منطقه ميدر همه

دليل مخالفت با انتقاد امريكا اند نيز بهاند. رهبراني كه به جنبش اصلاحات كمك كردهغيراخلاقي زده

كه جنبش خود آنها بر اثر وجود وسيله دولت ايران، حتي با وجود اينبشر بهاز نقض حقوق

آورتر از اين مسئله موضع شيرين از بين رفته، در معرض ]اتهام[ قرار دارند. تعجب هاي مستمرسركوب

اي در روزنامه نيويورك تايمز با فشارهاي عبادي برنده جايزه صلح نوبل است كه ماه فوريه در مقاله

ن به عنوان راهي براي ايجاد تغييرات در ايران سخبه "چارچوب جامعه مدني"امريكا مخالفت و درباره 

تواند باعث ايجاد ميان آورد. اين رويكرد داراي دو مشكل است: اول، جامعه مدني در خلأ نمي

قضاييه مستقل تغييرهاي سياسي شود؛ بدون انتخاباتي كه در آن رقابت آزاد و مطبوعات آزاد و يا قوه

تواند ت، تنها ميوجود داشته باشد، جنبش جامعه مدني، هر چقدر هم كه حاميان آن ادعا كنند قوي اس

توان گفت كه اين جامعه مدني كه به سادگي مياي بر شرايط سياسي داشته باشد. دوم اينآثار حاشيه

توانند هر وقت دوست آيد و مسئولان ميگونه حمايت قانوني از آن به عمل نميقوي هم نيست و هيچ

هاي ممنوعه از خطوط قرمز عبور موضوعكه با اشاره به دارند، فعالان ]سياسي[ را زنداني كنند. كساني

 شوند.كنند هنوز مورد واكنش تند مسئولان واقع ميمي

بخشيدن به فشار امريكا به معني تسليم در برابر شرايط فعلي است. خاورميانه بزرگ تقاضا براي پايان  

دي و نشانه شواهد فراواني مبني بر اين است كه شعارهاي واضح امريكا در طرفداري از آزا



1/6/1384نمونه سوم ـ   269 

سالاري براي ايجاد تغيير است. حتي شركاي استراتژيك و قديمي امريكا مانند مصر اين فشار را مردم

كه در رسد كه كسانيدادن به آن را كاري عاقلانه دانستند. عجيب به نظر مياحساس كرده و پاسخ

دگان شرايط فعلي كننايران خواستار تغيير هستند، بخواهند كه اين نوع فشار متوقف شود.  توجيه

قدرت انتخابي دلسرد شده باشند، ولي هنوز در نماينده ايرانياني هستند كه ممكن است از رهبران بي

كه يك دولت حسرت يك دولت دموكراتيك هستند. دولت امريكا بايد روشن كند كه به محض اين

در تهران روي كار بيايد،  زندهاي خود را ميكه نماينده انتظارات مردم ايران بوده و با آزادي حرف

هاي دو كشور است. اين اي از نگرانيوگو با اين دولت درباره طيف گستردهآماده از سرگيري گفت

جمهوري پيشين مسئله دربرگيرنده يك نسخه بازسازي شده از علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس

دست ي در ماه آينده قدرت را بهجمهوررسد احتمالاا بعد از انتخابات رياستشود كه به نظر مينمي

 خواهد گرفت.

هاي خود براي جلب نظر مردم ايران دور از چشم دولت آنها در اين اثنا، امريكا بهتر است به تلاش  

جمهور بوش و كاندوليزا رايس، وزير ها بايد شامل اظهارات محكم رئيسادامه دهد. اين تلاش

هاي تلويزيوني فارسي در مورد موانع براي اجراي برنامهامورخارجه، در زمان مناسب و تعهد مستمر 

شده در كشورهاي همسايه ايران شود. يك چنين هاي انجاماسلامي و پيشرفتاصلاحات در جمهوري

بار اميدها براي اصلاحات محكوم به شكست پيامي مخاطباني را در ايران پيدا خواهد كرد و اين

 نخواهند شد.
 منبع: واشنگتن پست

 (84فروردين  24) 2005آوريل  16تاريخ: 

 پور هيكسنويسنده: الهه شريف

 نقش نفت در حمله امريكا به ايران
اشاره: نويسنده اين مقاله، مايكل تي كلير، استاد مطالعات صلح و امنيت جهاني در كالج همشاير و   

وارداتي از مولف كتاب )خون و نفت: خطرات و عواقب وابستگي روزافزون امريكا به نفت 

 هاي متروپوليتن( است.كتاب

كند، اين نكته قطعي كاري ميهمچنان كه امريكا، ماشين جنگي خود را براي حمله به ايران روغن  

اي نظير است: حكومت بوش هرگز اعلام نخواهد كرد كه نفت، يكي از دلايل آغاز جنگ است؛ بهانه

 عمده حمله هستند. هاي كشتارجمعي، علتمورد عراق كه گفته شد سلاح

قول هاي مختلف نقلميلادي كه اغلب در رسانه 2003جمهوري امريكا، در اظهاراتي در بوش، رئيس  

گونه كه نيافتن ولي همان "توليد سلاح اتمي )ازسوي ايران( را تحمل نخواهيم كرد."شود گفت: مي

عنوان دليل عمده حمله تضعيف بههاي كشتارجمعي را تسليحات غيرقانوني در عراق، استفاده از سلاح

سوي يك بدبيني اي بالقوه ايران، بايد ما را بهكرد، اكنون ادعاي توجيه حمله به ايران بر اثر توان هسته
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عمومي سوق دهد. بويژه، هرگونه ارزيابي اهميت راهبردي ايران براي امريكا، بايد در نقشي كه اين 

 د، متمركز شود.كنكشور در معادله انرژي جهاني بازي مي

ظاهري بوش مبني بر نابودي قدرت نظامي ايران، تنها انگيزه  كنم نفت، در پس تصميمگمان نمي  

هاي دولت ]امريكا[ تا چه حد اهميت كه عامل نفت در تصميمباشد. در حال حاضر، تعيين قطعي اين

نش مقامات بلندپايه مختلف اين ها و بيپذير نيست، ولي با توجه به اهميت انرژي در راهدارد، امكان

كه ايران از منابع عظيمي برخوردار است، در نظر نگرفتن عامل نفت هيئت حاكمه و نيز با اذعان اين

 مسخره است.

كه ايران، همراه با وجوي تغيير رژيم در ايران است. اينترديدي وجود ندارد كه دولت بوش در جست  

ميلادي محور شرارت  2002جمهوري در ر گزارش رياستجونگ، دشمالي كيمعراق صدام و كره

كه با يك سري اي خالي از ابهام و صريح است. رهبريت ايران، از اينگنجانده شده باشد، نشانه

رو است بسيار آگاه است و همه تدابير را براي جلوگيري از يك حمله اتخاذ تهديدهاي جدي روبه

كردن امريكا از حمله منظور منصرفمهم است. ايران به كند. اينجا، بار ديگر، نفت يك عاملمي

كند. احتمالي، تهديد به بستن تنگه هرمز يا ايجاد مانع در بارگيري نفت در حوزه خليج ]فارس[ مي

سعودي، كويت و در يك كلام، همه نفت خام خاورميانه حمله به ايران معادل به خطر انداختن عربستان

 خواهد بود.
 دامنبع: لاخورنا

 (84فروردين  27) 2005آوريل  16تاريخ: 

 نويسنده: مايكل كلير

 

 هاي سنگرشكنبمب

ها بمب سنگرشكن را در اختيار اسراييل قرار دهد. اين بمب 100دولت بوش پيشنهاد كرده است كه   

كه بر آن منزله ارسال پيامي به ايران مبنيهاي زيرزميني را منهدم سازند. اين پيشنهاد بهقادر هستند هدف

 اي خود را متوقف كند تلقي شده است.برنامه هسته

جمهوري امريكا، اظهارنظر كرد كه اگر امريكا و چني، معاون رياستدر ماه ژانويه گذشته، ديك   

اش ترغيب كنند، اسراييل ايهاي هستهاتحاديه اروپا موفق نشوند ايران را به كنار گذاشتن بلندپروازي

 م نظامي متوسل شود.ممكن است به اقدا

وزير اسراييل، اوايل ماه جاري گفت كه اسراييل قصد حمله به ايران را ندارد. با آريل شارون، نخست  

افزارهايي به اسراييل استقبال نخواهد كرد زيرا فروش اين همه، ايران از فروش چنين جنگ

اي خود كردن برنامه هستهوقفگيرد كه تهران در مورد متصورت مي افزارهاي مزبور در زمانيجنگ
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اي براي مقاصد گويد كه اين برنامه هستهباشد. ايران ميدر حال مذاكره با فرانسه، آلمان و انگلستان مي

 شود.جويانه اجرا ميمسالمت
 منبع: فايننشال تايمز

 (84ارديبهشت  7) 2005آوريل  27تاريخ: 

 نويسنده: ديميتري سواستوپولو 

 

 وگو كنيمگفتچگونه با ايران 

هاي اساسي خود را به ايران تفهيم كنند زيرا فن سخن گفتن با توانند دغدغهمقامات امريكايي نمي  

 دانند.ايران را نمي

مشاهده شد كه كميته با اين همه، نمونه ديگري از اين برقراري ارتباط فاقد عملكرد زماني هنگامي   

 "ايران، تكثير اسلحه، تروريسم و دموكراسي"هايي باعنوان ماه مي نشست 19روابط خارجي سنا روز 

ها، حضور گروهي از افرادي است كه عمدتاا دشمن ايران هستند. برگزار كرد. ويژگي عمده اين نشست

گونه شكستگي ايران بود. اينها بيش از هر چيز آيين و مراسم پرشكوه و پرهياهوي سراين نشست

زدايي با جمهوري اسلامي نزديك نخواهد كرد.     متحده را حتي يك قدم به مرحله تنشجلسات، ايالات

هاي دولت شود كه كليه نمايندگيثمر و زيانباري نظير اين اجلاس، آشكار ميبا مشاهده رويدادهاي بي

ها و عقايد سردمداران تهران در مورد هر ر ديدگاهكه در قصد و نيت خود جهت تغييامريكا در صورتي

چيز واقعاا جدي هستند، ضروري است كه بايد يك استراتژي متفاوت در پيش بگيرند. اين امر مستلزم 

باشد، كه از چارچوب مزاياي خاص و نوعي آموزش ديدن در زمينه پرتحرك مراوده با ايران مي

 رود.ر ميهاي هريك از طرفين فراتبنيادي استدلال

كه امريكا در اين باتلاق مرادوه و ارتباط برقراركردن گرفتار مانده و لياقت و توانايي با توجه به اين  

باك و جسور خواهد بود كردن خود از اين باتلاق را ندارد، احياناا به عهده برخي از ايرانيان بيخلاص

   شمارند. دست آمده را غنيمتتا قدمي فراتر نهاده و اين فرصت به
 منبع: آژانس گلوبال 

(84خرداد  5) 2005مي  26تاريخ:   

 شناسي و رئيس مطالعات خاورميانه  دانشگاه براون ()استاد مردم نويسنده: ويليام بيمن
 

 وگوي ايران و امريكاوگو يا عدم گفتگفت

شد كه آيا  اي پنهان يا آشكار اين پرسش مطرحگونهميلادي به 2005در مبارزه انتخاباتي   

نه واقعي  "وگوگفتنه"وگويي با امريكا انجام خواهد گرفت يا نه؟ پرواضح است كه گزينه گفت

شود. است و نه مقدور. جالب اينجاست كه همين پرسش براي طرف ديگر، يعني امريكا نيز مطرح مي

كه ي ندارد. همچناناداند كه فايدهدهد و آن هم ميادامه مي "وگونه گفت"امريكايي كه به سياست 
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داند را همراه با تحميل شرايط دشوار خود بگشايد، كه البته مي "پنهان"وگوي تواند باب يك گفتمي

كه امريكا در مجاورت طرف ايراني در عراق قرار گرفت، قطع اين امر آشكار شده است. از زماني

شود، ه ديپلماسي مربوط نميروابط ميان دوطرف نوعي لجاجت و قلدري شده است كه به سياست و ب

 كه منافع را فراموش كنيم.آنبي

اي كه برخي گونهوگو با ايران رويكردهاي متفاوتي در دولت امريكا وجود دارد، بهدر ارتباط با گفت  

جويي و به اطاعت درآوردن طرف مقابل دارند اما برخي ديگر از دولتمردان دولتمردان ميل به انتقام

اقتصادي و سياسي بفريبند. به عبارت ديگر  "معامله بزرگ"ه طرف مقابل را با انجام كنند كسعي مي

داشتن دولت امريكا سياست تطميع و تهديد را درقبال ايران در پيش گرفته است. بدون شك مصون نگه

 هاي جنگ چهارم مورد استقبال قرار خواهد گرفت و اكثراا به آن تمايل نشان خواهندمنطقه از مصيبت

داد. از آن گذشته ملت ايران از انجام هرگونه معامله كه متضمن شرايط اصلاحي باشد، به گرمي 

 استقبال خواهند كرد. 
 منبع: الاتحاد )امارات عربي متحده(

(84خرداد  24) 2005ژوئن  14تاريخ:   

 نويسنده: عبدالوهاب بدرخان

 

 تغيير رژيم در ايران؟!

اي را هاي ايران جهت تبديل به يك قدرت هستهمريكا درباره طرحهاي اخير مقامات ااگر سخنراني  

بتوان بخشي از يك نقشه براي احتمال اجراي يك تغيير رژيم به همت امريكا در ايران تلقي كرد،  

كه نظر از ايندرك و شعوري كه در پس اين نقشه وجود دارد هم ناچيز و هم فراوان است. صرف

توان به آن پي گيري شده است يا خير، به دشواري ميدرقبال ايران هدفسياست رسمي واقعي امريكا 

 اند.هاي خود جهت انتقاد از ايران افزودهبرد، اما قابل ذكر است كه مقامات امريكا اخيراا بر تلاش

اظهارنظرهاي محتاطانه پرترگاس، سرپرست جديد سازمان سيا اين حقيقت تلخ را براي سياستمداران   

اي رساند كه اطلاعات سري سازمان سيا درباره ايران هنوز به حجم قابل ملاحظهبه اثبات مي امريكايي

 نرسيده است.

كه اين كشور در مورد تاريخ المللي انرژي اتمي مبني بر آنهاي چندي پيش آژانس بينافشاگري  

عاتي بوده است كه هايش درخصوص پلوتونيوم دروغ گفته است از انتقادآميزترين اطلاخاتمه آزمايش

 تاكنون از اين كشور واصل شده است.

جمهوري ايران مصادف شد، انتخاباتي كه روز قبل از برگزاري از اين رويداد با انتخابات رياست  

 طرف دولت بوش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
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 11قبل از ماجراي اين همه هياهو و فرياد به نحوي قابل ملاحظه به هياهوي مربوط به اوضاع عراق   

اي پيشگيري كننده عليه ايران به انجام برسد، انسان ديگر مجبور زودي حملهسپتامبر شباهت دارد. اگر به

نيست با دقت بيشتري بنگرد تا دريابد كه حتي همين اكنون نيز سناريو به چه صورت ممكن است به 

كه فوريه گذشته توسط كميته مربوط  اجرا درآيد. با تطبيق اظهارنظرهاي اخير دولت بوش و پژوهشي

نظر از هر گيري شده است كه صرفگذاري در ارتباط با ايران به عمل آمده و در آن نتيجهبه سياست

توان پي برد به اتفاقي كه ممكن است بيفتد بهتر است يك تغيير رژيم در ايران صورت پذيرد، مي

 ا هستند.هايي با اين هدف در دست اجراكنون طرحكه هماين

رود. شوراي اطلاعات  ملي كه عيار پيش ميگردآوري اطلاعات از بسياري جهات به نحوي تمام  

دهد، قرار است در رساند و گزارش آن را به گاس، رئيس سيا ميهاي گوناگوني را به انجام ميارزيابي

هاي آن كشور و سلاح بندي شده روزآمدتري را انتشار دهد كه به ايرانبهار سال جاري گزارش طبقه

اختصاص خواهد داشت. كميته اطلاعات سنا بازنگري خود را نيز در مورد كيفيت اطلاعات مربوط به 

ايران آغاز كرده است تا از ارتكاب به اشتباهات مشابهي كه در عراق به انجام رسيد جلوگيري به عمل 

 آيد. 

رسيد يا نه، تا حد بسياري بستگي به تفسيري اين كه آيا كل اين وضعيت به نقطه انفجار خود خواهد   

آورد و همكاري ايران با آژانس اتمي و نقشي كه اروپا دارد كه امريكا از رويدادهاي ايران به عمل مي

 كند نيز در اين مورد تأثيرگذار خواهند بود. در آينده نزديك ايفا مي
 منبع: گلوبال پاليتيشن

 (84خرداد  31) 2005ژوئن  21تاريخ: 

 نويسنده: آنجليك وان انگلن

 

 گرايانمنزوي كردن ايران؛ تقويت افراط

تر است، سعودي و افغانستان به مراتب پيشرفتهدموكراسي ايران از دموكراسي مصر، كويت، عربستان  

هاي  بسيار ناچيزي در راه دموكراسي برداشته شده است. با اين همه، چرا كه در آن كشورها  گام

كردن منطقه قلمداد كرده هاي بسيار ناچيز را گواه همت خود در راه دموكراتيزهن گامجورج بوش هما

 است.

برد هوادار امريكا هايي كه وي نام ميكندكه درحالي كه دولتگاه ذكر نميبوش در عين حال هيچ  

 ت.شوند. اما در مورد ايران وضع برعكس اسهاي آنان ضد امريكايي محسوب ميهستند، عموم ملت
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شدن روابط كشورشان با امريكا هستند. اما اكثر آنان با دلايل بوش اكثريت ايرانيان خواستار عادي  

الله لبنان و حماس اي ايران و حمايت آن كشور از حزببراي بدگويي از ايران موافق نيستند. برنامه هسته

دهد. امريكا دلايلي است كه بوش در تقبيح ايران ادامه ميهاي تحت اشغال اسراييل همان در سرزمين

الله لبنان و هم حماس را دو سازمان تروريستي قلمداد كرده است. ليكن مردم ايران آن دو هم حزب

 آورند.هاي مقاومت مشروع و قانوني به حساب ميسازمان را گروه

گردانند. اين ميراث كودتاي ا متنفر و روياي از مداخله امريكايرانيان از هرگونه اشاره يا نشانه  

ميلادي است كه سازمان سيا آن را سازماندهي كرد. بنابراين پرخاشگري و  1953ضدشاه، در سال 

كردن ايران جويي بوش تنها موجب تقويت افراطيون حاكم بر ايران خواهد شد. منزويستيزه

 توان آن را پيمود.ترين مسيري است كه مينامناسب
 ع: تورنتو استار )كانادا(منب

 (84تير  5) 2005ژوئن  26تاريخ: 

 نويسنده: هارون صديقي

 

 يكساني ديپلماسي ايران و امريكا

اي مطرح نبود ديپلماسي تهران و واشنگتن گاهي يكسان به نظر امروزه اگر مسئله دشوار هسته  

ران بر خروج از تنگناي سياست رسيدند. دليل عميق براي اين همگامي  وجود دارد و آن اراده ايمي

انزوا در منطقه مانند خواست ديرينه پادشاهي سعودي است؛ دولت سعودي براي خروج از انزوا براي 

 مدتي توانست پاكستان و تقريباا همه افغانستان را تحت سيطره خود دربياورد.

توسط جناح  2001بر سپتام 11كاران جديد امريكا در افغانستان و عراق پس از مداخلات محافظه  

كه متوجه ها بدون آنعنوان بركت و فيض الهي تلقي شده است. امريكاييگراي قدرت ايران بهواقع

 بشوند پرچم ايران را در بغداد و كابل برافراشتند. 
 منبع: فيگارو

 (1384تير  9) 2005ژوئن  30تاريخ: 

 نويسنده: الكساندر آدلر 

 

 سازدرا دشوارتر مي اشتباهات بوش، وضعيت ايران

هاي كشتارجمعي در عراق شديداا دليل ادعاي نادرست پيرامون انباركردن سلاحاعتبار دولت بوش به  

اي است به ارائه هسته كه ايران در حال توليد سلاحلطمه ديده است. بنابراين اظهارات بوش مبني بر اين

وه بر اين، باتلاق عراق و ساير عوامل ديگر، گزينه دلايل مستدل و مستند در سازمان ملل نياز دارد. علا

 سازد.متحده امريكا را دشوار و محدود مينظامي براي ايالات
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هايي كه موجب نگراني بسيار زياد است، يكي هم اين است كه دولت بوش ظاهراا ازجمله موضوع  

متحده امريكا در موضعي شود كه ايالاتسياست منسجمي در قبال ايران ندارد و اين امر باعث مي

شوند. حتي ممكن است تر ميگراها روز به روز قوياست كه اصول اي قرار گيرد و اين درحاليحاشيه

دهندگان را بيشتر كرده است و اين گام انتقاد بوش در روند انتخابات بي اثر بوده و در عمل تعداد رأي

 "دوره حكومت اشتباهات"كه ما آن را نادرست ديگر در  فهرست طويل اقدامات دولت بوش است 

 ناميم.مي

دولت بوش ميان اتخاذ موضع خصمانه، تهديد نظامي غيرمستقيم و حمايت از مذاكرات اروپاييان مردد   

جمهوري بوش، جنبش اصلاحات و آور اين است كه در دوران رياستبوده است.  واقعيت تأسف

ولت بوش حقيقتاا قصد پيشبرد آزادي را دارد، از خواهي در ايران رنگ باخته است. اگر دآزادي

 عناصري كه خواهان تغيير و تحول به روش دموكراتيك و بدون خونريزي هستند، فعالانه حمايت كند.
 منبع: جوئيش جورنال )امريكا(

 (84تير  17) 2005ژوئيه  8تاريخ: 

 نويسنده: اچ. ديويد ناهايي 

 

 ايران برنده اصلي در جنگ عراق

ترين رقيب ايران در سلطه بر منطقه را سرنگون كرد و به با از ميان برداشتن صدام حسين، بزرگبوش   

 1980رايگان چيزي را به ايران ارمغان داد كه ايران نتوانسته بود در جنگ طولاني و مخوف در دهه 

 ميلادي به دست آورد.

ته، امكانات ارتش امريكا را تحليل برده و علاوه بر اين، بوش در جنگي كه به نفع ايرانيان به راه انداخ  

 تواند تهديد نظامي قدرتمندي را به منظور فشار بر ايران به كار گيرد.در حال حاضر نمي

بايد روي دهد ـ نتيجه كه نيروهاي امريكايي عراق را ترك كنند ـ كه سرانجام روزي اين اتفاق زماني  

عنوان قدرت برتر در منطقه پديدار جنگ بوش در عراق براي همگان روشن خواهد شد و ايران به

 خواهد شد.

هاي آينده كسي سوال كرد كه برنده جنگ امريكا در عراق بنابراين به خاطر داشته باشيد، اگر در سال  

 خواهد بود. "ايران"كيست، پاسخ صحيح 
 ا جورنال كانستيتوشنمنبع: آتلانت

 (84تير  20) 2005ژوئيه  11تاريخ: 

 نويسنده: رابرت مك الوين )مدرس دانشگاه(

 

 ٭٭٭
 جمهوريانتخابات نهم رياست
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 كار، پشتيبان رفسنجانيميليون محافظه 7

رفسنجاني معتقد است "محمد عطريانفر از مشاوران هاشمي رفسنجاني و سردبير روزنامه شرق، گفت:   

بايد اسباب معيشت بهتر، آموزش و پرورش بهتر، رفاه بيشتر، زندگي شهري بهتري براي مردم كه ما 

فراهم آوريم. اين تحولات سرانجام به تحول بزرگتري منجر شده و موانع سنت و روحانيت را در هم 

ود تر چنين تحولي را موجب شاي مستقيمگونهتواند بهكرد، ميخواهد شكست. آقاي خاتمي گمان مي

و به همين جهت بود كه موفقيتي به دست نياورد. رويكرد مستقيم در ايران رويكرد چندان مطلوبي 

نيست، زيرا حكومت با رد صلاحيت كانديداها، تضعيف مجلس و تعطيل مطبوعات، اين رويكرد را 

 "كند.نفي مي

مايد. عطريانفر يك ريز تواند نظر حمايت مردم را جلب ناردوگاه آقاي رفسنجاني معتقد است كه مي  

ها خواهان نوعي اصلاحات هستند كه نيمي از نمايد. او گفت حدود دوسوم ايرانيآمار و ارقام اعلام مي

درصد، از وضعيت 10اساسي را خواستارند. فقط اين افراد انجام تحول و دگرگوني بنيادين قانون

كار سفت و دهنده محافظهميليون رأي 7ن عنوادرصد كه ديگران از آنان به10موجود راضي هستند. اين 

كنند، احتمالاا از آقاي رفسنجاني پشتيباني خواهند كرد كه شايد بدان جهت باشد كه وي سخت ياد مي

گويد هاشمي تنها روحاني عمده موجود در فهرست كانديداهاي نامزدي انتخابات است. عطريانفر مي

 سوي خود جذب كند.هاي اصلاحات را بهگر اردوگاهدهندگان در ديتواند برخي رأيرفسنجاني مي
 منبع: لس آنجلس تايمز

 (1384خرداد  4) 2005مي  25تاريخ: 

 
 مشكلات آينده رفسنجاني

شگرد سياسي آقاي رفسنجاني اين است كه در جريان مبارزات انتخاباتي خود مطالب مختلفي بر زبان   

متحده تيزهوشي ويكرد آقاي رفسنجاني به ايالاتراند كه به مذاق همه مخاطبان خوش بيايد. رمي

 سازدسياسي وي را نمايان مي

كنند او را از در حال حاضر، تندروها شديداا هاشمي رفسنجاني را هدف حمله قرار داده و سعي مي  

هاي( بسياري حاوي اطلاعاتي راجع به مشاركت اعضاي CDهاي فشرده )لحاظ سياسي فلج سازند. لوح

گردند. آقاي هاي فاسد در سطح وسيعي در محافل تندرو دست به دست ميي در فعاليتخانواده و

رفسنجاني علاوه بر مقابله با ادعاهاي مربوط به فساد، بايد با مخالفت شديد درون نظام سياسي ايران كه 

 كند. گيرد، برخوردكار مجلس و رهبران سپاه پاسداران انقلاب نشأت ميازجانب نمايندگان نومحافظه
 منبع: اوراسيانت

 (1384خرداد  4) 2005مي  25تاريخ: 

 نويسنده: اردشير معاوني
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 مشابهت انتخابات ايران با امريكا

جمهور با وجود احتمال فزاينده درگيري ميان دو كشور ايران و امريكا، جورج دبليو بوش رئيس  

مگيري با يكديگر دارند. خوان هاي چشجمهوري منتخب ايران، مشابهتنژاد رئيسامريكا و احمدي

لاگ نويس مشهور و مورخ خاورميانه در دانشگاه ميشيگان هفته گذشته خاطرنشان ساخت كول، وب

دارند بويژه در  "تفاهم فكري"كه راهكارهاي مبارزات انتخاباتي اين دو حكايت از آن دارد كه آنها 

و اتكاي آنها به نيروهاي جناح راست براي  مورد جاذبه مردمي، انتقاد از دولتي كه بخشي از آن هستند

 موفقيت در انتخابات.

انتخابات و تأييد  90اند كه بوش با تقبيح دقيقه گران خاطرنشان ساختهدرواقع بسياري از تحليل  

هاي رأي در رهبري دانشجويان، باعث حضور بيشتر مردم در پاي صندوقتلويحي تحريم انتخابات به

درصد واجدين شرايط و عملكرد نيروهاي تندرو به 63)طبق آمار رسمي حدود  مرحله اول انتخابات

 نژاد( شد.رهبري احمدي

طور علني از آقاي بوش به علت اظهاراتش تشكر كرد كه در روز علي يونسي، وزير اطلاعات ايران، به  

بر ضد انتخابات حتي توسط انتخابات بارها و بارها از تلويزيون دولتي پخش شد. اظهارات بوش 

نژاد هم به كار گرفته شد تا در دور دوم رقيبش، اكبر هاشمي رفسنجاني ـ كه گفته بود تهران احمدي

 وگو با واشنگتن برآيد ـ را تقبيح كند.بايد درصدد گفت

نژاد مثل شمارد. احمدينژاد برميمشابهت ديگر در راهكارهاي سياسي بوش و احمدي كول چندين  

اش حمله نكرده، اما در عين حال اقدام چنداني براي طور شخصي به رقباي سياسيوش هرگز بهب

كارگيري راهكارهاي تخريبي عليه دشمنانش در خلال مبارزات انتخاباتي به دلسردكردن حاميانش از به

 عمل نياورد.

العاده وي طرفداران فوقمبارزه موفقي داشتند هرچند ازس "مردم عادي"عنوان مدافعان هر دو مرد به  

عنوان شدند. به همين ترتيب هر دو نفر تشكيلات حكومتي خود را هر چند كه بهثروتمندي حمايت مي

الله عنوان يك فرد وفادار به آيتنژاد بهاند. احمدياند، مورد انتقاد قرار دادهبخشي از آن خدمت كرده

ددولتي او به دل بسياري از ايرانيان نشست و به گفته سخنان ض"اي، از فساد دولتي انتقاد كرد و خامنه

طور مستمر خود را يك غيرخودي واشنگتن و به همين نحو هم بوش به "كول، باعث پيروزي او شد.

 داند.منتقد دولت مي

نظاميان نژاد از حمايت واعظان مساجد در سراسر كشور و نير اعضاي شبهكه احمديو سرانجام اين  

هاي روستانشين و فقيرتر به پاي شبكه ملي از داوطلبان روستايي است كه بويژه در استانبسيج كه يك 

هاي رأي رفتند، برخوردار گرديد. بوش هم به همين ترتيب تا حد زيادي به حمايت كليساهاي صندوق

 تبديل شده بودند، وابسته بود. "سرباز پياده حزب جمهوريخواه"انجيلي و بنيادگرا كه به 



1/6/1384نمونه سوم ـ   278 

جمهور پيشين يعني عنوان كارشناس برجسته ايران در دوره رئيسبه "كول"سيك كه مانند  گري  

دهندگان كثيري كه از افرادي تشكيل شده كه ارزش رأي"جيمي كارتر خدمت كرده، بر اهميت 

اند، تأكيد و در موفقيت سياسي اين دو مرد تأثير داشته "خاصي براي موازين سنتي و ديني قائل هستند

اند. به رسد كه هر دوي آنها از حمايت بخش اعظمي از تشكيلات نظامي برخوردار بودهد. به نظر ميكر

  "مذهبي بودنش آشكار است."نژاد به مانند بوش سيك احمديگفته گري

نژاد خود را مدير و حلال هاي سنتي، بوش و احمديبا وجود تقواي ديني و پايبندي به ارزش  

وش مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني را از دانشگاه هاروارد بينند. بمشكلات مي

نژاد دكتراي مهندسي كند دولتش را براساس الگوي رسمي اداره كند، احمدياخذ كرده و سعي مي

هاي معتبر ايران دريافت داشته و حتي منتقدانش به مديريت او در شهرداري خود را از يكي از دانشكده

 دهند. تقريباا مثبت مي تهران نمره

طور هايي دارند. همانگرايي و به نوعي رد نگراني براي ساير ملل مشابهتنژاد در مليبوش و احمدي  

شدن زمين تدوين شده را رد كرد و گفت ما منظور جلوگيري از گرمكه به "پروتكل كيوتو"كه بوش 

دليل كه از نظر ما مردمي كه در امريكا زندگي  كاري نخواهيم كرد كه به اقتصاد ما لطمه بزند و به اين

نژاد هم در خلال مبارزات انتخاباتي كنند، از اولويت برخوردارند و اين اولويت من است، احمديمي

 گفت كه ايران در مورد مسائل، منافع و مصالح ملي جز بر حسب شرايط خود مصالحه نخواهد كرد.
 وارمنبع: آنتي

 (1384تير  8) 2005ژوئن  29تاريخ: 

 نويسنده: جيم لوب 

 

 تفاوت ميان انقلاب و مديريت انقلاب

هاي آينده متمركز ساخت و راجع به يك انداز دور و دههرفسنجاني تلاش و شعارهايش را بر چشم  

نژاد تلاش و شعارهايش را بر حال متمركز ساخت و ساله سخن گفت... اما احمدي 20طرح توسعه 

 و معيشت و بيكاري و ظلم و فساد سخن گفت.راجع به فقر و فقرا 

كه فقر و رفسنجاني با نخبگان و رقباي او با فقراي ساكن روستا و نقاط دوردست، مسكينان و كساني  

كنند، ارتباط برقرار كردند و شهروند احساس كرد گرسنگي و فساد را با اعماق وجودشان احساس مي

 اش نزديك باشد.شكلات روزمرهكه بايد به كسي رأي بدهد كه بيشتر به م

جمهوري مدافع انقلاب و دستاوردهاي آن و نظام رفسنجاني از آغاز انقلاب تا انتخابات رياست  

حكومتي بوده است و رقيب او اين شيوه مديريت را بويژه در دو دهه گذشته به شدت مورد انتقاد قرار 

 ره كرده است.داد. رفسنجاني نيز در بيانيه اخيرش به اين مسئله اشا
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كند و از سوي ديگر راجع به سو از انقلاب دفاع مينژاد از يكنكته عجيب اين است كه آقاي احمدي  

 كند.سال از عمر انقلاب صحبت مي 25خواري، پس از گذشت فقر و فساد و رشوه

 توان ميان انقلاب و اداره ايران تفاوتي قائل شد؟!آيا مي  

سال مسئوليت  8كند و به مدت سال است كه انقلاب را رهبري مي 16از  اي، بيشالله خامنهآيت  

توان ميان انقلاب و اداره حكومت جمهوري و... و... را برعهده داشت، بنابراين چگونه ميرياست

 تفاوتي قائل شد؟!

 آيا انقلاب و اداره حكومت دو روي يك سكه هستند؟  

بر حقيقت و عدالت متمركز شد... چگونه ممكن است پس از  گفته شده، ملت ايران در انتخابات ايران  

توان اين تناقض ها از انقلاب، رقيبي بر فقرا و مستمندان و ظلم تكيه كند؟! چگونه ميگذشت اين سال

 را حل كرد؟

رفسنجاني دولت خود را در مرحله نخست، دولت سازندگي... و آقاي خاتمي نيز دولت خود را دولت   

 ف كرد.اصلاحات توصي

 فقيه است؟!نژاد دولت ولايتتوان گفت كه دولت آقاي احمديآيا مي  

نگهبان و پاسداران انقلابي اين دولت با همه نواقص و امتيازهايش در مرحله نخست به حمايت شوراي  

 قضاييه تكيه دارد. و قوه "بسيج"و نيروهاي 
 منبع: الشرق الاوسط

 (1384تير  16) 2005ژوئيه  7تاريخ: 

 نويسنده: عطاالله مهاجراني

 

 رودنژاد قيمت نفت بالا ميبا وجود چاوز و احمدي

از آنجا كه درآمد نفت، درآمد اساسي كشور جهت دستيابي به ارز است وضعيت ايران از اين نظر به   

جمهوري جديد است. انتظار رئيسهاي فراواني در ديگر كشورهاي عضو اوپك شباهت دارد. چالش

هاي نفتي قديمي ضروري ايران حالت ويژه خود را دارد و جلوگيري از كاهش سريع توليد در ميدان

 نمايد.مي

معناي وجود انواع و اقسام اختلافات است كه از محاصره شروع متحده امريكا بهاختلاف با ايالات  

يي از فعاليت در خاك ايران و در دسترس قرار ندادن هاي نفتي امريكاشود و به ممانعت شركتمي

تجهيزات فني و دقيق و ضروري در صنعت نفت فشار به هند و پاكستان جهت جلوگيري از واردات 

 شود.گاز ايران، تمام مي
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رود كه نتيجه انتخابات تأثير خود را بر نيازهاي جهاني نفت منعكس كند. وجود هوگو چاوز انتظار مي  

هاي امنيتي در عراق، حتماا به ايجاد نگراني در بازار نژاد در ايران و ادامه ناآراميئلا و احمديدر ونزو

 نفت منجر خواهد شد و پس از آن به احتمال زياد قيمت به بالاترين سطح ممكن خود خواهد رسيد.
 منبع: الحيات

 (1384تير  5) 2005ژوئن  26تاريخ: 

 نويسنده: وليد خدوري
 

 نژاد چيست؟زي احمديمعناي پيرو

كه قايقي را كه همه بر آن سوارند، تواند بدون آننژاد ميهاي نفت بالا بماند، احمديكه قيمتتا وقتي  

ناميد كار كند، اما اگر قيمت نفت و  "تكنوپوپوليسم"شود آن را تكان دهد روي برنامه خود كه مي

هاي تجاري جديد به جامعه مدني و فعاليت جمهوريدرآمد حاصل از آن پايين بيايد و تهاجم رئيس

اي را افزايش خواهد داد و در بخش خصوصي دماي رو به صعود رودررويي با غرب بر سر برنامه هسته

جمهوري وي دچار چرخش گرديده و اوضاع رو به نابساماني بيشتر آن صورت دوره چهارساله رياست

 پيش خواهد رفت.

كن ساختن فساد سخن گفته است و بر قامات كشور به منظور ريشهنژاد از بازخواست از ماحمدي  

هايي كه او در حوزه اقتصادي كشور توزيع عادلانه ثروت ملي پافشاري كرده است. با اين همه، نسخه

تجويز كرده است گنگ و مبهم هستند. او به مسائل و مشكلات گوناگوني اشاره كرده است، ليكن 

رفع اين مسائل و مشكلات ارائه نداده است. پرسش بزرگ در اين زمينه  حل واقعي جهتگونه راههيچ

هاي سلفش تفاوت چنداني خواهد نژاد با سياستيهاي داخلي و خارجي احمدآن است كه آيا سياست

هاي متعددي در زمينه ايجاد جمهوري جديد و دولت او با چالشداشت يا خير. افزون بر اين، رئيس

آمدن بر مشكل بيكاري، ها فايقترين اين چالشايرانيان مواجه خواهند شد. مهم رفاه و آرامش براي

هاي اقتصادي مثبتي بردارد كه اعصاب نژاد مجبور است گامبويژه در ميان جوانان است. احمدي

 گذاران ايراني را خرد نكند.سرمايه

سير برقراري يك روابط نژاد هرگونه حركتي در مكه پيروزي احمديدولت بوش با علم به اين  

كارآمد جديد ميان تهران و واشنگتن را به نحو موثري متوقف ساخته است، مشروعيت كل انتخابات در 

رسد كمتر از هر ملت ديگري از نتيجه ايران را زير سوال برد. برخلاف امريكاييان كه به نظر مي

رانسه، آلمان و انگلستان ظاهراا غافلگير اند، اكثر كشورهاي اروپايي بويژه فانتخابات ايران يكه خورده

اند و علت عمده هم اين است كه آنان قبلاا استدلال كرده بودند كه با روي كارآمدن رفسنجاني شده

جمهوري جديد، اين كشور براي داشتن مذاكراتي جامع با غرب آمادگي خواهد داشت. عنوان رئيسبه

جمهوري جديد با پارلمان كشور، با برگزيدگان نيروهاي ما مجبوريم انتظار بكشيم و ببينيم كه رئيس

 مسلح و با رهبران مذهبي كشور چه برخوردي خواهد داشت.
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 منبع: مديا مانيتورز

 (1384تير  18) 2005ژوئيه  9تاريخ: 

 نويسنده: رامين جهانبگلو

 

 اسراييل، پشت صحنه دشمني با ايران

اي است. وري ايران يك تحول مهم منطقهنژاد به رياست جمهشدن محمود احمديانتخاب  

هاي او اين پيامد را دارد كه بر خصومت ايران به اسراييل حتي بيش از آنچه هست دامن گيريموضع

ها در عين حال فرصتي نيز پيش آورده است تا فشار بر رژيم ايران جهت گيريبزند، اما همين موضع

 تغيير رفتار آن رژيم افزايش يابد.

هاي غربي را تحت فشار گذاشته تا اين مسئله را به شوراي وزير اسراييل، دولترون نخستآريل شا  

هايي را عليه ايران به اجرا امنيت سازمان ملل متحد ارجاع كنند تا در شوراي امنيت بتوان تحريم

 درآورد.

چگونه رفتار  نژادگويند، ضروري است كه منتظر بمانند و ببينند احمديهاي اروپايي ميديپلمات  

هاي بيش از اندازه و شديد تنها باعث خواهد شد كه ايران دارند كه تحريمخواهد كرد و نيز اظهار مي

هاي اقتصادي عليه يك كشور بزرگ به داشتن رفتاري غيرمسئولانه مجبور شود. وانگهي، اجراي تحريم

ت، دشوار خواهد بود. اما اسراييل هاي جهاني نفت تا اين حد بالاسكه قيمتصادركننده نفت در زماني

كردن تهديدهاي ايران ادامه دهد. با اين همه، حايز هاي ديپلماتيك خود را جهت خنثيبايد تلاش

اهميت است كه اسراييل خود را در خط مقدم جبهه دشمني با ايران قرار ندهد. بهتر است اسراييل در 

 هاي بزرگ ترك كند.نقش توسط قدرتپشت صحنه باقي بماند و صحنه نمايش را جهت ايفاي 
 منبع: هاآرتص 

 (1384تير  8) 2005ژوئن  29تاريخ: 

 

 
 دهد؟چرا كسي به ايران اهميت نمي

ها برداشته شده، امريكا و اروپا چه اقدامي انجام خواهند از چهره ايراني "اصلاحات"اكنون كه نقاب  

نژاد به كه هيچ شيوه ديپلماتيكي براي مقابله با رژيمي كه با انتخاب احمديپذيرند داد؟ آيا آنان مي

عيار به انهدام غرب پايبند است وجود مطور كامل و تماجمهوري سرانجام اذعان داشت كه بهرياست

توان به كه آنان چشم خود را به روي واقعيت بسته و به خود خواهند گفت كه هنوز هم ميندارد؟ با آن

 هايي كه وجود دارد مختلط اما دلسردكننده است.افقي دست يافت كه بازده خوبي داشته باشد؟ نشانهتو
 منبع: جروزالم پست

 (1384تير  14) 2005ژوئيه  5تاريخ: 

 نويسنده: كارولين گليك 
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 انداز خوانندگانچشم

 
 پردازيد؟هاي اصلي مردم نميچرا به دغدغه

انداز ايران نام دارد و در نام آن كلمه چشم به كار رفته است و مجله كه چشمبرخلاف اسم وزين   

معناي جلو و جلو را ديدن است، به شرطي كه آدمي چشمي در پشت سر در ادبيات فارسي به” چشم”

طور هستيد و چشم شما در عقب قرار دارد و مطالب و رويدادهاي گذشته نداشته باشد. گويا شما همين

هايي بايد داشت، كه چه برنامهجاي بررسي مطالبي درباره آينده و اينكنيد و بهيد و تحليل ميبينرا مي

ايد نويس تبديل شدهپرداز درباره آينده، به يك مورخ و تاريخجاي يك نظريهايد و بهبه گذشته برگشته

 رود.ايد كه از يادها نكنيد دائم يادآوري كنيد كه شما چه كارها كردهو سعي مي

يادآوري گذشته به شرطي خوب است كه از آن بتوان براي آينده استفاده كرد و وقتي يادآوري   

كه از آن استفاده كرد، همان بهتر كه به فراموشي كند، بدون اينگذشته خاطرات اندوه و غم را زنده مي

وادث كوي ، ح60خرداد، حوادث دهه  15مرداد،  28شدن صنعت نفت، كودتاي سپرده شود. ملي

طور كه امام اند و يادآوري آنها سودي به حال ملت ندارد. هماندانشگاه و... همه و همه طي شده

ايد كه به گذشته و چيزي كه از دست دادهزهد و تقوا در دو چيز است: اول آن”فرمايد علي)ع( مي

ين و شاد نشويد. پس بكه به آنچه در آينده به شما خواهد رسيد خوشاين اندوهگين نشويد و دوم

 ”كه به گذشته اندوه نخورد و به آينده شاد نباشد، هر دو جانب زهد را رعايت كرده است.آن

مردم ايران شد، ولي آيا در زمان  صنعت نفت در پنجاه سال گذشته با زحمات فراوان، ملي و از آنِ   

هيچ تأثيري ندارد؟ چرا اگر  باشد يا خير؟ چرا نوسانات قيمت نفت در زندگي مردمحال هم ملي مي

روز به تعويق بيفتد شركت گاز بلافاصله گاز را قطع خواهد كرد؟ چرا هنوز هم  10پول قبض گاز 

شدن اين برند؟ آيا معني مليبعضي از مردم و مناطق كشور در فصل سرما از كمبود سوخت رنج مي

در امرار معاش و زندگي اين همه در است؟ چرا در كشور ايران كه منابع سرشار ملي است، مردم بايد 

در دنيا دارد: چهارمين صادركننده  5هايي زير عدد فقر و تنگنا باشند؟ در خيلي از منابع، ايران رتبه

نفت، دومين يا اولين صادركننده گاز، دومين صادركننده سنگ، دومين صادركننده خرما، داراي 

ترين منابع مس در سرچشمه كرمان، ن و...، داراي غنيترين منابع طلا در موته اصفهان ـ آذربايجاغني

هاي معدني آلومينيوم، روي، كبالت، فلدسبات، كائولن، اورانيوم و... ـ كه اگر بخواهيم به همه سنگ
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من كاغذ شود ـ و داراي طبيعت چهارفصل. پس چرا مردم كه بايد از  70منابع و معادن بپردازيم مثنوي 

 اده كنند در سختي هستند؟اين همه موهبت الهي استف

رود و همچنين فرمايند: وقتي فقر از يك در وارد شود، دين و ايمان از در ديگر ميبزرگان ما مي  

فرمايند: كسي كه زندگي خوبي ندارد، معاد و آخرت خوبي هم نخواهد داشت. حال با حقوق مي

باشد، تومان كه كمترين اجاره خانه مي 80000خانه ماهي تومان و يا افراد بيكار جامعه، اجاره 127000

وجود تومان و... آيا براي مردم زندگي خوبي به 1700تومان و مرغ كيلويي  5500گوشت كيلويي 

دار اسلام ناب محمدي است معاد و آخرت اي كه داعيهآيد و رفاهي خواهند داشت كه در جامعهمي

 خود را درست كنند؟

اي فرزند! خلافت بر مردم چون "كند كه خود چنين نصيحت مييكي از خلفاي عباسي به فرزند   

دار و مواظب باش كه از دستان تو سر نخورد گوي سنگين و ليز است، محكم آن را در دستان خود نگه

جمهوري ما نيز چنين است؛ حال انتخابات رياست "يابي.چون در اين صورت ديگر به آن دست نمي

قوانين  مهمترين قسمت قانونگذاري بوده و هشت سال رئيس اجراي كه هشت سال متوالي رئيسكسي

تغيير قوانيني كه ديگران وضع  و بعضاا قوانين را خود وضع كرده و هشت سال رئيس بررسي و احتمالاا 

توانست به راحتي براي مردم انجام دهد، ولي با خواست ميهركاري كه مي سال، 24اند، در جمع كرده

 خواهد براي مردم و اعتلاي ايراني كار كند.گويد كه ميرا وارد دور كرده و مي اين حال باز خود

وظيفه شما و اصحاب مطبوعات، بالابردن شعور سياسي و سطح آگاهي مردم است، نه بررسي تاريخ و   

 يادآوري مفاخر و كارهاي گذشته خود. 

داند كه حقوق يك كس نميهيچ باشد، وليتومان مي 127000دانند كه حقوق كارگر چرا همه مي  

باشد. آيا اين جزء اطلاعاتي نماينده مجلس، حقوق يك فرماندار و استاندار، حقوق وزير و... چقدر مي

داند توليد يك اتومبيل كس نمينيست كه هميشه بايد مخفي بماند تا مردم اعتراضي نكنند؟ چرا هيچ

داند كه قراردادهاي نفتي چگونه و با چرا كسي نميسواري مثل پرايد، چقدر براي كارخانه سود دارد؟ 

 شود و هزاران پرسش ديگر.چه قيمتي بسته مي

تواند هاي آنها باشد و يك مجله نميهاي اقتصادي مردم و آگاهيتواند بخشي از پرسشآيا اينها نمي  

 اين اطلاعات را به مردم بدهد؟...
 حميد كهراني

 
*** 

 دانايي را ماندگار كنيم

ناپذيري زايدالوصفي بارها و بارها خواندم. رسالت همين تير را دريافت كردم و با سيري 18نامه ويژه  

است كه وظيفه داريم دانايي را ماندگار كنيم و تنديس تفكر بشر آزاد را همه با هم بسازيم. انگار همين 
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خورشيد ثابت است و مردم  چرخي وديروز بود كه گاليله پايش را بر زمين كوبيد و آهسته گفت تو مي

خواهند فهميد و باز انگار همين چند ساعت پيش بود كه بزرگان كليساي رم به ماركوپولو گفتند كه 

آخر جهان ناپل است و نه بيشتر و غير از اين هرچه بگويي عين كفر و شرك است. اما بشريت ماند و 

پيروز شده و پيروزي نهايي را  انده و نسبتااتنوير افكار بشري و انساني آنچنان قدرت داشت كه تاكنون م

دانند ماجراي ژاندارك چگونه بوده و يا در انقلاب همه مردم دنيا امروزه مي نيز خواهد يافت. تقريباا

گوارا و در افريقا ها شد و دانتون كه بود و در روسيه تروتسكي و در امريكاي لاتين چهكبير فرانسه چه

 لومومبا و... 

 نويسم كه همواره در خاطرم خواهد ماند:قطعه كوتاهي از شفيعي كدكني برايتان مي  

 زندگي نامه شقايق چيست؟"

 رايت خون به دوش، وقت سحر

 اي عاشقانه بر لبِ باد؛نغمه

 زندگي را سپرده در رهِ عشق

 "به كف باد و هر چه باداباد!!!
 حميدرضا جمالي نيكو

*** 
 خدا با ماست

دهنده بود. اميدوارم تير بسيار سپاسگزارم. حاوي مقالات بسيار زيبا و حقايق تكان 18نامه يژهاز انتشار و  

باشد، موفق باشيد. در اين راه مقدس، در راهي كه در پيش داريد كه همان بيداري مردم و آگاهي مي

 اگر تنهاترين تنها شويم، باز هم خدا با ماست.

 ياسر كشاورز

 دانشجوي معدن

*** 
 ه دهيدادام

تير( موجبات مسرت و خوشحالي قشر عظيمي از جامعه را  18نامه كوي دانشگاه تهران )انتشار ويژه  

هايي ادامه داشته شاءالله چنين حركتفراهم كرد و حركت مناسبي به جهت تنوير افكارعمومي بود. ان

 باشد و به اميد روزي كه راهي را كه پيش رو داريم هموار گردد.

 آواي خوش هزار تقديم تو باد  بهار تقديم تو باد سرسبزترين

 آن لحظه هزار بار تقديم تو باد  ست روييدن عشقايگويند كه لحظه
 ح.الف. كارشناس سياسي ـ كرمان

*** 

 به درج مطالب روشنگر ادامه دهيد
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مي هستم هاي من ـ كه نسل سوسن و سالشود، براي همچاپ مي 60خرداد مطالبي كه در رابطه با سي  

 هاي مهندس سحابي لازمه زمان بود.نامه ديدگاهباشد. همچنين ويژهـ بسيار جالب و روشنگر مي

 سپهر صمديه

*** 

 فقدان احزاب واقعي، مانع تحقق دموكراسي

دكتر كمال قائمي به چاپ رسيده كه بايد اي طولاني از انداز ايران نوشتهمجله چشم 30ـ در شماره 1

هايي از آن پاسخ دهند. من كه تا حدودي در جريان مبارزات ملي و اي زنده شوند و به قسمتعده

ام، بيشتر مطالب اظهار شده ازسوي دكتر اندركاران مهم آن وقايع شنيدهام و از دستاحزاب بوده

رسد همه اين است كه وقتي نوبت به خودمان ميمسعود حجازي درست است. عيب بزرگ ما ايرانيان 

در آن دخالت نداشته باشد و ” خودبيني”و “ خود دوستي”كند و محال است كه چيز تغيير مي

هاي خودمان را كاملاا مبرا از اشتباه ندانيم. آقاي كمال قائمي اصرار دارند كه همفكران آقاي برداشت

ازي، محمدعلي خنجي و از همه مهمتر همه افراد مشي مسعود حجحجازي روشن كنند كه آيا خط

ملي دوم در راه آرمان مصدق بزرگ بوده است؟ من نفهميدم منظور ايشان چيست؟ آيا در راه جبهه

اي نظر و اختلاف برداشت و عقيدهآرمان مصدق بزرگ بودن به اين معناست كه با ايشان هيچ اختلاف

 60ـ70ين برداشت مخالف بود و در مبارزات طولاني وجود نداشته باشد؟ خود آن مرد بزرگ با ا

 اش هميشه معتقد به آزادي آرا و عقايد و مخصوصاا ابراز آن عقايد بودند.ساله

در كنگره جبهه ملي دوم تزي به تصويب اكثريت اعضاي كنگره رسيد كه با تز و نظريه رهبر بزرگ   

نداشت، منتها دكترمصدق كه در احمدآباد آزادي و دموكراسي اختلاف داشت و اين هيچ اشكالي هم 

برد، دسترسي كمي به وقايع جامعه داشت. شايد دو، سه نفر از افراد فاميل در محدوديت شديد به سر مي

ترين افراد فاميل، داد. يكي از معروفو عده كمي بودند كه ساواك اجازه ديدار با ايشان را به آنان مي

ياد دار بود، البته نوه دختري زندهتر احمد متين دفتري فراماسون سابقهالله متين دفتري فرزند دكهدايت

الله متين دفتري كه قصدي جز دكترمصدق كه خيلي هم مورد علاقه پدربزرگ بود. آقاي هدايت

ذهن آن مرد بزرگ را مشوش كرده بود.  توزي،با كينه ملي و رهبران آن نداشت،خرابكاري عليه جبهه

ملي را به ي كه در كنگره به تصويب رسيد اگر از همان موقع به اجرا درآمده بود، جبههآن برنامه و تز

آورد كه شايد بهترين پاسخ به مشكلات سياسي، اجتماعي صورت يك تشكيلات منسجم حزبي درمي

و  با تشكيل حزب از اول موافق نبود ـ با آن مخالفت كرد ايران آن روز بود. تنها چون رهبر ـ كه اصولا 

ملي هم منحل هاي ردوبدل شده بين اللهيار صالح رئيس كنگره و دكترمصدق، درحقيقت جبههبا نامه

 شد.
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مشكل بزرگ ما هنوز  فقدان احزاب واقعي است و تا اين كار صورت نگيرد، دموكراسي معناي   

كه مصدق  شومكنند، يادآور ميكه مثل ايشان فكر ميواقعي ندارد. به آقاي دكترقائمي و كساني

كردن صنعت گرفت: مليبزرگ يك سوسيال دموكرات بود و تمام كارهاي مصدق از همين مايه مي

ترين راه كردن بهره مالكانه كه صحيحكردن شيلات شمال، كمملي نفت )نه خصوصي كردن آن(،

دند با درصد كرايه مستغلات كه حتي مالكين كه بيشترشان ملي بو20تقليل  اصلاحات كشاورزي بود،

راني تهران و.... اينها كارهاي يك سوسيال كردن شركت اتوبوسكمال ميل اجرا كردند، ملي

كردند. در مورد ها و دشمنان ديگر معرفي ميايدموكرات چپ است، نه يك ليبرال كه توده

 اي كه اولين روز به حكومت رسيدنش به شهرباني نوشت،دموكراسي و آزادي بيان و مطبوعات، نامه

بهترين نمونه است. اما ايشان متأسفانه نسبت به تشكيل حزب در ايران خيلي بدبين بود كه به عقيده من 

 اشتباه بود.

 داريهاي سرمايهجنگ و بحران

هاي صليبي جديد را گرم ـ آيا توهين به قرآن در زندان گوانتانامو عمدي نبود تا تنور جنگ2

هاي صليبي جديد كه خيلي طولاني خواهد بود، ، از جنگسپتامبر 11دارند؟ آقاي بوش پس از نگه

هاي ويرانگر براي ؛ حمله به عراق مقدمه و آغاز اين جنگ صليبي جديد است. اين جنگصحبت كرد

داري بخصوص داري امريكا ضروري و لازم است. اعتقاد من اين است كه سرمايهادامه حيات سرمايه

برد، كه جنگ را داري به سر ميگناهاي بحران ادواري سرمايهداري امريكايي در يكي از تنسرمايه

داري در اروپا داري امريكا نظير تحولات سرمايهكند؛ يا تحول در داخل سيستم سرمايهناپذير مياجتناب

داران راست امريكا براي جلوگيري از تحولات داخلي امريكا، جنگ را يا جنگ ويرانگر. سرمايه

پردازي ـ كه بعدها رسماا آن را اشتباه خواندند ـ جنگ عليه عراق را چگي و دروغبرگزيدند و با دستپا

دهد و داري امريكا را نميتنهايي كفاف اين بحران عميق سرمايهشروع كردند. اما جنگ عراق به

الملل اول و دوم دارند، كه در شرايط كنوني هاي بيناحتياج به يك جنگ فراگير و عمومي نظير جنگ

كاران ابايي ندارند كه حتي با اروپا بجنگند. صلح، پذير نيست وگرنه نومحافظهديگر امكان جهان

 داري، بزرگترين دشمن صلح است.داري و سرمايهبزرگترين دشمن سرمايه

داري اطمينان دارند كه نظر و برداشت من اين است كه هزاران دانشمند و تئوريسين منعطف سرمايه  

ها و اقتصاددانان ي و جامعه انساني به همان سويي در حركت است كه سوسياليستدارتحولات سرمايه

اند و به همين دليل در شرايط كنوني جهاني سعي و تلاش آنها روي قرن نوزدهم و بيستم روشن ساخته

سوي سوسيال دموكراسي و وحدت جامعه انساني اين مسئله متمركز است كه تحولات جامعه انساني به

داري را بگيرند، بالاخره هاي بزرگ و روابط سرمايهند موقتاا عقب انداخته و جلوي لغو مالكيترا هر چ

 از اين ستون به آن ستون فرج است... .
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 دكتر عبدالله دانيالي
*** 

 خواستيم، چه شد؟چه مي
ر پس هر اي مثل ايران دماندهگرفتيم كه در كشورهاي عقب... در دنياي الفباي سياست بايد ياد مي  

سازي و سياست اليه چپ، تصميمكه در منتهيكمين كرده است. كسي” رويراست” ،”رويچپ”

كنند. كند بايد بداند كه مردم يك روزي  به منتهي اليه راست پاندول ساعت رجعت ميگذاري مي

ن رقم اش را روشنفكراماندگي تاريخييادمان باشد كه سرنوشت كشوري مثل ايران با آن همه عقب

شوند، اگر چنين بود كه هاشمي با آن همه اجماع و هاي آنان درمان نميزنند و مردم با نسخهنمي

 آورد، ولي چنين نشد.دريغ روشنفكران بايد رأي ميهاي بيحمايت

هاي رنگارنگ كه تابع تاكتيكهاي مردمي است كه اينها قبل از آنسرنوشت همه ما در دست توده  

هاي عوام كه ما كنند. منطقاا تودهنفكران باشند، به منافع خود و فرزندان خود فكر ميجماعتي از روش

شان چه چيزي براي دانند كه در سر سفرهخوانيم خيلي بهتر از روشنفكران ميها ميآنها را پوپوليست

التحصيل رغدانند كه بيكاري فرزند كه فاطلبان حكومتي ميتر از اصلاحعقلايي خوردن نيست، يقيناا

هاي اقتصادي و اجتماعي را بهتر از شده است چه جگرسوز است. اينان تورم، گراني، تبعيض و نابرابري

كنند، آنها هرگز تابع شرايط كنند، با شرايط عيني دارند دست و پنجه نرم ميروشنفكران درك مي

ها زندگي ه دور از واقعيتذهني روشنفكران نيستند، چرا كه روشنفكري در ايران از خيلي وقت پيش ب

هاي سياسي، كرده است. مطمئن باشيم كه اگر تدوين و يا طراحي استراتژي برمبناي واقعيتمي

ها و سطوح طبقات اجتماعي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران باشد و يا به عبارت بهتر از دل بافت

ين صورت جز يأس و سرخوردگي چيزي رو خواهد شد و در غير ابيرون بيايد با استقبال مردمي روبه

 نصيب ما نخواهد شد.

سري مفروضاتي بوده است كه خالق آن چيزي كه در ايران در طول اين هشت سال شكل گرفته، يك  

اند هاي متفاوتي را اتخاذ كردهاند كه بدون نگاه به واقعيت هر از چند صباحي، تاكتيكآن افرادي بوده

لقب ” اقتدارگرايان”در ايران و تقديم آن به جرياني بوده است كه كه نتيجه آن شكست اصلاحات 

ساله اند. اگر امروز سرنوشت همه ما به چنين روزي افتاده است، بايد در عملكرد دوران هشتگرفته

ايم. بايد بپذيريم كه ساختار نظام و همچنين خاتمي پاسخ آن را يافت، بايد بپذيريم كه بد عمل كرده

مان هاي ابداعيايم، بايد بپذيريم كه تمام استراتژي و تاكتيكجتماعي را هرگز نشناختهسطوح طبقات ا

هايي  ايم كه در قبال اين همه علامتبه سنگ خورده و ترك برداشته است... . آنچنان مستِ قدرت بوده

هاي خواريرانتايم. به ايم و به فكر فرونرفته داده است هرگز تأمل نكردهكه جامعه و مردم به ما مي

 ايم خود را جدا از آنها تعريف كنيم.توانستهايم كه نميسياسي و اقتصادي آنچنان عادت كرده
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پس از هشت سال، درست در زماني كه در آستانه سراشيبي سقوط، بين خودكشي و مرگ مخير   

تغيير "و به زور  اجباراا  ايم وگرفته اند، جلويمانايم، تازه نسخه شفابخشي كه ديگران تجويز كردهبوده

بشر يا به قول آن پير سالخورده عاشق خواهي و حقوقايم. بله: جبهه دموكراسيبه آن تن داده "گفتمان

، خيلي بيش از اين نياز ما ايرانيان بوده است، بايد "جبهه فراگير"الله سحابي(، ايران زمين )مهندس عزت

كرديم، خود سپهر اجتماعي در حوزه عمومي تعريف مي گرفتيم كه ما مردميم و بايد برايياد مي

وجودآوردن نهادهاي مدني كه حافظ حقوق ايرانيان باشد نياز ما بوده است. اين ما هستيم كه بايد در به

كرديم و نه دولتمردان، در زماني كه قواعد دولت ـ ملت شكننده شده و چنين شكافي حركت مي

باشند. هيچ دولت مردمي ا ملت تابع قواعد خاص خودشان ميمخدوش گشته، هركدام از دولت و ي

نيامده است كه از قله قدرت و ثروت خود بكاهد و حريم امنيتي خود را مخدوش نمايد و يا نهاد مدني 

 را بنا نهد كه از قله ثروت او بكاهد، شدني نيست، بايد قواعد بازي را در بين خود به اجرا درآوريم... .

كشيدن و براي خود سپهر اجتماعي درست و سوي مردم و در فضاي عمومي نفسرفتن به سمت   

كردن، راه نجاتي است كه بايد منافع ملي ايران را در اين چارچوب از نو تعريف كنيم. ديگر بايد 

 اي گشت. حل ريشهدنبال راهبه
 نيما جلودار

*** 
 كدام دين؟

درحالي عبور از دين در ايران مطرح ”ايد كه گفته ”تعادل گامي در جهت وفاق ملي”... در مقاله   

انداز )چشم” شود كه روند دنيا به سمت دينداري است و انتخابات امريكا اين قضيه را نشان داد.مي

( تصور من اين است كه اين گفته از روي مصلحت است وگرنه بزرگان انديشه 8، ص 30ايران، شماره 

تنها با امريكا قابل مقايسه نيست، كه حتي با و دينداري در ايران نه دانند كه ديندر داخل ايران مي

شده و جامعه امريكا نياز ” خدازده”باشد. بايد بدانيم جامعه ما كشورهاي اطراف ما نيز قابل مقايسه نمي

ملي.  به خدا دارد، البته اگر رأيشان به بوش براساس اعتقادات ديني بوده باشد نه ناسيوناليستي و نه غرور

افرادي كه ”... پوشماي بر صد عيب نهان ميجامه”گذشته از اين، رفتار آقايان نه از روي دينداري كه 

فريبي و ناراستي است، نه مخالف دخالت دين در حكومت هستند، به خاطر رياكاري و تزوير و مردم

كند، بلكه به خاطر رفتار  دشمني با دينداري. هيچ انسان عاقلي ديگران را به خاطر دينداري سرزنش نمي

تابد. ديني صورت را برنميكند و دينداري بديننادرست و ضدانساني است كه با مذهبيون مخالفت مي

 ماندگي، فقر و فلاكت و نيستي شود، بهتر است نباشد.كه موجب جدايي، نفرت، خشم، كينه، عقب

 ابوالقاسم الف. چالوس
*** 

 بازتاب دغدغه مردم اين آب و خاك
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...كليه مطالب اين مجله بازتابي از انديشه، احساسات، عشق، حرمان، آرمان و دغدغه مردم اين آب و    

شود مسئله مشروطيت است. گرچه جسته و گريخته در خاك است. يك خلأ كه در مجله شما ديده مي

كه مشروطه از كجا شروع شده، به كجا ختم هاي زيادي نوشته شده ولي اينها و كتاباين مورد مقاله

وجود آورنده آن چه بوده، سير تاريخي و سياسي آن چگونه بود، متأسفانه كمتر به آن شده، عوامل به

و مخصوصاا نسل اي روي آن كار نشده و براي مردم پرداخته شده يا بهتر است بگويم به صورت پايه

 جوان روشن نشده است.

 داريوش رحمتي 

    

 

 

 

 

 

 وگوها()مجموعه گفت عرفان و انسان امروز

 كوشش: مژگان ايلانلوبه

 1384ناشر: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 

 تومان 1400ص، قيمت: 164

بود و معتقد است  توان در دنياي مدرن سالككند كه چگونه ميايلانلو در ابتداي كتاب مطرح مي  

اعتنايي به نداي دروني قلب را دارند و نه از پس اين سوال اصلي كساني است كه نه توانايي بي

داند كه شود كه خود بيش از همه نميآيند و محصولش انساني ميمردافكن عقل برمي  هاياستدلال

رات موافق و مخالف پيرامون آوري نظرو، وي با جمععاشق است يا عاقل، عارف است يا عامي. از اين

وجوگر اين حوزه از انديشه و معرفت را ياري رسانده رابطه عرفان و انسان امروز، پرسشگران جست

وگوهايي با روشنفكران و اساتيدي از جمله دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني است. در اين كتاب گفت

ديور باعنوان عرفان، معنويت و اخلاق، رقبايي عرفاني، بهتر از عرفان دروغين؛ دكتر محسن كباعنوان بي

براي دين؛ دكتر رامين جهانبگلو باعنوان پرسش از امرقدسي، پرسش ازلي و ابدي؛ خشايار ديهيمي 

 باعنوان اخلاق، فصل مشترك عرفان و سياست،... 
 ٭٭٭

 مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران

 1382ماه محمدكاظم خراساني، دي اللهبزرگداشت آيت

 كوشش: ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيتبه

 1384ناشر: انتشارات موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، انتشارات دانشگاه تهران، 
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 تومان 3000ص،  396

ان، جعفر هاي افتتاحيه شامل سخنراني رضا فرجي دانا رئيس دانشگاه تهراين مجموعه شامل سخنراني  

توفيقي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و...  نيز مقالات همايش ازجمله مقاله محمدجواد غلامرضا 

كاشي باعنوان روزنامه قانون و نظم و ساختار گفتار دموكراسي در ايران؛ انديشه سياسي آخوند 

 باشد.خراساني از  محسن كديور و.... مي

نويسد: مشروطيت ايران برايند در پيشگفتار اين مجموعه مينژاد دبير علمي همايش آقاي زرگري  

هاي فرايندي بود كه آگاهي، عزم و اراده و حركت براي تغيير وضع نابسامان جامعه ايران، از مولفه

هاي كوشندگان فشانيسو براي پاسداشت جانرفت... وي اين مجموعه را از يكشمار مياساسي آن به

تري را تجربه وي ديگر بازخوردي است براي نسل جديد كه موقعيت پيچيدهداند و از سمشروطيت مي

الممالك فراهاني كند تا راه را از چاه و دوست را از دشمن بازشناسد؛ در اين رابطه سفري از اديبمي

 كند كه:ذكر مي

 بايد پوشد به دوش خويش كفن را  مرد چو رخت شرافت ندوخت بر اندام

 
 

 

 ٭٭٭
 نقدي بر تحولات عصر پهلويكارنامه غني، 

 نويسنده: پروفسور سيدحسن امين

 1381شناسي، المعارف ايرانناشر: انتشارات دايره

 تومان 3800ص، قيمت:  352

هاي ها و نوشتهبررسي انديشهشناسانه است كه ـ درقالب شناختي و يا انساناي انساناين كتاب، مطالعه  

ها را دكترقاسم غني ـ وضع سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران و ايرانيان در اواخر قاجار و عصر پهلوي

كند و از اين رهگذر با وتحليل ميشناسي فرهنگي، نقد، تجزيهمثابه پژوهشي مستند در حوزه انسانبه

گرايي هويت ملي و تضاد فرهنگي نوگرايي و سنت اي موردي، با ارائه شواهد كافي بحرانمطالعه

 كند.ايرانيان را در عصر پهلوي در برابر چشمان خواننده ترسيم مي
 ٭٭٭

 تاريخ حقوق ايران

 نويسنده: پروفسور سيدحسن امين

 1382شناسي، المعارف ايرانناشر: انتشارات دايره

 تومان 6500ص، قيمت:  888
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 اصلاحات روندي براي همه فصول!
 طلبيجنبش سوسيال دموكراسي و يك قرن اصلاح

 علي حاجي قاسمي

 انتشارات قلم

 1384تهران، 

 تومان 2000قيمت: 

كند آن هاي گذشته مجزا ميخوانيد: آنچه شرايط كنوني را از دورهدر بخشي از پيشگفتار كتاب مي  

نظر از اعي، صرفاست كه راهبرد بازگشت به كشمكش و خشونت براي حل تضادهاي سياسي و اجتم

هاي كم از حيث تاريخي بخصوص در تجربه تكامل نظامهر توجيهي كه براي آن ارائه شود، دست

عنوان راهبردي دموكراتيك در غرب اعتبار و جايگاه خود را از دست داده است و به يك مفهوم به

گفتن از ربي و درسطلبي در جوامع غشود... رويكرد به تجربه جنبش اصلاحخورده دانسته ميشكست

اي است كه بيشترين آنها همچنين از اين رو حائز اهميت است كه اصولاا دموكراسي سياسي پديده

هاي دموكراتيك در غرب داشته و در شكل مدرن و مدون خود كاربرد و توسعه خود را در نظام

 محصول دوره مدرن و زاييده و پرورش يافته در فرهنگ سياسي غرب است.

 
 ثباتي پايدارناامني و بي ايران،

 الله پيماندكتر حبيب

 1384انتشارات قلم، تهران، 

 تومان  1250صفحه، قيمت  138

الله پيمان در اين كتاب، در يك بررسي تاريخي به اين نتيجه دست يافته است كه امنيت دكتر حبيب   

ت و چنين امري در تاريخ آوردن عوامل پيشرفت و توسعه اسشرط براي فراهمترين پيشپايدار مهم

گيري و گاه تحقق نيافته است. وي معتقد است ممارست در تفكر و توليد انديشه و شكلايران هيچ

ترين عوامل چنين روندي است يا تكامل نهادها و بسترهاي زايش و آفرينش علمي و فرهنگي كه مهم

بار آورند از كه اثرات قطعي بهپيش از آنوجود نيامدند و يا اگر پديد آمدند ديري نپاييد و در ايران به

يابي تاريخي موانع توسعه و تكامل باشد: گفتار اول؛ ريشهبين رفتند. اين مجموعه شامل چهار گفتار مي

ثباتي پايدار گفتار اجتماعي ايران گفتار دوم؛ امتناع تفكر يا شرايط تفكر؟ گفتار سوم؛ ناامني و بي

 خصومت.چهارم؛ سياست و منطق ستيز و 
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الله معرفي شدند كه آقاي لطف 1384مرداد  17برندگان دوازدهمين جشنواره مطبوعات در تاريخ   

عنوان نفر دوم انتخاب شدند. عناوين مقالات ارسال ميثمي در بخش سراسري )مقالات علوم سياسي( به

 شده به جشنواره عبارتند از: 

(، 26(، شعار محدود، مقاومت نامحدود چرا و چگونه؟ )شماره 25افسوس پدر طالقاني )نشريه شماره   

 (.29بندي جديد جهان )شماره ( و قطب28كودتاي ارزان چرا و چگونه؟! )شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


